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اسرار خوشخواهی(دانشگاه استخاره)
علی ساعی(عبدالله مشکات)
110.141(903)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ دَاعٍ‏
اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي‏
هدیه ی پیش مقدمه!
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِنَّ اللَّهَ يُمَجِّدُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ مَجَّدَ اللَّهَ بِمَا مَجَّدَ بِهِ نَفْسَهُ ثُمَّ كَانَ فِي حَالِ شِقْوَةٍ حُوِّلَ إِلَى سَعَادَةٍ فَقُلْتُ كَيْفَ هُوَ قَالَ يَقُولُ:
امام صادق عليه السّلام فرمود: به راستى، خداوند خويشتن را در هر سحرگاه و شامگاه سه بار به مجد ياد مى‏كند؛ پس هر كه خدا را همان گونه كه خود، خويشتن را تمجید نموده، تمجیدش نماید چنانچه در نگون‏بختى به سر برد به نيك‏بختى در آيد. عرض كردم: اين بزرگ دارى و ستايش چگونه باشد؟ امام عليه السّلام فرمود كه مى‏گويى‏:

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- [مِنْكَ‏] بَدْءُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ إِلَيْكَ يَعُودُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَمْ تَزَلْ وَ لَا تَزَالُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَكَ‏ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏ وَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ‏ وَ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُك‏
جامع الأخبار(للشعيري) ؛ ؛ ص52 شعيري، محمد بن محمد، 1جلد، مطبعة حيدرية - نجف، چاپ: اول، بى تا.
اَللَّهُم‏
أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اشْتَقَقْتَهُ مِنْ قِدَمِكَ‏ وَ أَزَلِكَ وَ نُورِك‏
اَللَّهُم‏
إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَ الْمَنِّ الْقَدِيمِ‏، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْقَدِيمُ‏ الْخَبِيرُ
وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْكَرِيمُ الْأَكْرَمُ، الدَّائِمُ الْأَدْوَمُ،
وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ، وَ الْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَد

مقدمه!
با نظر به اقبال همگان و تلاش آنها برای ارتباط با مبدأ غیبی عالم و دریافت خواست ها و آرمان های خود از آن مقام والا و با توجّه به اینکه همه به خبرگیری از  غیب  در تصمیمات مهم زندگانی خود بعنوان یک نیاز اساسی حیات خود نگاه میکنند لذا ضرورت دارد برای رسیدن به این امر والا علوم و معارف خاص آن را به نحو احسن فرا بگیریم!
استخاره درواقع تلاش برای رسیدن به تجربیات وحیانی است چرا که مستخیر دلش را به لطف پروردگارش صیقل میدهد تا مطلوب خود را از همان صحیفه جلا یافته قلب که نمونه کامل  حرم الهی است دریافت نماید!
همه دوست دارد خدا مستقیما با دل آنها سخن بگوید و رمز کارشان را بگشاید و  طریق سدید را نشانشان دهد!
استخاره افراد نشان از اعتقاد و توکّل آنها به درگاه حق است که حضرت اش را بعنوان یک منبع موثق اول و آخر قبولش دارند و ذاتاً و باطناً نظر و رأی او را به عنوان فصل الخطاب تمام امورات زندگانی شان می پذیرند.
این کتاب با نام ....
به موضوع استخاره با دیدگاه و نظر متفاوتی می پردازد! لذا از باب الورود دعای 33 صحیفه سجادیه وارد مقوله ی استخاره شده است.
دعای 33 صحیفه سجادیه در واقع دریای ژرف و عظیم معرفت شناسی و فتح الباب استخاره و مفتاح نو و بدیعی در عرصه ی دعا و رمز غریبی  از رموزات عظیم ارتباط با خداست.
این دعای مبارک استخاره را نه صرف گره گشایی معضلات زندگانی بلکه پل شناخت و ارتباطی ویژه را  با ذات حضرت باریتعالی پیش پای سلوک انسان قرار میدهد.
استخاره خلوت انس و مشورتی با حضرت علیم و حکیم است هر گونه واسطه گیری برای این امر مهم محرومیت از فیض و برکات این امر مبارک را به دنبال دارد!
استخاره نیابتی مثل نماز نیابتی است در حالی نماز برای تقرب بسوی خداست و استخاره نیز یکی از زیباترین طریق تقرب الی الله است و چون انسان پیوسته با این نیاز سر و کار دارد لذا بهتر است با آشنایی با رموز کار کامل بهره و نصیب را از آن ببرد.
این کتاب طرق مختلف استخاره را یاد میدهد!
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1  معرفت شناسی استخاره

· استخاره تلاش بنده برای  ایجاد ارتباط با خالق و  گشودن  گوش دل و جان برای شنیدن  ندای معبود و ربّ الارباب است.
· انسان باید پیوسته با مرکز خیرات و برکات در ارتباط باشد تا بتواند پیوسته مصاحب خیرات بوده و از شرور عالم به دور باشد.
· استخاره تلاش برای ربودن پیام الهی و رسیدن به الهامات رحمانی است. 
· استخاره زیباترین طریق  سوال و جواب  بین ارباب و مربوب و ایجاد ارتباط با بلندترین جایگاهی است که میتواند برای بشر معمولی تصور شود.
· برای شنیدن جواب خالق بایستی دل و جان احیا شود.
1-1 دروازه ی خیرات
1-1-1 دعای 33 صحیفه سجّادیه  باب ورود به سرزمین خیرات است.
· دعای سی و سه صحیفه سجادیه در نظر اول دعای طلب خیر است اما با نگاه واقع بینانه‌تر یک کلاس کامل توحید است. یک سیر و سلوک کامل عرفانی است.
· دعای سی و سه صحیفه سجادیه کهف معنوی و روحانی شدن و بازسازی شدن و باز آفرینی شدن است.
· دعای سی و سه صحیفه سجادیه دعای احیای فطرت انسانی است. دعای عشق و عاشقی است. 
· اگر بهتر از خیر، فاعل خیر باشد، برتر از خیر و فاعل خیر، خالق خیر است و این دعا ما را به این فهم والا آشنا می‌سازد.
1-2  متن دعای (33) صحیفه سجادیه 
وَ كَانَ، مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الِاسْتِخَارَةِ:
(1) اللَّهُمَّ إِنِيِّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْضِ لِي بِالْ1خِيَرَةِ (2) وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الِاخْتِيَارِ، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ لَنَا وَ التَّسْلِيمِ لِمَا حَكَمْتَ فَأَزِحْ عَنَّا رَيْبَ الِارْتِيَابِ، وَ أَيِّدْنَا بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ. (3) وَ لَا تَسُمْنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَيَّرْتَ فَنَغْمِطَ قَدْرَكَ، وَ نَكْرَهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ، وَ نَجْنَحَ إِلَى الَّتِي هِيَ أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ، وَ أَقْرَبُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَةِ  (4) حَبِّبْ إِلَيْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ، وَ سَهِّلْ عَلَيْنَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ (5) وَ أَلْهِمْنَا الِانْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَ لَا تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَ لَا نَكْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ، وَ لَا نَتَخَيَّرَ مَا كَرِهْتَ. (6) وَ اخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْمَدُ عَاقِبَةً، وَ أَكْرَمُ مَصِيراً، إِنَّكَ تُفِيدُ الْكَرِيمَةَ، وَ تُعْطِي الْجَسِيمَةَ، وَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.
1-2-1 ترجمه ساده ای از دعای 33 صحیفه سجادیه
....

1-3  درآمدی  بر اقیانوس عظیم دعای 33 
1-3-1  استخاره بهانه ای برای یاد خداست
· خدا را به هیچ وجه و در هیچ شرایط نبایستی فراموش کنیم، علی الخصوص در انجام کارهای مهم.
· استخاره یاد خدا در انجام کارهاست. کار بدون استخاره کاری است ابتر.
· خیر را فراموش کردن بهتر از فراموشی خالق خیر است.
· خالق را یاد کن که تمام خیر هدیه ی کوچکی برایت خواهد بود.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ‏ شَقَاءِ عَبْدِي‏ أَنْ‏ يَعْمَلَ‏ الْأَعْمَالَ‏ فَلَا يَسْتَخِيرَنِي‏.
المحاسن ؛ ج‏2 ؛ ص598 برقى، احمد بن محمد بن خالد، 2جلد، دار الكتب الإسلامية - قم، چاپ: دوم، 1371 ق.
خدای عَزَّ وَ جَلَّ فرمودند: از بدبختی بنده من این است که کارهایی را انجام دهد در حالی که از من طلب خیر نکند.
· چه بدبختی بزرگی است که به حول و قوه ی الهی کاری را انجام دهد اما از صاحب حول و قوت غافل شود!
1-3-2  استخاره تزیین اعمال به ذکر و یاد الهی است!
· استخاره یعنی، رنگ خدایی به کارها زدن، استخاره یعنی، نام و یاد خدا را تاج اعمال خود قرار دادن. استخاره یعنی، کار را به عبادت محض تبدیل کردن.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ دَخَلَ فِي أَمْرٍ بِغَيْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِيَ لَمْ يُؤْجَرْ.
المحاسن ؛ ج‏2 ؛ ص598 برقى، احمد بن محمد بن خالد، 2جلد، دار الكتب الإسلامية - قم، چاپ: دوم، 1371 ق.
هر کس در کاری بدون طلب خیر [از خداوند] وارد شود و سپس به بلایی در مورد آن گرفتار گردد، در مقابل آن بلا اجری نمی‌برد. 
1-3-3  بهترین و برترین مشاور خداست
· خدا را مشاور اعظم و اکبر خود قرار دهید.
· مشاور اوّل خداست؛ اگر خدا را مشاور اوّل خود قرار دهی تا آخر مشاورت خواهد بود و حامی و یار و مددکارت خواهد بود. 
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ‏ أَمْراً فَلَا يُشَاوِرْ فِيهِ‏ أَحَداً مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَبْدَأَ فَيُشَاوِرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص562  ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
امام صادق علیه السلام: وقتی یکی از شما کاری را اراده نمود پس باید که با هیچ کس از مردم مشاوره نکند تا اینکه با خدای تبارک و تعالی مشاوره را آغاز نماید. 
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2  دعای طلب خیر
وَ كَانَ، مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الِاسْتِخَارَةِ:
دعای 33 صحیفه سجادیه از جمله دعاهای آن حضرت در استخاره هست.
2-1  استخاره در لغت
2-1-2  نظر صاحب ریاض السالکین
استخرت اللّه استخارة: طلبت منه الخيرة، و هي اسم من الاختيار، كالفدية من الافتداء.
رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ؛ ج‏5 ؛ ص126
وقتی میگویی استخرت اللّه استخارة یعنی، از خدا طلب خیر کردم و کلمه خیر از اختیار است مانند فدیه که از افتداء است.
· استخاره یعنی طلب خیر و صلاح، طلب بهترین، طلب چیزی که هیچ بدی و شرّ در آن نباشد و عاقبت و سرانجامش خوش باشد.
2-1-3  نگاهی عقلانی‌تر به خیر و استخاره
· خیر صدر اعظم عقل است.
الْخَيْرُ وَ هُوَ وَزِيرُ الْعَقْلِ‏ وَ جَعَلَ ضِدَّهُ الشَّرَّ وَ هُوَ وَزِيرُ الْجَهْل‏
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص21 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق علیه السلام: خیر، وزیر عقل است و ضد آن شرّ که وزیر جهل است.
· عقل اولین و محبوب ترین آفریده ی خداست که دارای هفتاد و پنج سرباز میباشد که خیر از جمله آنها و وزیرش حساب می شود.
2-1-4  معنای دقیق‌تر و عقلانی‌تر شرّ
· شرّ به معنای شرّ یعنی، شرّ واقعی که صدر اعظم جهل است.
2-2  شناخت خیر و شرّ واقعی
2-2-1  شرّ جهلی و شرّ سختی!
· شرّ اگر از سربازان جهل باشد همیشه بد است و منشأ بدی هاست؛ اما اگر به معنای سختی و رنج و گرفتاری باشد، نه تنها بد نیست بلکه خیر است؛ چرا که اسباب امتحان و ابتلاست و از لوازم اصلی خلقت است و هر کس به صورت های مختلف ناگزیر است که با آن برخورد داشته ‌باشد.
· در طلب خیر، اول از همه بایستی نظرمان این باشد که از خدا دوری از شرّ را که سرباز جهل می‌باشد طلب میکنیم.
·  بعد از طلب دوری از شرّ واقعی و حقیقت شرّ، در درجه بعدی از خدا تمنا نماییم تا ما را از رنج و سختی و تبعات ناگوار اموراتی که اصالت و سلامتی بندگی ما را به خطر بیاندازد دور نماید.
· استخاره یعنی، طلب نور و روشنایی، طلب گریزگاه برای فرار از جهل و تاریکی و معصیت و طلب نزدیکی به حق و حقیقت. 
· استخاره به تعبیر خیر عقلی، طلب خروج از ظلمت جهل و ورود به روشنایی عقل و بندگی خدا و ترقی در عرصه ی عبادت و اطاعت و حُسن عاقبت و پیروزی و رستگاری ابدی.
· هر «شرّ سختی» که مانع «شرّ جهلی» شود، خیر محض است؛ هرچند که نامش شرّ باشد، جانش خیر محض خواهد بود.
· هر نوع رنج و عذاب و سختی که باعث شود «شرّ جهلی» از ما دور شود این نو ع سختی ها خیر محض خواهند بود. این نوع شرّ از خیر، خیرتر است.
2-2-2  چهره ی اصلی خیر
· لزوما به چیزی که خوشایند ماست خیر اطلاق نمیشود! دارو هر چند تلخ باشد درمانش شیرین است و در واقع خیر محض است و هر طعامی که طعم اش شیرین امّا آثارش تلخ باشد، به معنای واقعی شرّ است.
· چنین نیست که بایستی در دنیا همه چیز طبق خواست و مراد ما باشد. وجود انسان که در کمال زیبایی و صلابت و سلامت است از چهار طعم مختلف شیرین و تلخ و شور و ترش تشکیل یافته که اگر یکی از آنها حذف شود نظام و هماهنگی طعم از هم خواهد پاشید، وقتی به قسمت تلخ جان آدمی می رسیم نبایستی از سایرقسمت های شیرین و شور و ترش غافل شویم. علاوه بر آن جان آدمی با سردی و گرمی آمیخته است که نبود یکی برابر با مرگ آدمی است.
· وجود اخلاط اربعه بطور مساوی در بدن آدمی نشانه ی  تعادل و سلامت است.
2-2-3  علم خیر شناسی و شرّ شناسی 

مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ فَهُوَ مِنَ الْبَهَائِمِ.
عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ؛ ص438ليثى واسطى، على بن محمد، 1جلد، دار الحديث - قم، چاپ: اول، 1376 ش.
هر کس که خیر را از شرّ نشناسد پس او از بهایم است.

· او خیر است؛ او بهترین است؛ او بی‌نظیر و بی‌همتاست.
· او خیری است که مثلی ندارد، خیرش به وصف نیاید.
· به هر چه عاشق شوی بهترین اش‌دانی و در جستجویش باشی.
· خیر یعنی آنکه محبوب قلوب است، خوشایند وجود است، خیر یعنی عشق همه، شور و شیدای همه، مطلوب و مقصود همه.
· حقیقت طلب خیر یعنی، جستجوی خدا، طلب راه بسوی خدا، طلب طریق خشنودی و رضای خدا.
النمل : 59   قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلامٌ عَلى‏ عِبادِهِ الَّذينَ اصْطَفى‏ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 
بگو: «حمد مخصوص خداست و سلام بر بندگان برگزيده‏اش!» آيا خداوند بهتر است يا بت هايى كه همتاى او قرار مى‏دهند؟!
· خدایا تو خیری و تو بهتری، خیر بودن ات چنان والا و اعظم و اکبر است که از قد و قواره هر وصفی برون است.

2-2-4  معرفت ما با انتخاب مان هم وزن است.
يوسف : 39   يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ 
 اى دو يار زندانى من، آيا خدايان متعدد و پراكنده خیر هستند (بهترند) يا خداى يكتاى غالب و چيره ؟
· خدایا کفوی نداری و بی‌همتایی و یگانه و بی‌نظیر و چقدر مهربانی که به همچو منی اجازه عاشق شدن به درگاه کبریائی‌ات را می‌دهی، خدایا دوست ات دارم و بیقرار ذات تک و وَتر و فَرد توأم، انتخاب ام تویی و تو. 
· او خیر است نه آن خیری که به تصور آید، چرا که هر آنچه به درک آید و به تصویر درآید آفریده اوست.
2-3 آدرس خیر!
بهترین را بشناسیم تا بهترین را بخواهیم و بهترین را انتخاب کنیم!
2-3-1 خیر نزد کسی است که خود خیر محض است.
· خیر فقط در دستان اوست! هر جا غیر از محضر حضور رضای اوست شرور محض است.
· همه و همه در جستجوی خیر و بهترین‌اند و دانسته و نادانسته به دنبال اویند.
· راه را کوتاه کن با او باش تا رفیق خیر و بهترین باشی.
· استخاره در واقع با خدا خود او را طلب کردن است و از خود او نشانه اش را جستن است و از او آدرس او را پرسیدن است.
· استخاره در واقع تمنا از ذات اعلای او برای چگونگی رسیدن به درگاه اوست.
· در واقع در استخاره از وجود کبریائی اش استدعایش می‌کنیم تا یادمان دهد و به دلمان بیاندازد طریق قرب به محضر همیشه حاضرش را. 
آل‏عمران : 150   بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرينَ 
الأنعام : 57   ...يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ 
الأعراف : 87   ... وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ 
سبأ : 39   ... وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ
2-3-2  آدرس خیر و مصلحت!
· اعمال نیک و شایسته، اطاعت و بندگی خدا، کوی و کوچه خیرات است و راه ایصال به درگاه حضرت خیر محض است.
· معرفت و پاکی نفس لازمه وصول خیر است؛ با معصیت به دنبال خیر گشتن، نشان جهل محض است.
آل‏عمران : 26   قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ
بگو: «بارالها! مالك حكومتها تويى به هر كس بخواهى، حكومت مى‏بخشى و از هر كس بخواهى، حكومت را مى‏گيرى هر كس را بخواهى، عزت مى‏دهى و هر كه را بخواهى خوار مى‏كنى. تمام خوبيها به دست توست تو بر هر چيزى قادرى.
2-3-3  خدا خیر است و هر چه خیر است آفریده اوست. 
· خیر و شرّ مخلوق خداست، که با آن‌ها مردان نیک و بد خود را نشان می‌دهد.
· انسان میان خیر و شرّ قرار دارد و با اختیاری که خدا به او داده است می‌تواند اهل خیر یا شرّ شود.
· اختیار یعنی قدرت و توانایی و دانایی خاصی که خدا به انسان بخشیده تا امکان انتخاب برای او فراهم شود.
· خدا شرّ را به هیچ کس تحمیل ننموده، اما امکان انتخاب شرّ را برایش فراهم کرده است.
· خیر و شرّ همچون آبی است که خدا از هر جا که اراده فرماید جاری‌اش می‌سازد که یکی از این محل ها جان آدمی است. انسان‌های شایسته منبع خیر و انسان های ناشایست منبع شرّ می‌گردند.
2-3-4  خدا بهترین هر چیز است و بی نظیر آن. اوست «خیر النّاصرین».
· خدا همان طوری که «لیس کمثله شیء» است به همان خاطر نیز «لیس کمثله خیر» است.
توصیف خیر بودن خدا خارج از طاقت درک انسانی است .
· اوست بهترین کمک رسان، و تنها اوست که خیر است و خیر از اوست. 
آل‏عمران : 150   بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرينَ 
 (آنها تكيه‏گاه شما نيستند) بلكه ولى و سرپرست شما، خداست و او بهترين ياوران است.
2-3-5  اوست «خیر الرّازقین» و بهتر از هر چیز و حتی بهتر از روزی خویش.
· انسان خدایی کسی است که نه عاشق رزق خدا بلکه عاشق خود خداست.
المائدة : 114   قالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقينَ 
عيسى بن مريم عرض كرد: «خداوندا! پروردگارا! از آسمان مائده‏اى بر ما بفرست! تا براى اول و آخر ما، عيدى باشد، و نشانه‏اى از تو و به ما روزى ده! تو بهترين روزى دهندگانى!»
2-3-6  اوست بهترن حاکم. اوست «خیر الحاکمین».
· به حکمش احترام کن و تسلیم فرمانش باش.
الأعراف : 87   وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ 
و اگر گروهى از شما به آنچه من به آن فرستاده شده‏ام ايمان آورده‏اند، و گروهى ايمان نياورده‏اند، صبر كنيد تا خداوند ميان ما داورى كند، كه او بهترين داوران است!
· اگر او را بهترین حاکم و قاضی بدانی به بهترین تقدیرش پاداش یابی.
2-3-7  اوست بهترین فاتح. اوست «خیر الفاتحین»
الأعراف : 89   قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا في‏ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها وَ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحينَ 
اگر ما به آيين شما بازگرديم، بعد از آنكه خدا ما را از آن نجات بخشيده، به خدا دروغ بسته‏ايم و شايسته نيست كه ما به آن بازگرديم مگر اينكه خدايى كه پروردگار ماست بخواهد علم پروردگار ما، به همه چيز احاطه دارد. تنها بر خدا توكل كرده‏ايم. پروردگارا! ميان ما و قوم ما بحق داورى كن، كه تو بهترين داورانى.

2-3-8  اوست بهترین نگهبان و بهترین رحم کنندگان، « فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ »
يوسف : 64   قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى‏ أَخيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ 
گفت: «آيا نسبت به او به شما اطمينان كنم همان‏گونه كه نسبت به برادرش (يوسف) اطمينان كردم (و ديديد چه شد)؟! و (در هر حال،) خداوند بهترين حافظ، و مهربانترين مهربانان است»
2-3-9  اوست بهترین بخشندگان، « أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرينَ »
الأعراف : 155   وَ اخْتارَ مُوسى‏ قَوْمَهُ سَبْعينَ رَجُلاً لِميقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرينَ 
موسى از قوم خود، هفتاد تن از مردان را براى ميعادگاه ما برگزيد و هنگامى كه زمين‏لرزه آنها را فرا گرفت (و هلاك شدند)، گفت: «پروردگارا! اگر مى‏خواستى، مى توانستى آنها و مرا پيش از اين نيز هلاك كنى! آيا ما را به آنچه سفيهانمان انجام داده‏اند، (مجازات و) هلاك مى‏كنى؟! اين، جز آزمايش تو، چيز ديگر نيست كه هر كس را بخواهى (و مستحق بدانى)، به وسيله آن گمراه مى‏سازى و هر كس را بخواهى (و شايسته ببينى)، هدايت مى‏كنى! تو ولىّ مايى، و ما را بيامرز، بر ما رحم كن، و تو بهترين آمرزندگانى  ! 
2-3-10  او که باقی است و بهترین یاری است که برای تو کافیست. « أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثينَ »
الأنبياء : 89   وَ زَكَرِيَّا إِذْ نادى‏ رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْني‏ فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثينَ 
و زكريا را (به ياد آور) در آن هنگام كه پروردگارش را خواند (و عرض كرد): «پروردگار من! مرا تنها مگذار (و فرزند برومندى به من عطا كن) و تو بهترين وارثانى!» 
2-3-11  اوست که تو را به بهترین مقصد سلامتی می رساند.
المؤمنون : 29   وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْني‏ مُنْزَلاً مُبارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلينَ 
و بگو: «پروردگارا! ما را در منزلگاهى پربركت فرود آر، و تو بهترين فرودآورندگانى»
2-4  خدا را انتخاب کن تا برایت انتخاب کند
2-4-1  انتخاب خدا بی نظیر ترین انتخاب است.
· اگر خدا برایت انتخاب کند بهتر از بهترین را برایت انتخاب می کند!
البقرة : 140   ... أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ...
... شما داناتريد يا خدا  ...
2-4-2  خیر در اطاعت از دستور خداست، هر چه باشد!
· هر نسخه ای که طبیب هستی  برایت بپیچد خیر و صلاح توست، هر دستوری که او صادر فرماید از جان شیرین ات عزیزتر است.
البقرة : 54   وَ إِذْ قالَ مُوسى‏ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى‏ بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ 
و زمانى را كه موسى به قوم خود گفت: «اى قوم من! شما با انتخاب گوساله (براى پرستش) به خود ستم كرديد! پس توبه كنيد و به سوى خالق خود باز گرديد! و خود را [يكديگر را] به قتل برسانيد! اين كار، براى شما در پيشگاه پروردگارتان بهتر است.» سپس خداوند توبه شما را پذيرفت زيرا كه او توبه‏پذير و رحيم است. 
2-4-3  جاده اطاعت و بندگی حریم خیر و برکت است.
الصف : 11   تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد اين براى شما (از هر چيز) بهتر است اگر بدانيد!
2-4-4  سلامتی ذائقه ی خیر
· چه بسا به علت سوء «مزاج دل» شرّ در ذائقه ی آدمی مزه‌ی شیرینی بدهد و خیر تلخ مزه جلوه کند.
البقرة : 216   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
جهاد در راه خدا، بر شما مقرّر شد در حالى كه برايتان ناخوشايند است. چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد، حال آن كه خيرِ شما در آن است. و يا چيزى را دوست داشته باشيد، حال آنكه شرِّ شما در آن است. و خدا مى‏داند، و شما نمى‏دانيد.
2-4-5  راه به سوی او طریق خیر و برکت است
· هر آنچه نزد او و از اوست خیر محض است، طالبان خیر چشم به دستان لطف او دارند.
آل‏عمران : 198   لكِنِ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ 
ولى كسانى (كه ايمان دارند، و) از پروردگارشان مى‏پرهيزند، براى آنها باغهايى از بهشت است، كه از زير درختانش نهرها جارى است هميشه در آن خواهند بود. اين، نخستين پذيرايى است كه از سوى خداوند به آنها مى‏رسد و آنچه در نزد خداست، براى نيكان بهتر است! 
2-4-6  خیر فقط نزد خالق هستی است.
· همه چیز نزد خالق هستی است، بدون او به اموال او نتوان رسید.
القصص : 60   وَ ما أُوتيتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ زينَتُها وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏ أَ فَلا تَعْقِلُونَ 
آنچه به شما داده شده، متاع زندگى دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است آيا انديشه نمى‏كنيد؟!
2-4-7  خیر همان است که نور ایمان را در دل تو برافروزد.
· زن مومنه یعنی، چراغ ایمان در دل کانون خانواده.
النساء : 25   وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ 
و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن باايمان را ندارند، مى‏توانند با زنان پاكدامن از بردگان باايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كنند- خدا به ايمان شما آگاه‏تر است و همگى اعضاى يك پيكريد- آنها را با اجازه صاحبان آنان تزويج نماييد، و مهرشان را به خودشان بدهيد به شرط آنكه پاكدامن باشند، نه بطور آشكار مرتكب زنا شوند، و نه دوست پنهانى بگيرند. و در صورتى كه «محصنه» باشند و مرتكب عمل منافى عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. اين (اجازه ازدواج با كنيزان) براى كسانى از شماست كه بترسند (از نظر غريزه جنسى) به زحمت بيفتند و (با اين حال نيز) خوددارى (از ازدواج با آنان) براى شما بهتر است. و خداوند، آمرزنده و مهربان است.
2-4-8  خیر در جاده قرآن و عترت است؛ راه را به خطا نروید! 
النساء : 59   يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً 
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر [اوصياى پيامبر] را! و هر گاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است.
2-4-9  لباس خیر به تن کن تا رفیق خیر باشی و فارغ از  شرّ .
الأعراف : 26   يا بَني‏ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُواري سَوْآتِكُمْ وَ ريشاً وَ لِباسُ التَّقْوى‏ ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ 
اى فرزندان آدم! ما بر شما لباسى فرو فرستاديم كه عورت‏هاى شما را مى‏پوشاند و نيز پوششى زيبا نازل كرديم، و لباس تقوا بهتر است كه آن از آيات خدا است، شايد ايشان متذكر شوند.
2-4-10  تقوای الهی جواز  خیر آخرت است.
النساء : 77   أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ قيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَريقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى‏ أَجَلٍ قَريبٍ قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَليلٌ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى‏ وَ لا تُظْلَمُونَ فَتيلاً 
آيا نديدى كسانى را كه (در مكّه) به آنها گفته شد: «فعلا) دست از جهاد بداريد! و نماز را برپا كنيد! و زكات بپردازيد!» (امّا آنها از اين دستور، ناراحت بودند)، ولى هنگامى كه (در مدينه) فرمان جهاد به آنها داده شد، جمعى از آنان، از مردم مى‏ترسيدند، همان گونه كه از خدا مى‏ترسند، بلكه بيشتر! و گفتند: «پروردگارا! چرا جهاد را بر ما مقرّر داشتى؟! چرا اين فرمان را تا زمان نزديكى تأخير نينداختى؟!» به آنها بگو: «سرمايه زندگى دنيا، ناچيز است! و سراى آخرت، براى كسى كه پرهيزگار باشد، بهتر است! و به اندازه رشته شكافِ هسته خرمايى، به شما ستم نخواهد شد! 
2-4-11  آخرت سرمایه اهل تقواست
الأنعام : 32   وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذينَ يَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ
زندگى دنيا، چيزى جز بازى و سرگرمى نيست! و سراى آخرت، براى آنها كه پرهيزگارند، بهتر است! آيا نمى‏انديشيد؟! 
التوبة : 109   أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى‏ تَقْوى‏ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى‏ شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ في‏ نارِ جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ 
آيا كسى كه شالوده آن را بر تقواى الهى و خشنودى او بنا كرده بهتر است، يا كسى كه اساس آن را بر كنار پرتگاه سستى بنا نموده كه ناگهان در آتش دوزخ فرومى‏ريزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدايت نمى‏كند!
2-4-12  در جستجوی فضل و رحمت خدا  باش که بهترین هر چیزی است.
يونس : 58   قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 
بگو: «به فضل و رحمت خدا بايد خوشحال شوند كه اين، از تمام آنچه گردآورى كرده‏اند، بهتر است!»
2-4-13  بقیت الله خیر محض است، آنچه خدا می پسند خیر همان است.
هود : 86   بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفيظٍ 
آنچه خداوند براى شما باقى گذارده، برايتان بهتر است اگر ايمان داشته باشيد! و من، پاسدار شما (و مأمور بر اجبارتان به ايمان) نيستم.
2-4-14  خیر فقط در کوی دنیا نیست، خانه ی خیر حقیقی بعد از کوچه دنیاست.
يوسف : 57   وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ 
(امّا) پاداش آخرت، براى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى داشتند، بهتر است!
2-4-15  بهترین فرد کسی است که بهترین را انتخاب کند.
الفرقان : 15   قُلْ أَ ذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتي‏ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصيراً 
)اى پيامبر!) بگو: «آيا اين بهتر است يا بهشت جاويدانى كه به پرهيزگاران وعده داده شده؟! بهشتى كه پاداش اعمال آنها، و قرارگاهشان است. 
2-4-16  بهترین گزینه را انتخاب کن.
الفرقان : 24   أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقيلاً 
بهشتيان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر، و استراحتگاهشان نيكوتر است! 
2-4-17  عسل صبر کندوی صابران شیرین تر از هر شیرینی است.
النحل : 126   وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرينَ 
و هر گاه خواستيد مجازات كنيد، تنها بمقدارى كه به شما تعدّى شده كيفر دهيد! و اگر شكيبايى كنيد، اين كار براى شكيبايان بهتر است‏
2-4-18  مسیر صابران به خیرات ختم میشود.
القصص : 80   وَ قالَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ 
اما كسانى كه علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند: «واى بر شما ثواب الهى براى كسانى كه ايمان آورده‏اند و عمل صالح انجام مى‏دهند بهتر است، اما جز صابران آن را دريافت نمى‏كنند.» 
2-4-19  خیر از معدن ولایت استخراج میشود.
الكهف : 44   هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَ خَيْرٌ عُقْباً 
در آنجا ثابت شد كه ولايت (و قدرت) از آن خداوند بر حق است! اوست كه برترين ثواب، و بهترين عاقبت را (براى مطيعان) دارد! 
2-4-20  خیر همان است که خدا خیر میداند و می پسندد. 
· زر و زیور دنیا مانع  روشنایی دیده ی  خیربین دل آدمی است. 
الكهف : 46   الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلاً 
مال و فرزند، زينت زندگى دنياست و باقيات صالحات [ارزشهاى پايدار و شايسته‏] ثوابش نزد پروردگارت بهتر و اميدبخش‏تر است! 
2-4-21  در کوی شرّ به دنبال خیر بودن حماقت محض است.
طه : 131   وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‏ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏ 
و هرگز چشمان خود را به نعمتهاى مادّى، كه به گروه‏هايى از آنان داده‏ايم، ميفكن! اينها شكوفه‏هاى زندگى دنياست تا آنان را در آن بيازماييم و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است!
2-4-22  در کوی ایمان و تقوا هر چه پیش آید خوش آید.
النور : 11   إِنَّ الَّذينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظيمٌ 
مسلّماً كسانى كه آن تهمت عظيم را عنوان كردند گروهى (متشكّل و توطئه‏گر) از شما بودند امّا گمان نكنيد اين ماجرا براى شما بد است، بلكه خير شما در آن است آنها هر كدام سهم خود را از اين گناهى كه مرتكب شدند دارند و از آنان كسى كه بخش مهمّ آن را بر عهده داشت عذاب عظيمى براى اوست! 
2-4-23  تو خوب باش تا به خوبی ها و بهترین ها به تو روی آورند.
النمل : 89   مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ 
كسانى كه كار نيكى انجام دهند پاداشى بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند! 
2-4-24  خدایا برای نیل به بهترین ها محتاج محبت توئیم.
القصص : 24   فَسَقى‏ لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ 
موسى براى (گوسفندان) آن دو آب كشيد سپس رو به سايه آورد و عرض كرد: «پروردگارا! هر خير و نيكى بر من فرستى، به آن نيازمندم!
2-4-25  بهشت یا جهنم کدام بهترین است؟ پس چرا مسیرت بسوی جهنم سوزان است.
الصافات : 62   أَ ذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ 
آيا اين (نعمتهاى جاويدان بهشتى) بهتر است يا درخت (نفرت‏انگيز) زقّوم؟!
الضحى : 4   وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى‏ 
و مسلّماً آخرت براى تو از دنيا بهتر است!
2-4-26  بهتر و بهترین در جنسیت مخلوق نیست در اطاعت و فروتنی آن است.
ص : 76   قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني‏ مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ 
گفت: «من از او بهترم مرا از آتش آفريده‏اى و او را از گل!
2-4-27  هر که به خدا نزدیکتر است، بهترین بهترین است.
الزخرف : 52   أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذي هُوَ مَهينٌ وَ لا يَكادُ يُبينُ 
مگر نه اين است كه من از اين مردى كه از خانواده و طبقه پستى است و هرگز نمى‏تواند فصيح سخن بگويد برترم؟
2-4-28  آن که بت می پرستد از حقیقت خیر دور و دور است.
· نفس پرست، خیر را در خانه تاریک و تنگ نفس خویش کاوش می کند و جز شرّ عایدش نمی شود.
الزخرف : 58   وَ قالُوا أَ آلِهتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 
و گفتند: «آيا خدايان ما بهترند يا او [مسيح‏]؟! (اگر معبودان ما در دوزخند، مسيح نيز در دوزخ است، چرا كه معبود واقع شده)!» ولى آنها اين مثل را جز از طريق جدال (و لجاج) براى تو نزدند آنان گروهى كينه‏توز و پرخاشگرند!
2-4-29  بعد از شناخت خیر بایستی به سر و جان به سویش شتاب نمود.
الجمعة : 9   يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتر است اگر مى‏دانستيد! 
2-4-30  هر که رضایت خدا را طلب کند  خیرات در جستجویش باشند.
الجمعة : 11   وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ 
هنگامى كه آنها تجارت يا سرگرمى و لهوى را ببينند پراكنده مى‏شوند و به سوى آن مى روند و تو را ايستاده به حال خود رها مى‏كنند بگو: آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است، و خداوند بهترين روزى‏دهندگان است.
2-4-31  بهترین باشیم تا بهترین ها در جستجوی مان باشند.
البينة : 7   إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ 
 (امّا) كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترين مخلوقات (خدا) يند!
2-4-32  ستاره راهنمای خیر باش!
آل‏عمران : 104   وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
الحج : 77   يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
2-4-33  خیر را بایستی با عیارش بشناسیم نه با قد و قواره اش.
القدر : 3   لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ 
شب قدر بهتر از هزار ماه است! 
2-4-34  خیر و شرّ از لوازمات عالم خلقت است، از امتحان و آزمایش گریزی نیست. 
الأنبياء : 35   كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ
هر نفسى چشنده مرگ است، و شما را از راه آزمايش به بد و نيك خواهيم آزمود، و به سوى ما بازگردانيده مى‏شويد 
2-4-35  انسان عاشق و حریص خیر است
العاديات : 8   وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ
و راستى او سخت شيفته خیر (مال) است
الأعراف : 188   قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسي‏ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ ما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذيرٌ وَ بَشيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
بگو: «جز آنچه خدا بخواهد، براى خودم اختيار سود و زيانى ندارم، و اگر غيب مى‏دانستم قطعاً خير بيشترى مى‏اندوختم و هرگز به من آسيبى نمى‏رسيد. من جز بيم‏دهنده و بشارتگر براى گروهى كه ايمان مى‏آورند، نيستم.» 


2-4-36  نبایستی انسان با خیر شرّ به پا کند.
· آیا خیر اسباب شرّ تو خواهد شد، آیا آب در گلویت گیر خواهد کرد! آیا دریا تو را غرق خواهد کرد.
المعارج : 21   وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً 
و چون خيرى به او رسد بخل ورزد.
المعارج : 20   إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً
چون صدمه‏اى به او رسد عجز و لابه كند.
2-4-37  از شرّ به خدا پناه برید.
سورةُ الفَلَق‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)
مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2)
وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3)
وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ (4)
وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (5)
سورةُ النَّاس‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)
مَلِكِ النَّاسِ (2)
إِلهِ النَّاسِ (3)
مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4)
الَّذي يُوَسْوِسُ في‏ صُدُورِ النَّاسِ (5)
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (6)

سورة الفلق
به نام خداوند رحمتگر مهربان
بگو: «پناه مى‏برم به پروردگار سپيده دم، 
از شرّ آنچه آفريده، 
و از شرّ تاريكى چون فراگيرد، 
و از شرّ دمندگان افسون در گره‏ها،
و از شرّ [هر] حسود، آن گاه كه حَسَد ورزد.»
سورة الناس
به نام خداوند رحمتگر مهربان
بگو: «پناه مى‏برم به پروردگار مردم، 
پادشاه مردم، 
معبودِ مردم، 
از شرّ وسوسه‏گر نهانى 
آن كس كه در سينه‏هاى مردم وسوسه مى‏كند، 
چه از جنّ و [چه از] انس.» 

2-4-38  عجله و حرص و علاقه شدید، وسوسه گر انسان به سوی شرّ هستند.
يونس : 11   وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا في‏ طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
اگر همان گونه كه مردم در به دست آوردن «خوبى» ها عجله دارند، خداوند در مجازاتشان شتاب مى‏كرد، (بزودى) عمرشان به پايان مى‏رسيد (و همگى نابود مى‏شدند) ولى كسانى را كه ايمان به لقاى ما ندارند، به حال خود رها مى‏كنيم تا در طغيانشان سرگردان شوند!
2-4-39  خدا را بخاطر خودش عبادت کنید نه آنکه به خاطر خیرش بندگی اش کنید. 
· چه میان خیر چه به هنگامه ی مواجهه با شرّ بایستی به یاد خدا بود و بندگی اش نمود!
فصلت : 51   وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأى‏ بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَريضٍ 
و هر گاه به انسان (غافل و بى‏خبر) نعمت دهيم، روى مى‏گرداند و به حال تكبّر از حق دور مى‏شود ولى هر گاه مختصر ناراحتى به او رسد، تقاضاى فراوان و مستمرّ (براى بر طرف شدن آن) دارد!
فصلت : 49   لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ 
انسان از دعاى خير خسته نمى‏شود، و چون آسيبى به او رسد مأيوس [و] نوميد مى‏گردد.

الإسراء : 83   وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأى‏ بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً 
هنگامى كه به انسان نعمت مى‏بخشيم، (از حق) روى مى‏گرداند و متكبرانه دور مى‏شود و هنگامى كه (كمترين) بدى به او مى‏رسد، (از همه چيز) مايوس مى‏گردد!
2-4-40  چگونه مجذوب جذبات خیر شویم؟
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‏ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ وَ هُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَعْطَى مُؤْمِناً خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ رَجَائِهِ وَ حُسْنِ خُلُقِهِ وَ الْكَفِّ عَنِ اغْتِيَابِ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ مُؤْمِناً بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ إِلَّا بِسُوءِ ظَنِّهِ وَ تَقْصِيرٍ مِنْ رَجَائِهِ لِلَّهِ وَ سُوءِ خُلُقِهِ وَ اغْتِيَابِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَحْسُنُ ظَنُ‏ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ إِلَّا كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِهِ لِأَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرَاتُ يَسْتَحْيِي أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ وَ الرَّجَاءَ ثُمَّ يُخْلِفَ ظَنَّهُ وَ رَجَاءَهُ لَهُ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِلَيْه‏
جامع الأخبار(للشعيري) ؛ ؛ ص98 شعيري، محمد بن محمد، 1جلد، مطبعة حيدرية - نجف، چاپ: اول، بى تا.

2-4-41  دعای ختم به خیری را فراموش نکنید 
وَ دُعَاؤُهُ ع‏ اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَعْمَارِنَا وَ خَيْرَ أَعْمَالِنَا خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ أَيَّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ فِيهِ 
جامع الأخبار(للشعيري) ؛ ؛ ص131 شعيري، محمد بن محمد، 1جلد، مطبعة حيدرية - نجف، چاپ: اول، بى تا.
خداوندا بهترین عمرمان و بهترین اعمالمان را خاتمه آن قرار ده (عمر و عمل مان را ختم به خیر فرما)  و بهترین ایّام ما را روز دیدار خودت قرار ده.
2-5  در گلستان خیر امام بهترین
2-5-1  چه ستوده است آنکه فتح اش آسان و ختم اش نیکوست.
خَيْرُ الْأُمُورِ مَا سَهُلَتْ مَبَادِيهِ وَ حَسُنَتْ خَوَاتِمُهُ وَ حُمِدَتْ عَوَاقِبُهُ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
بهترين كارها آن کاری است  كه شروع اش آسان باشد و به نيكویی خیم شود و عاقبت اش ستوده باشد.

2-5-2  جوشش بی صبرانه خیر با عاقبتی ستودنی، شاهنشاه بهترین هاست. 
خَيْرُ الْأُمُورِ أَعْجَلُهَا عَائِدَةً وَ أَحْمَدُهَا عَاقِبَةً 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
بهترین کارها پر شتاب ترین آنها در فایده رساندن و پسندیده ترین آنها از حیث عاقبت است.
2-5-3  خاتمه ی کار نشان خیر و شرّ واقعی است
وَ قَالَ ع‏ مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ وَ كُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ وَ كُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَة
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص544 شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
خیر نیست آنچه ما بعدش آتش و شرّ نیست آنچه مابعدش بهشت باشد هر نعمتی در برابر بهشت خرد و حقیر است و هر گرفتاری در برابر آتش عافیت (امن و سلامتی) است.
2-5-4  نصایح مولا علی بازار خیر است بهترین را نقد کن
وَ تَلَافِيكَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ وَ حِفْظُ مَا فِي الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ وَ حِفْظُ مَا فِي يَدَيْكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِي يَدَيْ غَيْرِكَ وَ مَرَارَةُ الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ وَ الْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ وَ الْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ وَ رُبَّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ- 97 مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ وَ مَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ قَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ وَ بَايِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَبِنْ عَنْهُمْ بِئْسَ الطَّعَامُ الْحَرَامُ وَ ظُلْمُ الضَّعِيفِ أَفْحَشُ الظُّلْمِ إِذَا كَانَ الرِّفْقُ خُرْقاً كَانَ الْخُرْقُ رِفْقاً رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً وَ الدَّاءُ دَوَاءً 
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص402 شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
تدارك آنچه به خاطر سكوت از دستت رفته آسان‏تر است از آنچه محض گفتارت از كف داده‏اى، و نگهدارى آنچه در ظرف است به محكم كردن سربند آن است، و حفظ آنچه در اختيار توست نزد من محبوبتر است از طلب آنچه در دست غير توست. تلخى نااميدى بهتر از خواستن از مردم است. مال اندك همراه با عفت نفس از ثروت با گناه بهتر است. آدمى راز زندگيش را بهتر از ديگران حفظ مى‏كند. چه بسا كوشنده‏اى كه تلاش و سعيش به او زيان مى‏زند. زياده‏گو هرزه‏گو مى‏گردد، و آن كه نسبت به امورش انديشه كند بينا مى‏شود. به اهل خير نزديك شو تا از آنان گردى، و از اهل شر جدا شو تا از آنان به حساب نيايى. بد خوراكى است خوراك حرام، و ستم بر ضعيف زشت‏ترين ستم است. آنجا كه نرمى درشتى است درشتى نرمى است، چه بسا دارو درد، و درد درمان است. چه بسا خير خواهى كند آن كه خير خواه نيست، و خيانت ورزد كسى كه از او نصيحت خواسته شده.
از اعتماد به آرزوها بپرهيز كه سرمايه احمقان است. عقل حفظ تجربه‏هاست، و بهترين چيزى كه تجربه كرده‏اى آن است كه تو را پند دهد. به جانب فرصت بشتاب پيش از آنكه غصه و حسرت گردد. اين طور نيست كه هر خواهنده‏اى به مقصد رسد، و هر غائب شونده‏اى باز گردد.
نهج البلاغه / ترجمه انصاريان، ص: 636
2-5-6  خورشید از طلوعش زیباتر است، چرا که طلوع یک چشمه از خورشید است.
وَ قَالَ ع‏ فَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْه‏
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص474 شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
انجام دهنده ی کار خیر از خود خیر بهتر است و انجام دهنده ی بدی از بدی بدتر است.
2-5-7  زشتی شخص پلیدکار از پلیدی افزون تر است.
هر که نجس می زاید از آن نجس، نجس تر است.
افْعَلِ الْخَيْرَ وَ لَا تَفْعَلِ الشَّرَّ فَخَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ مَنْ يَفْعَلُهُ وَ شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ مَنْ يَأْتِيهِ بِفِعْلِهِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص105 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
کار خیر انجام بده و شرّ را انجامش مده، پس بهتر از خیر همان کسی است که آن را انجام میدهد و بدتر از شرّ همان است که آن شرّ را به جای می آورد.
2-5-8  خیر تنها یک حُسن از محاسن اهل خیر است
أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْخَيْرِ الْعَامِلُ بِهِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص41 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
خوشبخت ترین مرم نسبت به خوبی عمل کننده ی آنها به آن خوبی است.
2-5-9  خیر از درخت علم می روید. 
الْعِلْمُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ .
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص41 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
دانش ریشه ی هر خوبی است.
2-5-10  علم راهنمای تو بسوی خیر است
الْعِلْمُ خَيْرُ دَلِيلٍ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص63 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
علم بهترین راهنماست.
2-5-11  خیر از چشمه سار عقل می جوشد.
الْعَقْلُ يَنْبُوعُ الْخَيْرِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص51 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
عقل چشمه سار خیر است

2-5-12  از علم روح عملی خیر است
عمل بدون علم جنازه ای است بی روح 
لَا خَيْرَ فِي الْعَمَلِ بِلَا عِلْمٍ. 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص61 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
هیچ خیری در عمل بدون علم نیست.
2-5-13  خیر همان است که نفعش افزون تر باشد
ذَهَابُ الْبَصَرِ خَيْرٌ مِنْ عَمَى الْبَصِيرَةِ .
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص41 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
کوری چشم از کوری بصیرت (کور دلی) بهتر است.
لَيْسَ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَ وُلْدُكَ إِنَّمَا الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَ يَعْظُمَ حِلْمُكَ .
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص43 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
خیر در زیادی مالا و اولاد نیست بلکه خیر آن است که علم ات را زیاد کند و حلم ات را با عظمت کند.
2-5-14  احمق راه بسوی خیر را در جاده ی شرّ جستجو میکند.
أَحْمَقُ النَّاسِ مَنْ يَمْنَعُ الْبِرَّ وَ يَطْلُبُ الشُّكْرَ وَ يَفْعَلُ الشَّرَّ وَ يَتَوَقَّعُ ثَوَابَ الْخَيْرِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص77 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
احمق ترین مردم کسی است که نیکی را قطع میکند و شکر (زیادی نعمت) را جستجو میکند و کار بدی انجام میدهد و توقع پاداش نیکو دارد.
2-5-15  تدیّن باطنی خیر برتر است
مَنْ رُزِقَ الدِّينُ فَقَدْ رُزِقَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص84 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
به هر کس دین داری روزی شود به خیر دنیا و آخرت روزی شده.
يَسِيرُ الدِّينِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الدُّنْيَا
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص85 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
اندکی دین داشتن از زیادی دنیا بهتر است.
2-5-16  به جان و دل بسوی خیر پر کشید!
بَادِرِ الْخَيْرَ تَرْشُدْ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
بسوی خیر شتاب کن تا ارشاد شوی
بَاكِرِ [بَادِرِ] الْخَيْرَ تَرْشُدْ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
بسوی خیر شتاب کن(از همان اوان خیر –یا-صبحگاهان) تا راه یابی.
2-5-17  نگاه محبت آمیز به خیر نشان فتح و پیروزی است.
تَفَأَّلْ بِالْخَيْرِ تَنْجَحْ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
خیر را به فال نیک بگیر تا به پیروزی رسی.
2-5-18  خزائن خیر در جاده محبت خداست.
دشمنی با دشمنان خدا طریق به سوی جامع خیر و خوشی است. 
جِمَاعُ الْخَيْرِ فِي الْمُوَالاةِ فِي اللَّهِ وَ الْمُعَادَاةِ فِي اللَّهِ وَ الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضِ فِي اللَّهِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
مجموعه ی  خير در دوستى كردن با يكديگر به خاطر خدا و دشمنى كردن با يكديگر به خاطر خدا، و دوستى در راه خدا، و دشمنى در راه خدا. 
2-5-19 جایی باش که باید باشی و گرنه باید برگردی به آنجا که باید باشی.
خَيْرُ الْأُمُورِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْغَالِي وَ بِهِ يَلْحَقُ التَّالِي 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
بهترين امور نمط(طریق و رفتار و عقیده) ميانه است، از حدّ در گذرنده به سوى آن برميگردد  و عقب مانده‏ به آن ملحق مى‏شود. 
2-5-20  خالق خیر به خیرش غافل گیرت میکند پس چشم از او بر ندار.
رُبَّ خَيْرٍ وَافَاكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَرْتَقِبُهُ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
چه بسا خيرى به تو رسد از جائى كه انتظارش را نمی كشى.
2-5-21  صمیمیّت  با خیر آتش نشان شرّ است.
عَزِيمَةُ الْخَيْرِ تُطْفِئُ نَارَ الشَّرِّ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
تصمیم خیر آتش شرّ را فرو می نشاند.
2-5-22  اگر خیر را بکاری بهتر از آن خیر، خیر می بری
غَارِسُ شَجَرَةِ الْخَيْرِ تَجْتَنِيهَا أَحْلَى ثَمَرَةٍ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
کارنده ی درخت خیر از آن، میوه ی شیرین تری را می چیند.
2-5-23  ظلمت لباسی نیست که زینت دهد
مَنْ لَبِسَ الْخَيْرَ تَعَرَّى مِنَ الشَّرِّ
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
هر کس ملبس به خیر شود از شرّ عریان شود.
2-5-24  شناخت به منافع خیر راز و کلید انجام خیر است
مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَنْفَعَةَ الْخَيْرِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص104 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
هر کس به منفعت خیر عارف نشود قادر به انجامش نخواهد بود.
2-5-25  به هنگام رویت خیر به جمالش زینت یابید
إِذَا رَأَيْتُمُ الْخَيْرَ فَخُذُوا بِهِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص105 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
هر گاه که خیر را مشاهده نمودید آنرا بگیرید(تابع خیر باشید).
2-5-26  به نشان خیر نشانه روید و از نشان شرّ به جان و دل بگریزید.
إِذَا رَأَيْتُمُ الْخَيْرَ فَسَارَعْتُمْ إِلَيْهِ وَ رَأَيْتُمُ الشَّرَّ فَتَبَاعَدْتُمْ عَنْهُ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص105 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
هرگاه كار خير را مشاهده کردید پس به سویش بشتابيد و زمانی که شرّی را دیدید پس از آن دورى گزينيد 
2-5-27  هر که خیر را بجوید، چشمه سارش از دل و جانش بجوشد.
ظَفِرَ بِالْخَيْرِ مَنْ طَلَبَهُ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص105 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
برنده خیر شود هر که جستجویش کند.
2-5-28  اگر در حفظ ثروت نکوشی دزدان تاراجش میکنند.
عَلَيْكُمْ بِأَعْمَالِ الْخَيْرِ فَتَبَادَرُوهَا وَ لَا يَكُنْ غَيْرُكُمْ أَحَقَّ بِهَا مِنْكُمْ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص105 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
ملازم اعمال خیر باشيد و به سویش شتاب کنید و چنین نباشد که غیر شما نسبت به آن از شما شایسته تر باشد. 
2-5-29  جاده خیر به آتش منتهی نمی شود.
مَا خَيْرٌ بَعْدَهُ النَّارُ بِخَيْرٍ
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص106 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
آن خیری بعدش آتش باشد خیر نیست. 
2-5-30  زحمت انجام شرّ زخم ات میزند، رحمت انجام خیر مرهم ات می شود.
الْخَيْرُ أَسْهَلُ مِنْ فِعْلِ الشَّرِّ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص106 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
(انجام) خیر آسان تر از از انجام شرّ است.
2-5-31  خیر را با فاصله اش از شرّ بسنجید.
إِنَّ هَذِهِ الطَّبَائِعَ مُتَبَايِنَةٌ وَ خَيْرَهَا أَبْعَدُهَا مِنَ الشَّرِّ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص106 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
بدرستى كه اين خصلتها و خويها از يكديگر جدا و ممتازند و بهترين شان دورترین آنها از بدى است.
2-5-32  شرّ را به روی خود ببند تا خیر به رویت گشوده شود.
مَنْ تَرَكَ الشَّرَّ فُتِحَتْ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْخَيْرِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص106 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
هر کس شرّ را رها کند ابواب خیر به رویش گشوده گردد.
2-5-33  خیر آن است که از شرّ بگریزی
مُتَّقِي الشَّرِّ كَفَاعِلِ الْخَيْرِ
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص106 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
شخصی که خود را از شرّ حفظ می کند مانند کسی است که خیری را انجام می دهد.
2-5-34  کلید خیر برائت از شرّ است
مِفْتَاحُ الْخَيْرِ التَّبَرِّي مِنَ الشَّرِّ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص106 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
کلید خیر بیزاری جستن از شرّ است.
2-5-35  
إِيَّاكَ أَنْ تَسْتَوْحِشَ مِنْ غَلْطَةِ خَيْرٍ بِالشَّرِّ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص106 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
2-5-36  عسل با شهد گل به بار می آید 
طَالِبُ الْخَيْرِ بِعَمَلِ الشَّرِّ فَاسِدُ الْعَقْلِ وَ الْحِسِّ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص106 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
کسی که خیری را با عمل شرّ جستجو کند عقل و حس را به فساد می کشاند.
2-5-37  خیر واقعی رحلت ندارد
إِنَّ الدُّنْيَا خَيْرُهَا زَهِيدٌ وَ شَرُّهَا عَتِيدٌ وَ لَذَّتُهَا قَلِيلَةٌ وَ حَسْرَتُهَا طَوِيلَةٌ تَشُوبُ نَعِيمَهَا بِبُؤْسٍ وَ تَقْرِنُ سُعُودَهَا بِنُحُوسٍ وَ تَصِلُ نَفْعَهَا بِضُرٍّ وَ تَمْزِجُ حُلْوَهَا بِمُرٍّ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص131 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
بدرستى كه خیر دنيا دور و بی ارزش و شرّش آماده و لذت اش كم و حسرت اش طولانی و نعمات اش با سختی قاطی است و خوشی هایش با ناخوشی ها مقارن و منافع اش متصل به زیان و شیرینی هایش با تلخی ها آمیخته است. 
2-5-38  خیر تو را ز بند ابدی رهایت میکند
خَيْرُ الْأُمُورِ مَا أَدَّى إِلَى الْخَلَاصِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص156 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
بهترین امور آن چیزی است که به سوی خلاصی است.
2-5-39  دین آدمی اصلاح شود همه چیز او به صلاح شود.
خَيْرُ الْأَعْمَالِ مَا أَصْلَحَ الدِّينَ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص156 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
بهترین اعمال ان است که دین را اصلاح کند.
2-5-40  از فراز اطاعت الهی بایستی به قله ی خوبی ها صعود نمود.
مِلَاكُ كُلِّ خَيْرٍ طَاعَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص182 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
اساس هر خوبی طاعت خدای سبحان است.
2-5-41  ذکر و یاد خدا راز هر موفّقیتی است.
خَيْرُ مَا اسْتُنْجِحَتْ بِهِ الْأُمُورُ ذِكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص188 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
بهتر چیزی که به وسیله اش در کارها به موفقیت می رسی یاد خدای سبحان است.
2-5-42  حُسن توفیق جاذبه هر خیری است
حُسْنُ التَّوْفِيقِ خَيْرُ قَائِدٍ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص203 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
نیکویی توفیق بهترین راهبر است
2-5-43  چشم انداز خیر از فراز خیر تماشایی است
الْعِفَّةُ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص255 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
عفت سر هر خوبی است.
2-5-44  حیا کلید ورود به سرزمین خوبی هاست
الْحَيَاءُ مِفْتَاحُ كُلِّ الْخَيْرِ 
غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص30 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دار الكتاب الإسلامي - قم، چاپ: دوم، 1410 ق.
حیا کلید هر خوبی است.
2-5-45  از میدان مغناطیس اهل خیر و ورع خارج نشوید 
الْصَقْ بِأَهْلِ الْخَيْرِ وَ الْوَرَعِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص429 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
با اهل خیر و ورع در ارتباط باش 
2-5-46  اخیار معادن خوبی ها هستند
خَيْرُ الِاخْتِيَارِ صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص429 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
بهترین گزینش مصاحبت با اهل خیر است.
2-5-47  دوستی با بهترین ها بهترین انتخاب است
خَيْرُ الِاخْتِيَارِ مُوَادَّةُ الْأَخْيَارِ.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص429 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
بهترین گزینش دوستی با اخیار است
2-5-48  باد باش و از کوی عطر گذر کن 
صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ تَكْسِبُ الْخَيْرَ كَالرِّيحِ إِذَا مَرَّتْ بِالطِّيبِ حَمَلَتْ طِيباً.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص429 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
مصاحبت اخیار خیر را کسب میکند مانندی باد وقتی که به عطری می وزد و بوی خوش اش را حمل میکند.
2-5-49  رفیق خیر مقیم خوبی هاست 
قَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ وَ بَايِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَبِنْ عَنْهُمْ.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص429 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
مقارن اهل خیر باش تا از آنها شوی و از اهل شرّ دور باش تا از آنها جدا شوی.
2-5-50  رفیق بد قاتل خوبی هاست
آفَةُ الْخَيْرِ قَرِينُ السَّوْءِ.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص431 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
آفت خوبی همنشین بد است.
2-5-51  تنهایی بِه از آتش به جان بستن است.
وَحْدَةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ قَرِينِ السَّوْءِ.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص431 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
تنهایی مرد از همنشین بد برای او بهتر است.
2-5-52  خیری که کم است اما همراه است بِه از زیاد غیر همراه است.
قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص481 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
کمی که دوام داشته باشد از زیادی که ملالت آور باشد، بهتر است.
قَلِيلٌ يَدُومُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مُنْقَطِعٍ.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص481 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش
کمی که دوام داشته باشد از زیادی که بریده شود، بهتر است.

2-6  خیر و شرّ  جامع جامعه انسانی است


2-6-1  خیر و شرّ لازمه جهان هستی است.
· خیر و شرّ تحت کنترل خلّاق علیم است و به مقتضای حکمتش آن ها را از هر جا و از هر مجرایی که اراده فرماید جاری می سازد.
· مجرای خیر به تناسب خودش خوش و زیباست؛ صاحبان خیر انسان های پاک و شایسته ی خدا هستند. ظرف به زیبایی و خوشی مظروف خویش است.
· مجرای شرّ به تناسب آن نامطلوب و نازیباست؛ صاحبان شرّ انسان‌های پلید و خبیث هستند، ظرف به زشتی مظروف خویش است.
· خیر و شرّ لازمه ی کلاس و امتحان جهان مادی است اگر یکی از آن دو نبودند بنای عالم مادی دچار نقصان می‌شد.
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ مِمَّا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى ع وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ أَنِّي‏ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ وَ خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَ أَجْرَيْتُهُ عَلَى يَدَيْ مَنْ أُحِبُّ فَطُوبَى لِمَنْ أَجْرَيْتُهُ عَلَى يَدَيْهِ وَ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ وَ خَلَقْتُ الشَّرَّ وَ أَجْرَيْتُهُ عَلَى يَدَيْ مَنْ أُرِيدُهُ فَوَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُهُ عَلَى يَدَيْهِ‏.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص154 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق علیه‏السلام فرمود: از جمله آنچه خدا به‌ جناب موسی (ع) وحی فرمود و در تورات بر او نازل شد این بود که: همانا منم خدا که جز من معبودی نیست، مخلوق را آفریدم و خیر را آفریدم و آن را به دست هر که دوست داشتم جاری ساختم، خوشا به حال آن‌ که نیکی را بدست او (بر مخلوقم) جاری ساختم. منم خدا و جز من معبودی نیست، مخلوق را آفریدم و شرّ را آفریدم و آنان را به دست هر که اراده کردم جاری ساختم. بدا به حال کسی که بدی را به دست او جاری ساختم.
· در حدیث مذکور منظور از شرّ، شرّ از نوع جهل است.
2-6-2  دستان خیر و دلهای طلایی
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا خَالِقُ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ فَطُوبَى لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ الْخَيْرَ وَ وَيْلٌ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ الشَّرَّ وَ وَيْلٌ لِمَنْ يَقُولُ كَيْفَ ذَا وَ كَيْفَ هَذَا قَالَ يُونُسُ يَعْنِي مَنْ يُنْكِرُ هَذَا الْأَمْرَ بِتَفَقُّهٍ فِيهِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص154 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق علیه‏السلام فرمود: خدای عزوجل فرماید: منم خدا که معبودی جز من نیست، آفریننده خیر و شرم، خوشا به حال آنکه خیر را بدستش ساختم، وای بر آن که شرّ را به دستش جاری ساختم وای بر آن که بگوید: چگونه این شد و چگونه آن.
 یونس گوید: یعنی وای بر کسی که از روی عقل خود آنرا منکر شود (و بگوید خدا خالق خیر و شر نیست).
· اگر شرّ لازمه عالم دنیا نبود، پروردگار دانای بی همتا اجازه ظهور و بروزش را نمی داد.
· خیر و شرّ فقط در دایره حکمت و مصلحت و خواست و اراده او ظهور و بروز دارند.
2-6-3  حاکم خیر و شرّ خداست!
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِيئَةِ اللَّهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ مِنْ سُلْطَانِهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ بِغَيْرِ قُوَّةِ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص158 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
هر کس گمان کند که خدا به بدی و زشتی امر میکند به خدا دروغ بسته است و هر کس گمان کند که خیر و شرّ به غیر از خواست خداست پس به تحقیق که خدا را از سلطنتش خارج ساخته است و هر کس گمان کند که معاصی به غیر از نیروی الهی (تحقق دارد) پس به تحقیق به خدا دروغ بسته است و هر کس که به خدا دروغ بندد داخل آتش خواهد شد.
· هر فعلی که به وقوع می پیوندد با نیرو و قدرت الهی تحقق می‌یابد، هر چند که بدی و زشتی باشد، خدا به بدی امر نمی‌کند اما وقوع آن با نیروی به امانت داده شده او تحقق می‌یابد، اهل شرّ کسانی هستند که از نیروی الهی که در نهادشان به ودیعت گذاشته شده به ناشایستگی استفاده می‌کنند.
· اگر خالق مهربان اجازه تحقق شرّ را نمی‌دادند، قهرمانان میدان بندگی خدا در این عالم به زیبایی نمی‌درخشیدند و منافق از مؤمن تفکیک نمی‌شد.
2-6-4  اختیار  فقط در انتخاب خیر و شرّ معنی می یابد! 
· خدای مهربان خیر و شرّ را شناسانده، هر کس در انتخاب آزاد است!
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ‏ قَالَ نَجْدَ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص163 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از حمزة بن محمد، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه گفت: از آن حضرت از قول خداى عزّوجلّ سؤال كردم: «وَ هَدَيْناهُ‏ النَّجْدَيْنِ‏» بلد، 10.، يعنى: «و هدايت نموديم آدمى را به دو راه». حضرت فرمود كه: «يعنى نجد خير و شر» 
· خدای قادر و متعال وقتی خواستند و اراده فرمودند تا انسان صاحب توانایی شود یعنی، به قدرت دست یافته و به توانایی برسد پس خواست و اراده ی  قادر و توانا تحقق می یابد و انسان به قدرت و توانایی میرسد و صاحب اختیار و انتخاب می‌گردد.
· در برابر خواست او  نخواهیم توانست که از خود سلب توانایی نموده و از انتخاب پرهیز نماییم چرا که وقتی می‌خواهیم که اختیار نکنیم این خود نوعی اختیار و انتخاب است، مجبوریم که اختیار کنیم.
· وقتی به خوبی می‌رسیم لطف خداست وقتی به بدی می‌رسیم از بدی اختیار ماست.
· خدا در خوبی ها یار و مدد کار ماست؛ اما در بدی‌ها بعد ار اتمام حجت و ارشاد، ما را به حال خود به اختیارمان رهایمان می‌کند.
· خدا جاده خیر و شرّ را نمایانده؛ بسوی خیر امر و از بدی نهی فرموده، انتخاب ما همان نشان و اثبات ایمان و اعتقاد ماست.
2-6-5 تنها به خواست او قادر به انجام کاری!  
أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِي‏ أَدَّيْتَ‏ فَرَائِضِي‏ وَ بِنِعْمَتِي‏ قَوِيتَ‏ عَلَى‏ مَعْصِيَتِي‏ جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ‏ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‏ وَ ذَاكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي وَ ذَاكَ أَنَّنِي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ‏ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ‏.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص152  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
ابوالحسن حضرت امام رضا عليه السلام فرمود: «خدا (در حديث قدسى) فرموده كه: اى فرزند آدم، تنها به خواست من براى خويش (میتوانی) بخواهی آنچه را که مى‏خواهى (يعنى: خواست تو، از خواست من است) و به قوت و توانايى كه به تو دادم، فريضه‏ها و واجبات مرا به جا آوردى و به نعمت من بر نافرمانى من توانايى به هم رسانيدى؛ چرا كه من تو را شنوا و بينا و توانا گردانيدم‏ «ما أَصابَكَ‏ مِنْ‏ حَسَنَةٍ فَمِنَ‏ اللَّهِ‏ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ»، يعنى: «آنچه به تو از نيكى برسد ، پس از جانب خدا است و آنچه به تو رسد از بدى پس از نفس توست». و اين‏كه مذكور شد، از براى آن است كه من سزاوارترم به حسنات و نيكى‏هاى تو از تو و تو سزاوارترى به بدى‏ها و گناهان خويش از من و آن  به اين سبب است كه من سؤال كرده نمى‏شوم، از آنچه مى‏كنم  و ايشان پرسيده شوند از آنچه مى‏كنند».
· هر حرکتی برای اینکه حرکت کند و هر سکونی برای آنکه ساکن بماند به او نیاز دارد، باید او بخواهد تا آن چنان که هست باشد یا بشود؛ هر فعلی برای اینکه فعّال باشد، هر چیزی هر حالی که دارد برای اینکه به حال خود بماند و یا از حالش متحوّل شود به او نیاز دارد.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ قَبْضٍ وَ لَا بَسْطٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِيهِ مَشِيئَةٌ وَ قَضَاءٌ وَ ابْتِلَاءٌ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص152  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
«هيچ همّ و غمّ و تنگ‏گيرى و تنگى و هيچ شادى و خرّمى و گشايشى نيست، مگر آن‏كه خدا را در آن مشيت و قضا و آزمايشى است كه با بندگان به طريق اهل امتحان رفتار مى‏كند».
· اوست که توانایی خواستن و انتخاب را به انسان بخشیده و بعد از انتخاب نیز تحقق خواسته‌های او را نیز خود او محقق‌اش می‌سازد.
· هر قبض و بسطی در دایره علم الهی امکان وقوع و عرض اندام را داراست.
2-6-6  انتخاب و اختیار برای ابتلا و آزمایش است. نه برای تفریح و سرگرمی.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلَّا وَ فِيهِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ابْتِلَاءٌ وَ قَضَاءٌ .
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص152  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
«چيزى نيست از آنچه خدا به آن امر فرموده، يا از آن نهى نموده، كه در آن گرفتگى يا گشايشى باشد، مگر آن‏كه خداى عزّوجلّ را در آن آزمايش و قضايى هست».
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3  معرفت شناسی اختیار
3-1 جان اختیار 
3-1-1  خدا فرمود تا انسان صاحب اختیار شود و انسان دارای اختیار شد.
· خدا راه انجام و عدم انجام را برای مخلوقات فراهم نموده و وقوع و تحقق هر کدام با اراده و خواست خداست.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ- فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ- وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى تَرْكِهِ وَ لَا يَكُونُونَ آخِذِينَ وَ لَا تَارِكِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام جعفر صادق عليه السلام: خدا، خلائق را آفريد، پس دانا بود آنچه را که از خوبى و بدى به سوى آن باز خواهند گشت و ايشان را امر و نهى فرمود. پس هر چيزى كه خدا ايشان را به آن امر فرموده، از براى ايشان راهى به سوى ترك آن قرار داده كه توانند آن را ترك نمايند و به چيزى عمل نمى‏كنند و یا وا نمى‏گذارند، مگر به اذن خدا.
3-1-2  خشنودی خدا حرکت در جاده ی خوبی هاست!
· خواست خدا حرکت ما بسوی خوبی هاست، هر چند خدا امکان تحقق افعال منکر را فراهم نموده اما رضایت او در انجام کارهای معروف و شایسته است چرا که امکان تحقق منکر لازمه ی هر امتحان و آزمونی است و برای تعیین  تراز و رتبه و نمره ی بندگان ضروری است.
· وقوع هر عملی چه زشت و زیبا وابسته به نیرو است و صاحب هر نیرویی فقط خداست.
· امکان تحقق افعال زیبا و زشت وابسته به خواست و اراده ی خداست.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِيئَةِ اللَّهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ مِنْ سُلْطَانِهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ بِغَيْرِ قُوَّةِ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود كه: «رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: هر كه گمان كند كه خدا به چيز بد و زشت و ناپسند امر مى‏فرمايد، بر خدا دروغ گفته و هر كه گمان كند كه خير و شر بى خواست خدا است، خدا را از سلطنت و پادشاهى كه دارد بيرون كرده، و هر كه گمان كند كه معصيت‏ها به غير توانايى است كه خدا داده، بر خدا دروغ گفته، و هر كه بر خدا دروغ گويد، خدا او را داخل جهنم گرداند».
3-1-3  هر نیک و بد به خواست خدا تحقق مییابد
· خدا از کارهای زشت نهی میکند اما امکان وقوعش به خواست اوست.
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ وَ النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ قَالَ فَقُلْتُ يَا هَذَا أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ يَكُونُ فِي مُلْكِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَا لَا يُرِيدُ قَالَ فَأَطْرَقَ طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لِي يَا هَذَا لَئِنْ قُلْتُ إِنَّهُ يَكُونُ فِي مُلْكِهِ‏ مَا لَا يُرِيدُ إِنَّهُ لَمَقْهُورٌ وَ لَئِنْ قُلْتُ لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ أَقْرَرْتُ لَكَ بِالْمَعَاصِي قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلْتُ هَذَا الْقَدَرِيَّ فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لِنَفْسِهِ نَظَرَ أَمَا لَوْ قَالَ غَيْرَ مَا قَالَ لَهَلَكَ. 
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از اسماعيل بن جابر كه گفت: در مسجد مدينه مردى بود كه در باب مسأله قدر تكلم مى‏نمود و مردم در نزد او جمع شده بودند. من گفتم كه: اى مرد، مى‏خواهم از تو چيزى بپرسم. گفت: بپرس. گفتم: در مملكت خداى تبارك و تعالى چيزى به هم مى‏رسد كه خدا آن را اراده نداشته باشد؟ اسماعيل مى‏گويد كه: آن قدَرى مذهب، زمانى طولانى سر به زير افكند، بعد از آن سر خود را به سوى من بالا كرد و گفت: اى مرد، اگر بگويم كه در ملك خدا مى‏باشد آنچه خدا نمى‏خواهد، لازم مى‏آيد كه خدا مقهور و مغلوب باشد و اگر بگويم كه در ملك او نمى‏باشد، مگر آنچه مى‏خواهد، از براى تو به گناهان بندگان اقرار كرده‏ام. اسماعيل مى‏گويد كه: بعد از اين، به خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض كردم كه: از اين قَدَرى مذهب سؤال كردم و چنين و چنين جواب داد.
حضرت فرمود كه: «از براى خويش فكر كرده و خود را از هلاكت محافظت نموده. بدان و آگاه باش كه اگر غير آنچه گفت، مى‏گفت، هلاك مى‏شد».
· بشر در انجام کارهای خوب و بد اختیار دارد و خدا محقق کننده ی اختیار اوست. اگر او نخواهد اراده و اختیاری از هیچ مخلوقی به وقوع نمی پیوندد. 
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي قَالَ لَا قُلْتُ فَفَوَّضَ إِلَيْهِمُ الْأَمْرَ قَالَ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَمَا ذَا قَالَ لُطْفٌ مِنْ رَبِّكَ بَيْنَ ذَلِكَ‏.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
مردى، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه گفت: به آن حضرت عرض كردم: آيا خدا بندگان خويش را بر گناهان جبر فرموده؟ فرمود: «نه». عرض كردم كه: پس امر را به ايشان تفويض كرده؟ فرمود: «نه». عرض كردم كه: پس چه وضع است و كيفيت امر چيست؟ فرمود: «امر دقيق و باريكى است از جانب پروردگار تو در ميان اين و آن».
· خدا کسی را به انجام هیچ کار زشتی مجبورش نمیکند بلکه محقق کننده اختیار بنده ی خویش است و او را برای وقوع نیات و اختیارش توانایش میکند.
3-1-4  درک معمای جبر و اختیار قلبی به پاکیزگی آسمان میخواهد
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ مِنْ أَنْ يُجْبِرَ خَلْقَهُ عَلَى الذُّنُوبِ ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا وَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرِيدَ أَمْراً فَلَا يَكُونَ قَالَ فَسُئِلَا ع هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَ الْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ قَالا نَعَمْ أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از چندين نفر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليهما السلام روايت كرده است كه فرمودند: «خدا به خلق خود مهربان‏تر از آن است كه ايشان را بر گناهان جبر كند، آن گاه بخاطرش عذاب كند. و خدا از اين عزيزتر و غالب‏تر است كه چيزى را اراده فرمايد و آن چيز موجود نشود». بعد از آن، از ايشان سؤال شد كه آيا ميان جبر و قَدَر منزله‏اى هست كه سوم باشد؟ فرمودند: «بلى، مرتبه‏اى است وسيع‏تر از مسافتى كه در ميان آسمان و زمين است».
· اراده و اختیار انسان حکایت از قدرت والای الهی دارد که از نهاد بنده ی ضعیفش خواستن و توانستن را به نمایش می گذارد.
· کسی که هیچ اختیاری ندارد، صاحب اختیار شدنش، نشان از آفرینشی خاص و رازی فوق تصور هر چه مخلوقات است.
· انشاء و کاشت اختیار بر جان آدمی از عجایب غیر قابل وصف خداست، اینکه دانایان عالم در حلّ امر جبر و اختیار درمانده اند به شگفتی و عظمت این نوع خلقت برمی گردد، دریای پر موّاج علم خدا به غوّاصانی نیاز دارد که با بهره گیری از کمال اخلاص تحمل امواج عظیم معارف آنرا داشته باشند.
· تراشه اختیار در دل آدمی عجیب و مافوق عقول بشری است، آنچه شناخت انسان را سخت تر میکند همین قوه اختیار آدمی است. 
3-1-5  معلّم معمّای جبر و اختیار ولیّ خداست.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْجَبْرِ وَ الْقَدَرِ فَقَالَ لَا جَبْرَ وَ لَا قَدَرَ وَ لَكِنْ مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُمَا فِيهَا الْحَقُّ الَّتِي بَيْنَهُمَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُ أَوْ مَنْ عَلَّمَهَا إِيَّاهُ الْعَالِمُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از امام جعفر صادق عليه السلام از جبر و قَدَر سؤال شد، فرمود: «نه جبر است، و نه قدر، وليكن در ميان اين دو، منزله‏اى است كه حق در آن است و آن منزله را نمى‏داند مگر عالم، يا آن‏كه عالم آن منزله را به او تعليم فرموده باشد». 

· یعنی، جبر و اختیار را جز امام و شاگرد امام کسی نمیتواند درک کند.
· اختیار انسان عجیب پیچیده و شگفت انگیز است که در داشتن اش کاملاً بی اختیار است.
· اختیار امر عجیبی است که در داشتن اش انسان مجبور است، نمی تواند که اختیار نکند.
· رمز اختیار همین است که انسان در نداشتن اش ناتوان است، اراده خدا بر آن قرار گرفته تا انسان صاحب اختیار شود، پس قدرت اختیار کردن در جان آدمی مستقر می شود و سلب آن محال.
يس : 82   إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
فرمان او چنين است كه هر گاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى‏گويد: «موجود باش!»، آن نيز بى‏درنگ موجود مى‏شود!
· آری خدا بر هر چیزی تواناست، هر آن چیزی که عقل عقلای عالم روی آن قفل میکند بر آن و بالاترش تواناست.
3-1-6  فهم ما از درک جبر و اختیار کوتاه هست.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي فَقَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَفَوَّضَ اللَّهُ إِلَى الْعِبَادِ- قَالَ فَقَالَ لَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَبَيْنَهُمَا مَنْزِلَةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
مردى به خدمت امام جعفر صادق عليه السلام عرض كرد كه: فداى تو گردم، آيا خدا بندگان خود را بر گناهان جبر فرموده؟ فرمود كه: «خدا از آن عادل‏تر است كه ايشان را بر گناهان جبر فرمايد، سپس ايشان را بر آنها عذاب كند». عرض كرد كه: فداى تو گردم، پس خدا امر را به ايشان واگذاشته؟ فرمود كه: «اگر امر را به ايشان واگذاشته بود، ايشان را به امر و نهى محصور و ممنوع نمى‏نمود و تكليف نمى‏فرمود». عرض كرد كه: فداى تو گردم، پس در ميانه اين دو جایگاهی هست كه سوم باشد؟ حضرت فرمود: «بلى، وسيع‏تر از آنچه در ميان آسمان تا زمين است».
· انسان به خواست خدا صاحب اختیار و به قدرت اش صاحب توانایی شده، برای امتحان مأمور به انجام خوبی ها شده و به فرمانش مأمور به دوری از بدی هاست، اما در انجام هر دو آزاد و مختار است، اگر بسوی خوبی ها حرکت کرد مطابق رضایت خدا حرکت نموده اگر جلب بدی ها شد از نهی اش سرپیچی نموده و بسوی خشم اش حرکت نموده، در هر دو حالت مطابق مشیّت خدا حرکت نموده؛ این در حالی است که خدا به بشر توانایی دوری از بدی ها و انجام خوبی ها را داده است. 
· اختیار منبعث از شناخت و قدرت و توانایی است که خالق هستی آنرا به آدمی افاضه نموده.
· جمع میان دانایی و توانایی اختیار انسان را رقم میزند وخالق مهربان هیچگاه سرزمین جان آدمی را بدون روشنایی رها نکرده.
الشمس : 8   فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها 
سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام كرده است.
3-1-7  انجام کار نیک نشان توفیق و ارتکاب کار زشت نشان از خذلان الهی است.
· کسی که مرتکب کار زشتی میشود نشان آن است که خدا او را برای انجامش بعد از ثبط رها نموده است.
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ بِالْجَبْرِ وَ بَعْضَهُمْ يَقُولُ‏ بِالاسْتِطَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لِي اكْتُبْ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِي أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ‏ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‏ وَ ذَلِكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي وَ ذَلِكَ أَنِّي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ‏ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ‏ قَدْ نَظَمْتُ لَكَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ تُرِيدُ .
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
احمد بن محمد بن ابى نصر روايت كرده‏اند كه گفت: به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضا عليه السلام عرض كردم كه: بعضى از اصحاب ما به جبر قائل‏اند و بعضى قائل‏اند به استطاعت (و توانايى بر فعل و ترك به طور استقلال كه مرادف تفويض است). محمد مى‏گويد كه: حضرت به من فرمود كه: «بنويس:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» على بن الحسين (عليهما السلام) گفت: خداى عزّوجلّ فرموده: «اى فرزند آدم، به خواست من چنان شدى كه مى‏خواهى و به قوّت من فرايض و واجبات مرا به سوى من رسانيدى، و آنها را به جا آوردى و به نعمت من بر نافرمانى من قوّت به هم رسانيدى. من تو را شنوا و بينا گردانيدم. آنچه به تو از نيكى رسد ، پس از جانب خدا است و آنچه به تو از بدى رسد ، پس از نفس تو است و اين، به جهت آن است كه من به حسنات تو از تو سزاوارترم و تو به گناهان و بدى‏هاى خود از من سزاوارترى. و آن، براى اين است كه من پرسيده نمى‏شوم از آنچه مى‏كنم و بندگان پرسيده مى‏شوند. به حقيقت كه هر خوبى را كه خواسته باشى براى تو به نظم کشیده ام».
(و اين فقره از كلام امام رضا عليه السلام است كه به محمد بن ابى نصر فرمود و از تتمه حديث قدسى نيست، چنانچه همين حديث در باب مشيت و ارادت گذشت و در آخر آن، اين فقره نبود).
· اگر اراده خدا بر این قرار بگیرد که کسی قدرت و جرأت گناه را نداشته باشد، فعل گناه به هیچ وجه تحقق نخواهد یافت، زمانی که به خاطر امتحان و ابتلا امکان انجامش را فراهم آورد، مطابق خواست و اراده اش که تخطی ناپذیر است فعل گناه وقوع خواهد یافت.
3-1-8  خدا از بدی نهی میکند اما راه ارتکاب اش را سدّ نمی کند.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ مَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ فَتَرَكْتَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ- فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام جعفر صادق عليه السلام: «نه جبر است و نه تفويض؛ و ليكن امرى است ميان دو امر». عرض كردم كه: امر ميانه دو امر چيست؟ فرمود كه: «مَثل اين، آن است كه مردى را ديدى كه مشغول گناهى است، يا اراده آن را داشته و بر كردن آن گناه مصمم شده بود، پس او را نهى نمودى و آن گناه‏كار از گفته تو از آن باز نايستاد. پس او را واگذاشتى پس آن گناه را انجام داد. پس چنان نيست كه تو چنان باشى كه او را امر كرده باشى به آن گناه، از آنجا كه از تو قبول نكرده باشد و تو او را واگذاشته باشى».
3-1-9  انسان میتواند که گناه نکند!
· جاده ی تقوا صاف، جاده معصیت پر از دست انداز است، بدبخت کسی است که راه صاف وهموار را رها و وارد مسیر خطرناک و پر دست انداز شود.
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يُرِيدُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
هشام بن سالم، از امام جعفر صادق عليه السلام كه آن حضرت فرمود: «خدا از آن كريم‏تر است كه مردم را تكليف كند به آنچه طاقت آن را ندارند و نتوانند كه آن را به‏جا آورند. و خدا از اين عزيزتر است كه در سلطنت او آنچه نمى‏خواهد، تحقق يابد و موجود شود».
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4  استطاعت و توانایی
4-1  استطاعت رفیق اختیار
4-1-1   اسباب استطاعت
· اختیار کافی نیست باید توانایی هم باشد.
· چهار رکن استطاعت عبارتند از  عدم مانع، تندرستی، سلامتی اعضا، وجود اسباب (ابزار انجام فعل سالم) 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَرْبَعِ خِصَالٍ أَنْ يَكُونَ مُخَلَّى السَّرْبِ صَحِيحَ الْجِسْمِ سَلِيمَ الْجَوَارِحِ- لَهُ سَبَبٌ‏ وَارِدٌ مِنَ اللَّهِ- قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْ لِي هَذَا قَالَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُخَلَّى السَّرْبِ صَحِيحَ الْجِسْمِ سَلِيمَ الْجَوَارِحِ- يُرِيدُ أَنْ يَزْنِيَ فَلَا يَجِدُ امْرَأَةً ثُمَّ يَجِدُهَا فَإِمَّا أَنْ يَعْصِمَ نَفْسَهُ فَيَمْتَنِعَ كَمَا امْتَنَعَ يُوسُفُ ع أَوْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ إِرَادَتِهِ فَيَزْنِيَ فَيُسَمَّى زَانِياً وَ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ بِإِكْرَاهٍ وَ لَمْ يَعْصِهِ بِغَلَبَةٍ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص160  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از على بن اسباط روايت كرده است كه گفت: از ابوالحسن حضرت امام رضا عليه السلام از استطاعت و توانايى بندگان سؤال كردم، فرمود: «بنده ی خدا بعد از چهار خصلت، استطاعت به هم مى‏رساند: يكى آن‏كه گشاده راه باشد كه از آنچه او را منع كند، خالى باشد. دوم آنكه تندرست باشد كه بيمار نباشد. سوم آنكه اعضا و جوارح او سالم باشد كه موقوف نباشد. چهارم آن‏كه او را سببى باشد كه بر او وارد شود و استطاعت موقوف بر آن باشد».
على مى‏گويد كه: عرض كردم: فداى تو گردم، اين سبب را براى من تفسير و بيان فرما، حضرت فرمود كه: «بنده خدا، گشاده راه و تندرست و سليم الاعضا مى‏باشد و مى‏خواهد كه زنا كند، ليكن زنى را نمى‏يابد كه با او زنا كند، بعد از آن، آن را مى‏يابد. پس يا اين است كه خدا او را نگاه مى‏دارد و از زنا امتناع مى‏كند؛ چنانچه يوسف عليه السلام از آن امتناع فرمود، يا او را وا مى‏گذارد، ميان او و اراده‏اش، پس زنا مى‏كند و ناميده مى‏شود به زانى (كه او را زناكار مى‏گويند)، و خدا را با اكراه و جبر اطاعت نكرده؛ چه او نفس خود را با همه اسباب نگاه داشته و آن جناب را به غلبه بر او نافرمانى نكرده» 
4-1-2  اختیار داشتن و توانایی یافتن نهایت تحقّق فعل نیست.
· موجد وقوع هر فعلی خداست.
· توانایی شرط لازم وقوع افعال است نه شرط کافی.
· علی رغم توانایی بایستی امکان ایجاد فعل را او بوجود آورد.
· کسی نمیتواند از وقوع فعلی که او ایجادش نموده جلوگیری کند.
· امکان استفاده از اسباب توانایی را او فراهم میکند تا خدا نخواهد هیچ فعلی از انسان تحقق نخواهد یافت.
· اسباب توانایی به انسان واگذار نشده تنها زمانی که خدا خواست فعل تحقق یابد اسباب توانایی به کا می آید.
· وقوع فعل حرام بخاطر اجازت پروردگار و فراهم نمودن اسباب وقوع و تحقق آن از طرف اوست و گرنه تا او نخواهد چیزی تحقق نمی یابد.
· مجبور معذور است اما گناه کار در انجام گناهش مختار است و خدا موجد تحقق نوع انتخاب و اختیار اوست.
· خدا به وقوع فعل قبل از انجامش آگاه است و اسباب تحقق اش را قبل از وقوعش فراهم میکند.
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْمَلَ مَا لَمْ يُكَوَّنْ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَهِيَ عَمَّا قَدْ كُوِّنَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَتَى أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الِاسْتِطَاعَةِ ثُمَّ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مَعَ الْفِعْلِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ الْفِعْلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوهُ فِي مُلْكِهِ لَمْ يَكُونُوا مُسْتَطِيعِينَ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلًا لَمْ يَفْعَلُوهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُضَادَّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ قَالَ الْبَصْرِيُّ فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ قَالَ لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ كَانُوا مَعْذُورِينَ قَالَ فَفَوَّضَ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُمْ قَالَ عَلِمَ مِنْهُمْ فِعْلًا فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلُوهُ كَانُوا مَعَ الْفِعْلِ مُسْتَطِيعِينَ قَالَ الْبَصْرِيُّ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَ أَنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص161  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
مردى از اهل بصره از امام جعفر صادق عليه السلام از استطاعت و توانايى سؤال نمودند، حضرت عليه السلام فرمودند: «آيا مى‏توانى آنچه را كه خدا به آن هستى نداده انجامش دهی» عرض كرد: نه. حضرت فرمود: «پس مى‏توانى كه باز ايستى از آنچه خدا آن را هستى داده؟»  عرض كرد: نه. حضرت عليه السلام فرمود كه: «پس تو در چه زمان توانايى دارى؟» عرض كرد: نمى‏دانم. حضرت عليه السلام فرمود: «به درستى كه خدا آفريدگانى چند را آفريد، پس آلت استطاعت را در ايشان قرار داد و كار را به ايشان وانگذاشت، پس ايشان صاحب استطاعت‏اند و مى‏توانند كه فعل را به جا آورند، و در وقت فعل با فعل. (يعنى: هرگاه آن فعل را به جا آورند). پس هرگاه در پادشاهى و ولايت خدا آن را به جا نياورند، چنان نیستند که توانا برای انجام فعلی را که انجام نداده اند بوده باشند؛ زيرا كه خداى عزّوجلّ از اين عزيزتر است كه كسى در مملكت و پادشاهى او، با او دشمنى و برابرى تواند نمود». 
بصرى عرض كرد كه: پس مردم مجبورند؟ حضرت فرمود كه: «اگر مجبور بودند، معذور مى‏بودند، كه خدا بهانه ايشان را مى‏پذيرفت و بدى ايشان را محو مى‏نمود و عقوبت و عذاب از ايشان بر مى‏داشت؛ چه عذاب كردن بر فعلى كه اختيارى نباشد زشت است و خدا از آن منزه است». عرض كرد كه: پس امر را به ايشان واگذاشته؟ حضرت فرمود: «نه». بصرى عرض كرد كه: هر گاه مردم مجبور نباشند و امر به ايشان مفوّض نباشد، پس حال ايشان چه خواهد بود و بر چه صفت هستند؟ حضرت فرمود كه: «خدا دانا بود كه از ايشان سر مى‏زند، پس آلت و اسباب آن كار را در ايشان قرار داد. پس هرگاه آن را بكنند، استطاعت دارند با آن فعل كه به جا مى‏آورند».
بصرى گفت كه: گواهى مى‏دهم كه اين‏كه فرمودى، حق و درست است و آن‏كه شما خاندان پيغمبرى و رسالت خداييد.
4-1-3  انسان حاکم بر استطاعت خود نیست.
· اعطاء استطاعت از طرف خدا برای امکان تحقق فعل است نه تحمیل وقوع فعل.
· خدا حاکم بر مخلوقات و توانایی های آن هاست و موجد اختیارات شان.
· خدا به خواست اش انسان را توانا بر انجام و ترک افعال اش قرار داده. خدا به انسان توانایی داده تا بتواند از انجام گناه حذر نماید و قدرت و توانایی بخشیده تا توانا به انجام کار نیک گردد.
عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْعِبَادِ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ شَيْ‏ءٌ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا فَعَلُوا الْفِعْلَ كَانُوا مُسْتَطِيعِينَ بِالاسْتِطَاعَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِيهِمْ قَالَ قُلْتُ وَ مَا هِيَ قَالَ الْآلَةُ مِثْلُ الزَّانِي‏  إِذَا زَنَى كَانَ مُسْتَطِيعاً لِلزِّنَا حِينَ زَنَى وَ لَوْ أَنَّهُ تَرَكَ الزِّنَا وَ لَمْ يَزْنِ كَانَ مُسْتَطِيعاً لِتَرْكِهِ إِذَا تَرَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ لَكِنْ مَعَ الْفِعْلِ وَ التَّرْكِ كَانَ مُسْتَطِيعاً قُلْتُ فَعَلَى مَا ذَا يُعَذِّبُهُ قَالَ بِالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَ الْآلَةِ الَّتِي رَكَّبَ‏  فِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُجْبِرْ أَحَداً عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ لَا أَرَادَ إِرَادَةَ حَتْمٍ الْكُفْرَ مِنْ أَحَدٍ وَ لَكِنْ حِينَ كَفَرَ كَانَ فِي إِرَادَةِ اللَّهِ أَنْ يَكْفُرَ وَ هُمْ فِي إِرَادَةِ اللَّهِ وَ فِي عِلْمِهِ أَنْ لَا يَصِيرُوا إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا قَالَ لَيْسَ هَكَذَا أَقُولُ وَ لَكِنِّي أَقُولُ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَكْفُرُونَ فَأَرَادَ الْكُفْرَ لِعِلْمِهِ فِيهِمْ وَ لَيْسَتْ هِيَ إِرَادَةَ حَتْمٍ إِنَّمَا هِيَ إِرَادَةُ اخْتِيَارٍ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص162  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از صالح نيلى كه گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام سؤال كردم كه: آيا بندگان را چيزى از استطاعت هست كه توانايى بر كارى داشته باشند؟ حضرت فرمود كه: «هر گاه فعل را به جا آورند، صاحبان استطاعت‏اند؛ به آن استطاعتى كه خدا آن را در ايشان قرار داده». صالح مى‏گويد كه: عرض كردم كه: آن استطاعت چه چيز است؟ حضرت فرمود كه: «آلت و اسبابى كه فعل از آن حاصل مى‏شود؛ مانند زناكار هرگاه زنا كند، مى‏تواند كه زنا را به عمل آورد، در هنگامى كه زنا مى‏كند و اگر آن زانى زنا را ترك مى‏كرد و زنا نمى‏كرد، مى‏توانست كه آن را ترك كند، هرگاه ترك مى‏كرد».
بعد از آن حضرت فرمود كه: «او را پيش از فعل، هيچ استطاعتى و توانايى نيست؛ نه كم‏ و نه بسيار، وليكن با فعل و ترك تواناست». عرض كرد كه: هرگاه چنين باشد، پس خدا او را بر چه چيز عذاب مى‏فرمايد؟ فرمود: «به حجّت رسا و به آلت و اسبابى كه خدا در ايشان تركيب كرده .
به درستى كه خدا هيچ‏كس را بر گناه جبر نفرموده و از كسى كفر را اراده ننموده به اراده حتمى، وليكن در هنگامى كه كافر شده، در اراده خدا بود كه كافر شود، و حال آن‏كه ايشان در اراده خدا و در علم او چنانند كه به سوى هيچ خير و خوبى باز نمى‏گردند و به آن ميل نمى‏كنند». عرض كردم كه: از ايشان خواسته و اراده فرموده كه: كافر شوند؟ حضرت فرمود كه: «من چنين نمى‏گويم، وليكن مى‏گويم كه: خدا دانا بود كه زود باشد كه ايشان كافر شوند، پس كفر را اراده فرمود، به جهت علم خويش در باب ايشان؛ و اين اراده اراده حتمى نيست كه خدا البته كفر را از ايشان خواسته باشد، بلكه اراده اختيارى است كه بعد از علم به كفر ايشان.
· اراده خدا چه اراده ی حتم باشد یا اراده ی اختیار هر دو تحقق اراده تخطی ناپذیر عزیز کبریایی اش میباشد.
· خدای قادر و متعال هر طور که بخواهد، اراده اش به همان شکل تحقق مییابد. چه اراده اش بدون چون و چرا و چه اراده اش با تصمیم و اختیار انسان و با ایجاد اسباب لازم برای تحقق خواست انسان.

حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ فَلَمْ يُجِبْنِي فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ دَخْلَةً أُخْرَى فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهَا شَيْ‏ءٌ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا شَيْ‏ءٌ أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا كَانَ فِي قَلْبِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفِ الْعِبَادَ مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ وَ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَ أَنَّهُمْ لَا يَصْنَعُونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِإِرَادَةِ اللَّهِ وَ مَشِيئَتِهِ وَ قَضَائِهِ وَ قَدَرِهِ قَالَ فَقَالَ هَذَا دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ وَ آبَائِي أَوْ كَمَا قَالَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص162  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
حمزة بن حمران و گفت كه: از امام جعفر صادق عليه السلام سؤال كردم از استطاعت و توانايى بندگان و آن حضرت مرا جواب نفرمود، بعد از آن در نوبت ديگر كه بر آن حضرت داخل شدم، عرض كردم كه: خدا امور تو را به اصلاح آورد، در دل من از استطاعت چيزى واقع شده كه آن را از دل من بيرون نمى‏كند، مگر چيزى كه آن را از تو بشنوم. حضرت فرمود كه: «آنچه در دل تو است، تو را ضرر نمى‏رساند».
عرض كردم كه: خدا تو را به اصلاح آورد، من مى‏گويم كه: خداى تبارك و تعالى بندگان را تكليف نفرموده به چيزى كه نتوانند آن را به جا آورند، و ايشان را تكليف نفرموده مگر آنچه را كه طاقت و توانايى دارند. و مى‏گويم كه ايشان چيزى از آن را نمى‏كنند، مگر به اراده و مشيت و قضا و قدر خدا. حمزه مى‏گويد كه: بعد از آن‏كه من اعتقاد خويش را عرض كردم، باب در بيان لزوم و تعريف حجت بر خدا حضرت فرمود كه: «اين، دين خدا است كه من و پدران من بر آنيم» يا مثل اين را فرمود.
4-2  توفیق و خذلان الهی 
4-2-1  لازمه استطاعت بر انجام کار خیر توفیق الهی است.
هود : 88   ... وَ ما تَوْفيقي‏ إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنيبُ 
...  و توفيق من، جز به خدا نيست! بر او توكّل كردم و به سوى او بازمى‏گردم!
وَ مِنَ اللَّهِ الْقُوَّةُ وَ التَّوْفِيق‏
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج‏1 ؛ ص115 طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، مؤسسة فقه الشيعة - بيروت، چاپ: اول، 1411 ق.
و نیرو و توفیق فقط از خداست.
· توفیق الهی یعنی مطابقت افعال و آمال انسانی با حُسن تقدیر و قضای الهی.
· توفیق الهی یعنی حسن تقدیر و قضای الهی، بهترین یار و یاور، امدادگر الهی، رحمت خاص الهی، اقبال نیکوی الهی، راهبر متعالی الهی، جذبه ی رحمانی، اولین نعمت و نعمه النعمه، 
4-2-2  توفیق الهی مهم ترین و اصلی ترین حاجت زندگانی است
سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ حُسْنَ‏ التَّوْفِيقِ‏.
عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ؛ ص283 ليثى واسطى، على بن محمد، 1جلد، دار الحديث - قم، چاپ: اول، 1376 ش.
از خدا عفو و عافیت و توفیق نیکو بخواهید.
4-2-3  توفیق الهی نیاز اصلی زندگانی است.
وَ قَالَ ع‏ الْمُؤْمِنُ يَحْتَاجُ إِلَى تَوْفِيقٍ‏ مِنَ‏ اللَّهِ‏ وَ وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ قَبُولٍ مِمَّنْ يَنْصَحُهُ.
تحف العقول ؛ النص ؛ ص457 ابن شعبه حرانى، حسن بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - قم، چاپ: دوم، 1404 / 1363ق.
امام جواد علیه السلام: مومن محتاج است به توفیقی از خدا و نصیحت کننده ای از جان خود و پذیرش نصیحت کننده.
وَ أَيِّدْنِي بِتَوْفِيقِكَ‏ وَ تَسْدِيدِك‏
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص228 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
(خداوندا) مرا به توقیق و تسدید خود تقویت فرمای!
4-2-4  ترک معصیت و توفیق طاعت تنها به حول و قوّت الهی است.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعْنَى لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ مَعْنَاهُ لَا حَوْلَ لَنَا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ لَا قُوَّةَ لَنَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِتَوْفِيقِ‏ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص242 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
از امام باقر علیه السلام از معنای « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» سؤال شد . حضرت فرمودند: معنایش این است که هیچ انصرافی از معصیت الهی نیست مگر به کمک الهی و هیچ نیرویی بر طاعت الهی نیست مگر به توفیق خدای عزّ و جلب.
4-2-5  
أَرْوِي‏ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْعَالِمَ ع فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ لَيْسَ أَنَا مُسْتَطِيعٌ لِمَا كُلِّفْتُ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ ع مَا الِاسْتِطَاعَةُ عِنْدَكَ قَالَ الْقُوَّةُ عَلَى الْعَمَلِ قَالَ لَهُ الْعَالِمُ ع قَدْ أُعْطِيتَ الْقُوَّةَ إِنْ أُعْطِيتَ‏ الْمَعُونَةَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا الْمَعُونَةُ قَالَ التَّوْفِيقُ قَالَ فَلَمْ أُعْطَ التَّوْفِيقَ قَالَ ع لَوْ كُنْتَ مُوَفَّقاً كُنْتَ عَامِلًا وَ قَدْ يَكُونُ الْكَافِرُ أَقْوَى مِنْكَ وَ لَا يُعْطَى التَّوْفِيقَ فَلَا يَكُونُ عَامِلًا ثُمَّ قَالَ ع أَخْبِرْنِي عَنْكَ مَنْ خَلَقَ فِيكَ الْقُوَّةَ قَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ الْعَالِمُ ع فَهَلْ تَسْتَطِيعُ بِتِلْكَ الْقُوَّةِ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَخْذَ النَّفْعِ إِلَيْهَا بِغَيْرِ الْعَوْنِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لَا قَالَ ع فَلِمَ تَنْتَحِلُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ قَوْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ‏ وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ‏  وَ أَرْوِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْلَمَ مَا لَمْ يَكُنْ قَالَ لَا قَالَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَهِيَ عَمَّا يَكُونُ قَالَ لَا قَالَ ع فَفِيمَا أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ قَالَ الرَّجُلُ لَا أَدْرِي فَقَالَ الْعَالِمُ ع إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ خَلَقَ خَلْقاً فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْفِعْلِ ثُمَّ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ مَعَ الْفِعْلِ قَالَ الرَّجُلُ فَالْعِبَادُ مَجْبُورُونَ فَقَالَ لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ كَانُوا مَعْذُورِينَ قَالَ الرَّجُلُ فَمُفَوَّضٌ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ الْعَالِمُ ع عَلِمَ مِنْهُمْ فِعْلًا فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلُوا كَانُوا مُسْتَطِيعِينَ‏ «1» وَ سَأَلْتُ الْعَالِمَ ع أَنَّهُ يَكُونُ الْعَبْدُ فِي حَالٍ مُسْتَطِيعاً قَالَ نَعَمْ أَرْبَعُ خِصَالٍ مُخَلَّى السَّرْبِ صَحِيحٌ سَلِيمٌ مُسْتَطِيعٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِهِ فَقَالَ يَكُونُ مُخَلَّى السَّرْبِ صَحِيحَ الْجِسْمِ سَلِيمَ الْجَوَارِحِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَزْنِيَ إِلَّا أَنْ يَجِدَ امْرَأَةً فَإِذَا وَجَدَ امْرَأَةً فَإِمَّا أَنْ يَعْصِيَ فَيَمْتَنِعَ كَمَا امْتَنَعَ يُوسُفُ وَ إِمَّا أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا فَهُوَ زَانٍ وَ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ بِإِكْرَاهٍ وَ لَمْ يَعْصِ بِقَلْبِهِ.
الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص351 منسوب به على بن موسى، امام هشتم عليه السلام، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - مشهد، چاپ: اول، 1406 ق.
4-2-6  علت استطاعت بر انجام کار زشت خذلان الهی است.
ثُمَّ قَالَ ص‏ يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاحْذَرُوا الِانْهِمَاكَ فِي الْمَعَاصِي  وَ التَّهَاوُنِ بِهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ يَسْتَوْلِي بِهَا الْخِذْلَانُ‏ عَلَى صَاحِبِهَا- حَتَّى يُوقِعَهُ فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا، فَلَا يَزَالُ يَعْصِي وَ يَتَهَاوَنُ وَ يَخْذُلُ- وَ يُوقِعُ فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ مِمَّا جَنَى- حَتَّى يُوقِعَهُ فِي رَدِّ وَلَايَةِ وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ دَفْعِ نُبُوَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، وَ لَا يَزَالُ أَيْضاً بِذَلِكَ‏  حَتَّى يُوقِعَهُ فِي دَفْعِ تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَ الْإِلْحَادِ فِي دِينِ اللَّه‏
التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ؛ ؛ ص264 حسن بن على عليه السلام، امام يازدهم، 1جلد، مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1409 ق.
ای بندگان خدا از پافشاری بر گناه و سبک گرفتن اش پرهیز نمایید چرا که معاصی باعث غلبه خذلان بر همراهش میشود تا اینکه او را بر آن چیزی که از آن عظیم تر است قرارش میدهد پس دوام معصیت و سبک گرفتن گناه و خذلان باعث واقع شدن بر چیزی است که از آن عظیم تر است از انچه را که جنایت کند تا اینکه او را میکشاند به ردّ ولایت رسول خدا ص و دفع نبوت پیامبر خدا ص و دوامش بر گناه همچنین ا و را به انکار توحید خدا و کفرورزی در دین خدا میکشاند.
التَّوْفِيقُ‏ وَ الْخِذْلَانُ‏ يَتَجَاذَبَانِ النَّفْسَ فَأَيُّهُمَا غَلَبَ كَانَتْ فِي حَيِّزِهِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص232 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
توفیق و خذلان جان آدمی را بسوی خود میکشند هر کدام که غلبه یافت تحت فرمان و تسلط آن قرار میگیرد.
5  استخاره 
 اللَّهُمَّ إِنِيِّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

5-1 معانی زیبای استخاره
5-1-1  با آواز خوش خدا را خواندن
· استخاره با توجه به کلام عرب و بررسی های دقیق استخاره به معنی خواندن خدا با آواز خوش و زیباست.
· استخاره طلب حاجت و نیاز از درگاه الهی در کمال زیبایی و دقت و ظرافت با حال و هوای عاشقانه.
5-1-2  خواندن و دعا نمودن
· استخاره روش خاصی برای دعا و طلب حاجت از ساحت محبوب  ازلی است.

· استخاره طلب حاجت و دعا با روشی خاص و متمایز و جلوه دادن به حاجت خواهی و طلب نیاز.
5-1-3  مهربانی خواستن   
· استخاره نوعی جستجوی محبت و رافت و رحمت از درگاه رحمان و رحیم و کریم و ودود است، مثل بچه ای که در جستجوی شیر و آغوش مادر است.
5-1-4  طلب خیر و صلاح  
· طلب از درگاه خدا برای انتخاب بهترین برای حاجت و نیاز. 
5-1-5  مهر جویی با صوت و آواز
· همان طلب مهر اما با اصواتی خوش و زیبا، بهترین اصوات بهترین اذکار و دعا و مناجات است با ترکیبی زیبا.
5-1-6  اشاره به منابع  معانی استخاره
 و هو من استخارة الوحش، و ذلك أن يأخذ القانص ولد الظبية فيعرك أذنه فيبغم، فإذا سمعت أمّه بغامه لم تملك أن تأتيه، فترمي بنفسها عليه فيأخذها القانص. قال حميد بن ثور الهلالي، و ذكر ظبية و ولدها، و دعاؤه لها لمّا أخذه القانص، 
رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ؛ ج‏5 ؛ ص126 كبير مدنى، 7جلد، دفتر انتشارات اسلامى - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1409ق.
قال الجوهريّ: الاستخارة: الاستعطاف. يقال: هو من الخوار و الصوت.
رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ؛ ج‏5 ؛ ص127 كبير مدنى، 7جلد، دفتر انتشارات اسلامى - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1409ق.
اسْتَخَارَ- اسْتِخَارَةً [خور] هُ: از او مهربانى خواست،- المَنْزِلَ: خانه را پاكيزه يافت.
اسْتَخَارَ- اسْتِخَارَةً [خير]: از او طلب خير كرد،- اللّهَ: از خداوند خواست آنچه را كه در صلاح او مى‏باشد برگزيند.
فرهنگ ابجدي عربي فارسي    متن    55    

 

اللَّهُمَّ إِنِيِّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْضِ لِي بِالْخِيَرَةِ (2) وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الِاخْتِيَارِ، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ لَنَا وَ التَّسْلِيمِ لِمَا حَكَمْتَ فَأَزِحْ عَنَّا رَيْبَ الِارْتِيَابِ، وَ أَيِّدْنَا بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ. (3) وَ لَا تَسُمْنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَيَّرْتَ فَنَغْمِطَ قَدْرَكَ، وَ نَكْرَهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ، وَ نَجْنَحَ إِلَى الَّتِي هِيَ أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ، وَ أَقْرَبُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَةِ  (4) حَبِّبْ إِلَيْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ، وَ سَهِّلْ عَلَيْنَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ (5) وَ أَلْهِمْنَا الِانْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَ لَا تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَ لَا نَكْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ، وَ لَا نَتَخَيَّرَ مَا كَرِهْتَ. (6) وَ اخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْمَدُ عَاقِبَةً، وَ أَكْرَمُ مَصِيراً، إِنَّكَ تُفِيدُ الْكَرِيمَةَ، وَ تُعْطِي الْجَسِيمَةَ، وَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.
5-1-7  سیری در معنای «اللَّهُمَّ إِنِيِّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ»
· پروردگارا از تو به سبب دانائی ات (به خیر و شرّم) از تو طلب خیر می کنم، بهترین امور را از تو درخواست می کنم.
· خداوندا بخاطر ملازمت علم تو با خیر و شرّم از تو خیر و صلاحم را درخواست میکنم.
· خداوندا به کمک علم تو از درگاهت طلب خیر میکنم. 
· خداوندا از تو درخواست می کنم که بهترین را برایم اختیار کنی.
· خداوندا از تو میخواهم تا حُسن انتخاب و اختیار را برایم مهیا کنی.
· خداوندا از تو خیر را میجویم و به علم ات قسم ات میدهم.
5-2 «بِعِلمِکَ»

5-2-1  جمال علم الهی
· خدایا تو را به علم ات سوگندت می دهم، آن علمی که همه چیز را احاطه کرده است.
· همه چیز در عالم هستی تحت احاطه علم پروردگار است و ارتباط ذات حق با اشیاء عالم  فوق احاطه کردن است.
· علم خدا بر همه چیز حتی بر اراده و مشیت اش احاطه دارد. (اندک تاملی توضیحش خواهد آمد)
· مشیّت و اراده و قدر و قضا و امضای خدا تفسیر علم خداست. علم خدا برفراز تمام آنهاست.
· علم خدا جان و حیات هر معلوم و معقول و مخلوقی است.
5-2-2  همه چیز غرق علم الهی اند
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي‏ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي تَوَاضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَ بِعِلْمِكَ‏ الَّذِي‏ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْ‏ء
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص72 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
مناجاتی از عبد صالح امام موسى بن جعفر عليهما السّلام: ... خدايا من تو را به آن نامت همى خوانم كه همه چيز در برابر آن به زانوى خضوع و اطاعت درآمده است، و به آن رحمت ات كه همه چيز را فرا گرفته است، و به آن عزّت ات كه همه چيز را به نيروى آن مقهور ساخته‏اى و به آن عظمت ات كه همه چيز براى آن تواضع كرده است و به آن نيروي ات كه همه چيز در مقابل آن خاضع شده است، و به آن سلطه و قدرت ات كه بر همه چيز غالب گشته است و به آن علم ات كه بر همه چيز احاطه نموده است.
5-2-3  هیچ چیز ینهانی از ساحت علم او پنهان نیست
يَا عَالِماً بِذَاتِ الصُّدُور
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج‏1 ؛ ص228  طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، مؤسسة فقه الشيعة - بيروت، چاپ: اول، 1411 ق.
ای دانای ذات سینه ها
يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ [الْمُضْمِرِينَ‏] [الصَّامِتِينَ‏]
إقبال الأعمال (ط - القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص163  ابن طاووس، على بن موسى، 2جلد، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: دوم، 1409 ق.
ای دانا به آنچه در سینه ی جهانی یان است( دانا به آنچه پنهان کاران پنهانش می کنند و ساکتان از آن دم بر نمی زنند)

· او دانا به حال و قال و راز و نیاز ماست، او داناست به آنچه آشکارش میکنیم و آنچه را که پنهانش میکنیم و آنچه را که از آن خبر و آگاهی نداریم.
يَا عَالِماً بِأَحْوَالِ السَّائِلِينَ ؛ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ السَّائِلِينَ‏؛ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ‏
إقبال الأعمال (ط – القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص220  ابن طاووس، على بن موسى، 2جلد، دار الكتب الإسلاميه – تهران، چاپ: دوم، 1409 ق.
ای دانای احوال درخواست کنندگان؛ ای دانا به آنچه در سینه ی عالمیان است؛ ای اجابت کننده به دعای درخواست کنندگان، رحمت ات را ای ارحم الراحمین.
· هر سرّی در این عالم نهانی دارد و هر نهانی نهادی و هر نهادی باطنی و خدا دانا به هر چه در نهان و در باطن عالمیان است.
يَا عَالِماً بِبَاطِنِ مَكْنُونِ السَّرَائِر
البلد الأمين و الدرع الحصين ؛ النص ؛ ص337 كفعمى، ابراهيم بن على عاملى، 1جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، چاپ: اول، 1418 ق.
ای دانا به باطن نهان اسرار.
· اگر او از پنهان آگاه نبود پنهان پنهان نبود، نبود تا اینکه پنهان بماند.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا عَالِماً بِكُلِّ خَفِيَّة
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏83 ؛ ص192  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
پروردگارا از تو درخواست میکنم، ای دانای هر چه نهان است.
· او دانا به جان سکوت است.
يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الصَّامِتِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏95 ؛ ص47  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
ای دانای سینه ی ساکتان! صلوات فرست بر محمّد و دودمان پاکیزه اش.
· او دانا به نیاز نیازمندان و آگاه به درخواست، درخواست کنندگان است.
يَا عَالِماً بِأَحْوَالِ السَّائِلِينَ‏.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏95 ؛ ص57  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
ای که دانایی به احوال سائلان.


5-2-4  او را نه کسی دانا کرده و نه در دانایی اش سعی و تلاش داشته.
يَا عَالِماً  لَا يُعَلَّم‏
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج‏1 ؛ ص361  طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، مؤسسة فقه الشيعة - بيروت، چاپ: اول، 1411 ق.
ای دانایی که کسی او را دانا نکرده.
· او داناست بدون اینکه در آن سعی و تلاشی کرده باشد.
يَا عَالِماً بِلَا اكْتِسَاب‏
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏91 ؛ ص274  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
ای دنای بدون هیچ اکتساب.

· علم او چون محیط شود جهل ناپدید شود.
· جهل به جان و ذات هر چیز که نفوذ کند جز نقش علم جلوه ای نباشد.
· علم از وصف خدا عاجز و درمانده است، علم تجلی یافت تا اثبات کند که او بزرگتر از آن است که توصیف و تعریف محدود گردد.
· به درگاهش را جهل معنایی ندارد.
يَا عَالِماً لَا يَجْهَل‏
البلد الأمين و الدرع الحصين ؛ النص ؛ ص405 كفعمى، ابراهيم بن على عاملى، 1جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، چاپ: اول، 1418 ق.
ای دانایی که هیچ جهلی به درگاهش راه ندارد.
· يَا عَلِيمُ‏ 
ای دانا
· يَا عَالِمَ‏ الْخَفِيَّات
ای دانای پنهان ها‏
· يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى وَ يَا عَالِمَ‏ كُلِّ خَفِيَّة
ای شاهد هر چه سخن خفیف و پنهانی است و ای دانای هر چه در خفا و پنهانی است.
· يَا عَالِمَ‏ الْجَهْرِ وَ الْخَفِيَّاتِ وَ يَا مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِر
ای دانای آشکار و پنهان ها و ای کسی که مخفی نیست بر او هر آنچه به پنهانی از دل بگذرد.
· يَا عَالِمَ‏ الْغَيْبِ وَ السَّرَائِر
ای دانای نهان و رموز
· یا عَالِمَ الغَیبِ و الشَّهاده 
ای دانای نهان و آشکار
5-3 جمال علم الهی 
5-3-1  علم الهی صفت ذات است یا اسمی از اسماء حسنایش؟
وقتی خدا را به حق علم اش سوگندش می دهیم با نظر به اینکه خدا مستغنی از هر صفتی است و حقیقت امر این است که آن صفت در واقع اسم اوست، پس یکی از زیباترین اسم او یا به عبارتی آیه و نشانه ی او همان علم اوست.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الِاسْمِ مَا هُوَ قَالَ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص192 ابن بابويه، محمد بن على،1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام در باره اسم سؤال نمودند، حضرت در جوابش فرمودند: اسم همان صفت است برای موصوف.
· با هر صفتی که خدا را وصف و تعریف کنیم در واقع آن صفت اسمی است که آن را به ذات حق نسبت میدهیم یعنی به آیه ای از آیات اش اشاره می کنیم.
5-3-2  مخازن علم الهی

· حضرات معصومین علیهم السلام مخزن و کهف دانش الهی و همچنین آسمان و کتاب علم خدایند.
· علم هم چراغی دارد، خدای متعال دانش خود را با مشکات و فانوس جان پاکان به دیده و دل ما می رساند.
أَبو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: نَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِ‏ اللَّهِ‏ وَ عَيْبَةُ وَحْيِ اللَّهِ وَ أَهْلُ دِينِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ وَ بِنَا عُبِدَ اللَّهُ وَ لَوْلَانَا مَا عُرِفَ اللَّهُ وَ نَحْنُ وَرَثَةُ نَبِيِّ اللَّهِ وَ عِتْرَتُهُ.
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج‏1 ؛ ص61 صفار، محمد بن حسن، 1جلد، مكتبة آية الله المرعشي النجفي - ايران ؛ قم، چاپ: دوم، 1404 ق.
امام صادق علیه السلام: ما والیان امر خداییم و ما خزانه دار علم خداییم و مخزن وحی خداییم و اهل دین خدا و کتاب خدا بر ما نازل شد و بواسطه ما خدا عبادت شد و اگر ما نبودیم خدا شناخته نمشد.
· اگر علم را صفت خدا در فرض نماییم در این صورت همین علم در ذات الله محو خواهد شد؛ چرا که ذات حق دوئیت نمی پذیرد و منزه از آن است یعنی، ذات حق واحد و یکتا و یگانه بوده و منزه و بی نیاز از هر صفتی خواهد بود.
·  همان طوری که با تعدد صفات ذات حق متعدد نمی شود و با فرض اثبات صفات متعدد برای خدای بی همتا  در نهایت بایستی همان صفات مختلف به صفت واحد تبدیل شوند و آن صفت واحد نیز می بایست در ذات خدا محو شود؛ یعنی، قائل شدن صفت برای خدا تصور غلط و اشتباهی است چون برای ذاتی که بی نیاز از صفات وهر چیز است برایش صفتی را اثبات نمودیم. 
· شاید به تسامح بتوان گفت که از جمله صفت او بی نیازی از صفت است؛ باز باید بگوییم که این توصیف نیز خالی از خطا نمی باشد و خدا برتر و بالاتر از همه این توصیفات میباشد.
· به زبان دیگر میتوانیم این طور بیان کنیم که هر صفتی مسمایی دارد، به عبارت دیگر برای هر اسمی میتوانیم صفاتی قایل شویم، مثلاّ سمع صفت حضرت سمیع و بصر صفت حضرت بصیر و ... که به یقین صفات مختلف با اسماء گوناگون ذات حق را تکثیر نخواهد نمود، در واقع همه اسماء، نام های مختلف ذات واحدند و همه صفات نیز در واقع یک صفت واحد با عناوین شان مختلفند. هم نام مقدس او واحد است هم صفت والایش واحد، درواقع خود همان صفت نیز نامی است با عنوان صفت، یعنی هر آنچه از آنها به صفت یاد می شود در واقع اسم و علامت و نشانه و آیه اند. 
· پس هر آنچه که از آن ها به عنوان صفات خدا بحث میشود در حقیقت اسم خدایند نه صفت به معنای صفت، به عبارت بهتر می توانیم بگوییم که صفات خدا نام های مختلف خدا بی همتا هستندکه فقط عناوین آن ها مسمّی به صفات اند.
 5-3-3  علی علیه السلام علم خداست.

وصف دیگری از معنای «اللَّهُمَّ إِنِيِّ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ»
خداوندا از تو طلب طلب خیر میکنم (و در این طلب تو را) به ولیّ ات علیّ قسم ات میدهم !
· «بِعِلمِکَ» را به تعبیری دیگر میتوانیم این طور معنی کنیم: خدایا تو را به ولیّ ات علیّ قسم ات میدهم!

· علی علیه السلام علم خدا یعنی، حقیقت نام خداست، آیه ی تمام خداست؛ آیه ی اعظم و اسم اعظم خداست.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ أَنَا عِلْمُ‏ اللَّهِ‏ وَ أَنَا قَلْبُ اللَّهِ الْوَاعِي وَ لِسَانُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ عَيْنُ اللَّهِ النَّاظِرُ وَ أَنَا جَنْبُ اللَّهِ وَ أَنَا يَدُ اللَّهِ.
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج‏1 ؛ ص64 صفار، محمد بن حسن، 1جلد، مكتبة آية الله المرعشي النجفي - ايران ؛ قم، چاپ: دوم، 1404 ق.
من علم خدایم و من قلب نگهدانده ی خدایم و زبان گوینده ی خدا و دید بیننده ی خدا و من جنب خدایم و من دست خدایم.

5-3-4  علم و شهر و باب و ابواب و خزائن علم مصداق فراز « بِعِلْمِكَ» محسوب میشود.
· به یقین که سوگند اول اول از همه به شهر علم خدا یعنی رسول خدا (صلّى‏ اللَّه‏ عليه‏ و آله‏ و سلّم‏)‏ و به دنبال آن شامل باب علم خدا یعنی، علیّ علیه السلام و به تبع آن شامل ابواب دیگر علم یعنی، اهل بیت علیهم السلام می گردد.
أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ‏ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا 
· الأمالي( للصدوق) ؛ النص ؛ ص345 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، كتابچى - تهران، چاپ: ششم، 1376ش.
پیامبر اسلام ص : من شهر علم ام و علیّ باب آن است.
تا خدا ابواب علمش را به روی دل و جان مان نگشاید از طعم لذیذ علم محروم خواهیم ماند. 
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَرَّفَنَا مِنْ نَفْسِهِ، وَ أَلْهَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ، وَ فَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ‏ الْعِلْمِ‏ بِرُبُوبِيَّتِه‏
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص30 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
حمد خدای را که خودش را به ما شناساند و شکرش را به ما الهام نمود و ابواب علم را بسوی ربوبیت اش برای ما گشود.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِيّاً وَ زَوْجَتَهُ وَ أَبْنَاءَ [هُ‏]  حُجَجَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ- وَ هُمْ أَبْوَابُ‏ الْعِلْمِ‏ فِي أُمَّتِي- مَنِ اهْتَدَى بِهِمْ‏ هُدِيَ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏.
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ؛ ج‏1 ؛ ص76 حسكاني، عبيد الله بن عبدالله، 2جلد، التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية - تهران، چاپ: اول، 1411 ق.
همانا خدا علی و همسرش را و فرزندان او را حجّت های خدا بر آفریده هایش قرار داد و آنها دروازه های علم در امتم میباشند هر کس که بوسیله آنها هدایت شود به سوی صراط مستقیم هدایت یافته.

5-4 علم خدا محیط بر هر چیز است
5-4-1  علم الهی محیط بر زمان و مکان با تمام ابعادش می باشد
· با توجه به اینکه از ابتدا و انتهای عالم دارای وجوداند و موجودیت دارند، حکایت از این حقیقت مسلّم دارد که قدرت و عظمت و علم والای الهی هم بر زمان و هم بر لازمان، از ابتدا تا انتهایش را احاطه نموده است درواقع بدون حضور قدرت او هیچ جزء این پیکر عالم دوام نمی آورد. ارتباط ذات حق با خلایق و عالم هستی با تمام ابعاد و تقدیرات و جزئیاتشان بوده که درک آن از قدرت و حیطه توانایی هر جنبده ای خارج است.
· ابتدا و انتها از منظر خدا یکسان است، گذشته و آینده و هر خط زمان، چه زمان های گذشته و آینده به پیش گاهش برابر است!

· هر آنچه را که در خفاست، پنهان نمی ماند مگر آنکه او بخواهد؛ به واسطه سلطنت و احاطه او بر پنهان (و هر آنچه در خفاست)  که پنهان، پنهان مانده و توانسته موجودیت خود را حفظ نماید.
· پنهان، پنهان نمی ماند مگر آنکه او همان پنهان را احاطه فرماید، به بیان دیگر، پنهان تا برای خالق آشکار نباشد پنهان موجودیتی نخواهد داشت.
البقرة : 77   أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ 
آيا اينها نمى‏دانند خداوند آنچه را که پنهان مى‏دارند يا آشكار مى‏كنند مى‏داند؟!
البقرة : 255   اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ 
هيچ معبودى نيست جز خداوند يگانه زنده و پایدار است، هيچگاه خواب سبك و سنگينى او را فرانمى‏گيرد  آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟! آنچه را در پيش روى آنها [بندگان‏] و پشت سرشان است مى‏داند (و گذشته و آينده، در پيشگاه علم او، يكسان است.) و كسى از علم او آگاه نمى‏گردد جز به مقدارى كه او بخواهد. تخت (حكومت) او، آسمانها و زمين را دربرگرفته و نگاهدارى آن دو [آسمان و زمين‏]، او را خسته نميكند. بلندى مقام و عظمت، مخصوص اوست.
5-5  تجلّیات علم الهی    
5-5-1  علم الهی وقتی جلوه می کند.
· نور واحد وقتی جلوه گری کند رنگین کمان علم الهی زینت بخش آسمان دل و جان می شود.
· عرش خدا یعنی، تجلّی عرشیایی علم خدا.
· کرسیّ خدا یعنی، تجلّی کرسیایی علم خدا.
· حضرت محمّد (صلّى‏ اللَّه‏ عليه‏ و آله‏ و سلّم‏) یعنی،‏ تجلّی محمّدیّ علم خدا.
· حضرت علی علیه السلام یعنی، تجلّی  علویایی علم خدا.
· حضرات معصومین علیهم السلام یعنی، تجلّیات ولایی علم خدا.
5-5-2  دروازه های علم خدا
· عرش و کرسی از جمله  ابواب غیب علم الهی اند.
· دروازه ی عرشی، در واقع عرش بابی از ابواب علم خداست.
· دروازه ی کرسیایی، در واقع کرسی بابی دیگر از ابواب علم خداست.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَاكَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا يَرْوُونَ مِنَ الرُّؤْيَةِ فَقَالَ الشَّمْسُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الْكُرْسِيِّ وَ الْكُرْسِيُّ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ‏ نُورِ الْعَرْشِ‏ وَ الْعَرْشُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ الْحِجَابِ وَ الْحِجَابُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ نُورِ السِّتْرِ فَإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَمْلَئُوا أَعْيُنَهُمْ مِنَ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص98  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

از عاصم بن حميد كه گفت با حضرت صادق (ع) در باب آنچه از ديدن خدا روايت ميكنند،  مذاكره نموديم و آن حضرت فرمود كه نور آفتاب يك جزو از هفتاد جزو از نور كرسى است كه روشنى كرسى هفتاد برابر آفتاب است و نور كرسى‏ يك جزو از هفتاد جزو از نور عرش است و نور عرش يك جزو از هفتاد جزو از نور حجاب است و نور حجاب جزويست از هفتاد جزو از نور سِتر پس اگر در باب رویت خدا راستگو باشند پس چشمهاى خود را از نور آفتاب پر كنند در حالى كه ابرى حائل نزد آن نباشد.
· حقایق از خورشید تا کرسیّ و از آن تا  عرش و از عرش تا حجاب و از حجاب تا ستر روشن تر و جمال حقیقت آشکارتر و زیبایی اش افزون تر می گردد، اگر گل را زیر نور هر کدام از آنها قرار دهیم جلوه ی جمال گل متفاوت تر خواهد بود گل زیر پرتو نور خورشید یک بخش از زیبایی اش آشکار و زمانی که به ترتیب به زیر پرتو سِتر قرار گیرد انعکاس زیبایی اش قابل تصور نخواهد بود.

· میتوانیم بگوییم که هر چیزی جمالی دارد مثل جمال خورشیدی که از زیر پرتو آن آشکار می گردد و جمال کرسیّ ای و عرشیایی و حجابی و سِتری. 

· انعکاس نور از دل خورشید و کرسیّ و عرش و حجاب و سِتر همان علمی است که از آنها به ظهور میرساند!
· عرش هفتاد بطن از کرسی برتر است، کرسیّ یک پرتو از هفتاد پرتو عرش است. عرش هفتاد برابر از کرسی مخفی تر و بالاتر است.
5-5-3  دروازه هایی بسوی علم الهی
· هر یک از موجودات عالم دروازه هایی بسوی علم الهی اند.
· طبقات زیرین زمین دروازه های علم طبقات فوقانی زمین اند.
· هر طبقه پایین نسبت به طبقه بالای آن همچون قطره ای در برابر دریا همچون ریگی است در پهنه ی بیابان وسیع.
· زمین و طبقات اش دروازه های بسوی علوم آسمانی هستند.
· هر طبق از طبقات پایین آسمان نسبت به طبقات مافوق اش دروازه علم برای گذر و عبور هستند.
هر مجموعه از طبقات با ترکین کلی نقشی را میافرینند، مثل نقوش جانوران و پرندگان و ماهیان.
ترکیب طبقات زمین و آسمان ها نقشه ای از نقوش عالم را ترسیم مینمایند و در حکم موجودی از موجودات عالم را شکل میدهند.
· همانطوریکه ترکیب ستارگان آسمان نقش هایی را مثل دب اصغر و اکبر و کماندار و ... هیبت این عالم نیز نقوش خاص خود را دارند، نقش خروس، کوه و حوت و ثور و ... که نقشه و علایم خاصی برای صاحبان لبّ و فراست هستند.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَنَاتِهِ وَ كَانَتْ تَبِيعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ عِنْدَهُنَّ فَقَالَ لَهَا إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا فَقَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي وَ لَا تَغُشِّي فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ فَقَالَتْ مَا جِئْتُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ بَيْعِي وَ إِنَّمَا جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ عَظَمَةِ اللَّهِ فَقَالَ جَلَّ جَلَالُ اللَّهِ سَأُحَدِّثُكِ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ بِمَنْ فِيهَا وَ مَنْ عَلَيْهَا عِنْدَ الَّتِي تَحْتَهَا كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍ‏  وَ هَاتَانِ وَ مَنْ فِيهِمَا وَ مَنْ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الَّتِي تَحْتَهَا كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ الثَّالِثَةُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى السَّابِعَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ‏-  وَ السَّبْعُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ مَنْ عَلَيْهِنَّ عَلَى ظَهْرِ الدِّيكِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ الدِّيكُ لَهُ جَنَاحَانِ جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ وَ رِجْلَاهُ فِي التُّخُومِ وَ السَّبْعُ وَ الدِّيكُ بِمَنْ فِيهِ وَ مَنْ عَلَيْهِ عَلَى الصَّخْرَةِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ السَّبْعُ وَ الدِّيكُ وَ الصَّخْرَةُ بِمَنْ فِيهَا وَ مَنْ عَلَيْهَا عَلَى ظَهْرِ الْحُوتِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ السَّبْعُ وَ الدِّيكُ وَ الصَّخْرَةُ وَ الْحُوتُ عِنْدَ الْبَحْرِ الْمُظْلِمِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ السَّبْعُ وَ الدِّيكُ وَ الصَّخْرَةُ وَ الْحُوتُ وَ الْبَحْرُ الْمُظْلِمُ عِنْدَ الْهَوَاءِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ السَّبْعُ وَ الدِّيكُ وَ الصَّخْرَةُ وَ الْحُوتُ وَ الْبَحْرُ الْمُظْلِمُ وَ الْهَوَاءُ عِنْدَ الثَّرَى كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى‏ - ثُمَّ انْقَطَعَ الْخَبَرُ  وَ السَّبْعُ وَ الدِّيكُ وَ الصَّخْرَةُ وَ الْحُوتُ وَ الْبَحْرُ الْمُظْلِمُ وَ الْهَوَاءُ وَ الثَّرَى بِمَنْ فِيهِ وَ مَنْ عَلَيْهِ عِنْدَ السَّمَاءِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ هَذَا وَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا وَ مَنْ فِيهَا وَ مَنْ عَلَيْهَا عِنْدَ الَّتِي فَوْقَهَا كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ هَذَا وَ هَاتَانِ السَّمَاءَانِ عِنْدَ الثَّالِثَةِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ هَذِهِ الثَّالِثَةُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ مَنْ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ الرَّابِعَةِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ حَتَّى انْتَهَى إِلَى السَّابِعَةِ وَ هَذِهِ السَّبْعُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ مَنْ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ الْبَحْرِ الْمَكْفُوفِ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ‏ عِنْدَ جِبَالِ الْبَرَدِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ  وَ هَذِهِ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ‏ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ عِنْدَ حُجُبِ النُّورِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ يَذْهَبُ نُورُهَا بِالْأَبْصَارِ وَ هَذِهِ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ‏ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ وَ الْحُجُبُ عِنْدَ الْهَوَاءِ الَّذِي تَحَارُ فِيهِ الْقُلُوبُ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ‏ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ وَ الْحُجُبُ وَ الْهَوَاءُ فِي الْكُرْسِيِّ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ‏ - وَ هَذِهِ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ‏ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ وَ الْحُجُبُ وَ الْهَوَاءُ وَ الْكُرْسِيُّ عِنْدَ الْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏ - مَا تَحْمِلُهُ الْأَمْلَاكُ إِلَّا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص275 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
حسين بن زيد هاشمى از امام صادق عليه السّلام روايت كند كه فرمود: زينب عطاره كه‏ چشمش تاب و پيچ داشت براى فروختن عطر بنزد زنان و دختران رسول خدا (ص) آمد و در همان حال كه او در نزد آنها بود رسول خدا (ص) نيز بنزد آنها آمد، حضرت باو فرمود: هر گاه تو بنزد ما مى‏آئى خانه‏هاى ما خوشبو مى‏شود. زينب عرضكرد: اى رسول خدا خانه‏هاى تو ببوى خودت خوشبوتر است، حضرت باو فرمود: هر گاه چيزى ميفروشى خوب بفروش و غش مكن (و چيز ديگرى را مخلوطش منما) كه اين ترتيب (خريد و فروش) براى دارائى و مال پاك‏تر و براى ماندنش بهتر است. عرضكرد: اى رسول خدا من اين بار نيامده‏ام چيزى بفروشم بلكه آمده‏ام تا از عظمت خداى عز و جل از تو پرسش كنم، حضرت فرمود: بزرگ است جلال او، و من اينك شمه‏اى از عظمت او را برايت باز گويم، آنگاه (شروع بسخن كرده) فرمود: همانا اين زمين و هر چه بر آن قرار دارد در برابر آن (زمينى) كه در زير آن قرار دارد (مقصود ستارگان و كواكبى است كه گاهى بالاى سر ما است و گاهى در زير زمين قرار ميگيرد) مانند حلقه (كوچكى) است كه در بيابان (بى‏سر و ته و) پهناورى افتاده باشد و آن دو با هم و هر چه بر آنها است در برابر آنچه در زير آن دو قرار گرفته چون حلقه‏اى است كه در بيابان تهى و پهناورى افتاده، و سومى نيز (اين چنين است) تا برسد بهفتمين زمين (نسبت هر كدام بآن ديگرى مانند همان حلقه است كه در بيابان تهى و پهناورى افتاده باشد) و اين آيه را خواند: «.. (خدائى كه) هفت آسمان و زمين‏ها نيز مانند آنها آفريد ...» (سوره طلاق آيه 12)، و هفت زمين با آنچه بر آن است كه بر پشت خروس است چون حلقه‏اى است كه در بيابان تهى و پهناورى افتاده باشد، و خروس دو بال دارد، بالى در مشرق و بالى در مغرب و دو پايش در آخرين حد از عمق است، و هفت زمين با خروس و آنچه در آن است و بر آن قرار دارد بر روى صخره (سنگ) چون حلقه‏اى است كه در بيابان تهى و پهناورى افتاده باشد، و صخره با آنچه در آن است و بر آن است بر پشت ماهى چون حلقه‏اى‏ است كه در بيابان تهى و پهناورى افتاده باشد، و هفت زمين و خروس و صخره و ماهى با هر چه در آن است و هر چه بر آن قرار دارد بر روى درياى تاريك چون حلقه‏اى است كه در بيابان تهى و پهناورى افتاده باشد، و هفت زمين با خروس و صخره و ماهى و درياى تاريك بر روى هواى روان چون حلقه‏اى است در بيابانى تهى و پهناور. و هفت زمين با خروس و صخره و ماهى و درياى تاريك و هوا بر روى «ثرى» چون حلقه است در بيابانى تهى و پهناور. سپس اين آيه را خواند: «از آن اوست آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است و آنچه در زير ثرى است» (سوره طه آيه 6) و خبر و آگاهى بشر در همان ثرى منقطع گشته، و هفت زمين و خروس و صخره و ماهى و درياى تاريك و هوا و ثرى در برابر آسمان اول مانند حلقه‏اى است در بيابان پهناورى تهى، و همه اينها و آسمان مزبور با آنچه بر آن است و در آن قرار دارد در برابر آسمانى كه بالاى آن است چون حلقه‏اى است در بيابانى تهى و پهناور، و اين دو آسمان و آنچه در آنها و بر آنها است در برابر آسمانى كه بالاى آن دو است چون حلقه‏اى است در بيابانى تهى و پهناور، و اين سه آسمان و آنچه در آن است و بر آن قرار دارد در برابر آسمان چهارم چون حلقه‏اى است در بيابانى تهى و پهناور، و هم چنين تا برسد بآسمان هفتم. و اين هفت آسمان با آنچه در آن است و بر آنها قرار دارد در برابر دريائى كه از زمينيان پنهان است چون حلقه‏اى است در بيابانى تهى و پهناور و همه اين هفت آسمان و درياى پنهان در برابر كوههاى تگرگ چون حلقه‏اى است در بيابانى تهى و پهناور، و اين آيه را خواند: «و فرو فرستد از آسمان از كوههائى كه در آن است تگرگ» (سوره نور آيه 43). و اين هفت آسمان و درياى پنهان و كوههاى تگرگ در برابر آن هوائى كه دلها در آن سرگردانند چون حلقه‏اى است در درياى تهى و پهناور، و اين هفت آسمان و درياى پهناور و كوههاى تگرگ و هوا در برابر پرده‏هاى نور چون حلقه‏اى است در بيابانى تهى و پهناور، و اين هفت آسمان و درياى پنهان و كوههاى تگرگ و هواء و پرده‏هاى نور در برابر كرسى چون حلقه‏اى است در بيابانى تهى و پهناور، سپس اين آيه را خواند: «و كرسى او آسمانها و زمين را فرا گيرد و نگهداشتنش بر او سنگينى نكند كه او است والا و بزرگ» (سوره بقره آيه 255) و اين هفت آسمان و درياى پنهان و كوههاى تگرگ و هوا و پرده‏هاى نور و كرسى در برابر عرش چون حلقه‏اى است در بيابانى تهى و پهناور، و اين آيه را خواند: «خداى رحمان بر عرش استوار است» (سوره طه آيه 5).
و در روايت حسن كه از آن حضرت نقل كرده: پرده‏هاى نور پيش از هوائى كه دلها در آن سرگردان شوند ذكر شده.
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5-5-4  کرسیّ دروازه ی عرش الهی است
· «کرسیّ» دروازه دانشی است برای دانشی عالی تر و فراتر که عرش خداست.

· از بام کرسیّ خدا می رسیم به عرش خدا و از عرش خدا راه طولانی داریم تا برسیم به اسم حسنای علیم.

عن أبى عبد الله عليه السلام‏ في قوله عز و جل‏ «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ»‏؟ فقال السموات و الأرض و ما بينهما في الكرسي، و العرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره.
تفسير نور الثقلين ؛ ج‏1 ؛ ص260 العروسى الحويزى، عبد على بن جمعة، 5جلد، اسماعيليان - قم، چاپ: چهارم، 1415 ق.
از امام صادق علیه السلام از سخن خدا «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» سوال شد، پس حضرت فرمودند: آسمان ها و زمین و هر آنچه که در مابین آنهاست در کرسیّ است و عرش همان علمی است که کسی قدر و اندازه آن را نمیداند.
5-5-5  توصیفاتی از عرش الهی
· رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ = الْمُلْكُ الْعَظِيمُ 
پروردگار عرش عظیم یعنی خدایی که پادشاهی اش عظیم است.
· الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏ =عَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى= مُلْكُ الْكَيْفُوفِيَّةِ فِي الْأَشْيَاءِ 
· الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى، بر تخت پادشاهی  استیلا یافت، پادشاهی خود را بر عالم به ظهور رساند، پادشاهی خود را با تدبیر عالم نشان داد، خدایی که هر چیزی را احاطه نموده است‏.  سلطان و پادشاه چگونگی موجودات است؛ اگر این احاطه و سلطه و پادشاهی عرشی خود را از اشیاء برگیرد نظام کیفیت و چگونکی از هم گسیخته میگردد، اوست که کیفیت را کیفیت ساخته و نظامش را نگه داشته.


· الْعَرْشُ فِي الْوَصْلِ مُتَفَرِّدٌ مِنَ الْكُرْسِيِ‏  لِأَنَّهُمَا بَابَانِ‏ مِنْ‏ أَكْبَرِ أَبْوَابِ‏ الْغُيُوبِ‏ وَ هُمَا جَمِيعاً غَيْبَانِ وَ هُمَا فِي الْغَيْبِ مَقْرُونَانِ 

· عرش در وصل متفرد از کرسی است( احتمالا معنایش این باش که عرش از حیث فضیلت برتر از کرسی است، عرش در برابر کرسی یگانه و بی نظیر است)  عرش و کرسی از بزرگترین دروازه های غیب الهی اند. عرش و کرسی در غیب قرین همدیگرند.
· میتوان گفت کرسی ناودان عرش الهی است، علم الهی که به عرش الهی باریدن میگیرد از کرسی به آسمانها و زمین سرازیر میگردد. 
· الْكُرْسِيَّ هُوَ الْبَابُ الظَّاهِرُ  مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي مِنْهُ مَطْلَعُ الْبِدَعِ وَ مِنْهُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا
· کرسی دروازه ظاهری از غیب (الهی) است  که ظهور هر پدیده نو و بدیع و تمام اشیاء عالم از همان کرسی است.
· کرسی طلوع علم غیب الهی بر عالم است. علم الهی از طریق کرسی بر جان عالم و عالمیان تزریق میگردد، علم از طریق کرسی الهی بر جان ذرات جاری میگردد که باعث شور و شعور آنها میگردد. از طریق کرسی علم بر دل و جان و مغز آدمی رسوخ میکند ، الهام میگردد.
· الْعَرْشُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ عِلْمُ الْكَيْفِ وَ الْكَوْنِ وَ الْقَدْرِ وَ الْحَدِّ وَ الْأَيْنِ وَ الْمَشِيَّةِ وَ صِفَةِ الْإِرَادَةِ وَ عِلْمُ الْأَلْفَاظِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ التَّرْكِ وَ عِلْمُ الْعَوْدِ وَ الْبَدْءِ 

· عرش همان دروازه پنهان و باطنی است که علم به کیفیت و هستی و اندازه و مقدار و مکان و مشیّت و صفت اراده و دانش الفاظ و حرکات و ترک (به احتمال همان سکون) و علم عود( به احتمال همان پایان) و آغاز در آن است.
· عرش همام علم نظام کیفیت و هستی و هندسه اشیاء عالم است همچنین تجلی مشیّت و اراده الهی، با عرش الهی است، اگر خدا عرش خود را بردارد ریسمان نظم عالم از هم گسیخته می گردد.
· فَهُمَا فِي الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ مُلْكَ الْعَرْشِ سِوَى مُلْكِ الْكُرْسِيِّ وَ عِلْمَهُ أَغْيَبُ مِنْ عِلْمِ الْكُرْسِيِّ 

· عرش و کرسی دو باب مقرون هم هستند، چرا که (جلوه ی) پادشاهی عرش سوای (جلوه ی) پادشاهی کرسیّ است و دانش عرش مخفی تر از دانش کرسیّ است.
· عرش الهی پر اسرار تر از کرسی الهی است، عرش الهی در جوار هم اند و عرش همچون روحی است برای کرسی الهی.
· رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ أَيْ صِفَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ صِفَةِ الْكُرْسِيِّ وَ هُمَا فِي ذَلِكَ مَقْرُونَانِ 
· پروردگار عرش عظیم، یعنی خصوصیت و ویژگی عرش الهی عظیم تر از خصوصیت و ویژگی کرسی است در حالیکه هر دو در علم الهی مقرون هم اند.

· عرش و کرسی با اینکه در جوار هم اند اما عظمت عرش با کرسی قابل مقایسه نیست و بسیار برتر و بالاتر است.
· رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ‏  وَ هُوَ وَصْفُ عَرْشِ الْوَحْدَانِيَّةِ
· رَبِّ الْعَرْشِ‏ رَبِّ الْوَحْدَانِيَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ‏ 
· وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‏ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ
· الْكُرْسِيُّ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ الْعَرْشَ وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ وَسِعَ الْكُرْسِيُ‏.

5-5-6  اوصافی خاص از عرش خدا 
· زبان علمی است که از عرش الهی به عالم به تحفه رسیده.
· زبان بارش علم عرشی است.
· هیچ حرکتی در این عالم به وقوع نمی پیوندد مگر آنکه علم عرشی به آن تابش میکند، در واقع حرکات، نمایشی از علم عرش الهی است.
· هیچ حرکت و سکونی نیست مگر به واسطه علم عرشی، پیچیدگی سکون کمتر از حرکت نبوده، همانطوریکه حرکت به نیرو و علم نیازمند است سکون نیز به علم و قدرت محتاج است.
· آغاز و انجام از تجلیّات علم عرشی است، هر لحظه آغاز و انجام است، تولد و مرگ یک آغاز و پایان کلی است، اما همین تولد و مرگ از آغازها و انجام هایی تشکیل یافته که دیگر با زمان قابل محاسبه نیست، درک واحد زمان در واحد مکان همان واحد از مقیاس زمان و مکان نیست که همین زمان و مکان را تشکیل میدهد، یعنی زمان و مکان با اینکه زمان و مکان اند اما جنس شان از نوع مکان و زمان نیست. واحد مکان و زمان هم آغاز و انجام آن است، در واقع آغاز و پایان روی همین واحد جمع است که از شگفتی های خلقت است.
· عرش و کرسی همسایه یکدیگرند، عرش و کرسی دو دروازه از علوم مقرون یکدیگرند ، عرش غیر از کرسی است و از نظر غیب غایب تر و پنهان تر از کرسی است. علم عرش از علم کرسی پنهان تر است. عظمت عرش از کرسی برتر و بالاتر است و خدا خود را با پروردگار عرش عظیم وصف نموده.
· عرش و کرسی همسایه یکدیگر و مکمل و مفسّر همدیگرند. از جمله خصوصیات عرش این است که نسبت به کسی عظیم تر است. عرش و کرسی قرین هم و در کنار هم اند.
· عرش برای کرسی مثل روح و جان است و کرسی نسبت به عرش مثل جسم و تن است.
· علم چگونگی و ظهور ابواب بداء و اینیّت و اندازه رتق و فتق آنها در عرش الهی است.
· عرش و کرسیّ دو جلوه از جلوات علم الهی است، دو شکوفه از شکوفه های علم الهی است.
· کرسیّ الهی آسمانها و زمین را احاطه نموده، یعنی، کرسیّ الهی مسلّط بر آسمانها و زمین و تحت مدیریت آن است، بدون کرسیّ همچون غباری از هم خواهد پاشید و عرش را هم محیط بر کرسیّ الهی در نظر بگیریم.

5-5-7 نقل احادیثی در فضیلت و معرفی عرش الهی
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِيِّ فَقَالَ إِنَّ لِلْعَرْشِ صِفَاتٍ كَثِيرَةً مُخْتَلِفَةً لَهُ فِي كُلِّ سَبَبِ وَضْعٍ فِي الْقُرْآنِ صِفَةٌ عَلَى حِدَةٍ  فَقَوْلُهُ‏ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ يَقُولُ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ وَ قَوْلُهُ‏ الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏ يَقُولُ عَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى وَ هَذَا مُلْكُ الْكَيْفُوفِيَّةِ فِي الْأَشْيَاءِ ثُمَّ الْعَرْشُ فِي الْوَصْلِ مُتَفَرِّدٌ مِنَ الْكُرْسِيِ‏  لِأَنَّهُمَا بَابَانِ‏ مِنْ‏ أَكْبَرِ أَبْوَابِ‏ الْغُيُوبِ‏ وَ هُمَا جَمِيعاً غَيْبَانِ وَ هُمَا فِي الْغَيْبِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ الْكُرْسِيَّ هُوَ الْبَابُ الظَّاهِرُ  مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي مِنْهُ مَطْلَعُ الْبِدَعِ وَ مِنْهُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا وَ الْعَرْشُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ عِلْمُ الْكَيْفِ وَ الْكَوْنِ وَ الْقَدْرِ وَ الْحَدِّ وَ الْأَيْنِ وَ الْمَشِيَّةِ وَ صِفَةِ الْإِرَادَةِ وَ عِلْمُ الْأَلْفَاظِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ التَّرْكِ وَ عِلْمُ الْعَوْدِ وَ الْبَدْءِ  فَهُمَا فِي الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ مُلْكَ الْعَرْشِ سِوَى مُلْكِ الْكُرْسِيِّ وَ عِلْمَهُ أَغْيَبُ مِنْ عِلْمِ الْكُرْسِيِّ فَمِنْ ذَلِكَ قَالَ‏ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ أَيْ صِفَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ صِفَةِ الْكُرْسِيِّ وَ هُمَا فِي ذَلِكَ مَقْرُونَانِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِمَ صَارَ فِي الْفَضْلِ جَارَ الْكُرْسِيِّ قَالَ إِنَّهُ صَارَ جَارَهُ لِأَنَّ عِلْمَ الْكَيْفُوفِيَّةِ فِيهِ وَ فِيهِ الظَّاهِرُ مِنْ أَبْوَابِ الْبَدَاءِ وَ أَيْنِيَّتِهَا  وَ حَدِّ رَتْقِهَا وَ فَتْقِهَا فَهَذَانِ جَارَانِ أَحَدُهُمَا حَمَلَ صَاحِبَهُ فِي الصَّرْفِ‏  وَ بِمَثَلٍ صَرَّفَ الْعُلَمَاءُ  و يستدلوا [لِيَسْتَدِلُّوا] عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُمَا  لِأَنَّهُ‏ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ فَمِنِ اخْتِلَافِ صِفَاتِ الْعَرْشِ‏  أَنَّهُ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ‏  وَ هُوَ وَصْفُ عَرْشِ الْوَحْدَانِيَّةِ لِأَنَّ قَوْماً أَشْرَكُوا كَمَا قُلْتُ لَكَ‏  قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ رَبِّ الْعَرْشِ‏ رَبِّ الْوَحْدَانِيَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ‏ وَ قَوْماً وَصَفُوهُ بِيَدَيْنِ فَقَالُوا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ وَ قَوْماً وَصَفُوهُ بِالرِّجْلَيْنِ فَقَالُوا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَمِنْهَا ارْتَقَى إِلَى السَّمَاءِ  وَ قَوْماً وَصَفُوهُ بِالْأَنَامِلِ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّداً ص قَالَ إِنِّي وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ عَلَى قَلْبِي فَلِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَالَ‏ رَبِ‏ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ‏ يَقُولُ رَبِّ الْمَثَلِ الْأَعْلَى عَمَّا بِهِ مَثَّلُوهُ‏  وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى‏ الَّذِي لَا يُشْبِهُهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَا يُوصَفُ وَ لَا يُتَوَهَّمُ فَذَلِكَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَ وَصَفَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْتَوْا مِنَ اللَّهِ فَوَائِدَ الْعِلْمِ فَوَصَفُوا رَبَّهُمْ بِأَدْنَى الْأَمْثَالِ وَ شَبَّهُوهُ بِالْمُتَشَابِهِ مِنْهُمْ فِيمَا جَهِلُوا بِهِ‏  فَلِذَلِكَ قَالَ‏ وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فَلَيْسَ لَهُ شِبْهٌ وَ لَا مِثْلٌ وَ لَا عَدْلٌ وَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ الَّتِي لَا يُسَمَّى بِهَا غَيْرُهُ وَ هِيَ الَّتِي وَصَفَهَا فِي الْكِتَابِ فَقَالَ- فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ‏  جَهْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَالَّذِي يُلْحِدُ فِي أَسْمَائِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُشْرِكُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ وَ يَكْفُرُ بِهِ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ فَلِذَلِكَ قَالَ- وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ‏  فَهُمُ‏ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ‏ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضَعُونَهَا غَيْرَ مَوَاضِعِهَا يَا حَنَانُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ قَوْمٌ أَوْلِيَاءَ فَهُمُ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ الْفَضْلَ وَ خَصَّهُمْ بِمَا لَمْ يَخُصَّ بِهِ غَيْرَهُمْ فَأَرْسَلَ مُحَمَّداً ص فَكَانَ الدَّلِيلَ عَلَى اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى مَضَى دَلِيلًا هَادِياً فَقَامَ مِنْ بَعْدِهِ وَصِيُّهُ ع دَلِيلًا هَادِياً عَلَى مَا كَانَ هُوَ دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ مِنْ ظَاهِرِ عِلْمِهِ ثُمَّ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ ع.
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حنان بن سدير گفت از حضرت صادق (ع) از عرش و كرسى سؤال كردم حضرت فرمودند: عرش را صفات بسياريست كه اختلاف دارند و آن را در هر سببى كه در قرآن وضع شده صفتى است عليحده پس قول او رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ ميفرمايد كه پروردگار و ملك عظيم و قول آن جناب‏ الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏ ميفرمايد كه خداوند مهربان بر ملك مشتمل شد و اين ملك ملك كيفوفيت و چگونگى است در چيزها بعد از آن عرش در وصول و پيوند از كرسى‏ منفرد و جدا است زيرا كه عرش و كرسى دو درند از بزرگترين درهاى غيبها و هر دو غيبت و نهانند و آنها در غيب مقرون و بهم پيوسته‏اند زيرا كه كرسى گاه ظاهر است از غيبى كه مطلع تازه‏ها از آنست و از آنست همه چيزها و عرش درگاه باطنى است كه علم كيف و كون و قدر و حد و اين و مشيت وصفت و اراده و علم الفاظ و حركات و ترك و علم و عود و بدء در آن يافت مى‏شود پس آنها در علم دو درند كه بهم پيوسته‏اند زيرا كه ملك عرش غير از ملك كرسى است و علمش از علم كرسى پنهان‏تر است و از اين جهت فرموده است كه‏ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‏ يعنى صفتش از صفت كرسى بزرگتر است و هر دو در اين امر مقرونند عرض كردم كه فداى تو گردم پس چرا در فضل همسايه كرسى گرديده فرمود كه آن همسايه كرسى گرديده زيرا كه كيفوفيت در آنست و در آنست ظاهر از ابواب بدء و انيت آنها و اندازه بستن و گشادن آنها پس عرش و كرسى دو همسايه‏اند كه يكى از آنها صاحب خود را در طرف برداشته و حرف علماء را ممثل و مصور كرده و براستى دعوى آنها استدلال كرده‏اند زيرا كه خدا مخصوص ميسازد برحمت خويش هر كه را خواهد و اوست تواناى ارجمند يا غالب و از جمله اختلاف صفات عرش آنست كه خداى تبارك و تعالى فرموده كه‏ رَبُّ الْعَرْشِ‏ يعنى پاك و منزه است پروردگار عرش يعنى پروردگار وحدانيت عما يصفون يعنى از آنچه وصف ميكنند و در حق او ميگويند از آنچه نشايد و نبايد و گروهى او را بدستها وصف كردند و گفتند كه‏ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ بآن معنى كه گذشت و گروهى او را بپايها وصف كردند و گفتند كه پاى خود را بر روى سنگ بيت المقدس گذاشت و از آن بسوى آسمان بالا رفت و او را بسرهاى انگشتان وصف كردند و گفتند كه محمد گفته است كه من سردى سرهاى انگشتانش را بر دل خود يافتم پس بجهت مثل اين صفات فرموده كه‏ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ‏ ميفرمايد كه پاك و منزه است پروردگار مثل اعلى و داستان بلندتر و بالاتر از آنچه آن جناب را بآن تشبيه كردند وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى‏ يعنى خدا را است داستان برترى كه چيزى بآن شباهت ندارد و وصف نميشود و بخيال در نميآيد پس اين مثل اعلى است و وصف كرده است آن را كه فوائد علم را از جانب خداى تعالى عطاء نشده‏اند و پروردگار خود را بپست‏ترين مثلها وصف كرده‏اند و او را بمتشابه از خويش تشبيه نموده‏اند در آنچه بآن جاهلند و از براى همين فرموده كه‏ وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا يعنى و آورده تشديد از علم و دانش مگر اندكى پس نه او را مانند است و نه مثل و نه عديل و او را است نامهاى نيكوترى كه غيرش بآنها ناميده نميشود و آنها نامهائى است كه خدا آنها را در كتاب خود كه قرآن مجيد است وصف نموده و فرموده كه‏ فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ‏ و در قرآن فادعوه با فاء است يعنى پس بخوانيد خدا را بآن نامهاى نيكو يا نيكوتر و واگذاريد كسانى را كه ميل ميكنند در باب نامهاى او و از حق ميگردند از روى جهل ميل ميكند شرك مى‏آورد و نميداند و بخدا كافر مى‏شود و گمان دارد كه خوب ميكند و از براى همين فرموده كه‏ وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ‏ كه ترجمه آن در باب اول گذشت و حضرت فرمود كه پس ايشان آنانند كه بدون علم در نامهايش از حق ميل ميكنند و آنها را در غير جايهاى خود ميگذارند اى حنان بدرستى كه خداى تبارك و تعالى امر فرموده كه گروهى دوستان و اختيار داران فرا گرفته شوند و ايشان آنانند كه خدا فضل را بايشان عطاء فرمود و ايشان را تخصيص داد بچيزى كه غير ايشان را بآن تخصيص نداد پس محمد (ص) را بپيغمبرى فرستاد و آن حضرت دليل بر خدا بود باذن خداى عز و جل تا از دنيا درگذشت و دليل و هادى بود و بعد از او وصيتش (ع) بر پا شد و دليل و هادى بود بر آنچه پيغمبر بر آن دلالت فرموده بود و از اين امر پروردگار خويش از ظاهر علمش بعد از آن ائمه راشدين (ع) باين امر قيام نمودند
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5-5-8  نظر علّامه طباطبايى 
· «اِنَّ لِلْعَرْشِ صِفْاتٌ كثيرةٌ» 
يعنى عرش جايى است ‌كه‌ تدبير كار جهان ‌از‌ آنجا آغاز ‌مى‌ شود. 
· «هذا مُلْكُ الكَيْفُوفية» 
يعنى علم ‌به‌ علل ‌و‌ اسباب نهايى موجودات؛ چراكه ‌در‌ عرف لغت، لفظ «كيف» ‌در‌ ‌دو‌ ‌جا‌ ‌به‌ كار ‌مى‌ رود: يك، ‌در‌ سؤال ‌از‌ چگونگى ‌و‌ صفات ‌و‌ عوارض اشيا. دو، ‌در‌ سؤال ‌از‌ هستى ‌و‌ پيدايش آنها .
· «ثم العرش ‌فى‌ الوصل متفردٌ ‌من‌ الكرسى لانهما بابان ‌من‌ اكبر ابواب الغيوب...» مقصود امام ‌آن‌ است ‌كه‌ واژه «عرش» ‌و‌ «كرسى» ‌از‌ ‌آن‌ حيث ‌كه‌ ‌هر‌ ‌دو‌ غيب ‌و‌ نهان ‌و‌ منشأ ‌و‌ اساس پيدايش موجودات اند، مانند يكديگرند؛ ليكن هرجا ‌كه‌ ‌هر‌ ‌دو‌ ‌با‌ ‌هم‌ ياد شوند متفاوتند، يعنى ‌هر‌ ‌يك‌ مرتبه ‌اى‌ ‌از‌ غيب ‌را‌ ‌مى‌ فهماند؛ چراكه مقامِ غيب، ‌با‌ اين ‌كه‌ ‌يك‌ مقام است داراى ‌دو‌ ‌در‌ است: ‌يك‌ دَر، ‌در‌ ظاهر ‌كه‌ ‌رو‌ ‌به‌ سوى مخلوق دارد ‌و‌ متّصل ‌به‌ ‌آن‌ است، ‌در‌ ديگرِ، ‌در‌ باطن ‌و‌ فراتر ‌از‌ ‌آن‌ است.
· «لانّ الكرسىّ ‌هو‌ الباب الظاهر...»
 يعنى طلوع ‌و‌ ظهور موجودات بديع ‌و‌ نوپديد ‌و‌ ‌بى‌ سابقه ‌از‌ جانب كرسى است ‌و‌ چون آفرينش، بديع ‌و‌ ‌بى‌ سابقه است، بنابراين همه آفرينش ‌از‌ ‌آن‌ جانب است.
5-5-9  حاملان عرش الهی محمد و آل محمد ص
ٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كانَ عَرْشُهُ‏ عَلَى الْماءِ «1» فَقَالَ مَا يَقُولُونَ قُلْتُ يَقُولُونَ إِنَّ الْعَرْشَ كَانَ عَلَى الْمَاءِ وَ الرَّبُّ فَوْقَهُ فَقَالَ كَذَبُوا مَنْ زَعَمَ هَذَا فَقَدْ صَيَّرَ اللَّهَ مَحْمُولًا وَ وَصَفَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِ وَ لَزِمَهُ أَنَّ الشَّيْ‏ءَ الَّذِي يَحْمِلُهُ أَقْوَى مِنْهُ قُلْتُ بَيِّنْ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَمَّلَ دِينَهُ وَ عِلْمَهُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَرْضٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ جِنٌّ أَوْ إِنْسٌ أَوْ شَمْسٌ أَوْ قَمَرٌ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ نَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ رَبُّكُمْ فَأَوَّلُ مَنْ نَطَقَ- رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ الْأَئِمَّةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا أَنْتَ رَبُّنَا فَحَمَّلَهُمُ‏ الْعِلْمَ‏ وَ الدِّينَ‏ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ حَمَلَةُ دِينِي وَ عِلْمِي وَ أُمَنَائِي فِي خَلْقِي وَ هُمُ الْمَسْئُولُونَ ثُمَّ قَالَ لِبَنِي آدَمَ أَقِرُّوا لِلَّهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ لِهَؤُلَاءِ النَّفَرِ بِالْوَلَايَةِ وَ الطَّاعَةِ فَقَالُوا نَعَمْ رَبَّنَا أَقْرَرْنَا فَقَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ اشْهَدُوا فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ شَهِدْنَا عَلَى أَنْ لَا يَقُولُوا غَداً إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ‏. أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ‏ أَ فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ‏ يَا دَاوُدُ وَلَايَتُنَا مُؤَكَّدَةٌ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيثَاقِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص132  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سؤال كردم از تفسير قول خداى عزّوجلّ: «وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ» ، يعنى: «و بود عرش خداى- سبحانه و تعالى- بر روى آب». حضرت فرمود كه: «سنيان در تفسير اين آيه، چه مى‏گويند؟» عرض كردم كه: مى‏گويند: عرش بر روى آب بود و پروردگار عالميان در بالاى آن.
فرمود: «دروغ مى‏گويند. هر كه اين را گمان كند، كه خدا را محمول گردانيده و او را به صفت مخلوقات وصف كرده، و بر او لازم مى‏آيد كه آن چيز كه او را برداشته، از او قوى‏تر باشد».
عرض كردم: فداى تو گردم، تفسير آيه را از براى من بيان فرما. حضرت فرمود: «به درستى كه خدا دين و علم خويش را بر آب بار كرد و آن را حامل اين دو گردانيد، پيش از آن‏كه زمين، يا آسمان، يا جنّ، يا انسان، يا آفتاب، يا ماه وجود داشته باشد. بعد از آن، چون اراده نمود كه خلائق را بيافريند، ايشان را پراكنده و پريشان نمود در ميان دو دست خويش (كه از آن به‏ باب در بيان روح خدا و معنى آن‏ پيش رو تعبير مى‏شود. و مراد اين است كه آنها را در نزد علم خويش پهن نمود). پس به ايشان فرمود كه: پروردگار شما كيست؟ اول كسى كه سخن نمود، رسول خدا صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام و ائمه هدى- صلوات اللَّه عليهم- بودند و عرض نمودند كه: تويى پروردگار ما. پس خدا ايشان را حامل دين و علم خويش نمود، بعد از آن، به فرشتگان فرمود كه: اين گروه حاملان دين و علم من و امينان من هستند در باب خلق من، و ايشانند كه در روز قيامت از ايشان سؤال خواهد شد در باب اداى امانت و حفظ آن و طاعت خلائق و معصيت ايشان و آنچه مى‏دانند، به خدا عرض خواهند كرد.
بعد از آن به فرزندان آدم فرمود كه: اقرار كنيد براى خدا به پروردگارى و ربوبيت و براى اين چند نفر به فرمان‏بردارى و ولايت. فرزندان آدم عرض كردند كه: آرى اى پروردگار ما، ما اقرار كرديم. پس خدا به فرشتگان خويش فرمود كه: گواه باشيد. فرشتگان عرض كردند كه: ما گواه شديم بر اقرار ايشان، تا در فرداى قيامت نگويند: به درستى كه ما از اين اقرار بى‏خبران بوديم، يا نگويند كه: جز اين نيست كه پدران ما شرك آوردند، پيش از زمان ما و ما فرزندانى چند بوديم بعد از ايشان. آيا پس تو ما را هلاك مى‏گردانى و معذب مى‏سازى به آنچه آن كج‏روان گمراه كردند؟ اى داود، ولايت و صاحب اختيارى ما بر ايشان در وقت پيمان گرفتن خدا استوار شده».
تحفة الأولياء (ترجمه أصول كافى)، ج‏1، ص: 421


5-6  وصف علم خدا  آن است که به وصف نیاید
الأنعام : 59   وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ في‏ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في‏ كِتابٍ مُبينٍ 
كليدهاى غيب، تنها نزد اوست و جز او، كسى آنها را نمى‏داند. او آنچه را در خشكى و درياست مى‏داند هيچ برگى (از درختى) نمى‏افتد، مگر اينكه از آن آگاه است و نه هيچ دانه‏اى در تاريكيهاى زمين، و نه هيچ تر و خشكى وجود دارد، جز اينكه در كتابى آشكار [در كتاب علم خدا] ثبت است.
طه : 110   يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِهِ عِلْماً 
آنچه را پيش رو دارند، و آنچه را (در دنيا) پشت سرگذاشته‏اند مى‏داند ولى آنها به (علم) او احاطه ندارند

5-6-1  علم خدا بی منتهاست
· از نهایت بی علمی است که به علم خدا منتهایی قائل شویم

أَبُو عَلِيٍّ الْقَصَّابُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ فَقَالَ لَا تَقُلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهًى.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص134 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
ابو على قصاب گفت كه در نزد حضرت صادق (ع) بودم و گفتم كه حمد از براى خدا است باندازه منتهى و پايان علم او حضرت فرمود اين را مگو كه علم او را پايانى نيست.
· اگر نعوذ بالله علم او نهایتی داشت عالم به پایانش رسیده و خاموش میشد
· اگر علمش را نهایتی بود دیگر از سیر و سلوک و تکامل خبری نبود همه چیز قبل از کمالش به فنایش میرسید!
· از بی منتهایی علم اوست که کرانه های ناپیدای زیبایی ها و لذایذ جلوه میکنند. بشارت ها و نویدها رخ مینمایانند.
5-6-2 علم لایزالی اش را کرانه ای نیست!
عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي دُعَاءٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَا تَقُولَنَّ مُنْتَهَى عِلْمِهِ وَ لَكِنْ قُلْ مُنْتَهَى رِضَاهُ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص134 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
كاهلى گفت که به امام موسى كاظم (علیه السلام) در دعائى نوشتم كه «حمد از براى خدا به اندازه ی منتهاى علمش». حضرت (در جوابش) بمن نوشت كه به هیچ وجه مگو «منتهاى علمش» چرا که  علمش را منتهائى نيست و ليكن بگو  «منتهاى رضا و خوشنودى او» 
(چه منتهاى رضايش از بندگان آنست كه آنچه را كه بآن امر فرموده بجا آورند و آنچه را كه از آن نهى نموده ترك نمايند و اين چيزيست كه نهايت دارد.)
5-6-3  علم خدا زمین و زمان و آسمان را فراگرفته!
· رضای خدا از ما یعنی خشنودی خدا از اعمال ما، یعنی در واقع آنچه دارای حدود است عمل ماست؛ عمل ما محدود و او به آن عمل محدود ما راضی است، نه اینکه رضایتش به وسعت لایزالی که خارج از حدود و قیود و وُسع  بوده و  محدودیت نمی پذیرد.
· به قله رضای خدا میتوان صعود نمود و فراتر از آن دست یافت امّا علم الهی فراتر از همه چیز بوده و فرازی ندارد.

مَنْصُورِ بْنِ حَازِم‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَ لَيْسَ كَانَ فِي عِلْمِ‏ اللَّهِ‏ قَالَ فَقَالَ بَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص135 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.

از منصور بن حازم از حضرت صادق (ع) كه گفت بآن حضرت عرض كردم كه مرا خبر ده كه آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز قيامت آيا چنان نيست كه در علم خدا بوده باشد راوى ميگويد كه حضرت فرمود بلى پيش از آنكه آسمانها و زمين را بيافريند.

· اگر خدا اراده فرماید تا امری بشود، یعنی به وقوع بپیوندد، جز اراده اش به وقوع نمی پیوندد؛ از نگاه دیگر اگر اراده هم نکند تا بشود، یعنی اراده ای برای غلبه اراده خود نداشته باشد؛ در نهایت امری به وقوع خواهد پیوست که او به آن داناست.
5-6-4  کسی به دانایی خدا دانا نیست.
· از نادانی مخلوقات است که دانایی خدا را به جبر تعبیر مینماید.

· خدا اندیشه نمیکند فقط اراده آفرینش میکند، مکثی برای تصمیم گیری در ذات حق وجود ندارد.
· عدم آگاهی از لحظه بعدی، لحظه بعد را عقیم خواهد گذاشت. آینده‌ای نخواهد بود اگر علم الهی به آینده محیط نباشد. فقط نفش علم الهی در بستر آینده منقّش میشود.
5-6-5 علم الهی آینده را همچون جاده حیات آفریده هاست.

· در مورد اشیاء در حال حرکت، تا مسیری برای حرکت اشیاء نباشد حرکتی نخواهد بود.
· موجودیت موجودات مثل وجود متغیّر و در حال حرکت است، شیء، در ذات خود حرکت میکند ادامه حیات او بستر حرکت اوست، به عبارتی آینده همچون بستر و مسیر حرکت است. تا خدا آگاه به آینده نباشد آینده ای شکل نخواهد گرفت.
· دوام موجودیت  موجودات یعنی احاطه علم الهی به آینده موجودات.
· لحظه بعد یعنی آینده ای به امتداد یک لحظه، یک قرن بعد یعنی، آینده ای به امتداد یک قرن. چه یک لحظه بعد و چه یک قرن بعد هر دو یعنی آینده و هر دو در نزد پروردگار مقدارشان بی مقدار است. تقدیر میکند عظیمات را بدون اینکه در ذات بی مثالش بر او سنگینی باشد. کم و زیاد در ناحیه پاکش یکسان است.
· موجودیت گذشته نه آنکه گذشته باشد بلکه موجودیتش بعنوان «گذشته» باقی است فقط از منظر ما ورود ما به گذشته به بن بست رسیده فقط خاطره اش باقی مانده اما خدا به گذشته احاطه دارد، اگر چنین نبود گذشته محو میشد، نه خاطره اش میماند و نه چارچوبش مثل جاده ای که شیء هر چه رو به جلو حرکت میکند پشت سرش معدوم میگردد. حال، خود موجود در حال حرکت و یا موجودیّت موجود و گذرش باید هر لحظه معدوم شود تا آینده موجود رقم خورد .

5-6-6  خدا به کلمات با تمام ابعادشان احاطه دارد
· هر موجود در هر لحظه یعنی موجودی که گذشته اش را خدا در وجودش جمع نموده مثل یک کتاب با برگهای متوالی.
· هر موجود با تمامیت وجودش مثل یک عدد یا حرف یا نقطه و علامت واحدی است که هیچ یک از قسمت هایش از قسمت های دیگرش نمی تواند جدا باشد مثل گذشته و آینده اش.
· وقتی لفظ خانه را میشنویم خانه به معنای خانه با تمام اجزایش مد نظر است. یک انسان تمام محتوای عمر و با تمام خصوصیات و صفاتش مثل همان لفظی است در برابر پروردگار، حتی تمامت عالم هستی؛ نقش قلم او.
· نقش قلم او کل عالم هستی است، ما موجودات به تفسیر قلم پروردگار در حال تماشاییم.
· گذشته و آینده همان نقش قلم کردگار است که موجودات عالم در زمان حال به تماشای آن مشغولند.
5-6-7  تمام حقایق عالم با تمام محتوایش نزد پروردگار عیان است.

· فرق است بین اینکه خالق آنچه را که اراده می فرماید تا باشد با آنچه که میداند چه خواهد شد و همان میشود که میداند.
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَكُونُ الْيَوْمَ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَكُنْ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَا بَلْ كَانَ فِي عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ‏ يُنْشِئَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص135 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
منصور بن حازم از حضرت صادق (ع) كه گفت بآن حضرت عرض كردم كه مرا خبر ده كه آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز قيامت آيا چنان نيست كه در علم خدا بوده باشد راوى ميگويد كه حضرت فرمود بلى پيش از آنكه آسمانها و زمين را بيافريند.
· علم الهی با جهل انسانی قابل سنجش و درک و بیان نیست، علم ما در برابر علم الهی جهل است.

إِلَهِي أَنَا الْجَاهِلُ‏ فِي‏ عِلْمِي فَكَيْفَ لَا أَكُونُ جَهُولًا فِي جَهْلِي إِلَهِي‏
إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 348
خداوندا من در علم خویش جاهلم پس چگونه در جهل خویش جاهل نباشم.
5-6-8  علم الهی هر چیزی را که دانش ما هم در آن چیز است در بر گرفته.

· نبایستی بلندتر دانش خویش سخن بگوییم و گشادتر از ظرفیت وجودمان ادعایی کنیم و علم الهی را به دانش حقیرمان بسنجیم.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ وَ تَعَالَى فِي عُلُوِّ كُنْهِهِ أَحَدٌ تَوَحَّدَ بِالتَّوْحِيدِ فِي تَوْحِيدِهِ ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَى خَلْقِهِ فَهُوَ أَحَدٌ صَمَدٌ مَلِكٌ قُدُّوسٌ يَعْبُدُهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَ يَصْمِدُ إِلَيْهِ وَ فَوْقَ الَّذِي عَسَيْنَا أَنْ نَبْلُغَ رَبَّنَا- وَسِعَ‏ رَبُّنَا كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص136 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
حضرت باقر (ع) فرمود كه خداى عز و جل نامهايش مبارك بوده و در علو كنه خويش برترى داشته يگانه ايست كه در توحيدش به يگانگى متوحد شده بعد از آن آن را بر خلقش جارى گردانيده پس او يگانه ايست پناه نيازمندان و پادشاهى بغايت پاكيزه كه هر چيزى او را مى‏پرستد و بسوى او قصد ميكند و بالاتر است از آنچه ما شايد بآن برسيم و پروردگار ما هر چيزى را فرو گرفته از روى علم.
· همه عالم یکجا و همچنین هر جزء عالم با تمام محتوا و سنّ و عمر و اجل و حدّ و حدود و گذشته و آینده، در منظر خدای بی‌همتا و یکتا و یگانه مثل یک واحد بدون ابعاد و اجزاست.


5-6-9  حیات و آیات و اعمال، نسخه ای است از تجلیات علم الهی.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يَعْلَمُ اللَّهُ الشَّيْ‏ءَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ‏  أَوْ لَا يَعْلَمُ إِلَّا مَا يَكُونُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْعَالِمُ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِ الْأَشْيَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏ (الجاثية: 29)  وَ قَالَ لِأَهْلِ النَّارِ- وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ‏ (الأنعام: 28) فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَوْ رَدَّهُمْ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ لَمَّا قَالُوا- أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ‏ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ‏ (البقرة: 30) فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِلْمُهُ سَابِقاً لِلْأَشْيَاءِ قَدِيماً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهَا فَتَبَارَكَ رَبُّنَا تَعَالَى عُلُوّاً كَبِيراً خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَ عِلْمُهُ بِهَا سَابِقٌ لَهَا كَمَا شَاءَ كَذَلِكَ لَمْ يَزَلْ رَبُّنَا عَلِيماً سَمِيعاً بَصِيراً. 
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص136 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
از امام أبو الحسن حضرت على بن موسى الرضا عليهما السلام سؤالی شد كه آيا خدا آن چيزى را كه موجود نشده و چگونگی بودنش را ميداند ؟(آیا موچودات را قبل از ایجاد و چگونگی بودنشان را میدانست؟) یا اینکه جز آنچه را که ایجاد میشود، نمیداند؟ آن حضرت فرمودند: كه خداى تعالى عالم به اشیاء قبل از هستی شان میباشد. خدای عز و جل فرمودند: ‏ «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏» يعنى بدرستى كه ما از آنچه را که انجام میدادید نسخه برداری میکردیم(اعمال شما را با نوشته های لوح محفوظ تطبیق میکردیم) و از اهل دوزخ‏ خبر داده و در باب ايشان فرمود «وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ‏» و اگر بازگردند، به همان اعمالى كه از آن نهى شده بودند بازمى‏گردند آنها دروغگويانند. پس به تحقیق خدای عز و جل داناست به اینکه آنها اگر برگردند به آنچه را که از آن نهی شده بودند باز میگردند. و به فرشتگان  فرمود در برابر آنچه را که گفتند:  « أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ» ‏ يعنى آيا قرار ميدهى در زمين كسى را كه تباهى كند در آن و بريزد خونها را و حال آنكه ما تسبيح ميكنيم بحمد تو و بپاكيزگى ميخوانيم تو را فرمود كه‏ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ‏ يعنى بدرستى كه من ميدانم در آفرينش اين خليفه آنچه را كه شما نميدانيد پس خداى عز و جل پيوسته علمش چيزها را پيشى‏گيرنده و قديم بوده پيش از آنكه آنها را بيافريند پس پروردگار ما بزرگوار و كثير البركات و از عيوب و نقائص مبرى است و برتر است از آنها برترى بزرگ چيزهاى را آفريده و علمش آنها را پيشى‏گيرنده بوده چنان كه خواسته همچنين پروردگار ما هميشه داناى شنواى بينا بوده.
· خدای متعال تماشاگر صحنه آفرینش نیست، ناظر نتیجه نیست، بلکه موجودات عالم هستی  تماشاگر صحنه خلقت و در انتظار شهود نتیجه هستند، چرا که در غیر اینصورت هیچ صحنه ای شکل نخواهد گرفت و هیچ نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

5-6-10  علم الهی به گذشته و آینده و هر لحظه لحظه موجودات پیوسته و لاینقطع است.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ كَانَ يَعْلَمُ الْمَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْمَكَانَ أَمْ عَلِمَهُ عِنْدَ مَا خَلَقَهُ وَ بَعْدَ مَا خَلَقَهُ فَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ بَلْ لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِالْمَكَانِ قَبْلَ تَكْوِينِهِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ مَا كَوَّنَهُ وَ كَذَلِكَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ كَعِلْمِهِ بِالْمَكَانِ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص137 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
از على بن عبد اللَّه مرويست كه گفت حديث كرد ما را صفوان بن يحيى از عبد اللَّه بن مسكان كه گفت از حضرت صادق (ع) سؤال كردم، از خداى تبارك و تعالى كه آيا مكان را ميدانست پيش از آنكه مكان را بيافريند يا او هنگام آفرینش آن چیز و بعد از آفرینش اش به آن داناست. فرمود: خدا برتر است، بلكه پیوستگی علم او به مکان قبل از ایجادش، مثل علم او بعد از ایجاد آن است و همچنین است علم او به تمام اشیاء مانند علمش به مکان. 
· وقتی خدای بی همتا موجودی را میافریند تمامت آنرا میآفریند، که آن موجود در لوح عرش یک جلوه ای دارد و در لوح کرسیّ جلوه دیگری دارد و در هر یک از طبقات آسمان جلوه ای خاص خود و ...
· یک موجود یک موجود کامل است هرچند که یک ذره واحد باشد، یک ذره یعنی یک ذره حیات، یک عالم امّا با نام ذره، آیا این ذره اول و آخری دارد؟ اگر دارد پس ذره بودنش به چه معناست؟ اگر ندارد پس اصلا وجود نخواهد داشت!
· خدای بی همتا ابتدا اوّل ذرّه را آفرید و یا به یکباره اول و آخرش را با هم آفرید؟ گذشته و آینده اش را و ... 
· چون خدا زمان حال هر پدیده ای را نه در زمان بلکه خارج از قیود زمان میافریند، پس مُسلّم است که آینده همان پدیده هم نزد خدا در لا زمان رخ میدهد، هر دو از منظر کبریایی یکسان است، بر هر دو همزمان یعنی فراتر از هر چه زمان است احاطه داشته و عالم به آنهاست.
· تصور اینکه کل اول و آخر هستی با تمام رویداهایش نزد خدا حاضر و او عالم به همه آنهاست، برای هیچ مخلوقی قابل درک و بیان نیست، پس چگونه بشر میتواند به اسرار علم خدا به گذشته و آینده مخلوقات پی ببرند!
5-6-11  علم خدا به شیء پنهان حیات بخش حیات آن شیء است.
· هر آنچه آشکار و عیان است به خواست و اراده اوست و هر آنچه مخفی است، در مخفی بودنش نیاز مند اوست، تا حاکمیت خالق و علم و قدرتش بر آن شیء مخفی دوام نداشته باشد، شیء مخفی در مخفی گاهش باقی نمیماند.
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى ع يَقُولُ فِي دُعَائِهِ «سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَ أَتْقَنَ مَا خَلَقَ بِحِكْمَتِهِ وَ وَضَعَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ مَوْضِعَهُ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ مَنْ‏ يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ وَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
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فضل بن شاذان گفت شنيدم از حضرت امام رضا (ع) كه در دعاء خويش ميفرمود: «پاك و منزه است آنكه خلق را به قدرت خويش آفريده و آنچه را كه ساخته بحكمت خويش محكم فرموده و هر چيزى از آن را به علم خويش در جاى خود گذاشته؛ پاک و منزه است کسی که میداند، چشمهايى را كه به خيانت مى‏گردد و آنچه را سينه‏ها پنهان مى‏دارند  و هيچ چيز مانند او نيست و او شنواى بيناست.
· امتداد برای ما امتداد است اما در برابر او هیچ قدّ و قواره ای ندارد، هر چند این امتداد زمان باشد و یا مکان باشد.
· اگر خدا بزرگتر از آن است که به وصف آید پس صفات هیچ نقش و راهی به ذات خدا ندارند.
5-6-12  ظلمت چگونه میتواند نور را به نمایش گذارد؟
· ظلمت چگونه نور را ترسیم کند و جهل، علم را معلوم سازد؟؟؟
· وقتی خدا را با این عبارات که او علم بدون جهل، حیات بدون مرگ و نور بدون ظلمت است، وصف میکنیم در واقع تلاش ما برای اثبات این حقیقت است که او برتر از هر وصف و توصیف است، چون که ما موجوداتی هستیم که جهلمان ذات مان است و مرگ از حقیقت وجودمان جدا نیست، چرا که هر چه باشد زمانی نبودیم حال با این قدّ و قواره در صدد وصف و توصیف نور بدون ظلمتیم و ...
· ما موجودات یعنی فقر و نیاز و نقص و نقصان، پس باید اعتراف کنیم که نمیدانیم و توان وصف او را نداریم او که او بالاتر از وصف است.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عِلْمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ حَيَاةٌ لَا مَوْتَ فِيهِ نُورٌ لَا ظُلْمَةَ فِيهِ.
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پدرم رحمه اللَّه گفت كه حديث كرد ما را سعد بن عبد اللَّه از ابراهيم بن هاشم از ابن ابى عمير از هشام بن حكم از منصور صيقل از حضرت صادق (ع) كه فرمود خدا علمى است كه جهلى در آن نيست و زندگى و حياتي كه مرگى در آن نيست و نورى كه ظلمتى در آن نيست.
· علم و حیات و نور که واحد شدند در برابر وحدانیّت ذات او وحدتشان هم در هم میشکند و محو میشوند وصف و صفت را هیچ ادّعایی در وصف او ندارند. 
· در واقع صفات او که یکی شدند، آن تک صفت هم در برابر ذات او در اتّصاف به ذاتش درمانده میگردد و فرو می افتد؛ یعنی او بزرگتر از آن است که به  وصف آید؛ این تنها وصفی است که از روی ناچاری بلا اشکال است ولی او از این وصف هم بالاتر است. 
· خدا هر طور که اراده فرماید و به هر که که بخواهد علمش را آشکار میسازد.
5-7 سیمای علم الهی 
5-7-1  طلوع علم الهی بر قلوب بندگان نشان از لطف بیکران ایزدی است. 
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِلْماً خَاصّاً وَ عِلْماً عَامّاً فَأَمَّا الْعِلْمُ الْخَاصُّ فَالْعِلْمُ الَّذِي لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ وَ أَمَّا عِلْمُهُ الْعَامُّ فَإِنَّهُ عِلْمُهُ الَّذِي أَطْلَعَ عَلَيْهِ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ وَ قَدْ وَقَعَ إِلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
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ابن سنان از حضرت جعفر بن محمد از پدرش عليهما السلام كه فرمود خدا را علم خاص و علم عامى است اما علم خاص علمى است كه فرشتگان مقرب و پيغمبران مرسلش بر آن اطلاع بهم نرسانيده‏اند يا خدا ايشان را بر آن مطلع نساخته و اما علم عامش همان علمى است كه فرشتگان مقرب و پيغمبران مرسلش را بر آن اطلاع داده يا ايشان بر آن مطلع شده‏اند و آن از جانب رسول خدا (ص) بسوى ما واقع شده و بما رسيده.
· آنکه جامع علوم ظاهری و باطنی خداست برترین موجود عالم است.
عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ لَعِلْماً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ وَ عِلْماً يَعْلَمُهُ مَلَائِكَتُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِيَاؤُهُ الْمُرْسَلُونَ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ.
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جابر از حضرت باقر (ع) كه فرمود: خدا را علمى است كه كسى غير از او آن را نميداند و علمى است كه فرشتگان مقرّب و پيغمبران مرسلش آن را ميدانند و ما آن را ميدانيم.
5-7-2 اَین و کَیف به تجلّی علم اوست.
·  آنچه ما به آن دست می‌یابیم معلومات اوست نه علم او، ما به آیات علمش ، علم مییابیم نه به علمِ علمش.
مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِلْمُ اللَّهِ لَا يُوصَفُ مِنْهُ بِأَيْنٍ وَ لَا يُوصَفُ الْعِلْمُ مِنَ اللَّهِ بِكَيْفٍ وَ لَا يُفْرَدُ الْعِلْمُ مِنَ اللَّهِ وَ لَا يُبَانُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ عِلْمِهِ حَدٌّ .
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امام كاظم عليه السلام : علم خدا، با صفت «از كجاست؟» وصف نمى شود. علم خدا با صفت «چگونه» توصيف نمى گردد؛ نه علم از خدا جدا مى شود و نه خدا از علم؛ و ميان خدا و علم او حدّى نيست.
 وَ عَلِمَهَا لَا بِأَدَاةٍ لَا يَكُونُ الْعِلْمُ إِلَّا بِهَا وَ لَيْسَ‏ بَيْنَهُ‏ وَ بَيْنَ‏ مَعْلُومِهِ‏ عِلْمُ‏ غَيْرِهِ‏ بِهِ كَانَ عَالِماً بِمَعْلُومِه‏
 امام على عليه السلام : علم او به اشیاء  به واسطه هیچ ابزارى نیست، علم جز با آن حاصل نمى شود. ميان خدا و معلومش علمى جز خود او نيست كه به واسطه آن به معلومش علم پيدا كند.
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امام رضا عليه السلام : خداوند متعال به علم موصوف شده است نه به علمى حادث كه با آن اشياء را بداند و براى كار آينده اش از آن كمك بگيرد.
همه چيز را داند نه بابزار (چون چشم‏
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و گوش ..) هر چيز خود بخود پيش او دانسته است ميان او و آنچه داند دانشى فاصله نيست (علم حضورى چون علم انسان بخودش) اگر گفته شود بود مقصود ازليت وجود او است (نه اخبار از زمان گذشته) اگر گفته شود خواهد بود مقصود نفى نيستى مطلق از او است (نه اخبار از آينده او) منزه و برتر است از گفتار هر كه جز او را پرستد و جز او معبودى گيرد برترى بى‏اندازه‏

5-7-3  هر چه هست ظهور علم الهی است و بس.
· هر آنچه از علم و آگاهی خدا بگذرد، خواهد شد..
· نافع و ضارّ غیر او را  هیچ توانی برای نفع رسانی و ضرر رسانی نیست، مگر آنکه او توانایشان کند و امکان تحققشان را امضا کند.
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‏ لَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَ أَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَ أَنَّ الضَّارَّ النَّافِعَ‏  هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص58  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
اميرالمؤ منين عليه السلام ميفرمود: هيچ بنده اى طعم ايمان نچشد، تا اينكه بداند آنچه به او رسـيـده ، از او نـمـيـ گـذشـت و آنـچـه از او گـذشـتـه بـاو نـمـيـرسد، و اينكه زيان بخش و سودرسان تنها خداى عزوجل است .
عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: نَظَرْتُ يَوْماً فِي الْحَرْبِ إِلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَإِذَا هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ‏  فَقَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدَ بْنَ قَيْسٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ لَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَ وَاقِيَةٌ مَعَهُ مَلَكَانِ يَحْفَظَانِهِ مِنْ أَنْ يَسْقُطَ مِنْ رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ يَقَعَ فِي بِئْرٍ فَإِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص59  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
سعيد بن قيس گويد: روزى در ميدان جنگ مردى را ديدم كه تنها دو جامه بر تن داشت (بدون زره و خود) اسبم را بجانبش حركت دادم، ديدم امير المؤمنين عليه السّلام است. عرض كردم: يا أمير المؤمنين! در چنين جايى (با اين لباس)؟ فرمود: آرى، اى سعيد بن قيس! هيچ بنده‏ئى نيست جز آنكه براى او از جانب خدا بعنوان نگهبان و نگهدار، دو فرشته است كه او را نگه ميدارند از اينكه از سر كوهى سرنگون نشود يا در چاهى بيفتد، و چون قضاء خدا فرود آيد (اجلش برسد) او را نسبت بهمه چيز واگذارند.

5-8  تجلّی بدائی علم الهی
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بداء
5-8-1  تعریف بداء:
· بداء در لغت به معنای ، آغاز و شروع و ظهور و ایجاد است.
· بداء در اصطلاح به این معناست که تغییر و تثبیت هر چیزی به خواست خداست.
· بداء در واقع ظهور امر الهی به تغییر یا تثبیت است، اگر حکمی را خدا صادر فرماید، همین حکم منتظر تنفیذ پروردگار است چه به تثبیت و تنفیذ و چه به تغییر و تحقیق.
· بداء ظهور آنچیزی است  که خدا میداند و دیگران نسبت به آن دانایی ندارند!
· بداء ظهور امری است که غیر او گمان دیگری داشتند و خالق میدانست آن چه را وقع مییابد.
· بداء امری است که در صحیفه ی قضای الهی راصدان قضا منتظر وقوع همان قضا را داشتند اما خالق علیم و دانا آنچه را که میدانست تحقق مییابد، عملی اش میسازد .
· بداء آن علمی است که هیچ آفریده ای را نسبت به آن  آگاهی نیست!
· هر آنچه را که غیر خدا از میان منتخبین درگاهش نسبت به آن آگاهی دارند در منطقه بین مشیّت تا قضای الهی است که به حریم بداء راهی ندارند، اگر خدا به قضایش تحقق بخشد در واقع قضایش را به تحقق و تثبیت بداء نموده است یعنی، اگر اراده میفرمود همان قضاء را به محو بداء می فرمود.
· تحقق هر امری ابتدائی است، وجود و بقاء و دوام هرچیزی بایستی هر لحظه توسط خالق بدیء اراده شود تا به تحقق برسد.
· خالق خود را به زیبایی معرفی نموده:  «إِنِّي أَنَا اللَّهُ بَدِي‏ءُ كُلِّ شَيْ‏ء»  
5-8-2  بدیء اول و آخر اوست.
خالق همان طوری که به ابتدا آغاز نمود به ادامه هم ابتدا میکند  و به انتها هم به ابتدا ختم میفرماید؛ یعنی اجزاء زمان هر جزئش به بدائت او دوام مییابد. 
الأنبياء : 104   يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلينَ 
در آن روز كه آسمان را چون طومارى در هم مى‏پيچيم، (سپس) همان گونه كه آفرينش را آغاز كرديم، آن را بازمى‏گردانيم اين وعده‏اى است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهيم داد.
5-8-3 بداء از منظر مجمع البحرین
بدأت‏ الشي‏ء: فعلته ابتداء، بديت‏ بالشي‏ء" بكسر الدال: بدأت به، من‏ البدو و الظهور، أي في ظاهر الرأي و النظر. بَدَتْ‏ لَهُما سَوْآتُهُما* أي ظهرت لهما عوراتهما، و ظهرت لكل واحد منهما عورة صاحبه‏  
و" أبْدَى‏ الشي‏ءَ" أظهره. و منه سميت‏ البادية لظهورها. و البدو- على فعول-: الظهور، و منه‏ الْحَدِيثُ‏:" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ‏ بُدُوِّ صَلَاحِهَا" أي قبل ظهوره، و هو أن يحمر البسر أو يصفر.
(نهی فرمود از خرید و فروش میوه قبل از اینکه شکوفه ی خود را نشان دهد (ظاهر) گرداند.)
 قوله: سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ أي الذي من أهل البدو. و البدو- كفلس-: خلاف الحضر. قوله: بادُونَ‏ فِي الْأَعْرابِ‏: خارجون إلى البدو، و أراد البداوة أي الخروج إلى البادية، و تفتح باؤها و تكسر و فلان ذو بداوة" أي لا يزال يبدو له رأي جديد. و منه" بدا له في الأمر" إذا ظهر له استصواب شي‏ء غير الأول. 
فِي الْخَبَرِ:" الْأَقْرَعُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْأَعْمَى‏ بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ"
أي قضى بذلك، و هو معنى البداء هاهنا لأن القضاء سابق. و مثله‏

فِي الْيَهُودِ:" بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ"
أي ظهر له إرادة و قضاء مجدد بذلك عند المخلوقين. و
و أما الْبَدَاءُ فحقيقته في اللغة: الظهور، و لذلك يقال:" بَدَا لنا سور المدينة" و" بدا لنا وجه الرأي" قال تعالى: وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا، وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا و يراد بذلك كله: ظهر.
 و قد يستعمل ذلك في العلم بالشي‏ء بعد أن لم يكن حاصلا، و كذلك في الظن، فأما. قال: و ذكر سيدنا المرتضى- قدس روحه- وجها آخر في ذلك، و هو أن قال: يمكن حمل ذلك على حقيقته، بأن يقال:" بَدَا لله" بمعنى أنه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا له، و بدا له من النهي ما لم يكن ظاهرا له، لأن قبل وجود الأمر و النهي لا يكونان ظاهرين مدركين، و إنما يعلم أنه يأمر أو ينهى في المستقبل، فأما كونه آمرا و ناهيا فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وجد الأمر و النهي، و جرى ذلك مجرى أحد الوجهين المذكورين في قوله تعالى: وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ‏ بأن تحمله على أن المراد به: حتى نعلم جهادكم موجودا، لأن قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجودا، و إنما يعلم كذلك بعد حصوله، فكذلك القول في البداء «1» ثم قال: و هذا وجه حسن جدا. و" ابتداء بدء الأمور بيده"- بمفتوحة ثم ساكنة و همزة- أي ابتداء أوائل الأمور بقدرته. و البَدِيُ‏- بالتشديد-: الأول، و منه:" الحمد لله‏ بَدِيّاً". و قولهم:" أفعل ذلك‏ بَدِيّاً" أي أول كل شي‏ء. و البَدِيُ‏: البئر التي حفرت في الإسلام و ليست بعادية. و منه:" حريم البئر البَدِيّ‏ خمسة و عشرون ذراعا".
مجمع البحرين، ج‏1، ص: 45 و 46 و 47 
5-8-4   بدا به معنای آغاز و ظهور در آیات قرآن
يوسف : 76   فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ في‏ دينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذي عِلْمٍ عَليمٌ 
 پس يوسف كاوش را از ظروف آذوقه آنها پيش از ظرف برادرش آغاز نمود، سپس جام را از ظرف برادرش بيرون آورد. اين گونه ما براى يوسف چاره‏انديشى كرديم، زيرا در آيين شاه روا نبود كه برادرش را بازداشت كند، مگر آنكه خدا بخواهد (كه قانون تغيير كند يا راه فوق عملى شود) هر كس را بخواهيم به درجاتى بالا مى‏بريم، و برتر از هر صاحب دانشى داناترى هست.
النور : 31   ...وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها ... 
 جز آن مقدار كه نمايان است، آشكار ننمايند 

5-8-5  بداء اثبات اقتدار است
· بداء اصلاح خطای حکم نیست، بلکه اثبات اقتدار واحد در حکم اوست.
· در درگاه بی مثال کبرایی اش خطا راه ندارد، حکمی که عوض میشود نشان حکومت و حاکمیت خدا بر حکم و قضای اوست، بداء میکند و اعلام میکند که چنین نیست که او تابع حکم خویش باشد بلکه حکم او مطیع و تابع اوست. 
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْدُ لَهُ مِنْ جَهْلٍ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص148  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
بدا نسبت بخدا ناشى از جهل نيست .
عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ غَيْرُهُ نُوراً لَا ظَلَامَ فِيهِ وَ صِدْقاً لَا كَذِبَ فِيهِ وَ عِلْماً لَا جَهْلَ‏ فِيهِ‏ وَ حَيَاةً لَا مَوْتَ فِيهِ وَ كَذَلِكَ هُوَ الْيَوْمَ وَ كَذَلِكَ لَا يَزَالُ أَبَدا
المحاسن ؛ ج‏1 ؛ ص242  برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، 2جلد، دار الكتب الإسلامية - قم، چاپ: دوم، 1371 ق.
امام باقر علیه السلام: ... (در ذات حق) علمی است که جهل در آن نیست ....
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَدَا لِلَّهِ‏ فِي‏ شَيْ‏ءٍ إِلَّا كَانَ فِي عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ لَهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص148  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
براى خدا نسبت بچيزى بدا حاصل نشد جز اينكه پيش از اينكه بدا حاصل شود خدا آن را ميدانست.
از ازل تا ابد برای مخلوقات دوره ی انتظار است و برایشان دارای فاصله است اما از منظر کبریایی اش ازل و ابد یکسان اند هر دو نزد او حاضرند!

· چنین نیست که چیزی برای خدای دانا ظاهر شود که قبلاً بر او مخفی بوده باشد، بلکه تنها چیزی میتواند ظاهر و آشکار شود و یا تثبیت و تغییر یابد که قبلاً نسبت به آن آگاه بوده!
· بداء  یعنی خدای دانا آنچه را از اول میدانست همان را آشکار میکند. آشکار میکند آنچه را که برای خدا معلوم اما نسبت به دیگران نامعلوم بود و یا آنچه را که برای دیگران بر خلاف علم و آگاهی شان بود آشکار میشود.
· اول و آخر هر چیز نزد خدای دانا یکسان است. اول و آخر هر چیز نزد خدا معلوم است!
· افق علم بندگان برگزیده خدا از ملائک تا انبیاء عظام، تا منطقه ی قضاست که خدای علیم اگر اراده فرماید یا قضایش را تنفیذ میکند و یا به بداء تغییرش میدهد، اما هر چه باشد او بر تغییر حکم خویش به بدا قبل از ظهور مشیّت اش آگاه بوده  است.
5-8-6  بداء میکند و اعلام میکند که تنها اوست عالم به انتهای هر چیز
· موجودات تنها توانایی اشراف جزئی بر وقایع را دارا هستند، قبل و بعد رویدادها برایشان مخفی و ناپیداست، منطقه قضای الهی آخرین ناحیه ی اشراف عالی ترین بندگان خدا بر رویداهاست، منطقه ی بعد و انتهای هر رویدای بر هیچ کسی جز ذات حق ظهور ندارد! اوست که عالم به ابتدا و انتهای هر چیزی است!

النازعات : 44   إِلى‏ رَبِّكَ مُنْتَهاها 
نهايت  آن به سوى پروردگار توست‏
5-8-7  پرسش فقط برازنده ی اوست
· بداء اثبات این حقیقت مسلّم است که در برابر سلطنت او هیچ مانعی وجود ندارد.
الأنبياء : 23   لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ 
و از آنچه مى‏كند (در برابر هيچ كس) مورد سؤال و مؤاخذه قرار نمى‏گيرد و همه آنها (همه آفريده‏هاى او در مقابل او) مورد سؤال و مؤاخذه قرار مى‏گيرند. 
· بداء یعنی، حاکمیت مطلق و نامحدود او، قدرت تسلیم ناپذیر غالب و قهّار و سلطان مقتدر.
· او فرمانده فرمان خویش است، فرمان او از حیطه قدرت و اراده و خواستش بیرون نیست.
· او به قضای خود قاضی است، به فرمانش غالب و قاهر است.
· او به اول و آخر فرمان خویش عالم است به آنچه فرمان میدهد و آنچه خواهد شد، او «بود و شد» را می‌داند.
· ماییم میان «تقدیر و ابرام و امضاء و بداء» اما او به همه این‌ها و ما و اندیشه ما محیط است.
· اوست محیط بر گذشته و آینده و به آنچه شده و خواهد شد.
· اوست عالم به بداء و قضایش، اوست با قضایش از بداء اش آگاه است، به آنچه حکم رانده و به آنچه از حکمش که ثابت یا محو خواهد کرد، داناست.
· او ضمن قضا از بداء و عدم بداء اش آگاه است.
· افق فهم و اندیشه ما چنان کوتاه است تأمل در اسرار او زمین گیرمان ساخته و به وادی مجنون آباد واصل‌مان می‌سازد.
· خداوندا! ای قادر و توانا، «شده ها را به ناشد» تبدیل فرما و ما را از روسیاهی معصیت خلاصی فرما.

5-9   ایمان بدائی

5-9-1  ایمان به بداء بلندترین بال ایمان است
· ایمان به بداء مرز ایمان راستین و متعالی است.
· ایمان به بداء نشان از بلوغ ایمان انسان است.
· صعود از قله بداء علامت زور و بازوی بندگی خداست.
· کسی که در ایمان به بداء لغزش داشته باشد چهارستون بندگی اش متزلزل است.
عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِثْلِ الْبَدَاءِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص146  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
زراره، از امام محمد باقر، يا امام جعفر صادق عليهما السلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود كه: «خدا به چيزى که مانند بداء باشد پرستيده نشده است».
5-9-2  ایمان انبیایی
· ایمان و اقرار قلبی به بداء و معرفتی والا از جنس معرفت انبیاست.
ابوعَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَعَثَ‏ اللَّهُ‏ نَبِيّاً قَطُّ حَتَّى‏ يَأْخُذَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً الْإِقْرَارَ لِلَّهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ أَنَّ اللَّهَ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ مَا يَشَاءُ.
المحاسن، ج‏1، ص: 234 برقى، احمد بن محمد بن خالد، 2جلد، دار الكتب الإسلامية – قم، چاپ: دوم، 1371 ق.
خدا هیچ پیغمبری را برنیانگیخت تا اینکه بر سه چیز اقرار گرفت، خلع انداد (هیچ چیز و هیچ کس را نظیر او نگیرند) و اینکه خدا محو میکند آنچه را که بخواهد و ثابت نگه میدارد آنچه را که بخواهد.
قَوْلُهُ‏:" مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً حَتَّى يُقِرَّ لَهُ‏ بِالْبَدَاءِ" 
مجمع البحرين ؛ ج‏1 ؛ ص45  طريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، 6جلد، مرتضوى - تهران، چاپ: سوم، 1375ش.
 خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نفرمود مگر آنکه از او به بداء اقرار گرفت.
وَ قَالَ الصَّادِقُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «مَا بَعَثَ‏ اللَّهُ‏ نَبِيّاً قَطُّ حَتَّى‏ يَأْخُذَ- عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ بِالْعُبُودِيَّةِ، وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ، وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ وَ يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ»
اعتقادات الإماميه (للصدوق) ؛ ؛ ص41 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، كنگره شيخ مفيد - ايران ؛ قم، چاپ: دوم، 1414ق.
خدا هیچ پیغمبری را برنیانگیخت تا اینکه پیمان گرفت بر اقرار به عبودیت و خلع انداد (هیچ چیز و هیچ کس را نظیر او نگیرند) و اینکه خدا به تأخیر میاندازد هر آنچه را که بخواهد و مقدم میدارد هر آنچه را که بخواهد.
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَا تَنَبَّأَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُقِرَّ بِخَمْسَةٍ بِالْبَدَاءِ وَ الْمَشِيَّةِ وَ السُّجُودِ وَ الْعُبُودِيَّةِ وَ الطَّاعَةِ.
المحاسن، ج‏1، ص: 234 برقى، احمد بن محمد بن خالد، 2جلد، دار الكتب الإسلامية - قم، چاپ: دوم، 1371 ق.
خدا هیچ نبی را به پیغمبری برنیانگیخت تا اینکه به پنج چیز اقرار گرفت به بداء و مشیّت و سجود و عبودیت و اطاعت.
5-9-3  ما میان قضا و بداء خداییم و خدا برفراز آن و محیط برآن است.
· در دیروز، خدا از ابداء امروزش خبر  دارد، «دیروز و امروز» برای ما «دیروز و امروز» است، اما برای خدا فرقی ندارد، چه همین لحظه چه هزاران هزار سال قبل و یا بعد، هر سه یکسان است و به همه احاطه علمی دارد.
· خدا عالم به بداء خود قبل از وقوعش می‌باشد.
وَ قَالَ الصَّادِقُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ بَدَا [لَهُ‏] فِي شَيْ‏ءٍ الْيَوْمَ لَمْ يَعْلَمْهُ أَمْسِ فَابْرَءُوا مِنْهُ».
اعتقادات الإماميه (للصدوق) ؛ ؛ ص41 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، كنگره شيخ مفيد - ايران ؛ قم، چاپ: دوم، 1414ق.
هر کس چنان گمان کند که خدا چیزی را که امروز در آن بداء ایجاد میکند، دیروز آنرا نمیدانست پس از او بیزاری بجویید.

5-9-4 هم قضاء، هم بداء خدا در نهایت صلابت و  استواری است.
· خدا فرمان خود را برمی‌گرداند نه اینکه _نعوذ بالله_ اراده و خواست قبلی‌اش  سست بوده باشد، بلکه هم قضایش هم بداءَش در اوج حکمت و دانایی و صلابت است.
· خدا به وقت بداء و قضا، حکیم و علیم است، عالم به غیب و شهادت است، به وقت قضا از بداءَش و به وقت بداءَش به حکمت تغییر قضایش آگاه است.
· خدا به وقت قضا دانا به بداء است، میداند که قضایش را بداء خواهد نمود، اینکه قضا نمود مطابق حکمت بود و لازم و واجب بود که قضا شد و باز به وقت بداء، بداءَش مطابق حکمت لایزالی‌اش بود، بنا به خواستش لازم بود. هم قضایش باید قضا میشد و هم بداءش بدا میشد، چون هر دو خواست مقتدر توانای بی‌همتاست، اراده حکیم بی‌نظیر و یکتاست. 
5-9-5  بداء او پشیمانی از قضا نیست
وَ قَالَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَا لَهُ فِي شَيْ‏ءٍ بَدَاءَ نَدَامَةٍ، فَهُوَ عِنْدَنَا كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ».
اعتقادات الإماميه (للصدوق) ؛ ؛ ص41 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، كنگره شيخ مفيد - ايران ؛ قم، چاپ: دوم، 1414ق.
· هر کس گمان کند که خدای تعالی در چیزی بداء ایجاد میکند بداء ندامت است؛ پس او نزد ما به خدای عظیم کافر است.
· بداء نشانه اوج قدرت و اقتدار و هم نشانه نهایت محبت و رأفت خداست.
· هر چیزی در برابرش حقیر و ذلیل است، او بر حکم خود حاکم است، هیچ چیز در برابرش مقاومتی ندارد.
· اوست که حکم می‌کند نه آنکه حکم بر او حکم براند، او حکم‌ران هر چیز است.
· او حاکم بر هر چیز حتی حاکم بر حکم خویش است، نه آنکه حکمش حاکم بر ذات بلامنازعه‌اش باشد.
5-9-6  بداء، حکایتگر عظمت بی منتهای خداست
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا عُظِّمَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْبَدَاءِ .
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص146  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام جعفر صادق عليه السلام: «خدا به چيزى كه مانند بداء باشد، تعظيم نشد».
· اثبات با او ثابت است و تنها با خواستش ثابت می‌ماند و یا محو می‌گردد، قضا را او قضا نموده و باز اگر بخواهد قضایش را قضا می‌کند. همه چیز مقهور و مغلوب اوست حتی قضا و قدرش، او عالِم به قضا و قدر خویش است و او داناست به قضای قضا و قدرش .
· قضا و بداء دو پرتو علم  اوست.
· هیچ مانعی در برابر عظمت والایش وجود ندارد. او بر آنچه را که در آینده قرار است اتفاق بیافتد توانایی دارد تا تغییرش دهد و یا به همان شکل محققش سازد و همچنین قادر است تا آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده متحولش نماید. چرا که هر پدیده ای در این عالم مخلوق اوست؛ مغلوب اوست؛ مقهور اوست.
· قضای خدا تحت فرمان اوست، اوست که به فرمانش فرمانده است .
5-9-7  هیچ مزاحمتی در برابر اراده  بلامنازعه اش وجود ندارد
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا مُضَادَّ لَهُ فِي مُلْكِهِ، وَ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، وَ لَا شِبْهَ لَهُ فِي خَلْقِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَ لَا دَافِعَ لِقَضَائِهِ، لَيْسَ لَهُ ضِدٌّ وَ لَا نِدٌّ، وَ لَا عِدْلٌ وَ لَا شِبْهٌ وَ لَا مِثْلٌ،
الدروع الواقية ؛ ؛ ص182 ابن طاووس، على بن موسى، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - بيروت، چاپ: اول، 1415 ق / 1995 م.
ستايش خدائى را كه دشمنى و ضديتى در پادشاهيش نيست، و نه ستيزه‏جوئى در فرمانش وجود دارد، و نه مانندى در ميان خلق خود دارد، شايسته پرستشى جز او نيست، فرمانش را باز گرداننده‏اى نيست و نه حكمش را جلوگيرى، نه ضدى دارد و نه مانندى، و نه نظيرى، و نه شبيهى، و نه مثلى.

الرعد : 41   ...وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ...
و خداوند حكومت مى‏كند و هيچ كس را ياراى جلوگيرى يا ردّ احكام او نيست
5-9-8  ظالمانه و جاهلانه ترین رای و اندیشه در برابر توانایی خدای مقتدر
المائدة : 64   وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْديهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَ لَيَزيدَنَّ كَثيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً وَ أَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ 
و يهود گفتند: «دست خدا بسته است.» دستهايشان بسته باد! و بخاطر اين سخن، از رحمت (الهى) دور شوند! بلكه هر دو دست (قدرت) او، گشاده است هر گونه بخواهد، مى‏بخشد! ولى اين آيات، كه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، بر طغيان و كفر بسيارى از آنها مى‏افزايد. و ما در ميان آنها تا روز قيامت عداوت و دشمنى افكنديم. هر زمان آتش جنگى افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت و براى فساد در زمين، تلاش مى‏كنند و خداوند، مفسدان را دوست ندارد.

5-9-9 اوست  مُثْبِتُ‏  و  مَاحِي‏ 
· يَا مُثْبِتُ‏ يَا مَاحِي‏
الرعد : 39   يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ 
خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات مى‏كند و «امّ الكتاب» نزد اوست!
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ- يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ‏ قَالَ فَقَالَ وَ هَلْ يُمْحَى إِلَّا مَا كَانَ ثَابِتاً وَ هَلْ يُثْبَتُ إِلَّا مَا لَمْ يَكُنْ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص146  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه آن حضرت در اين آيه‏ «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ» ، يعنى: « خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات مى‏كند».  (3). رعد، 39.  فرمود كه: «آيا محو مى‏شود مگر آنچه ثابت باشد و آيا اثبات مى‏توان نمود، مگر آنچه نباشد».
· خدا فرمان را صادر میکند اوست که حکم میکند، حکم و فرمان خدا بالاتر از ذات بیمثالش نیست، او بالاتر از هر چیزی است . اوست که به فرمانش، فرمان صادر میکند.
5-9-10  کیست که به حکم محتوم و موقوف او آگاه باشد؟
· خدا به علم محتوم و موقوفش آگاه هست فقط بر خلایق عیانش میسازد!
الأنعام : 2   هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍ ثُمَّ قَضى‏ أَجَلاً وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ 
او كسى است كه شما را از گل آفريد سپس اجلی مقرّر داشت و اجل حتمى نزد اوست. با اين همه، شما ترديد مى‏كنيد!
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  «قَضى‏ أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ‏»  قَالَ هُمَا أَجَلَانِ أَجَلٌ مَحْتُومٌ وَ أَجَلٌ مَوْقُوفٌ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص147  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه از آن حضرت از قول خداى عزّوجلّ سؤال كردم: «قَضى‏ أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ» ، يعنى: « مدتى مقرّر داشت و اجل حتمى نزد اوست)». حضرت فرمود كه: «اجل، بر دو قسم است: يكى اجل محتوم ، و ديگرى، اجل موقوف است». 
5-9-11  بنده تقاضا میکند و خدا قضایش را بداء میکند.
· امتیاز عظیمی که خدا به انسان داده که با  دعای بنده اش قضایش را بداء میکند.
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ يَنْقُضُهُ كَمَا يُنْقَضُ السِّلْكُ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص469  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
دعا قضا را برمیگرداند، قضا را از هم میگسلاند همانطوری که نخ گسیخته (پنبه) میشود و هر چند به سختی محکم شده باشد.
· خدا به دعا چنان حکم رانده و قضایش نموده که فرمانش را برگرداند. خدا خود چنین خواسته تا دعا غالب بر قضایش باشد، همان دعایی که حکم فرمان و قضای خود او را دارد.
· او به هر آنچه هست و نیست، داناست؛ به آنچه ثابت می‌ماند و محو می‌گردد، آگاه است؛ به بداء خود عالم است. دانایی او فوق هر چه دانایی است.
5-9-12  افق علم بندگان برگزیده ی خدا
· حکم و علم خدا واحد است اما میزان احاطه آفریده های خدا به علم او محدود است و نقصان علم مخلوقات، آنها را در درک علم خدا  ناتوان میسازد. 
5-9-13  علم مکنون مخزون
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عِلْمَيْنِ عِلْمٌ مَكْنُونٌ مَخْزُونٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ الْبَدَاءُ وَ عِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أَنْبِيَاءَهُ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏4 ؛ ص109 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
امام صادق علیه السلام: همانا برای خدا دو نو ع علم است، علم مخفی و ذخیره شده که کسی جز او از آن خبر ندارد که بداء از همان علم است و علمی که آن را به فرشتگان و فرستادگان و پیامبرانش یاد داد و ما آنرا می‌دانیم.

· او بر معلومات خود عالم است، معلومات با او معلوم‌اند، همه مخلوقات از انبیاء تا فرشتگان و غیر آن‌ها معلوم اویند، هم معلومات هم علوم نهفته در نهاد معلومات، مخلوقات و معلومات اویند و او فوق هر چه معلوم و مخلوق است.
عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ عِنْدَ اللَّهِ مَخْزُونٌ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ وَ عِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَمَا عَلَّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَ لَا مَلَائِكَتَهُ وَ لَا رُسُلَهُ وَ عِلْمٌ عِنْدَهُ مَخْزُونٌ يُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ مَا يَشَاءُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص147  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از فُضيل بن يسار روايت كرده است كه گفت: شنيدم از امام محمد باقر عليه السلام كه مى‏فرمود: «علم، بر دو قسم است: يكى علمى است كه در نزد خدا مخزون است، كه هيچ‏كس را برآن مطلع نساخته و ديگر، علمى است كه به فرشتگان و رسولان خويش تعليم فرموده. پس آنچه به فرشتگان و رسل خويش آموخته، البته در خارج موجود مى‏شود و خدا خود و فرشته‏ها و رسول‏هاى خود را به دروغ نمى‏اندازد .  و علمى كه در نزد خودش مخزون است، آنچه خواهد از آن مقدّم مى‏دارد، و آنچه خواهد از آن به تأخير مى‏اندازد، و آنچه خواهد ثابت مى‏گرداند».
5-9-14 أُمُورٌ مَوْقُوفَةٌ
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ مِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ اللَّهِ يُقَدِّمُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص147  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از فُضيل روايت است كه گفت: از امام محمد باقر عليه السلام شنيدم كه مى‏فرمود: «از جمله امور، امورى موقوفی است که در نزد خدا است كه هر آنچه را كه از آنها خواسته باشد مقدم مى‏دارد و هر آنچه را که از آنها  بخواهد مؤخر مى‏اندازد.  
· خدا به بداء خود قبل از وقوع بداء آگاه است. علم خدا حاکم بر قضا و بداء اوست.
5-9-15  بداء، روشن ترین روشنایی علم خداست
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْدُ لَهُ مِنْ جَهْلٍ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص148  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از امام جعفر صادق عليه السلام روايت است كه آن حضرت فرمود: «به درستى كه از براى خدا، بداء نمى‏شود از جهل» 
· خدا علیم است تفکر و تعقل در ذات حق معنا ندارد؛ نه می‌اندیشد و نه تعقل می‌کند، میان امورات درمانده و ناتوان نمیشود تصمیم گیری و سبک و سنگین کردن امورات در ذات او بی معناست، آنچه انجام میدهد به ظهور رساندن علم بی‌پایانش می‌باشد. او علیم است و علم او هر چیزی را در برگرفته و هیچ چیز از دایره علمش خارج نیست حتی قضا و بداءش.
· بداء خدا به معنای اصلاح امور و تصحیح حکم نیست، بلکه به معنای ظهور علم است به آن‌صورتی که می‌بایست تحقق یابد.
· حقایق امور و آغاز و انجامشان برای او روشن و آشکار است و هیچ نقطه تاریکی برای او وجود ندارد.
· هر آنچه را که تغيير مى‏دهد، قبل از تغییرش بدان آگاه بود برای او مبهم و مخفی و پنهان وجود ندارد.
· جهل در درگاه علیمش جایی ندارد .
5-9-16  علم نور خداست که ظاهر می‌شود.
· او به خلایق از خودشان نزدیکتر است، زمان، مخلوق خداست؛ به زمان از خود زمان به آن نزدیکتر است، زمان زیر چتر نور علم خدا جریان و سریان دارد.
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَكُونُ الْيَوْمَ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَكُنْ فِي عِلْمِ اللَّهِ بِالْأَمْسِ قَالَ لَا مَنْ قَالَ هَذَا فَأَخْزَاهُ اللَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَ لَيْسَ فِي عِلْمِ اللَّهِ قَالَ بَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص148  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از منصور بن حازم روايت شده است كه گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام سؤال كردم: آيا مى‏شود كه امروز چيزى موجود شود كه ديروز در علم خدا نبوده باشد؟ حضرت فرمود: «نه، هر كه اين سخن را بگويد، خدا او را خوار و رسوا گرداند».
عرض كردم كه: مرا خبر ده كه آيا چنين نيست كه آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز قيامت، همه در علم خدا باشد؟ فرمود: «بلى، چنين است و چنين بود پيش از آن‏كه خلائق را بيافريند».
· فهم ما از علم خدا به معنای احاطه نمودن علم الهی است که صاحت کبریائی اش برتر و والاتر از آن است که قد فهم مجموعه خلایق از افق فروغ آفریده ای از آفریده هایش بالاتر رود.
·  علم الهی گذشته و آینده را در برگرفته و نسبت به آنها داناست، فهم آن برای خلایق ناممکن است اما تحقق آن بر ذات اعظمش امری خُرد و آسان است.
غافر : 7   ... رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً ... 
 ... پروردگارا! رحمت و علم تو همه چيز را فراگرفته است  ...
5-9-17  غواصان علم غریق علم اند
· خدایا فهم و دانایی‌ام غرق رحمت و علم بی‌منتهای توست، چه حظّ و لذّت والایی که در آن غرقم!
· خدایا وجود بی‌مقدارم، غرق رحمت و علم توست، خدایا یا هیچم! که هستم، یا که هر چیزم، چرا که غرق رحمت و علم بی‌پایان توأم. فقط نمی‌دانم کیستم و در چه حالم، آنچه می‌دانم این‌ است‌ که که برای دانستن‌ات نیازی به دانایی نیست چرا که آنچه غرق دانایی توست از هر چیز بی‌نیاز است.
5-9-18  اعتقاد به بداء نشان شکوه بندگی است.
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ مِنَ الْأَجْرِ مَا فَتَرُوا عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص148  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
مالك جُهنى روايت كرده است كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق عليه السلام كه مى‏فرمود: «اگر مردم مى‏دانستند كه در قول به بداء و اعتقاد داشتن به جواز آن، چه قدر ثواب است، از سخن گفتن در آن سستى نمى‏ورزيدند».
5-9-19  آفرین بر محمد ص و مقام والایش!
· محمّد صلی الله علیه و آله و سلم کتاب مخزون مکتوم و محتوم است.
· محمّد صلی الله علیه و آله و سلم کتاب علم خداست با تمام ابعادش.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْبَرَ مُحَمَّداً ص بِمَا كَانَ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا وَ بِمَا يَكُونُ إِلَى انْقِضَاءِ الدُّنْيَا وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَحْتُومِ مِنْ ذَلِكَ وَ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ فِيمَا سِوَاهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص148  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «به درستى كه خداى عزّوجلّ محمد صلى الله عليه و آله را خبر داد به آنچه بوده، از آن زمان برپایی دنيا و آنچه تا آخر دنیا خواهد شد و به او به امور حتمی آن خبر داده و او را از دیگران استثناء نمود. 

5-9-20 قد جهل ما از قد علم‌مان بلندتر است؟!
· اگر سؤال کنیم که علم خدا چگونه است؟ این جمله، اشتباهی است فاحش، چرا که علم خدا چگونگی ندارد.
· قد علم ما کوتاهِ کوتاه  است، علم ما قلیل و علیل و ذلیل است، پس چگونه می تواند که به علمِ علیم و عظیم و عزیز دست یابد.
· آنچه تحقق یافته به او تحقق یافته، آنچه تحقق می یابد به او محقق می‌شود، پس علم او بر هر چیز رسوخ دارد، زمان مغلوب و ذلیل علم الهی است؛  زمان با تمام ابعادش در حیطه علم الهی است.
· زمان در نظر ما زمان است و امتداد دارد؛ از منظر او گذشته و حال و آینده یکسان است.
· زمان در بستر لا زمان قرار دارد. هرچه زمان و لازمان و داخل در زمان و خارج از آن است و یا فراتر از هر چه زمان و لا زمان است، مغلوب اوست، غرق علم اوست، اوست که با علمش آنها را در برگرفته.
5-9-21  لطایفی در باره ی اسرار اجزاء
· اگر اجزاء به هم متصل شوند چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
· اگر فاصله اجزا صفر شود خود اجزاء صفر شوند.
· اگر همه جمع شوند حاصل جمع صفر شود.
· فاصله بین گذشته و آینده چقدر است؟ فاصله اش صفر است ، آیا اینطور نیست؟!
· «حال» نیز، نیست است و وجود ندارد، آنچه درک میکنیم زمان نیست، چرا که صفر را درکی نیست.
· آنچه حالش می پنداریم آفرینشی است نو و بدیع و فوق زمان و هر چه زمان است. اگر در لازمان به درک زمان نپردازیم زمان را برایمان مفهومی نیست.
· اجزاء مکان هم همانطور است؛ جزء پیشین و پسین را فاصله ای نیست، چرا که کوچکترین جزء اگر صفر نباشد، دارای اجزاء خواهد بود.
· پس خط خود صفری است...
· هر حرکت صفرهایی است به دنبال هم .
· عجب است که عالَم حاصلش و مجموعه‌اش صفر است؛ عرض و طول و ارتفاع و تمام ابعادش صفر است؛ اگر چنین نبود عرض و طولی نبود؛ چرا که ابعاد از اجزاء و کوچکترین جزء به ناچار صفر است.
· اجزاء آفرینش هایی است خارج از کون و مکان.
· آنچه شگفت انگیزتر است حکومت خدا بر جهان و فرا زمان است.
5-9-22  پرده برداری از علم الهی
· امضای خدا (و یا اذن او) آیه و نشانه و تفسیر قضای الهی است و قضایش آیه و نشانه و تفسیر تقدیر الهی است و تقدیر الهی آیه و نشانه و تفسیر اراده الهی است و اراده اش آیه و نشانه و تفسیر مشیت الهی است و مشیت اش آیه و نشانه و تفسیر علم حضرت علیم است.
مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ الْعَالِمُ ع كَيْفَ عِلْمُ اللَّهِ قَالَ عَلِمَ وَ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى وَ أَمْضَى فَأَمْضَى مَا قَضَى وَ قَضَى مَا قَدَّرَ وَ قَدَّرَ مَا أَرَادَ فَبِعِلْمِهِ كَانَتِ الْمَشِيئَةُ وَ بِمَشِيئَتِهِ كَانَتِ الْإِرَادَةُ وَ بِإِرَادَتِهِ كَانَ التَّقْدِيرُ وَ بِتَقْدِيرِهِ كَانَ الْقَضَاءُ وَ بِقَضَائِهِ كَانَ الْإِمْضَاءُ وَ الْعِلْمُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَ الْمَشِيئَةُ ثَانِيَةٌ وَ الْإِرَادَةُ ثَالِثَةٌ وَ التَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ فَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْبَدَاءُ فِيمَا عَلِمَ مَتَى شَاءَ وَ فِيمَا أَرَادَ لِتَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ فَلَا بَدَاءَ فَالْعِلْمُ فِي الْمَعْلُومِ قَبْلَ كَوْنِهِ وَ الْمَشِيئَةُ فِي الْمُنْشَإِ قَبْلَ عَيْنِهِ وَ الْإِرَادَةُ فِي الْمُرَادِ قَبْلَ قِيَامِهِ وَ التَّقْدِيرُ لِهَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ قَبْلَ تَفْصِيلِهَا وَ تَوْصِيلِهَا عِيَاناً وَ وَقْتاً وَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ مِنَ الْمَفْعُولَاتِ ذَوَاتِ الْأَجْسَامِ الْمُدْرَكَاتِ بِالْحَوَاسِّ مِنْ ذَوِي لَوْنٍ وَ رِيحٍ وَ وَزْنٍ وَ كَيْلٍ وَ مَا دَبَّ وَ دَرَجَ مِنْ إِنْسٍ وَ جِنٍّ وَ طَيْرٍ وَ سِبَاعٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ فَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ الْبَدَاءُ مِمَّا لَا عَيْنَ لَهُ فَإِذَا وَقَعَ الْعَيْنُ الْمَفْهُومُ الْمُدْرَكُ فَلَا بَدَاءَ وَ اللَّهُ‏ يَفْعَلُ ما يَشاءُ* فَبِالْعِلْمِ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِهَا وَ بِالْمَشِيئَةِ عَرَّفَ صِفَاتِهَا وَ حُدُودَهَا وَ أَنْشَأَهَا قَبْلَ إِظْهَارِهَا وَ بِالْإِرَادَةِ مَيَّزَ أَنْفُسَهَا فِي أَلْوَانِهَا وَ صِفَاتِهَا وَ بِالتَّقْدِيرِ قَدَّرَ أَقْوَاتَهَا وَ عَرَّفَ أَوَّلَهَا وَ آخِرَهَا وَ بِالْقَضَاءِ أَبَانَ لِلنَّاسِ أَمَاكِنَهَا وَ دَلَّهُمْ عَلَيْهَا وَ بِالْإِمْضَاءِ شَرَحَ عِلَلَهَا وَ أَبَانَ أَمْرَهَا وَ ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ*.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص148  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از علی النقی علیه السلام عليه السلام در باره ی علم الهی سؤال شد، حضرت فرمودند: خدا بداند و بخواهد و اراده كند و مقدّر سازد و حكم كند و امضاء فرمايد،  پس امضاء كند آنچه را حكم كرده و حكم كند آنچه را مقدّر ساخته و مقدر كند آنچه را اراده كرده، بنا بر اين از علمش مشيت خيزد و از مشيتش اراده و از اراده‏اش تقدير و از تقديرش حكم و از حكمش امضاء و علمش مقدم بر مشيت است، مشيت در مرتبه دوم است و اراده در مرتبه سوم و تقدير بر حكم، مقرون به امضاء واقع شود، و براى خداى تبارك و تعالى بداء هست، نسبت به آنچه بداند هر گاه كه خواهد و نسبت بآنچه اراده كند براى تقدير چيزها ولى اگر حكم مقرون بامضاء گشت ديگر بداء نيست و علم بهر معلومى پيش از بودن اوست و مشيت نسبت بخواسته شده پيش از وجود آنست و اراده پيش از بر پا شدن مراد است و تقدير اين معلومات پيش از آنست كه جدا شوند و بهم پيوندند در وجود مشخص و از لحاظ وقت و حكم مقرون بامضا انجام‏شدنيهاى قطعى ميباشند كه داراى جسمند و بحواس درك شوند مانند آنچه رنگ و بو دارد و وزن دارد و پيمانه شود و آنچه در زمين بجنبد و بخرامد كه انسان و جن و پرندگان و درندگان و جز اينها باشد كه بحواس درك شود، براى خداى تبارك و تعالى نسبت به آنچه وجود خارجى ندارد بدا ميباشد و چون وجود خارجى قابل فهم و درك بيابد، بدا نباشد و خدا آنچه خواهد بكند، بعلم خود همه چيز را پيش از پديد آمدنشان دانسته و با مشيت خود صفات و حدود آنها را شناخته و پيش از اظهار آنها انشائشان كرده و بوسيله اراده تعيين رنگ و صفاتشان نموده و با تقدير خود روزيشان را اندازه‏گيرى نموده و آغاز و پايان آنها را شناخته و بسبب حكمش اماكن آنها را براى مردم هويدا ساخته و به آنها رهبريشان‏ نموده و با امضائش علل آنها را تشريح كرده و امرشان را آشكار نموده، اينست، تقدير خداى عزيز دانا.


5-9-23  کالبد شکافی مخلوقات
· خدا مخلوقات خود را اول از همه معلوم‌شان می‌کند، بعد انشاءشان می‌نماید، آنگاه مرادشان می‌سازد و سپس تقدیر و قضای‌شان می‌نماید، اگر اراده ی بداءِ قضایش را نداشت، امضایش میکند!
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ شَيْ‏ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا بِهَذِهِ الْخِصَالِ السَّبْعِ بِمَشِيئَةٍ وَ إِرَادَةٍ وَ قَدَرٍ وَ قَضَاءٍ وَ إِذْنٍ وَ كِتَابٍ وَ أَجَلٍ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِ وَاحِدَةٍ فَقَدْ كَفَرَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص149  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: «چيزى موجود نمى‏شود در زمين و نه در آسمان، مگر به اين خصلت‏هاى هفت گانه كه عبارت است از: مشيت و اراده و قدر و قضا و اذن و نوشته (کتاب) و اجل (مدت و سرآمد). پس هر كه گمان كند كه قدرت دارد بر آن‏كه يكى از اينها را به هم زند، يا كم كند، كافر است».
5-10 اذن الهی
5-10-1  اذن، تعریف و تفسیری از امضای خداست.
· تا او اجازه ندهد چیزی در این عالم تحقق نمی‌یابد.
· اذن و اجازه او علت اول و آخر تحقق امور است.
5-10-2  فرمان خروج و رشد گیاه
· خدای مقتدر و دانا تا اذن و  فرمان شکافته شدن را برای دانه صادر نفرماید دانه نخواهد شکافت، تا فرمان رشد صادر نفرماید رشد و نموی در کار نخواهد بود!
· خدا به آب فرمان رفع عطش و به آتش اذن و اجازه سوزاندن میدهد و آنگاه میشود آنچه را که میخواهد و تحقق مییابد آنچه را که اجازه اش را صادر فرموده!
الأعراف : 58   وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ 
سرزمين پاكيزه (و شيرين)، گياهش به فرمان پروردگار مى‏رويد امّا سرزمينهاى بد طينت (و شوره‏زار)، جز گياه ناچيز و بى‏ارزش، از آن نمى‏رويد اين گونه آيات (خود) را براى آنها كه شكرگزارند، بيان مى‏كنيم!
· هر حرکت و تغییر و رشد و نموّ با نظر و اجازه و فرمان اوست.
الحشر : 5   ما قَطَعْتُمْ مِنْ لينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى‏ أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقينَ 
هر درخت با ارزش نخل را قطع كرديد يا آن را به حال خود واگذاشتيد، همه به فرمان خدا بود و براى اين بود كه فاسقان را خوار و رسوا كند!
· هیچ حرکت و تحولی بدون اذن و اجازه ی پرودگار امکان تحقق اش نیست.
5-11 کتاب الهی
5-11-1  هر آفریده ای را کتاب و دفتری است.
· تک تک موجودات عالم حروفات کتاب الهی هستند، هر موجودی با تمام محتوایش گذشته و حال و آینده اش در آن کتاب حضور دارد، خدا خود کتابش را نگاشته و ما از نگاره های کاتب عالم هستی هستیم.
· ما ردّ قلم صنع خدا بر کتیبه عالم هستی هستیم.
· هر یک از حروفات کتاب الهی خود کتاب عظیم و مفصّلی است.
· تک تک حروفات و کلمات و جملات کتاب عظیم الهی تحت کنترل و نظارت و تسلط ذات مقتدر و توانایش قرار دارد و هر طور بخواهد عمل خواهد نمود . اگر بخواهد حروفات کتابش را می تواند تغییر دهد، کتاب الهی و ثوابت و تغییرات در علم الهی ظهور و بروز دارد.
· کتاب الهی در احاطه علم لایزالی‌اش قرار دارد.

5-11-2  خداوندا بد کردم اصلاحم فرما
· خداوندا! قلم در ید قدرت توست و ما حروفات کلمات توئیم، پس به احسن تقدیر تغییرمان ده و جانمان را که با گناه و تعدّی  قلم خورده از صحیفه ی  وجودمان پاک فرما و خود با حروفاتت اصلاح فرما که تو به هر چیزی توانایی.
· آنچه برای همه نامعین است برای او مشخص و معین است، اگر چنین نبود آن  شیء پدید نمی‌آمد.
· اول وآخر، آغاز و آنجام اشیاء و پدیده‌ها برای او معین و واضح و آشکار است. اول برای او عین آخر و آخر، عین اول است، گذشته و آینده در برابرش یکسان است، هر دو را با قدرتی فرازمانی و لایزالی و بدون هیچ محدودیتی احاطه دارد.
·  تحقق امور و سیر و تحول آن و ایجاد و ادامه رشد و هر گونه حرکت، وابسته به این حقیقت است که باید شناسنامه حال و آینده آن با تمام جزئیاتش عیان باشد در غیر اینصورت هیچ آفرینشی نخواهد بود.
· کتاب خدا کتاب زنده و به وسعت آفرینش و فراتر آن است، چرا که آفرینش بود ها را شامل میشود درحالی که نبودها هم در همان کتاب وجود دارند یعنی گذشته و آینده با تمام جزئیاتش در آن وجود دارند، یعنی معلوم اویند، علم او حاکم و غالب بر گذشته و آینده آنهاست.
· خدای علیم هیچ چیز را تحقیق و طراحی نمی کند آنچه را که میخواهد فقط اراده اش میکند، آزمایش در آفرینش برای خلق آثار برای ذات کبریائی اش بی معناست، هر چه آفریده در اوج و شکوه و زیبایی است و کسی نمی تواند نمونه برتر آن را تصور کند.
· هر چه از کاستی و کمبود ها و نازیبایی ها دیده میشود همان اقتضای اکملی است که او خواسته اگر غیر آن بود خلقت دچار کاستی میشد. سیاه بودن کلاغ کمال آفرینش کلاغ است یعنی کلاغ بودن کلاغ بنا به علل و عواملی است که کلاغ بودنش را رقم زده و بصورت کلاغ آفریده شده است موجودات دیگر مثل سوسک و عقرب و مار و موش و ... به همین صورت است.
· خلقت به خاطر اینکه مطابق علم و راده اوست زیباست، طاووس شدن طاووس بنا به قوانینی است که حاکم هستی وضع نموده و طاوس در سیر تکوین خلقتش از همان مسیر عبور نموده و همچنین است دیگر موجودات مثل موش که در مسیر اراده و قوانین موضوعی پروردگار حرکت نموده و بصورت موش در آمده است.
· 
5-12 كِتاب مُؤَجَّل
· تک تک مخلوقات عالم برای انجام ماموریت بندگی خود به عالم دنیا آمده اند و مدت ماموریتشان نزد خدا مشخص و معین است.
آل‏عمران : 145   وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرينَ 
هيچ كس، جز به فرمان خدا، نمى‏ميرد سرنوشتى است تعيين شده  هر كس پاداش دنيا را بخواهد چيزى از آن به او خواهيم داد و هر كس پاداش آخرت را بخواهد، از آن به او مى‏دهيم و بزودى سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد.
5-13  كِتاب مُبين
· کتاب مبین الهی جام علم الهی است؛ هر چه هست و خواهد بود در جان جامش پنهان است.
· درک کتاب مبین از توان درک خلایق خارج است چرا که افق دانش خلایق برتر و بالاتر است.
· ثبت و درجِ «بوده ها و خواهد بوده ها» به معنای جبر در دستگاه خلقت الهی نیست بلکه نشان بلندای علم و احاطت قدرت سبحانی است.
5-13-1  آن میشود که او میداند.
الأنعام : 59   وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ في‏ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في‏ كِتابٍ مُبينٍ 
كليدهاى غيب، تنها نزد اوست و جز او، كسى آنها را نمى‏داند. او آنچه را در خشكى و درياست مى‏داند هيچ برگى  نمى‏افتد، مگر اينكه از آن آگاه است و نه هيچ دانه‏اى در تاريكيهاى زمين، و نه هيچ تر و خشكى وجود دارد، جز اينكه در كتابى آشكار  ثبت است.
5-13-2  نیست آنچه از او پنهان است!
يونس : 61   وَ ما تَكُونُ في‏ شَأْنٍ وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فيهِ وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلاَّ في‏ كِتابٍ مُبينٍ 
در هيچ حال (و انديشه‏اى) نيستى، و هيچ قسمتى از قرآن را تلاوت نمى‏كنى، و هيچ عملى را انجام نمى‏دهيد، مگر اينكه ما گواه بر شما هستيم در آن هنگام كه وارد آن مى شويد! و هيچ چيز در زمين و آسمان، از پروردگار تو مخفى نمى‏ماند حتّى به اندازه سنگينى ذرّه‏اى، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر، مگر اينكه (همه آنها) در كتاب آشكار (و لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است!
5-13-3  حیات و زندگانی و گذر زمان تفسیر علم الهی است.
الأنفال : 68   لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظيمٌ 
اگر فرمان سابق خدا نبود، بخاطر چيزى كه گرفتيد، مجازات بزرگى به شما مى‏رسيد. 
5-14  نظری به دفتر علم با نگاهی دگر
5-14-1 «قَضَاء و قَدَر و إِرَادَة و مَشِيئَة و كِتَاب و أَجَل و إِذْن» تفاسیری از علم خدایند.

· هر مخلوقی بایستی از گذرگاه علم الهی عبور کند و از کوچه های هفت گانه اش بگذرد.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ شَيْ‏ءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ‏ إِلَّا بِسَبْعٍ بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ وَ إِرَادَةٍ وَ مَشِيئَةٍ وَ كِتَابٍ وَ أَجَلٍ وَ إِذْنٍ فَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَوْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
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محمد بن خالد، از زكريّا بن عِمران، از حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام كه فرمود: «چيزى موجود نمى‏شود در آسمان‏ها و نه در زمين، مگر به هفت چيز: به قضا و قدر و اراده و مشيت و كتاب و اجل و اذن (به آن معانى كه مذكور شد). پس هر كه غير از اين را گمان كند، بر خدا دروغ گفته»، يا فرموده كه: «خداى عزّوجلّ رد كرده است».
· مشیت یعنی، آغاز.
·  تقدیر یعنی، تعیین حدود و قیود.
·  قضا یعنی، حکمی که در انتظار امضای الهی است. حکمی که امضای خدا به آن تعلق می‌گیرد تا تحقق یابد.
· مشیّت یعنی آغاز، تا آغازی نباشد حرکت و رشد و آفرینشی نخواهد بود و پایانی هم نخواهد بود، اوست که هم آغاز کننده است هم پایان دهنده، اگر پایانی معین نکند هیچ آفریده ای پایان و مرگ را تجربه نخواهد نمود. 
5-14-2  هستی هر موجود مرز بین آغاز و انجام اوست.
· ضربان هستی ندای آغاز و انجام است، هستی هر موجود مجموعه ای از ضربان هاست؛ یعنی، مجموعه ی آغاز و انجام هاست.
· هر آفریده ای مجموعه ای از آغاز ها و پایان هاست . اگر خدای بلند مرتبه بعد از  پایان هر پدیده ای آغازی دگر را مشیّت نفرماید آفریده معدوم خواهد شد. اولین واحد از آغاز تا انجام، از جنس زمان نبوده و ربطی به آن ندارد؛ حتی وقوع و تحققش در حیطه مکان نمیباشد. بودن شیء در هر آنِ زندگی نه در زمان است و نه در مکان و درک این امر از قدرت اندیشه و خیال بشر خارج است.
5-14-3  ماهیت زمان سرّی است
· شروعی که صفر است تا الی الابد به صفر خود باقی است، مگر آنکه خلقتی آغاز شود و این خلقت آغازش از صفر نیست، چرا که صفر آغازی نخواهد داشت.
· واحد بعدی صفر، باز صفر است؛ چرا که صفر ماهیتش صفر است و صفر منشاء هیچ اثری نخواهد بود و خالق، خلقتش فراز هر چه زمان و مکان است.
· تصور اینکه چگونه شیء از واحد زمان صفر شروع میشود نه اینکه دشوار باشد، بلکه محال است چرا که لحظه بعد از صفر را کسی نمیتواند تصور کند، تنها امکان وقوعش ایجاد آن با مشیّت خدای خلّاق علیم است و بس.
· لحظه ی بعدی شروع نخواهد شد مگر آنکه لحظه قبلی به پایان خود برسد و این روند تا آخرین لحظه ای که اجلش به پایان برسد، ادامه خواهد داشت.
5-14-4  ملات مکان با مکان نیست
· قرار گرفتن آفریده در بستر مکان نیز از معماهای عظیم خلقت است، چرا که هر آفریده ای دارای ابعاد میباشد و ابعاد از اجزاء تشکیل یافته و جزء واحد نمیتواند داری طول و عرض و ارتفاعی باشد چرا که اگر چنین باشد، خود همان ابعاد می بایست دارای اجزاء باشد  که باز این سؤال باقی خواهد ماند که جزء واحد آن چقدر است؟! پس جزء واحد به هیچ وجه از جنس ابعاد دارای طول و عرض و اتفاع نیست؟ مسئله وقتی پیچیده تر میشود که بدانیم که ابعاد از ترکیب همین اوحاد بدون ابعاد تشکیل یافته، خلاق بی‌همتا  مشیّتش چنان تعلق گرفته اجزاء تشکیل یافته و دوام خلقتشان به دوام خواست و مشیّت حضرت منشیء وابسته است  که به امر او تقدیر میگردد.
· هر آفریده مقدور اوست، حدود و قیود یعنی نیاز و وابستگی.
· هر آفریده ای با اینکه هستند اما وسعت وجودی شان صفر است، چرا که آنِ واحد و جزء واحد نه زمان دارند و نه طول و عرض و ارتفاعی، تنها آنچه که تحقق دارد مشیّت اوست، والسلام. آنچه از آفریده درک میکنیم در واقع درکی از مشیّت و تقدیرات اوست.
5-14-5  قضای خدا منتظر تایید و صدور تحقق خداست
· اگر خدا فرمان تحقق را برای امری صادر نفرماید آن امر ایجاد نخواهد شد، اجرایی شدن حکم و قضا به اذن و اجازه و امضاء او وابسته است.
· خدا حکمش را نقض نمیکند بلکه درواقع اذن تحقق را برای حکم و قضایش صادر نمی فرماید.  
5-15  مشیّت و اراده
أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام يَقُولُ‏ لَا يَكُونُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى قُلْتُ مَا مَعْنَى شَاءَ قَالَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ قُلْتُ مَا مَعْنَى قَدَّرَ قَالَ تَقْدِيرُ الشَّيْ‏ءِ مِنْ طُولِهِ وَ عَرْضِهِ قُلْتُ مَا مَعْنَى قَضَى قَالَ إِذَا قَضَى أَمْضَاهُ فَذَلِكَ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ‏.
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از حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام شنيدم كه مى‏فرمود: «چيزى نمى‏باشد، مگر آنچه خدا خواست و اراده نمود و اندازه فرمود و قضا (حكم) كرد». عرض كردم كه: معنى خواست(شاءَ) چيست؟ فرمود: «ابتدا فرمودن به فعل». عرض كردم كه معنى «تقدیر کرد» چه چيز است؟ فرمود: «اندازه نمودن چيزى از درازى و پهناى آن». عرض كردم كه معنى «قضا کرد» چيست؟ فرمود كه: «چون حكم كند، امضا و اجراى آن مى‏فرمايد زمانی که قضا نمود و آن قضا را امضاء نمودپس آن همانی است که برگشتی برایش نیست. 
· پس: «مشیّت؛ یعنی شروع و ابتدای یک چیز؛ قدر به معنای اندازه طول و عرض و حدود فعل؛ قضا نیز چیزی است که امضا به آن تعلق می‌گیرد و با امضای الهی آن فعل حتمی شده و به هیچ وجه برگشت نمی‌کند».
5-15-1  اگر خدا بخواهد که امری بشود، به حتم می شود.
· اگر خدا چیزی را مشیّت کند و بخواهد که تحقق یابد، به حتم به وقوع خواهد پیوست، اما اگر مشیّتش بر این تعلق بگیرد که به استطاعت و امکان گزینشی که به مخلوقش بخشیده، مطابق آن، افعال تحقق یابند، همان خواهد شد، در واقع مشیّت الهی همانطوری که خودش میخواهد تحقق مییابد.
· اوامر و نواهی الهی نشانگر اختیار بخشی خدا برای آفریده هایش برای گزینش خواسته هایشان میباشد.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ أَمَرَ اللَّهُ وَ لَمْ يَشَأْ وَ شَاءَ وَ لَمْ يَأْمُرْ أَمَرَ إِبْلِيسَ أَنْ يَسْجُدَ لآِدَمَ وَ شَاءَ أَنْ لَا يَسْجُدَ وَ لَوْ شَاءَ لَسَجَدَ وَ نَهَى آدَمَ عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ وَ شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَ لَوْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَأْكُلْ.
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از عبداللَّه بن سِنان، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه گفت: شنيدم از آن حضرت كه مى‏فرمود: «خدا، به چيزى امر فرموده و در حالیکه آن را نخواسته(تحقق امرش را نخواسته) و چيزى را خواسته(تحقق اش را خواسته) در حالیکه به آن امر نفرموده. شيطان را امر فرمود كه به آدم سجده به جا آورد در حالیکه خواست كه سجده نكند(یعنی، نخواست که حتماً سجده کند، بلکه به ابلیس اختیار گزینش و تصمیم داد) و اگر مى‏خواست كه سجده كند  هر آينه شيطان سجده مى‏كرد. و آدم را از خوردن آن درخت معهود نهى نمود در حالیکه خواست كه از آن بخورد(خواستش بر این بود که اگر آدم بخواهد که بخورد به انجامش توانا باشد)  و اگر نمى‏خواست نمى‏خورد (اگر خواستش بر این بود که نتواند بخورد به هیچ وجه نمیخورد)».
· اگر خدا بعد از خواستش اذن تحقق خواستش را امضاء میفرمود تمام افعال مطابق خواستش تحقق مییافت، اما خواست و اراده نمود و حکمش را صادر فرمود اما امضایش بر آن تعلق گرفت که آفریده اش آنرا از روی اختیاری که به او بخشیده، اراده و انجامش را قصد نماید تا به اذن و امضاء خدا تحقق یابد. اما آنچه مسلّم است این است که خدا میداند چه خواهد شد و آفریده اش چه خواهد خواست و نهایتاّ نتیجه چه خواهد شد.
5-15-2  اراده ی حتم و اراده ی عزم
· اراده فقط از آن خداست، اما نحوه ی تحقق آن یا بواسطه ی مخلوق است و یا بدون هیچ واسطه ای است.
· هیچ اراده ای از هیچ مخلوقی تحقق نمییابد مگر آنکه پروردگار متعال توان اراده کردن مخلوقش را اراده کرده باشد.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ إِرَادَتَيْنِ وَ مَشِيئَتَيْنِ إِرَادَةَ حَتْمٍ وَ إِرَادَةَ عَزْمٍ يَنْهَى وَ هُوَ يَشَاءُ وَ يَأْمُرُ وَ هُوَ لَا يَشَاءُ أَ وَ مَا رَأَيْتَ أَنَّهُ نَهَى آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ أَنْ يَأْكُلَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَ شَاءَ ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَأْكُلَا لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُمَا مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ إِسْحَاقَ وَ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ لَوْ شَاءَ لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَةُ إِبْرَاهِيمَ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى‏.
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از امام رضا عليه السلام كه آن حضرت فرمود: «خدا را دو اراده و دو مشيت است: يكى اراده حتمى(تحقق اراده اش را مشروط به هیچ شرطی ننموده)  و ديگرى اراده عزمى(اراده ای که اختیار آفریده را به آن مشروط ساخته) نهی میکند و او میخواهد و امر میکند و او نمیخواهد . آيا نديدى و ندانستى كه آن جناب آدم و زن او را از خوردن درخت معهود نهی فرمود، و آن را مى‏خواست(مشیّتش بر این بود که اگر آدم و حوا اراده ی خوردن داشته باشند، بتوانند)، و اگر نمى‏خواست كه بخورند، مشيت و خواست ايشان بر خواست خداى تعالى غالب نمى‏شد. و ابراهيم را امر فرمود كه اسحاق(البته حضرت اسماعیل) را ذبح نماید ولی  نمى‏خواست كه او را ذبح نماید و اگر مى‏خواست، خواست ابراهيم بر خواست خداى تعالى غالب نمى‏گرديد».
· اراده ی حتم، اراده ای است که خالق اراده اش را حکم و امضا نموده است و مراد از اراده عزم  اراده ای است که خالق حکم و امضایش را بر تحقق اختیار انسان قرار داده یعنی اختیار انسان را امضا نموده پس انسان توانا به اختیار کردن میشود؛ در واقع فقط این اراده خداست که به هر حال تحقق مییابد.
· تحقق هر چیزی یعنی اذن و امضای خدا، چه اذن به وقوع و تحقق بدون قید و شرط باشد و یا اینکه مقیّد به شروط باشد در هر دو حالت آنچه محقّق میشود امضای خداست، فرمان خداست. 
· اگر اذن خدا بر این تعلق بگیرد تا فعل اختیاری بنده اش تحقّق یابد مطابق امضایش مخلوق ناگزیر از اختیار کردن خواهد بود و به قهر و جبر انتخاب خواهد نمود، در هر حالت هم امکان اختیار آفریده و هم وقوع فعل او به اذن خداست.

فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ لَمْ يُحِبَّ وَ لَمْ يَرْضَ شَاءَ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْ‏ءٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ أَرَادَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يُحِبَّ أَنْ يُقَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَ لَمْ يَرْضَ‏ لِعِبادِهِ الْكُفْرَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص150  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
فُضيل بن يسار روايت كرده است كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق عليه السلام كه مى‏فرمود: «گاه است كه خدا خواسته و اراده فرموده، وليكن دوست نداشته و نپسنديده. و خواسته كه چيزى نباشد مگر به علم او ، و مثل اين را اراده فرموده و دوست نداشته كه گفته شود كه خدا يكى از سه خدا است و كفر را از براى بندگان خويش‏ رضایت نداده.
· دوست داشتن، یعنی هر آنچه را که پروردگار متعال دوست دارد تا بنده اش آن را به اختیار و اراده اش انجام دهد.
· دوست نداشتن پروردگار یعنی، پروردگار رضایتش بر عدم انجام آن است، اما امکان تحقق آن را به بنده اش داده.
5-15-3 هر فعلی از افعال مخلوقات تا تقدیر و قضاء و امضاء نشود، تحقق نمی یابد.
· هر فعلی که از هر مخلوقی صادر میشود برای انجام پذیر شدن آن بایستی خدا آن را تقدیر و قضا نماید و الّا هیچ نیت و خواست و اراده مخلوقی تحقق نمی یابد.
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جَالِساً بِالْكُوفَةِ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّينَ إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ فَجَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ‏ - ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِنَا إِلَى أَهْلِ الشَّامِ أَ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَجَلْ يَا شَيْخُ مَا عَلَوْتُمْ تَلْعَةً وَ لَا هَبَطْتُمْ بَطْنَ وَادٍ إِلَّا بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ عِنْدَ اللَّهِ أَحْتَسِبُ عَنَائِي‏  يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ مَهْ يَا شَيْخُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ الْأَجْرَ فِي مَسِيرِكُمْ وَ أَنْتُمْ سَائِرُونَ وَ فِي مُقَامِكُمْ وَ أَنْتُمْ مُقِيمُونَ وَ فِي مُنْصَرَفِكُمْ وَ أَنْتُمْ مُنْصَرِفُونَ وَ لَمْ تَكُونُوا فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ حَالاتِكُمْ- مُكْرَهِينَ وَ لَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ وَ كَيْفَ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ حَالاتِنَا مُكْرَهِينَ وَ لَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ وَ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ مَسِيرُنَا وَ مُنْقَلَبُنَا وَ مُنْصَرَفُنَا فَقَالَ لَهُ وَ تَظُنُّ أَنَّهُ كَانَ قَضَاءً حَتْماً وَ قَدَراً لَازِماً إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ وَ الزَّجْرُ مِنَ اللَّهِ وَ سَقَطَ مَعْنَى الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ فَلَمْ تَكُنْ لَائِمَةٌ لِلْمُذْنِبِ وَ لَا مَحْمَدَةٌ لِلْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُذْنِبُ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِالْعُقُوبَةِ مِنَ الْمُذْنِبِ تِلْكَ مَقَالَةُ إِخْوَانِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ خُصَمَاءِ الرَّحْمَنِ وَ حِزْبِ الشَّيْطَانِ وَ قَدَرِيَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مَجُوسِهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَلَّفَ تَخْيِيراً- وَ نَهَى تَحْذِيراً وَ أَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً وَ لَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً- وَ لَمْ يُمَلِّكْ مُفَوِّضاً وَ لَمْ يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ‏ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا- وَ لَمْ يَبْعَثِ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ عَبَثاً ذلِكَ‏ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ  فَأَنْشَأَ الشَّيْخُ يَقُولُ‏
	أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ-
	
	يَوْمَ النَّجَاةِ مِنَ الرَّحْمَنِ غُفْرَاناً-



	أَوْضَحْتَ مِنْ أَمْرِنَا مَا كَانَ مُلْتَبِساً-
	
	جَزَاكَ رَبُّكَ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً
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امير المؤمنين عليه السلام بعد از مراجعت از جنگ صفين، در مسجد كوفه نشسته بود كه ناگاه مرد پيرى رو آورد و به خدمت آن حضرت آمد و در پيش رويش به زانو در آمده، بر هيئت نشستن خصوم‏. (مدعى و منازع.)
در نزد قاضيان، بر سر پا نشست. پس به آن حضرت عرض كرد كه: يا امير المؤمنين، ما را از رفتن به سوى مردم شام و جنگ با ايشان خبر ده كه آيا به قضا و قدر خدا بود يا نه؟ امير المؤمنين عليه السلام فرمود: «بلى اى شيخ، بر تلّى بالا نرفتيد و در درون رودخانه‏اى فرود نيامديد، مگر به قضا و قدر خداى عزّوجلّ. 
آن شيخ عرض كرد كه: يا امير المؤمنين، رنج و مشقت من در اين باب در نزد خدا محسوب نخواهد شد و مزدى ندارم؛ چرا که اين فعل به اختيار من نبوده، بلكه به قضا و قدر خدا بوده است. حضرت فرمود كه: «بس كن اى شيخ، به خدا سوگند كه خدا، مزد شما را بزرگ گردانيد در سیرتان خود شما بودید که مى‏رفتيد، و در ايستادگی تان خود شما بودید که ايستادگى میکردید، و در باب بازگشتن تان خود شما بودید که باز مى‏گشتيد. در هیچ کدام از این ها كسى شما را بر اين افعال جبر نكرده است و يا شما را به سوى آن ناچار نموده باشد.
آن شيخ عرض كرد كه: چگونه ما در هیچ یک از آن حالات مجبور و نسبت به آن ناچار نبوديم در حالیکه رفتن و گشتن و بازگشتن ما، همه به قضا و قدر خدا بود؟ حضرت فرمود كه:
«چنان گمان مى‏كنى كه آن قضا و قدر كه گفتم، قضاى حتمى و قدر لازمى است كه خواهى نخواهى بايد به عمل آيد؟ اگر امر چنين باشد، هر آينه ثواب و عقاب و امر و نهى و زجر، كه از جانب خدا به ما رسيده، باطل خواهد بود، و معنى وعده نيك و بدى كه فرموده، ساقط مى‏شود و گناه‏كار را سرزنشى و نيكوكار را ستايشى نباشد. و هر آينه گناه‏كار به احسان، از نيكوكار سزاوارتر و نيكوكار به عقوبت، از گناه‏كار سزاوارتر بود. آنچه گفتى سخن بت پرستان و دشمنان خداوند رحمان و لشكران شيطان و جماعت قَدَريه اين امت و بزرگانشان است. به درستى كه خداى تبارك و تعالى، از روى تخيير تكليف نموده و از روى تحذير نهى فرموده و بر عمل اندك ثواب بسيار عطا فرموده، و كسى كه او را نافرمانى كرده چنین نبوده که خدا مغلوب معصیت او بوده(نعوذ بالله نتوانسته باشد که جلوی معصیت معصیت کار را بگیرد) و كسى كه او را فرمان‏بردارى نموده، چنین نبوده که خدا او را نسبت به انجام آن به جبر و اكراه پرداخته باشد؛ كسى را كه مالك چيزى ساخته، امر آن را به او وانگذاشته كه آنچه خواهد كند، و آسمان‏ها و زمين و آنچه را كه در ميان آنها است، به باطل نيافريده و پيغمبران مژده دهنده و بيم‏ دهنده را به عبث نفرستاده «ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ» (يعنى: آن گمان کافران است، پس وای بر کافران از آتش) .
پس آن شيخ شروع كرد كه مى‏گفت: تو پيشوايى هستی که ما به واسطه فرمان‏بردارى اش در روز نجات، امید آمرزش از خداوند بخشاينده داریم. روشن ساختى از امری که مشتبه و پوشيده بود. پروردگارت تو را جزاى نيكو عطا فرمايد بخاطر اين نيكى كه با ما عطا كردى.
· اراده خدا بر این تعلق گرفته که آفریده هایش در مرز و حد و حدودی که خدا معین نموده، بتوانند اختیار اعمال خود را داشته باشند، اما تمام حرکات او از تنفس و طپش قلب و افکار تا لحظه به لحظه افعالش را  او حکم و امضا میکند.
· خدا خواسته تا آفریده اش بتواند که بخواهد؛ پس آفریده اش توانا به خواستن میشود و وقوع افعال مخلوقش را محقّق میسازد.

· امکان تحقق خیر و شرّ را باید خدا اراده فرماید تا تحقق یابد، بنده با اراده و اختیار خود کاری را قصد میکند که امکان وقوعش را خدا فراهم میآورد.
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ- فَقَدْ كَذَبَ‏ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ إِلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ‏.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص156  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
ابوبصير، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود كه: «هر كه گمان كند كه خدا امر مى‏فرمايد به زشتى و نا پسندى در گفتار، يا كردار، بر خدا دروغ گفته، و هر كه گمان كند كه خوبى و بدى به سوى خدا منسوب است، بر خدا دروغ گفته است».
· بندگان خدا در انجام حسنات و معاصی اختیار دارند اما خدا راه را برای انجام حسنات هموار نموده و راه انجام معاصی را برای او ناهموار ساخته، اما بشر با اختیاری که دارد یکی از آن دو را انتخاب میکند اما وقوع هر امری تنها با اراده و قدرت خداست، اراده فرموده تا نیت و فعل بنده اش تحقق یابد پس افعال بندگانش ایجاد میشود.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ اللَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَجَبَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي قَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ وَ أَحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي- عَمِلْتَ الْمَعَاصِيَ بِقُوَّتِيَ الَّتِي جَعَلْتُهَا فِيكَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
حسن بن على وشّاء، از ابوالحسن حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده است كه گفت: از آن حضرت سؤال كردم و عرض كردم كه: آيا خدا امر را به سوى بندگان تفويض فرموده و آن را به ايشان واگذاشته كه آنچه خواهند مى‏كنند؟ و فرمود كه: «خدا از آن عزيزتر و غلبه‏اش بر بندگان بيشتر است كه امر را به ايشان مفوّض فرمايد».
عرض كردم كه: پس ايشان را بر معصيت‏ها جبر فرموده؟ فرمود كه: «خدا از اين عادل‏تر و محكم‏كارتر است كه ايشان را بر گناهان جبر نمايد وانگهى ايشان را بر آن عقاب فرمايد».
حسن مى‏گويد كه: پس آن حضرت فرمود كه: «خداى عزّوجلّ فرموده است كه: اى فرزند آدم، من به حسنات تو از تو سزاوارترم و تو از من به بدى‏ها و گناهان خويش سزاوارترى.
معصيت‏ها را به عمل آوردى به توانايى من، كه آن را در تو قرار دادم».
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
5-16  مشیّت
5-16-1  مشیّت، ذکر اول
· علم نور خداست.
· الْمَشِيئَةُ هِيَ الذِّكْرُ الْأَوَّلُ 
· مشیت، تابش اولیه نور خدا، طلوع و تجلی و جلوه ی اولیه نور علم خداست. 
· وقتی نور خدا رُخ مینماید، جمال خود مینمایاند.
· مشیت، جوانه علم از جان و دل علم خداست.
· مشیّت، اولین کشف حجاب از جمال علم خداست.
5-16-2  تنها به خواست خدا خواست ها محقق میشود.
مَا شَاءَ اللَّهُ‏ كَانَ‏ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ 
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏8 ؛ ص82  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
هر انچه را که خدا بخواهد ایجاد میشود و هرآنچه را که نخواهد نمیشود.
الإنسان : 30   وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً 
و شما هيچ چيز را نمى‏خواهيد مگر اينكه خدا بخواهد، خداوند دانا و حكيم بوده و هست! 
التكوير : 29   وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمينَ 
و شما نمیتوانید که بخواهید مگر اينكه خداوند، پروردگار جهانيان بخواهد!
المدثر : 56   وَ ما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى‏ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 
و هيچ كس پند نمى‏گيرد، مگر اينكه خدا بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است.‏
قلوب الائمه ظروف مشیّه الله است
قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ‏ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا وَ اللَّهُ يَقُولُ‏ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‏ .
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة ؛ النص ؛ ص247  طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، دار المعارف الإسلامية - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1411ق.
دلهای ما ظروف مشیّت خداست، پس زمانیکه بخواهد، میخواهیم و خدا میفرماید« نمیخواهید مگر آنچه را که خدا میخواهد»
· قلب مبارک اهل بیت علیهم السلام ستاد تحقق خواست خداست.
· پروردگار عالمیان با حضرات، خواست خود را به نمایش میگذارد که نشانگر مقام والای آنهاست.
· انسان موجودی مرکب با ارکان مجزا و جدا از هم، انسان موجودی است جدا از علم و خواست و اراده اش.
· انسان اخذ علم میکند و با آن خود را نورانی و روشن میسازد، با علم خود به خواستن میرسد و بعد از آن عزم میکند تا خواست خود را محقق سازد، حال آیا توانایی انجامش را خواهد داشت یا نه مقوله ای دیگر است؟! و یا آیا با وجود توانایی خواهد توانست به خواست خود عینیت بخشد یا نه مسئله ای دیگر است.
· بشر بین علم و خواست و اراده اش در حال تردّد و حرکت است اما بین مشیّت و اراده و تقدیر و قضا و امضای او فاصله ای نیست. 
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقُولُ إِنَّهُ قَائِمٌ فَأُزِيلَهُ عَنْ مَكَانِهِ وَ لَا أَحُدُّهُ بِمَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ وَ لَا أَحُدُّهُ أَنْ يَتَحَرَّكَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَرْكَانِ وَ الْجَوَارِحِ وَ لَا أَحُدُّهُ بِلَفْظِ شَقِّ فَمٍ وَ لَكِنْ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- كُنْ فَيَكُونُ‏ بِمَشِيَّتِهِ‏ مِنْ‏ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي‏ نَفْسٍ‏ فَرْدٌ صَمَدٌ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى شَرِيكٍ يَكُونُ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَ لَا يَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ عِلْمِه‏
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص183 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
ابو ابراهيم (امام كاظم ع) فرمود: من كه مى‏گويم: خدا قائم است به اين معنى نيست كه او را از قرارگاهش جدا تصور كنم‏ و به مكانش محدود سازم كه در آن باشد و او را وصف نكنم كه با اركان و اعضائى جنبش كرده است و او را به گشودن لب متصف ندانم ولى چنان گويم كه خداى تبارك و تعالى خودش فرموده است (82 سوره يس): «باش پس مى‏باشد» به محض خواستش، بى‏ترديدى در دل، او صمد است و تنها است، نياز به شريكى ندارد كه چيزى از ملكش به ياد او آرد و درى از دانش او بگشايد.
ِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ إِرَادَتِهِ قُلْتُ إِنَّ الْإِرَادَةَ مِنَ الْعِبَادِ الضَّمِيرُ وَ مَا يَبْدُو بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ وَ أَمَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَالْإِرَادَةُ لِلْفِعْلِ‏ إِحْدَاثُهُ‏ إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‏ بِلَا تَعَبٍ وَ لَا كَيْفٍ قَالَ قَدْ بَلَّغْتَ حَسْبُكَ فَهَذِهِ كَافِيَةٌ لِمَنْ عَقَلَ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ الَّذِي هَدَانَا مِنَ الضَّلَالِ وَ عَصَمَنَا مِنْ أَنْ نُشَبِّهَهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ أَنْ نَشُكَّ فِي عَظَمَتِهِ وَ قُدْرَتِهِ وَ لَطِيفِ صُنْعِهِ وَ جَبَرُوتِهِ جَلَّ عَنِ الْأَشْبَاهِ وَ الْأَضْدَادِ وَ تَكَبَّرَ عَنِ الشُّرَكَاءِ وَ الْأَنْدَادِ.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏3 ؛ ص196  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي‏ عَنِ‏ الْإِرَادَةِ مِنَ‏ اللَّهِ‏ وَ مِنَ الْخَلْقِ قَالَ فَقَالَ الْإِرَادَةُ مِنَ الْخَلْقِ الضَّمِيرُ وَ مَا يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ وَ أَمَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِرَادَتُهُ إِحْدَاثُهُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُرَوِّي‏  وَ لَا يَهُمُّ وَ لَا يَتَفَكَّرُ وَ هَذِهِ الصِّفَاتُ مَنْفِيَّةٌ عَنْهُ وَ هِيَ صِفَاتُ الْخَلْقِ فَإِرَادَةُ اللَّهِ الْفِعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بِلَا لَفْظٍ وَ لَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ وَ لَا هِمَّةٍ وَ لَا تَفَكُّرٍ وَ لَا كَيْفَ لِذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَا كَيْفَ لَهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص109 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام كاظم عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از اراده خدا و اراده مخلوق ـ فرمود:  اراده مخلوق آهنگ درونى او و عملى است كه در پى آن از او بروز مى كند، اما درباره خداوند عزّ و جلّ اراده، همان ايجاد و پديد آوردن اشياء است نه چيز ديگر؛ زيرا او نه درنگ و تأمّل مى كند، نه تصميم مى گيرد و نه مى انديشد. اين صفات در او نيست. اينها از صفات مخلوقاتند. پس، اراده خدا همان فعل اوست، نه چيز ديگر.
مشیّت و اراده فعلی از افعال الهی است.
· الْعِلْمُ‏ ذَاتُهُ‏؛ به این معنی است که ذات بیمثالش از هرگونه جهل بریء میباشد، هیچ چیز پنهانی برای او وجود نداد، آفریده هایی که هنوز آفریده نشده اند، برای او عیان و آشکار است، آنچه از آفریده یاد میشود در واقع ظهور علم الهی است، علم خود را عیان میکند و معلوم آیه علم الهی میشود.
· ظهور علم الهی  در قالب زمان و مکان به نمایش در می‌آید. گذشته آیه ای است از آیات الهی که از منظر آفریده ها گذشته است و دیگر وجود خارجی ندارد، اما از ناحیه لایوصف او حاضر بوده و پنهان نمیباشد، حال نیز آیه ای دیگر از آیات اوست که ظهور اراده و مشیّت اوست بدون وابستگی زمانی، در واقع حال یعنی «کن فیکون» های پی درپی که در چرخه زمان نمیباشد. آینده نیز آیه دیگر اوست که هنوز برای ما آشکار نشده اما برای وجود اقدس او آشکار است.
· خدا محیط است، چه بر گذشته چه برای آینده، اگر احاطه او بر آینده نبود آینده ای بوجود نمی آمد.
· زمان مثل امتداد خطی است که هر نقطه آن خط از خطوط دیگرش جدا بوده اما از حوزه قدرت خطاط  دور نیست. مسافر خط در هر نقطه این خط که واقع شود از دیگر نقاطش جدا و نقاط قبل و بعد برایش پنهان است و چون جهت را خالق رو به جلو قرار داده امکان برگشت و عقب گرد برای متحرک امکان پذیر نبوده و پیوسته رو به سوی آخرت در سیر و سلوک است.
· السَّمْعُ ذَاتُهُ؛ 
· ذات یگانه پرودگار با صفات تعدد بردار نیست، صفت به معنای صفت نمی تواند به ذات واحدش اضافه گردد. او بی نیاز از صفت بوده و آنچه ما از صفت درک میکنیم زاید بر ذات بوده که اضافه شدنش بر ذات دلیل نقصان ذات میباشد و ذات حق منزه از هر گونه نقص و کمبود است.
· عینیت دادن صفت بعنوان ذات در حدیث مذکور به این شکل نیست که علم را عین ذات او حساب کند بلکه به این معنی است که ذات بیمثال او به هیچ چیز خارج از ذاتش نیازمند نیست؛ حتی تصوّر خارجیت و داخلیت برای ذات بی‌مثالش کاملاً خطاست.
· قایل شدن صفت، حتی یک صفت واحد برای ذات او اشتباه است او به هیچ چیز غیر ذاتش وابستگی ندارد.
· ذکر تعدد صفات برای ذات، مثل صفت علم و سمع و بصر و ... به یک صفت واحد برمیگردد چرا که تعدد صفات به تعدد نیاز دلالت دارد و ذات بی‌نیاز او از این اتّهامات مبراست، حتی او به صفت واحدی هم هیچ نیازی ندارد، علم نمیتواند بعنوان ابزای برای ذات او در نظر گرفته شود .
· سمع و بصر هر دو به علم برمیگردند فقط صورت ظاهری این علم فرق میکند. مخلوقات تنها به آیات او راه دارند و ذات لایزالی او نیازی به پیمودن ندارد و مخلوقات نه اینکه به ذاتش دست یابند چرا که تلاش برای رسیدن رفع فاصله هاست  در حالیکه اوست خالق فاصله و هر چه بی فاصله گی است و موجودیت فاصله تنها به اراده او وابسته است. پس موجود و راهش با او موجودند پس او فراتر از هر چیزی است که تصور و اندیشه میکنیم.
· واقع شدن علم بر معلوم، یعنی، هر آنجچه را که معلوم او بود در پهنه و عرصه دیگری به ظهور میرسد و موجودیتش در لوح زمان و مکان آشکار میگردد. نقش علم او بر سینه ملکوت و ناسوت منقوش میشود. 
نگاهی به صفات باریتعالی
· اگر برای وجود یگتا و یگانه خدای بیهمتا صفات متعددی قائل شوند همه صفات به ناچار به صفت واحدی تبدیل خواهند شد؛ چرا که صفتی میتواند متّصف به ذات حق شود که از هرگونه محدودیت به دور باشد و هیچ قید و قیودی نداشته باشد. در واقع هر یا از صفات خودشان دارای این صفت باید باشند که لزلی و ابدی و نا محدود باشند، که در اینصورت وجود صفات متعدد مثل جمع نامحدود ها در یک وجود واحد میباشند که محال است چرا که چند نامود در یک واحد جمع نمی توانند بشوند مگر آنکه هر یک از آنها محدود باشند(که به غلط نامحدوشان دانیم)  پس هر تک تک صفات بایستی صفت واحدی باشند که فقط نامشان متفاوت باشد.
· از طرف دیگر با اینکه صفات به یک صفت واحد تبدیل شدند یعنی با اینکه همه صفات با درک غلط متعدد ولی در واقع صفت واحدی بودند، باز این صفت نمی تواند در کنار ذات لایزالی حضرت الله قرار گیرد و خدا به آن صفت متّصف شود چرا که ذات حق نامحدود و ازلیّ و ابدی و صفتش هم ازلیّ و ابدی و نامحود نمی توانند در یک مقام جای گیریند زیرا مثل جمع دو نامحدود در یک جاست. که ناچارا بایستی هر دو ناحدود باشند، چرا که الا یتناهی یکی دیگر محلی برای دیگری نمیگذارد.
· پس اگر برای خدا صفتی باشد پس باید که آن صفت  لا یتناهی باشد و این صفت دیگر ذات را نفی خواهد کرد و اگر ذات حق را که لایتناهی درنظر بگیریم صفت را نفی خواهد کرد.
· در اینجا دو حالت پیش خواهد آمد اول اینکه صفت واحد عین ذات واحد بوده که به خطا به دو عبارت مختلف از آن یاد شده. دوم اینکه ذات واحد اصلاً صفتی نداشته که به غلط او را متّصف به صفتش نموده ایم و بی نیاز از صفت بوده.
· کمال توحیده نفی الصّفات عنه.
· حقیقت آن است که ذات حق را جز خود حق نمیتواند بشناسد چرا که او لایتناهی است و کسی که لایتناهی است بر وصف او فائق میآید و آن کس را که محدود است وصفش وصف محود خواهد بود نه نامحدود. پس وصف مخلوقات در دایره حدود و قیود خودشان است و از آن پا فراتر نخواهد نهاد و ذات حق از این گستاخی منزّه است.
· آنچه را که ما در واقع وصف و تعریفش مینماییم وصف آفریده خداست نه خود خدا، که من غیر مستقیم این وصف به او برمیگردد و حقیقت ذات او از این امر منزّه است.
· اما حقیقت والاتر این است که نحوه ارتباط  مخلوق با خالق از اسرار عجیبه خلقت است یعنی در عین اینکه ذاتش قابل تعرف شدن و وصف شدن نیست اما معروف تر از هر معروفی است که بتوان به شناختنش دست یافت ذات او بی نیاز از معروف شدن و بی نیاز از هر وصفی است.

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنَا وَ الْعِلْمُ‏ ذَاتُهُ‏ وَ لَا مَعْلُومَ وَ السَّمْعُ ذَاتُهُ وَ لَا مَسْمُوعَ وَ الْبَصَرُ ذَاتُهُ وَ لَا مُبْصَرَ وَ الْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَ لَا مَقْدُورَ فَلَمَّا أَحْدَثَ الْأَشْيَاءَ وَ كَانَ الْمَعْلُومُ‏  وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى الْمَعْلُومِ وَ السَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ وَ الْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَقْدُورِ قَالَ قُلْتُ فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَحَرِّكاً قَالَ فَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ الْحَرَكَةَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ بِالْفِعْلِ قَالَ قُلْتُ فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُتَكَلِّماً قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْكَلَامَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيَّةٍ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا مُتَكَلِّمَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص107 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
حضرت صادق (ع) : خداى عز و جل كه پروردگار ماست هميشه بود و علم ذات او بود در حالی که هيچ معلومى نبود و شنوائى ذات او بود در حالی که هيچ مسموعى نبود و بينائى ذات او بود در حالی که هيچ ديده‏شده نبود و قدرت ذات او بود در حالی که هيچ مقدورى نبود. پس زمانی که اشیاء را ایجاد نمود (ابتدائاً آفرید، از نبود به هستی رساند) و معلوم موجود شد علم از او بر معلوم و شنيدن بر شنيده شده و ديدن بر آنچه ديده شود و قدرت بر آنچه مقدور باشد واقع شد.
 ابو بصير گفت كه عرض كردم پس خدا هميشه متحرك بوده؟ حضرت فرمود كه خدا از آن برتر است كه حركت كند و بجنبد زيرا كه حركت صفتى است كه به فعل حادث مى‏شود.

ابو بصير ميگويد كه عرض كردم پس خدا هميشه سخنگو بوده فرمود كه سخن گفتن صفتى است كه حادث مى‏شود و ازلى و هميشه نيست و خداى عز و جل بود و هيچ سخنگوئى نبود.
· تا علم او بر معلومی که معلوم نبود تجلی نکند، معلومی نخواهد بود، در واقع معلومی که نبود، امّا الله علیم آنرا معلوم نمود، مثل  مخلوق تا خالق نخواهد مخلوقی نخواهد بود خالق اراده نمود مخلوق حادث شد، الله اراده نمود و مسموع حادث شد، الله اراده نمود مُبصَر حادث شد.
· در اینجا از حدیث چنین بر میآید الله به اراده علم شد معلوم را ایجاد نمود و به اراده سمعش مسموع را و به اراده بصرش مُبصَر را و با اراده قدرتش مقدور را ایجاد نمود.
· در اینجا صفت علم او را لایتناهی باشد دیگر جایگاهی برای صفت سمع و بصر و دیگر صفات او نمیگذارد و همانطور تک صفت لایتناهی هم در برابر ذات لایتناهی او جایگاهی نخواهد داشت. برای راحتی خودمان باید بگوییم او هر طور که بخواهد اراده میفرماید چه اراده علم و چه اراده سمع و چه اراده بصر او بر هر چیزی تعلق بگیرد همان ایجاد میشود.
· اما ذات حق از حرکت مبرّاست چرا که حرکت تلاش شیء ضعیف برای رسیدن به جایگاهی است که در آن جا نبود و نشان از فقر و کاستی، درخت با رشد خود حرکتی را آغاز میکند تا به کمال مطلوب خود دست یابد که حکایت از کمبود و ضعف و کاستی است. و ذات حق منزّ از هر گونه حرکتی است اوست که حرکت را می آفریند و از هر حرکتی والاتر است، او محیط است بر هر چیزی تسلط ذاتی دارد و هیچ شیئی از ذات بی مثالش بی‌نیاز نبوده بلکه فقیران به سوی درگاه عظیمش میباشند.
· 



التوحيد عن حَمّادِ بنِ عيسى: سألتُ أبا عَبدِ اللّه ِ عليه السلام فقُلتُ : لَم يَزَلِ اللّه ُ يَعلَمُ ؟ قالَ : أنّى يَكونُ يَعلَمُ و لا مَعلومَ ؟! قالَ : قُلتُ : فلَم يَزَلِ اللّه ُ يَسمَعُ ؟ قالَ : أنّى يَكونُ ذلكَ و لا مَسموعَ ؟! قالَ : قُلتُ : فلَم يَزَلْ يُبصِرُ ؟ قالَ : أنّى يَكونُ ذلكَ و لا مُبصَرَ ؟! قالَ : ثُمّ قالَ : لَم يَزَلِ اللّه ُ عَليما سَميعا بَصيرا ، ذاتٌ علاّمَةٌ سَميعَةٌ بَصيرَةٌ .[image: حديث] 
قُلتُ : فَلَم يَزَلِ اللّه ُ مُتَكَلِّما ؟ قالَ : إنَّ الكَلامَ مُحدَثَةٌ لَيسَت بِأزَلِيّةٍ ، كانَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ و لا مُتَكلِّمَ .[image: حديث] 
التوحيد ـ به نقل از حمّاد بن عيسى ـ : از امام صادق عليه السلام پرسيدم: آيا خدا همواره مى دانسته است؟ فرمود: وقتى دانسته اى وجود ندارد، چه چيز را بداند ؟! عرض كردم: همواره مى شنيده است؟ فرمود: وقتى شنيده اى در ميان نباشد چه چيز را بشنود ؟ عرض كردم: هميشه مى ديده است؟ فرمود: وقتى ديده اى نباشد چه چيز را ببيند ؟ حمّاد مى گويد: حضرت آن گاه فرمود: خدا پيوسته دانا و شنوا و بيناست. او ذاتى است دانا و شنوا و بينا
عرض كردم: پس خدا هميشه متكلّم بوده است؟ حضرت فرمود: كلام، صفتى حادث است نه ازلى. خداوند عزّ و جلّ بود ولى متكلّم نبود.

[image: صفحه اختصاصي حديث و آيات]التوحيد عن أبي بَصيرٍ : سَمِعتُ أبا عَبدِ اللّه عليه السلام يَقولُ : لَم يَزَلِ اللّه ُ جلَّ و عَزَّ ربُّنا و العِلمُ ذاتُهُ و لا مَعلومَ، و السَّمعُ ذاتُهُ و لا مَسموعَ ، و البَصَرُ ذاتُهُ و لا مُبصَرَ، و القُدرَةُ ذاتُهُ و لا مَقدورَ ، فلَمّا أحدَثَ الأشياءَ و كانَ المَعلومُ وَقَعَ العِلمُ مِنهُ عَلَى المَعلومِ ، و السَّمعُ عَلَى المَسموعِ، و البَصَرُ عَلَى المُبصَرِ ، و القُدرَةُ عَلَى المَقدورِ .[image: حديث] 
التوحيد ـ به نقل از ابو بصير ـ : از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود : خداوند عزّ و جلّ هميشه پروردگار ما و دانش عين ذات او بوده است آن گاه كه دانسته اى وجود نداشت ، و شنيدن عين ذاتش بود آن گاه كه شنيده اى نبود ، و ديدن عين ذاتش بود زمانى كه ديده اى در كار نبود ، و توانايى عين ذاتش بود آن گاه كه هنوز توانسته اى وجود نداشت. ولى چون اشياء را آفريد، دانسته موجود شد و دانش او بر آن تعلق گرفت و شنيدنش بر شنيده و ديدنش بر ديده و توانايى اش بر توانسته.
[image: صفحه اختصاصي حديث و آيات]الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : رَبُّنا نورِيُّ الذّاتِ ، حَيُّ الذّاتِ ، عالِمُ الذّاتِ ، صَمَدِيُّ الذّاتِ .[image: حديث] 
امام صادق عليه السلام : پروردگار ما ذاتش نور است، ذاتش زنده است، ذاتش داناست، ذاتش صمد است.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ الْمَشِيئَةَ بِنَفْسِهَا ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيئَةِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص110  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الإمامُ الرِّضا عليه السلام : المَشيئَةُ و الإرادَةُ مِن صِفاتِ الأفعالِ، فمَن زَعَمَ أنَّ اللّه َ تَعالى لَم يَزَلْ مُريدا شائيا فلَيسَ بِمُوَحِّدٍ .[image: حديث] 
امام رضا عليه السلام : مشيّت و اراده از صفات فعلند؛ بنا بر اين هر كس خيال كند كه خداوند متعال هميشه مريد و خواهنده بوده است موحّد نيست.

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَعْلَمُ قَالَ أَنَّى يَكُونُ يَعْلَمُ وَ لَا مَعْلُومَ قَالَ قُلْتُ فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَسْمَعُ قَالَ أَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ وَ لَا مَسْمُوعَ قَالَ قُلْتُ فَلَمْ يَزَلْ يُبْصِرُ قَالَ أَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ وَ لَا مُبْصَرَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلِيماً سَمِيعاً بَصِيراً ذَاتٌ عَلَّامَةٌ سَمِيعَةٌ بَصِيرَةٌ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ص139 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق. 
حماد بن عيسى كه گفت حضرت صادق (ع) را سؤال نمودم و عرض كردم كه خدا هميشه ميدانست فرمود چگونه چنين باشد كه بداند و هيچ معلومى نبود راوى ميگويد كه عرض كردم كه پس پيوسته مى‏شنيد فرمود چگونه چنين باشد و هيچ مسموعى نبود راوى ميگويد كه عرض كردم كه پس پيوسته ميديد فرمود چگونه اين ميسر مى‏شود و هيچ مبصر و ديده‏شده نبود بعد از آن فرمود پيوسته خدا داناى شنواى بينا بوده ذاتى است بغايت داناى شنواى بينا 
· خدا هر چه اراده فرماید همان تحقق مییابد معلو شدن معلوم، شنیده شدن شنیده و دیده شدن مُبصَر تنها به اراده او وابسته است؛ اما دانایی و شنوایی و بینایی او وابسته به معلوم و شنیده و دیده شونده نیست، به آنچه را که باید معلوم شود او قبل از معلوم شدن آن نسبت به آن دانا و قبل از مسموع نسبت به آن سمیع و قبل از مُبصَر نسبت به آن بصیر بود.
· چگونگی امکان این امر از توان فهم ناقص و مسکین مخلوقات خارج است، خلقت وادی فقر و نیاز است و فکر و اندیشه ما مبعث از همین منبع فقر و نیاز است و آن وجودی را که فقر و نیاز در درگاهش راه ندارد بر هر چیز آگاه است چه بر بستر زمان ظاهر شده باشد و یا نه.
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى ع يَقُولُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلِيماً قَادِراً حَيّاً قَدِيماً سَمِيعاً بَصِيراً فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِعِلْمٍ وَ قَادِراً بِقُدْرَةٍ وَ حَيّاً بِحَيَاةٍ وَ قَدِيماً بِقِدَمٍ وَ سَمِيعاً بِسَمْعٍ وَ بَصِيراً بِبَصَرٍ  فَقَالَ ع مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَ دَانَ بِهِ فَقَدِ اتَّخَذَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى‏ وَ لَيْسَ مِنْ وَلَايَتِنَا عَلَى شَيْ‏ءٍ ثُمَّ قَالَ ع لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِيماً قَادِراً حَيّاً قَدِيماً سَمِيعاً بَصِيراً لِذَاتِهِ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ وَ الْمُشَبِّهُونَ عُلُوّاً كَبِيراً.
التوحيد (للصدوق) ؛ ص140 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
حسين بن خالد كه گفت شنيدم از حضرت على بن موسى الرضا (ع) كه ميفرمود پيوسته خداى تبارك و تعالى داناى تواناى زنده ديرينه شنواى بينا بوده بآن حضرت عرض كردم كه يا بن رسول اللَّه بدرستى كه گروهى ميگويند كه خداى عز و جل دانا بوده بعلم و توانا بوده بقدرت و زنده بوده بحياة و ديرينه بوده بقدم و شنوا بوده بگوش و بينا بوده بديده حضرت (ع) فرمود كه هر كه اين را بگويد و باين اعتقاد و ديندارى كند بحقيقت كه با خدا خدايان ديگر را فرا گرفته و از ولايت و دوستى ما بر هيچ نيست پس آن حضرت (ع) فرمود كه پيوسته خداى عز و جل داناى تواناى زنده ديرينه شنواى بينا بوده بخودى خود و برتر است از آنچه مشركان و مشبهان ميگويند برترى بزرگ.
· خدای قادر و متعال بر هر امتیاز و توانایی و صفات برتر که به تصور آید و نیاید محیط است هر آنچه از صفات که به دانایی و توانایی ارتباط داشته باشد او برتر و بالاتر از آن است بر تمان امتازاتش ذات بی مثالش مسلط میباشد و بر ذاتش هیچ کمبودی متصوّر نمیباشد.
· هیچ صفتی نمی تواند ابزار و اسباب کسب قدرت و توانایی و دانایی او واقع شود؛ مثل صفات برتر علم و قدرت و حیات و قدمت و سمع و بصر و ... چرا که اگر صفات اسباب کسب دانایی و توانایی او باشد امر حاکی نقص و کمبود در ذات اوست و او منزّه و مبراست از این توصیفات.
· صفاتی که ابزار توانایی و دانایی هر وجودی شوند آن صفات برتر از آن وجود خواهد بود.
· محدوده صفات حریم فهم واندیشه ماست نه جایگاه لاینتاهی الله واحد قهار، صفات مرزی است که ما فکر و اندیشه خود را با آرام میکنیم و ظرف وجود خود را از معارف پر میکنیم اگر از همان صفات محدودیت برداشته شود دیگر اندیشه ما چیزی از آن ها را درک نخواهد نمود.
· بی‌نیاز صمدی به نیازمند و بیچاره چگونه میتواند نیاز داشته باشد، ذات واحد اوارکان هر دانایی و قدرت را در بر گرفته.
· صفات را تنها زمانی میتوانیم عین ذات در نظر بگیریم که هر گونه محدودیت را از آنها برداریم و با برداشتن آن محدودیت ها، دیگر از دایره عقل و اندیشه ما خارج خواهد شد و گفتگو و بحث در مورد آنها نیز غیر ممکن خواهد بود چرا که محدود چگونه بر نامحدود با عقل و اندیشه و ناتوانایی اش میتواند احاطه یابد و گفتگو از صفات او عین گفتگو در باره ذات او خواهد بود که گستاخی محض است.
عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ هُوَ عَزَّ وَ جَلَّ مُثْبَتٌ مَوْجُودٌ لَا مُبْطَلٌ وَ لَا مَعْدُودٌ وَ لَا فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ نُعُوتٌ وَ صِفَاتٌ فَالصِّفَاتُ لَهُ وَ أَسْمَاؤُهَا جَارِيَةٌ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ‏  مِثْلُ السَّمِيعِ وَ الْبَصِيرِ وَ الرَّءُوفِ وَ الرَّحِيمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ النُّعُوتُ نُعُوتُ الذَّاتِ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اللَّهُ نُورٌ لَا ظَلَامَ فِيهِ وَ حَيٌّ لَا مَوْتَ لَهُ وَ عَالِمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ وَ صَمَدٌ لَا مَدْخَلَ فِيهِ رَبُّنَا نُورِيُّ الذَّاتِ حَيُّ الذَّاتِ عَالِمُ الذَّاتِ صَمَدِيُّ الذَّاتِ.
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هرون بن عبد الملك از حضرت صادق (ع) در مورد توحيد سؤال نمود و حضرت فرمودند كه آن جناب عز و جل مثبت و موجود است نه مبطل و نه معدود و نه در چيزى از صفت آفريدگان و آن حضرت را عز و جل نعوت و صفاتى چند است پس صفات از براى او است و نامهاى آنها بر آفريدگان جاريست مانند شنوا و بينا و مهربان و بخشاينده و امثال اينها و نعوت نعت‏هاى ذات است و لياقت ندارد مگر بخداى تبارك و تعالى و خدا نوريست كه ظلمتى در آن نيست و زنده‏ايست كه مرگى در آن نيست و عالمى كه جهلى در آن نيست و صمدى كه مدخلى در آن نيست و زنده ايست پروردگار ما نورى الذات وحى الذات و عالم الذات و صمدى الذات است كه ذاتش نور و هادى و زنده و دانا و پناه نيازمندانست 

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ وَ لَا شَيْ‏ءَ غَيْرُهُ نُوراً لَا ظَلَامَ فِيهِ‏ وَ صَادِقاً لَا كَذِبَ فِيهِ‏ وَ عَالِماً لَا جَهْلَ فِيهِ وَ حَيّاً لَا مَوْتَ فِيهِ وَ كَذَلِكَ هُوَ الْيَوْمَ وَ كَذَلِكَ لَا يَزَالُ أَبَداً.
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جابر از حضرت باقر (ع) كه فرمود خداى تبارك و تعالى بود و چيزى غير از او نبود و نورى بود كه ظلمتى در آن نبود و راستگوئى كه دروغى در آن نبود و عالمى كه جهلى در آن نبود و زنده كه مرگى در آن نبود و آن جناب امروز همچنين است و هميشه همچنين خواهد بود.
· ذات بی نیاز او از هر گونه نیاز منزّه است.
· با هر صفتی که تو توصیف شود آن صفت باید از هرگونه عیب و نقص مبرا باشد و در این صورت دیگر هیچ صورتی از صفت باقی نمی ماند این تصور ناقص بشری بود که برایش صفتی قایل میشد او در اوج و کمال لایزالی است. اوست وذاتش. اوست وصف خودش لاغیر. اوست صفت خودش لاغیر، اوست فقط او. با او نه صفتی است نه چیزی.
· صفت نمیتواند دارایی او باشد، هیچ صفتی نمیتواند در کنار او عرض اندامی کند. هیچ سایه ای در برابر نورش حجمی ندارد. نیاز نمی تواند دارایی کسی باشد بلکه نادارایی است که هر چه آن را دارا باشد ناداراست؛ نیازمند است.

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ‏ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ كَانَ حَيّاً بِلَا كَيْفٍ وَ لَا أَيْنٍ وَ لَا كَانَ فِي شَيْ‏ءٍ وَ لَا كَانَ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ لَا ابْتَدَعَ لِمَكَانِهِ مَكَاناً  وَ لَا قَوِيَ بَعْدَ مَا كَوَّنَ الْأَشْيَاءَ وَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْ‏ءٌ يَكُونُ وَ لَا كَانَ خِلْواً مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُلِكِ قَبْلَ إِنْشَائِهِ وَ لَا يَكُونُ خِلْواً مِنَ الْقُدْرَةِ بَعْدَ ذَهَابِهِ كَانَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَهاً حَيّاً بِلَا حَيَاةٍ حَادِثَةٍ مَلِكاً قَبْلَ أَنْ يُنْشِئَ شَيْئاً وَ مَالِكاً بَعْدَ إِنْشَائِهِ وَ لَيْسَ لِلَّهِ حَدٌّ وَ لَا يُعْرَفُ بِشَيْ‏ءٍ يُشْبِهُهُ وَ لَا يَهْرَمُ‏ لِلْبَقَاءِ وَ لَا يَصْعَقُ لِدَعْوَةِ شَيْ‏ءٍ  وَ لِخَوْفِهِ تَصْعَقُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا وَ كَانَ اللَّهُ حَيّاً بِلَا حَيَاةٍ حَادِثَةٍ  وَ لَا كَوْنٍ مَوْصُوفٍ وَ لَا كَيْفٍ مَحْدُودٍ  وَ لَا أَيْنٍ مَوْقُوفٍ‏  وَ لَا مَكَانٍ سَاكِنٍ‏  بَلْ حَيٌّ لِنَفْسِهِ وَ مَالِكٌ لَمْ يَزَلْ لَهُ الْقُدْرَةُ أَنْشَأَ مَا شَاءَ حِينَ شَاءَ بِمَشِيَّتِهِ وَ قُدْرَتِهِ كَانَ أَوَّلًا بِلَا كَيْفٍ وَ يَكُونُ آخِراً بِلَا أَيْنٍ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ‏- لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ‏.
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عبد الأعلى از عبد صالح يعنى حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام كه فرمود بدرستى كه خدا كه خدائى غير از او نيست زنده بود بدون چون و چگونگى و كو و كجا و در چيزى نبود و بر چيزى نبود و از براى بودن يا جاى بودنش مكانى را اختراع نفرمود و بعد از آنكه چيزها را بعرصه وجود آورد قوى نشد و چيزى كه موجود مى‏شود باو شباهت ندارد و از قدرت بر ملك پيش از ايجاد آن خالى نبود و بعد از بردن آن از قدرت خالى نخواهد بود و آن جناب عز و جل خداى زنده بود بى‏زندگى حادثى كه زائد بر ذات مقدسش باشد و پادشاه بوده پيش از آنكه چيزى را ايجاد كند و مالك بوده بعد از آنكه آن را ايجاد فرموده و خدا را حد و تعريفى نيست و بچيزى شناخته نميشود كه باو شباهت داشته باشد چه او را شبيهى نيست و بجهت طول بقاء و ماندن پير نميشود و از براى دعوت چيزى بيهوش نميگردد و همه چيزها بجهت ترس او از هوش ميروند پس خدا زنده بود بى‏زندگى كه حادث باشد و بى‏بودنى كه بوصف در آيد و بى‏چگونگى كه محدود و معلوم باشد و بى‏كو و كجائى كه موقوف باشد و بى‏مكانى كه ساكن باشد بلكه زنده ايست بخودى خود و پادشاهى كه هميشه او را قدرت بوده آنچه را كه خواسته بخواست و قدرت خويش در آن هنگام كه خواسته ايجاد فرموده اولى بود بى‏چگونگى و آخرى خواهد بود بى‏كجا كجا يعنى بى‏مكانى كه از آن سؤال شود و هر چيزى فانى و نيست‏شونده است مگر ذات او و او راست آفريدن همه مخلوقات و مكونات و امر نافذ كه مقرون بمصلحت است بزرگست خدا كه پروردگار عالميانست‏
· درک ما از صفاتی چون حیات و قدرت در واقع تفسیری از حیات و قدرت است در واقع ما با آثار صفاتی همچون حیات و قدرت سر وکار داریم و فهم و اندیشه ما به آثار آنها برمیگردد تا خودشان. وقتی ذات حق متّصف به صفاتی چون علم و حیات و قدرت میشود فهم ما از آن صفات فقط به آثارشان برمیگردد نه خودشان، چرا که با توجه به مطالب گذشته توصیف صفات او عین توصیف ذات او خواهد بود که ذات بیمثالش بزرگتر از این کوته بینی هاست . در واقع ما با آنچه را که او به ظهور میرساند و می آفریند سر وکار داریم. یعنی ذهن خلایق تنها درگیر آفریده های خداست نه آفریدگار و صفات او، چرا که صفات به یک صفت و آن تک صفت محو در ذات حق میگردد. ما درگیر نشانه ها و آیات خداست، اسماء خداست، نه صفات و ذات خدا.
· ما آیه و از آثار پروردگار متعالیم و آثار به ذات او و یا به اوصاف او راه ندارد چرا که قدّش به بلندی آثار است نه نعوذ بالله در شأن خدای بی‌همتا. سایه در پی کشف نور است؛ عجیب که سایه همیشه محو نور است.
· هر تعریف و توصیف ما از ذهن واندیشه و عقل ما سرچشمه میگیرد؛ یعنی، هر چه وارد اندشه ما شود به قالب اندشه ما هم در خواهد آمد، مثلاّ با تعقل، معارف به قالب عقل درآمده و معقول میشوند و معقولات محدود به عقل ماست، پس آنچه توصیف میشود حد و حدود و قید و قیودات است و کسی که بخواهد پروردگار را توصیف کند در واقع تلاش نموده تا پروردگار را محدود و مقیّد نماید.
· وصف ما فقط وصف سایه هاست، ما خود سایه‌ایم و در وصف سایه محدود و مقهوریم. ما آیه‌ایم و در در وصف آیات او محدودیم و قدمان از حریم آیات بالاتر نخواهد رفت پس او را با آیاتش مقایسه نکنیم و او را مثل آیاتش به حساب نیاوریم.
· خطای موجودات در وصف خدا در این است که اسم را با صفت اشتباه میگیرند و با تلقی اسم بجای صفت در جهت تعریف و توصیف ذات حق برمیایند و او را در حد اسم یعنی، آیه و نشانه او پایین میاورند. سبحان الله عما یصفون.
· هر وصفی مخلوق ذهن ماست. موصوف در واقع مخلوق ذهن ماست

الأنعام : 100   وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى‏ عَمَّا يَصِفُونَ 
الأنبياء : 22   لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 
المؤمنون : 91   مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 
الصافات : 159   سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 
الصافات : 180   سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ 
الزخرف : 82   سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْمُ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهَ فَأَمَّا مَا عَبَّرَتِ الْأَلْسُنُ عَنْهُ أَوْ عَمِلَتِ الْأَيْدِي فِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ‏ وَ اللَّهُ غَايَةُ مَنْ غَايَاهُ وَ الْمُغَيَّا غَيْرُ الْغَايَةِ وَ الْغَايَةُ مَوْصُوفَةٌ وَ كُلُّ مَوْصُوفٍ مَصْنُوعٌ وَ صَانِعُ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِحَدٍّ مُسَمًّى لَمْ يَتَكَوَّنْ فَتُعْرَفَ كَيْنُونَتُهُ بِصُنْعِ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَتَنَاهَ إِلَى غَايَةٍ إِلَّا كَانَتْ غَيْرَهُ لَا يَذِلُّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْحُكْمَ أَبَداً  وَ هُوَ التَّوْحِيدُ الْخَالِصُ فَاعْتَقِدُوهُ وَ صَدِّقُوهُ وَ تَفَهَّمُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ اللَّهَ بِحِجَابٍ أَوْ بِصُورَةٍ أَوْ بِمِثَالٍ فَهُوَ مُشْرِكٌ‏  لِأَنَّ الْحِجَابَ وَ الْمِثَالَ وَ الصُّورَةَ غَيْرُهُ‏  وَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ فَكَيْفَ يُوَحِّدُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ بِغَيْرِهِ إِنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ‏ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِ فَلَيْسَ يَعْرِفُهُ إِنَّمَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ وَ اللَّهُ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُسَمَّى بِأَسْمَائِهِ فَهُوَ غَيْرُ أَسْمَائِهِ وَ الْأَسْمَاءُ غَيْرُهُ وَ الْمَوْصُوفُ غَيْرُ الْوَاصِفِ‏  فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِمَا لَا يَعْرِفُ فَهُوَ ضَالٌّ عَنِ الْمَعْرِفَةِ لَا يُدْرِكُ مَخْلُوقٌ شَيْئاً إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تُدْرَكُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِلَّا بِاللَّهِ وَ اللَّهُ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقُهُ خِلْوٌ مِنْهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئاً كَانَ كَمَا أَرَادَ بِأَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ لَا مَلْجَأَ لِعِبَادِهِ مِمَّا قَضَى وَ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيمَا ارْتَضَى لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى عَمَلٍ وَ لَا مُعَالَجَةٍ مِمَّا أَحْدَثَ فِي أَبْدَانِهِمُ الْمَخْلُوقَةِ إِلَّا بِرَبِّهِمْ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَقْوَى عَلَى عَمَلٍ لَمْ يُرِدْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ إِرَادَتَهُ تَغْلِبُ إِرَادَةَ اللَّهِ‏ «6»- تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ‏.
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خالد بن يزيد از عبد الأعلى از حضرت صادق (ع) كه فرمود:
 نام خدا غير خدا است و هر چيزى كه نام چيز بر آن واقع شود مخلوق است مگر خدا.
 و اما آنچه زبان‌ها از آن تعبير كند يا دستها در آن كار كند مخلوق است.
 و لفظ اللَّه غايت و نام كسى است كه آن را غايت و نام قرار داده كه نظر خلائق بآن ميرسد و غايت نظر ايشان واقع مى‏شود و مغيى بر وطن ثريا يعنى ذات مقدس كه غايت از براى آن قرار داده‏اند غير غايت است كه نظر خلق بآن منتهى مى‏شود و غايت موصوف است به وصف معلوم و هر موصوفى مصنوع است كه كسى آن را ساخته و صانع چيزها موصوف نيست باندازه معينى و كسى او را بوجود نياورده كه هستى او را بصنعت غير او بشناسد و تا غايتى متناهى نشده مگر آنكه آن غايت غير او بوده و هر كه اين حكم را كه بيان كرديم بفهمد هرگز خوار نگردد و اين توحيديست خالص پس آن را اعتقاد كنيد و بآن تصديق نمائيد و بفهميد باذن خداى عز و جل و هر كه گمان كند كه خدا را مى‏شناسد بحجاب و واسطه ميان او و خلائق يا بصورت عقلى يا تمثال خيالى مشركست زيرا كه حجاب و صورت و مثالى كه قرار داده غير او است و جز اين نيست كه آن جناب يگانه ايست كه او را بيگانگى پرستيده‏اند پس چگونه او را بيگانگى ياد نموده آنكه گمان ميكند كه او را بغير او شناخته و هر كه خدا شناخته خدا را بخدا شناخته پس هر كه او را بخودش نشناخته، چنان نيست كه او را بشناسد بلكه غير او را مى‏شناسد و خدا آفريننده چيزها است نه از چيزى پس بنامهاى خود ناميده شده و آن جناب غير نامهاى خود است و نامها غير او است و موصوف غير وصف است پس هر كه گمان كند كه ايمان دارد بآنچه نمى‏شناسد گمراه از معرفت است و هيچ آفريده چيزى را در نيابد مگر بخدا و شناخت خدا دريافته نميشود مگر بخدا و خدا از خلقش خالى و خلقش از او خالى‏اند و چون چيزى را خواهد باشد چنان كه خواسته بامر خود بدون نطق و سخن گفتن و بندگان را پناهى نيست از آنچه حكم فرموده و ايشان را حجت و برهانى نيست در آنچه پسنديده و بر هيچ كار و درمانى از آنچه در تنهاى آفريده شده ايشان پديد آورده قدرت‏ ندارد مگر به پروردگار خويش پس هر كه گمان كند كه قوت دارد بر كارى كه خداى عز و جل آن را نخواسته بحقيقت كه گمان كرده كه اراده‏اش بر اراده خدا كه پروردگار عالميانست غالب مى‏شود.
(مترجم گويد) كه مؤلف گفته كه مصنف اين كتاب ميگويد كه معنى اين آنست كه هر كه گمان كند كه قوت دارد بر كارى كه خدا نخواسته است كه او را بر آن قوت دهد بحقيقت كه گمان كرده كه اراده‏اش بر اراده خدا غالب مى‏شود و بزرگوار و برتر است پروردگار عالميان.


قال مصنف هذا الكتاب معنى ذلك أن من زعم أنه يقوى على عمل لم يرده الله أن يقويه عليه فقد زعم أن إرادته تغلب إرادة الله- تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ‏
اسْمُ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهَ 
نام خدا غیر از (ذات) خداست و هر چیزی که بر آن نام «چیز» واقع شود، پس آن مخلوق است غیر از (ذات) الله.
· نام هر چیز غیر از خود آن چیز است، هم نام و هم ذات آن چیز مخلوق خدایند، چرا نام مخلوق لفظی است و نشانه و اسم آن چیز است و ذات آن نیز مخلوق خداست. در واقع نام آن چیز اسم لفظی است و خود آن چیز مخلوق خلقی است، مخلوق روحانی و جسمانی است و به عبارتی اسم روحانی و جسمانی است، اما خالق از این قاعده منزّه است. اسم الله غیر از (ذات) الله است و الله مخلوق نبوده بلکه خالق هر چیزی است. 

فَأَمَّا مَا عَبَّرَتِ الْأَلْسُنُ عَنْهُ أَوْ عَمِلَتِ الْأَيْدِي فِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ‏
اما هر آنچه که از آن زبان عبور نماید و یا دستان روی آن کار کنند، پس آن آفریده شده است.
هر وصف زبانی که منبعث از نیروی اندیشه باشد و هر فعلی که از از انسان سر بزند مخلوق و آفریده شده است، پس هر وصف با هر عبارت و با هر توان عقلی که باشد مخلوق است، هیچ وصفی نمی تواند شایسته ذات حق باشد، چرا که محدود توان وصف نامحود را ندارد و نامحدود در قالب محدود، مقیّد نمیشود.

وَ اللَّهُ غَايَةُ مَنْ غَايَاهُ وَ الْمُغَيَّا غَيْرُ الْغَايَةِ وَ الْغَايَةُ مَوْصُوفَةٌ
و  (لفظ و اسم) الله غایت کسی است که آن را غایت قرار داده و غایت شده (آن کسی که به غایت مسمّی شده) غیر از غایت است و غایت (موصوف) وصف شده است.
لفظ الله اسمی است که برای کسی که غایت هر کمالی است دلالت میکند. لفظ جلاله الله اسمی است برای حقیقت والایی که آن حقیقت نهایت و کمال هر چیزی است. البته خود این توصیف خالی از خطا نیست چرا که یک حالت مقایسه بین او و مخلوقات پیش میآید که او منزّه از این مقایسه کردن هاست، اما چاره برای بیان به شکل دیگری که شایسته درگاهش باشد نیست.
غایتی که ذهن خلایق بتواند آنرا درک کند، به میزان ذهن و درک، درک کننده محدود است چرا که با اندیشه اش تصویری از غایت می سازد که محدود است پس ذاتی که این غایت برای او نامیده شده غیر از غایتی است که ذهن واصفان به آن خطور کند.
ذات الله غیر از اسم الله میباشد، اسم وصف میشود، درحالی که ذات حق قابل وصف شدن نیست، چرا که موصوف (وصف شده) در واقع در اندیشه با قلب وصفیات ایجاد شده است.
وَ كُلُّ مَوْصُوفٍ مَصْنُوعٌ
و هر موصوفی مصنوع است، هر وصف شده ساخته شده است، هر چه را که بتوانیم وصفش کنیم با وصف خود وحدودش ساخته ایم، تعاریف ما از موصوف حاصل ذهن محدود ماست در واقع معارف ما مخلوقات ذهنی ما هستند.
 وَ صَانِعُ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِحَدٍّ مُسَمًّى صانع اشیا غیر موصوف است، سازنده عالم قابل وصف شدن نیست به اندازه ای که نامیده شده، ذات حضرت صانع آنطوری که هست قابل وصف شدن با مخلوقات و مصنوعات نیست هر مخلوق و مصنوعی که او را وصف کنند اندازه این وصف خود مخلوقات و مصنوعات میباشند که محدودند.
لَمْ يَتَكَوَّنْ فَتُعْرَفَ كَيْنُونَتُهُ بِصُنْعِ غَيْرِهِ 
به وجود نیامده تا ذاتش به صنعت غیر او تعریف شود و شناخته گردد، صنعت گران از صنعت خویش سر درمیاورند و توان تعریف و توصیفش را مییابند در حالی که او صنعت هیچ صنعت گری نیست تا او را بشناسد و تعریفش نماید، غیر ذات حق کسی یافت نشود تا خود را بشناساند.
وَ لَمْ يَتَنَاهَ إِلَى غَايَةٍ إِلَّا كَانَتْ غَيْرَهُ
به هیچ غایتی منتهی نشده است مگر آنکه غیر اوست، هر غایت و نهایتی که که اندیشه ای به آن منتهی میشود ذات حق غیر از آن نهایت است او برتر و بالاتر از هر نهایتی است که صاحبان اندیشه بتوانند به آن دست یابند. اوج فهم و غایت اندیشه اندیشمندان از بلندای خلقتشان نمیتواند تجاوز نماید یعنی نهایت مخلوقان عالم و درک و اندیشه شان مخدود در حوزه آفرینش شان میباشد.
 لَا يَذِلُّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْحُكْمَ أَبَداً  وَ هُوَ التَّوْحِيدُ الْخَالِصُ فَاعْتَقِدُوهُ وَ صَدِّقُوهُ وَ تَفَهَّمُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
کسی که این حکم را درک کند به هیچ وقت خوار و ذلیل نشود و این توحید خالص است پس به آن اعتقاد یابید و آنرا به اذن الهی فهم نمایید.
 وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ اللَّهَ بِحِجَابٍ أَوْ بِصُورَةٍ أَوْ بِمِثَالٍ فَهُوَ مُشْرِكٌ‏  لِأَنَّ الْحِجَابَ وَ الْمِثَالَ وَ الصُّورَةَ غَيْرُهُ‏  وَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ فَكَيْفَ يُوَحِّدُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ بِغَيْرِهِ إِنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ‏ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِ فَلَيْسَ يَعْرِفُهُ إِنَّمَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ وَ اللَّهُ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُسَمَّى بِأَسْمَائِهِ فَهُوَ غَيْرُ أَسْمَائِهِ وَ الْأَسْمَاءُ غَيْرُهُ وَ الْمَوْصُوفُ غَيْرُ الْوَاصِفِ‏  فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِمَا لَا يَعْرِفُ فَهُوَ ضَالٌّ عَنِ الْمَعْرِفَةِ لَا يُدْرِكُ مَخْلُوقٌ شَيْئاً إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تُدْرَكُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِلَّا بِاللَّهِ وَ اللَّهُ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقُهُ خِلْوٌ مِنْهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئاً كَانَ كَمَا أَرَادَ بِأَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ لَا مَلْجَأَ لِعِبَادِهِ مِمَّا قَضَى وَ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيمَا ارْتَضَى لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى عَمَلٍ وَ لَا مُعَالَجَةٍ مِمَّا أَحْدَثَ فِي أَبْدَانِهِمُ الْمَخْلُوقَةِ إِلَّا بِرَبِّهِمْ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَقْوَى عَلَى عَمَلٍ لَمْ يُرِدْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ إِرَادَتَهُ تَغْلِبُ إِرَادَةَ اللَّهِ‏ «6»- تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ‏.
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ سَمِيعاً بَصِيراً عَلِيماً قَادِراً قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَنْتَحِلُ مُوَالاتَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ سَمِيعاً بِسَمْعٍ وَ بَصِيراً بِبَصَرٍ وَ عَلِيماً بِعِلْمٍ وَ قَادِراً بِقُدْرَةٍ فَغَضِبَ ع ثُمَّ قَالَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَ دَانَ بِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ لَيْسَ مِنْ وَلَايَتِنَا عَلَى شَيْ‏ءٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذَاتٌ عَلَّامَةٌ سَمِيعَةٌ بَصِيرَةٌ قَادِرَةٌ.
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ابان بن عثمان احمر كه گفت بحضرت صادق (ع) عرض كردم كه مرا خبر ده از خداى تبارك و تعالى كه پيوسته شنواى بيناى داناى توانا بوده فرمود آرى بآن حضرت عرض كردم كه مردى كه دوستى شما اهل بيت را بخود نسبت ميدهد و آن را بر خود مى‏بندد ميگويد كه خداى تبارك و تعالى پيوسته شنوا بوده بگوش و بينا بوده بچشم و دانا بوده بعلم و توانا بوده بقدرت حضرت (ع) غضب فرمود بعد از آن فرمود كه اين را بگويد و باين ديندارى كند مشرك است و از ولايت و دوستى ما بر هيچ نيست بدرستى كه خداى تبارك و تعالى ذاتى است كه داناى شنواى بيناى توانا.
· صفت خدا را در کنار ذات او در نظر بگیریم مثل آن خواهد بود که صفات را ابزار توانایی و دانایی او قرار داده‌ایم که این تفکر همان شرک است. 
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ صِفَةِ الْقَدِيمِ أَنَّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ أَحَدِيُّ الْمَعْنَى وَ لَيْسَ بِمَعَانٍ كَثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَزْعُمُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُ يَسْمَعُ بِغَيْرِ الَّذِي يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِغَيْرِ الَّذِي يَسْمَعُ قَالَ فَقَالَ كَذَبُوا وَ أَلْحَدُوا وَ شَبَّهُوا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَسْمَعُ بِمَا يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِمَا يَسْمَعُ قَالَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ بَصِيرٌ عَلَى مَا يَعْقِلُونَهُ قَالَ فَقَالَ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّمَا يَعْقِلُ مَا كَانَ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَ لَيْسَ اللَّهُ كَذَلِكَ‏.
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محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) كه فرمود از صفت قديم آنست يا در صفت قديم فرمود كه آن جناب يگانه و پناه محتاجانست و احدى المعنى است كه معانى كثيره مختلفه نيست كه سر بهم آورده باشد از جهت تعدد در ذات و صفات نه در خارج و نه در ذهن راوى ميگويد كه عرض كردم فداى تو گردم گروهى از مردم عراق گمان ميكنند كه خدا مى‏شنود بغير آنچه مى‏بيند و مى‏بيند بغير آنچه مى‏شنود فرمود كه دروغ گفتند و ملحد شدند كه از حق ميل كردند و خدا را بخلق تشبيه نمودند و خدا از اين برتر است بدرستى كه آن جناب شنوائى است بينا كه مى‏شنود بآنچه مى بيند و مى‏بيند بآنچه مى‏شنود راوى ميگويد كه عرض كردم كه گمان ميكنند كه بينا است بر وضعى كه آن را تعقل مينمايند و ميفهمند راوى ميگويد كه حضرت فرمود كه خدا از اين برتر است جز اين نيست كه آنچه بصفت مخلوق باشد معقول مى‏شود و عقل آن را تعقل ميكند و خدا چنين نيست.
· اگر خدا را با هر صفتی متصف کنیم نبایستی محدودیتی داشته باشد چرا که ذات حق را محدود ساخته ایم، پس ناچاراّ هر یک از صفات او عین صفات دیگر خدا خواهد بود و تک صفت باقی و واحد هم محو ذات او خواهد بود، چرا که او و صفتش بی معناست. 
عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ‏ قَالَ فِي حَدِيثِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَ تَقُولُ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ سَمِيعٌ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ وَ بَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ بَلْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ وَ يُبْصِرُ بِنَفْسِهِ وَ لَيْسَ قَوْلِي إِنَّهُ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ شَيْ‏ءٌ وَ النَّفْسُ شَيْ‏ءٌ آخَرُ وَ لَكِنِّي أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِي إِذْ كُنْتُ مَسْئُولًا وَ إِفْهَاماً لَكَ إِذْ كُنْتَ سَائِلًا فَأَقُولُ يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لَا أَنَّ كُلَّهُ لَهُ بَعْضٌ وَ لَكِنِّي أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ وَ التَّعْبِيرُ عَنْ‏ نَفْسِي وَ لَيْسَ مَرْجِعِي فِي ذَلِكَ إِلَّا إِلَى أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَالِمُ الْخَبِيرُ بِلَا اخْتِلَافِ الذَّاتِ وَ لَا اخْتِلَافِ الْمَعْنَى.
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از هشام بن حكم كه در حديث زنديقى كه از حضرت صادق (ع) سؤال نمود گفت كه زنديق بآن حضرت عرض كرد كه آيا گمان دارى كه خدا شنواى بينا است حضرت صادق (ع) فرمود كه آن جناب شنواى بينا است شنوا است بى‏جارحه و عضو و بينا است بى‏آلت و اداة بلكه بنفس خود مى‏شنود و بنفس خويش مى‏بيند و قول من كه بنفس خود مى‏شنود اين نيست كه خدا چيزيست و نفس چيز ديگر و ليكن خواستم كه از جانب خود عبارتى بگويم زيرا كه مسئول بودم و از من سؤال شده بود و خواستم كه تو را بفهمانم زيرا كه سائل بودى و چيزى پرسيده‏اى و جواب ميخواهى پس ميگويم كه خدا بهمه خود مى‏شنود نه باين معنى كه همه او آن را بعضى هست و ليكن خواستم كه تو را بفهمانم و از جانب خود از اين مطلب تعبير كنم و باز گشت من در اين قول نيست مگر بسوى آنكه خدا شنواى بيناى داناى آگاهست بى‏آنكه ذات مقدس اختلافى بهم رساند و نه آنكه معنى مختلف شود حاصل معنى آنكه همه اينها بذات است و عضو و آلتى ندارد.


عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُكَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِي هَلْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ يَعْلَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ أَنَّهُ وَحْدَهُ‏  فَقَدِ اخْتَلَفَ مَوَالِيكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ وَحْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئاً مِنْ خَلْقِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا مَعْنَى يَعْلَمُ يَفْعَلُ فَهُوَ الْيَوْمَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا غَيْرُهُ قَبْلَ فِعْلِ الْأَشْيَاءِ وَ قَالُوا إِنْ أَثْبَتْنَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِأَنَّهُ لَا غَيْرُهُ فَقَدْ أَثْبَتْنَا مَعَهُ غَيْرَهُ فِي أَزَلِيَّتِهِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ تُعَلِّمَنِي مَا لَا أَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ فَكَتَبَ ع‏  مَا زَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِماً تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذِكْرُهُ.
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از فضيل بن سكره كه گفت بحضرت باقر (ع) عرض كردم كه فداى تو گردم اگر صلاح دانى كه مرا تعليم فرمائى تعليم فرما كه آيا خداى جل ذكره پيش از آنكه خلق را بيافريند ميدانست كه اوى تنها است و شريكى در وجود ذاتى ندارد يا آنكه موجود است بى‏آنكه ديگرى وجود داشته باشد چرا كه مواليانت اختلاف كرده‏اند پس بعضى از ايشان گفته‏اند كه آن جناب تبارك و تعالى پيش از آنكه چيزى از خلقش را بيافريند ميدانست كه اوى تنها است و بعضى از ايشان گفته‏اند كه معنى ميدانست آنست كه ميكرد و دانش را بوجود مياورد بنا بر اينكه علم ادراك باشد و آن فعل است و گويا كه اين قائل تو هم كرده كه علم چون خالق و رازق و امثال اينها از صفات فعليه است پس آن جناب امروز كه چيزها را آفريده ميداند كه پيش از كردن چيزها او بوده نه غير او و گفته‏اند كه اگر ثابت كنيم كه خدا هميشه باين عالم بوده كه او است كه وجود دارد نه غير او را با او در ازليت و دوامى كه دارد ثابت نموده‏ايم پس اگر صلاح دانى اى آقاى من كه بمن تعليم فرمائى آنچه را كه از آن بسوى غيرش در نگذرم تعليم فرما حضرت (ع) در جواب نوشت كه خداى تبارك و تعالى ذكره هميشه عالم بوده.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كَانَ اللَّهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ غَيْرُهُ وَ لَمْ يَزَلْ عَالِماً بِمَا كَوَّنَ فَعِلْمُهُ بِهِ قَبْلَ كَوْنِهِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ مَا كَوَّنَهُ.
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از محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) كه گفت شنيدم از آن حضرت كه ميفرمود خدا بود و هيچ چيز غير او نبود و هميشه عالم بود بآنچه هستى داده و موجود فرموده پس علمش بآن پيش از بودنش چون علم او است بآن بعد از آنكه آن را هستى داده و بوجود آورده.
· خدا اندیشه نمیکند چرا که کسی اندیشه میکند که نادان باشد و تفکر حرکت از جهل به دانایی است و ذات حق از این حقارت مبرّاست پس خدای توانا که میخواهد مخلوقی را بیافریند، شروع به اندیشه برای چگونگی خلقت او نمیکند و به زبان عامیتر هیچ مخلوقی را طراحی نمیکند فقط اراده خلقتش را میکند، چیزی از او پنهان نیست، هر چه را که بیافریند در اوج و کمال زیبایی و بدون عیب و نقص بوده و نهایتی که برای کمال آن موجود میتوان تصور نمود میآفریند.
· موجوداتی که از زیبایی بهره کمی دارند در واقع اقتضا و حکمت آفرینش آنها در آن حد بوده در واقع هر مخلوقی، ظاهر و باطنش، عرض و اندام و نقش و نگارش کارنامه تحصیلی خود آن آفریده بوده که با کلیات وجودش آنرا نشان میدهد.
· همچنین نواقصاتی که در خلقت بعضی موجودات به چشم میخورد باز به کارنامه عالم روح و عالم ذر برمیگردد که توضیح آن نیاز به بحث های گسترده‌ای دارد.
· پس خدا اندیشه نمیکند که چگونه بیافریند فقط اراده میکند و میافریند.
· همان خدایی که در خلقت تمام اجزاء موجود اراده واحد میکند، آگاهی او هم به آینده همان موجود واحد است، گذشته و حال و آینده موجود برای او عیان است.
· خدا شروع به خلقت نمیکند تا به آخر ساخت موجودی برسد، اول و آخر خلقت موجودی برای او فرقی ندارد خدا به اول و آخر هر موجودی آناّ احاطه دارد، اول و آخرش، گذشته و آینده اش تحط احطه علم و قدرت اوست.
· او درخت را با تمام محتوایش آناّ میافریند و یا اراده میکند تا در طول زمان آفریده شود اما باز همان طول زمان برای ما طول دارد اما او به اول آخر زمان تسلط مطلق دارد. 
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ كَانَ يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَ كَوَّنَهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ حَتَّى خَلَقَهَا وَ أَرَادَ خَلْقَهَا وَ تَكْوِينَهَا فَعَلِمَ مَا خَلَقَ عِنْدَ مَا خَلَقَ وَ مَا كَوَّنَ عِنْدَ مَا كَوَّنَ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَشْيَاءَ كَعِلْمِهِ بِالْأَشْيَاءِ بَعْدَ مَا خَلَقَ الْأَشْيَاءَ.
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از ايوب بن نوح كه بخدمت حضرت امام على نقى (ع) نوشت و او را از خداى عز و جل سؤال نمود كه آيا آن جناب چيزها را ميدانست پيش از آنكه چيزها را بيافريند و آنها را هستى دهد يا اين را ندانست تا آنكه آنها را آفريد و اراده آفريدن و در وجود آوردن آنها نمود بعد از آن دانست آنچه آنها را كه آفريد و در نزد آفريدن آن و آنچه را كه در وجود آورد در نزد وجود آوردن آن حضرت (ع) فرمان همايون بخط خويش نوشت كه خدا هميشه عالم بود بچيزها پيش از آنكه چيزها را بيافريند چون علمش بچيزها بعد از آنكه چيزها را آفريد.
· اگر خدا به اول وآخر آفرینش موجودات عالم نبود آفرینشی شکل نمیگرفت، اگر او عالِم به آینده نبود آینده ای تشکیل نمیشد و حیات موجودات ادامه نمییافت.
· دانایی خدا به لحظات زمان و لحظات بعد حیات موجودات را رقم میزند.
· ابتدا و انتها برای او یکی است، اول بعد مکانی و انتهای و اول زمان و نهایتش در منظر او یکی است، پنهان و آشکار برای او فرقی ندارد.
· اگر او آگاه به پنهان نباشد هیچ پنهانی پنهان نمیماند، هیچ پنهانی وجود خارجی نمییابد و معدوم میگردد و همچنین آشکار که دوامش بنا به دانایی و توانایی الله واحد است، آشکار نمیماند.

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي أَ تَنْعَتُ اللَّهَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ فَقُلْتُ‏ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ قَالَ هَذِهِ صِفَةٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْمَخْلُوقُونَ‏  قُلْتُ فَكَيْفَ تَنْعَتُهُ فَقَالَ هُوَ نُورٌ لَا ظُلْمَةَ فِيهِ وَ حَيَاةٌ لَا مَوْتَ فِيهِ وَ عِلْمٌ لَا جَهْلَ فِيهِ وَ حَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهِ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالتَّوْحِيدِ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ص146 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
از هشام بن سالم كه گفت بر حضرت صادق (ع) داخل شدم پس بمن فرمود كه آيا خدا را نعت ميكنى عرض كردم آرى فرمود كه بيار يعنى بگو آنچه خدا را بآن نعت ميكنى عرض كردم كه او است شنواى بينا فرمود كه اين صفتى است كه آفريدگان در آن شركت دارند عرض كردم پس چگونه او را نعت ميفرمائيد فرمود كه آن جناب نوريست كه ظلمتى در آن نيست و حياتي است كه مگر در آن نيست و علمى كه جهلى در آن نيست و حقى كه باطل در آن نيست پس من از نزد او بيرون آمدم و من داناترين مردم بودم بتوحيد خدا.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُرِيداً فَقَالَ إِنَّ الْمُرِيدَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُرَادٍ مَعَهُ بَلْ لَمْ يَزَلْ عَالِماً قَادِراً ثُمَّ أَرَادَ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ص146 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
از عاصم بن حميد از حضرت صادق (ع) كه گفت بآن حضرت عرض كردم كه خدا هميشه مريد و صاحب اراده بوده فرمود كه مريد نميباشد مگر آنكه مراد با او است بلكه هميشه عالم و قادر بوده بعد از آن اراده فرموده.
· خدا هر وقت بخواهد اراده میکند.
· همانطوریکه آگاهی پروردگار از گذشته و آینده مخلوقات آنها را به موجودات ازلیّ و ابدی تبدیل نمیکند، همانطور نیز پروردگار متعال هر وقت که بخواهد اراده میکند، یعنی، ذات دانا و توانای ازلیب و ابدی هر زمان که بخواهد اراده میکند. اراده او درواقع پرده برداری از دانایی و توانایی است و هر وقت بخواهد اراده میکند. 
عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عِلْمُ اللَّهِ وَ مَشِيَّتُهُ هُمَا مُخْتَلِفَانِ أَمْ مُتَّفِقَانِ فَقَالَ الْعِلْمُ لَيْسَ هُوَ الْمَشِيَّةُ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقُولُ سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ عَلِمَ اللَّهُ فَقَوْلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ فَإِذَا شَاءَ كَانَ الَّذِي شَاءَ كَمَا شَاءَ وَ عِلْمُ اللَّهِ سَابِقٌ لِلْمَشِيَّةِ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ص146 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
حديث كرد ما را على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت كه حديث كرد ما را محمد بن ابى عبد اللَّه كوفى از محمد بن اسماعيل برمكى از حسين بن حسن از بكر بن صالح از على بن اسباط از حسن بن جهم از بكر بن اعين كه گفت بحضرت صادق (ع) عرض كردم كه علم خدا و مشيت كه خواست اوست مختلف‏اند يا با هم اتفاق دارند فرمود كه علم مشيت نيست آيا نمى‏بينى كه تو ميگوئى كه زود باشد كه چنين كنم اگر خدا خواهد و نميگويى كه زود باشد كه چنين كنم اگر خدا داند پس قول تو اگر خدا خواهد دليل‏ است بر آنكه آن جناب نخواسته چه احتمال دارد كه نخواسته باشد پس هر گاه خواهد آنچه را كه خواسته چنان كه خواسته خواهد بود و علم خدا مشيت را پيشى گرفته.
· خواست و اراده الهی ظهور علم الهی است، خدا با خواستش علم خود را آشکار میسازد.
· اراده لوح و قلم خلّاق دانا و تواناست هر وقت بخواهد دانایی و توانایی خود را به نمایش میگذارد و خواستش را عملی میسازد.
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِرَادَةِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنَ الْمَخْلُوقِ قَالَ فَقَالَ الْإِرَادَةُ مِنَ الْمَخْلُوقِ الضَّمِيرُ وَ مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ وَ أَمَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِرَادَتُهُ إِحْدَاثُهُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ‏  لِأَنَّهُ لَا يُرَوِّي وَ لَا يَهُمُّ وَ لَا يَتَفَكَّرُ وَ هَذِهِ الصِّفَاتُ مَنْفِيَّةٌ عَنْهُ وَ هِيَ مِنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ فَإِرَادَةُ اللَّهِ هِيَ الْفِعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ- يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‏ بِلَا لَفْظٍ وَ لَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ وَ لَا هِمَّةٍ وَ لَا تَفَكُّرٍ وَ لَا كَيْفَ لِذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ بِلَا كَيْفٍ‏.
التوحيد (للصدوق) ؛ ص147 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
از صفوان بن يحيى كه گفت بحضرت كاظم (ع) يا امام رضا (ع) عرض كردم كه مرا خبر ده از اراده كه از خدا و از خلق است فرمود اراده نسبت بخلق انديشه خاطر است كه در دل ميگيرند و امرى را تصور ميكنند و ذهن بسوى آن متوجه مى‏شود و آنچه از براى ايشان ظاهر مى‏شود از فعل و اما نسبت بخداى عز و جل اراده‏اش احداث و ايجاد آنست نه غير از آن زيرا كه آن جناب انديشه نميكند و قصد و تفكر نمينمايد كه خوبى و بدى چيزى را بداند و اين صفتها از او دور است و اينها صفات خلق است چه اينها از لوازم جهل و نقصان است پس اراده خدا همان فعل است نه غير آن كه بآنچه اراده آن دارد ميفرمايد كه باش پس ميباشد بدون صوت و سخنى كه بزبان گفته شود و بى‏قصد و انديشه كه در او بهمرسد و چون و چگونگى از براى آن نيست چنان كه خود بيچون و چگونگى است.
· خواست و اراده بشر جمع بین خواستن و اندیشیدن و بکار بستن توانایی و انجام عمل در بستر مکان و در طول زمان است و در نهایت امکان تحقق آن است که یا میشود و یا نمیشود، اما خالق خلّاق علیم وقتی میخواهد میشود. خواستنش بدون اندیشیدن و بدون هیچ مقاومت و درنگ و فاصله ای تحقق مییابد.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَشِيَّةُ مُحْدَثَةٌ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ص147 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
از حضرت صادق (ع) كه فرمود مشيت خدا احداث شده يعنى تازه به هم رسيده.
· مشیّت جام علم نمای الهی است که خدا آنرا ایجاد میکند تا علمش را به نمایش بگذارد، و موجودات دون خود را از عظمت ذات بیکرانش آگاهی دهد.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ الْمَشِيَّةَ بِنَفْسِهَا ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَّةِ .
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص148 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
از حضرت صادق (ع) كه فرمود خدا مشيت يعنى خواست خود را بخود آن آفريد يعنى بى‏آنكه چيزى در خلقت آن واسطه باشد بعد از آن چيزها را بمشيت آفريد.
· مشیّت را میتوان اولین تجلی قدرت و دانایی پروردگار در نظر بگیریم، که با آن تجلّی تجلّیات دیگرش را آشکار میسازد، اولین مخلوقی که با آن مخلوقات دیگرش را می آفریند، صنعتی که با آن صنایع دیگرش را احداث میکند. قلمی که با آن بر لوح نقش خلقت را میاندازد. 
· اراده در واقع قلم خلقت پروردگار است. قلمی که در خلقت آن هیچ واسطه ای نبود.
· آیا در اراده پروردگار اراده ای هست؟ به یقین نام آنرا باید بینامی گذاشت که دیگر در اراده کردن او اراده‌ای نبود و فوق آنچه را که بتوانیم حدس اش بزنیم.
· خدای توانا، توانایی اش بسته به مشیّتش نمی باشد چرا که مشیّتش را با مشیّت نیافرید، خدا تواناست تا خلقت های بعدی را هم هر طوری که ذات مقدس او بدون خواست و اراده و یا با خواست و اراده اش بیافریند. 
· واقعا ذات خدا و خلقتش فراتر از خواستن و اراده کردن است اما زبان ما جز به این لفظ به جای دیگر نمیتواند بچرخد ماییم که درک مان ناقص است و درمانده از وصفیم. چرا که در توضیح این امر که در خلق مشیّتش آیا اراده نموده یا خیر در میمانیم زیرا که آیا ذات لایوصف الله خواست که مشیّتش را بیافریند!!! در مشیّت در مشیّت پیش میآید که محال است.
عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُرِيداً.  قَالَ: إِنَ‏ الْمُرِيدَ لَا يَكُونُ‏ إِلَّا لِمُرَادٍ مَعَهُ- لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً قَادِراً ثُمَّ أَرَادَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص109 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام می فرماید اراده همواره با مراد همراه است ( گفته شد یکی از دلایلی که بر اساس آن نمی توان راده را صفت ذات دانست همین مساله است. زیرا اگر اراده را صفت ذات بدانیم، چون اراده با مراد همراه است یا ذات الهی حادث باید باشد یا موجودات قدیم باشند که هر دو محال است ) . بله خدای متعال عالم و قادر بود اما اراده همراه او نبود .
· اراده الهی لوح ارتباطی مخلوق با خالق است، باید توجه کنیم لوح ارتباطی مخلوق با خالق نه خالق با مخلوق چرا که برای این ارتباط نیازی به هیچ اسبابی نیست، با توجه به فقر و نیاز بشر و رهایی از تحیّر با تجلی اراده خود قدرت و دانایی خود را به نمایش میگذارد.
· اراده الهی لطفی است که ارزانی موجودات میشود.
عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عِلْمُ اللَّهِ وَ مَشِيئَتُهُ هُمَا مُخْتَلِفَانِ أَوْ مُتَّفِقَانِ فَقَالَ الْعِلْمُ لَيْسَ هُوَ الْمَشِيئَةَ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقُولُ سَأَفْعَلُ‏  كَذَا إِنْ عَلِمَ اللَّهُ فَقَوْلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ فَإِذَا شَاءَ كَانَ الَّذِي شَاءَ كَمَا شَاءَ وَ عِلْمُ اللَّهِ السَّابِقُ لِلْمَشِيئَةِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص109 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به اين پرسش بُكَير بن اَعين كه آيا علم و مشيّت خدا با هم فرق دارند يا يكى هستند؟ ـ فرمود : علم با مشيّت فرق مى كند. مگر نه اين است كه تو مى گويى: اگر خدا بخواهد، اين كار را خواهم كرد و نمى گويى: اگر خدا بداند، اين كار را خواهم كرد ؟ پس اين كه مى گويى: اگر خدا بخواهد، دليل بر اين است كه خدا نخواسته است (خواست و مشيّت خدا هنوز به تحقق يافتن كار مورد نظر تو تعلق نگرفته است)؛ زيرا اگر مى خواست آنچه خواسته است مطابق خواست او تحقّق مى يافت؛ و علم خدا مقدّم بر مشيّت است.
· علم سابق بر مشیّت است؛ علم تابش می‌کند و اراده از آن آشکار میشود، اراده را به زبانی میتوانیم آفریده ای از آفریده های خدا درنظر بگیریم که از سنخ هیچ آفریده خدا نیست و نظیری ندارد که با آن خلقت خود را آشکار میکند.
· اراده را به زبان دیگر میتوانیم حجاب خلقت نمای پروردگار در نظر بگیریم. 
وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِبْدَاعَ‏ وَ الْمَشِيَّةَ وَ الْإِرَادَةَ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ وَ أَسْمَاءَهَا ثَلَاثَةٌ وَ كَانَ أَوَّلُ إِبْدَاعِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ مَشِيَّتِهِ الْحُرُوفَ الَّتِي جَعَلَهَا أَصْلًا لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ دَلِيلًا عَلَى كُلِ‏ مُدْرَكٍ وَ فَاصِلًا لِكُلِّ مُشْكِلٍ وَ تِلْكَ الْحُرُوفُ تَفْرِيقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ  مِنِ اسْمِ حَقٍّ وَ بَاطِلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ مَفْعُولٍ أَوْ مَعْنًى أَوْ غَيْرِ مَعْنًى وَ عَلَيْهَا اجْتَمَعَتِ الْأُمُورُ كُلُّهَا وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحُرُوفِ فِي إِبْدَاعِهِ لَهَا مَعْنًى غَيْرَ أَنْفُسِهَا يَتَنَاهَى وَ لَا وُجُودَ  لِأَنَّهَا مُبْدَعَةٌ بِالْإِبْدَاعِ وَ النُّورُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَوَّلُ فِعْلِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏ وَ الْحُرُوفُ هِيَ الْمَفْعُولُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ وَ هِيَ الْحُرُوفُ الَّتِي عَلَيْهَا الْكَلَامُ وَ الْعِبَارَاتُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَّمَهَا خَلْقَهُ وَ هِيَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً فَمِنْهَا ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً تَدُلُّ عَلَى اللُّغَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَ مِنَ الثَّمَانِيَةِ وَ الْعِشْرِينَ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً  تَدُلُّ عَلَى اللُّغَاتِ السُّرْيَانِيَّةِ وَ الْعِبْرَانِيَّةِ وَ مِنْهَا خَمْسَةُ أَحْرُفٍ مُتَحَرِّفَةٍ فِي سَائِرِ اللُّغَاتِ مِنَ الْعَجَمِ لِأَقَالِيمِ اللُّغَاتِ كُلِّهَا وَ هِيَ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ تَحَرَّفَتْ مِنَ الثَّمَانِيَةِ وَ الْعِشْرِينَ الْحَرْفَ مِنَ اللُّغَاتِ‏ «4» فَصَارَتِ الْحُرُوفُ ثَلَاثَةً وَ ثَلَاثِينَ حَرْفاً فَأَمَّا الْخَمْسَةُ الْمُخْتَلِفَةُ فَبِحُجَجٍ‏ «5» لَا يَجُوزُ ذِكْرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ ثُمَّ جَعَلَ الْحُرُوفَ بَعْدَ إِحْصَائِهَا  وَ إِحْكَامِ عِدَّتِهَا فِعْلًا مِنْهُ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- كُنْ فَيَكُونُ‏ وَ كُنْ مِنْهُ صُنْعٌ وَ مَا يَكُونُ بِهِ الْمَصْنُوعُ فَالْخَلْقُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِبْدَاعُ لَا وَزْنَ لَهُ وَ لَا حَرَكَةَ وَ لَا سَمْعَ وَ لَا لَوْنَ وَ لَا حِسَّ وَ الْخَلْقُ الثَّانِي الْحُرُوفُ لَا وَزْنَ لَهَا وَ لَا لَوْنَ وَ هِيَ مَسْمُوعَةٌ مَوْصُوفَةٌ غَيْرُ مَنْظُورٍ إِلَيْهَا وَ الْخَلْقُ الثَّالِثُ مَا كَانَ مِنَ الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا مَحْسُوساً مَلْمُوساً ذَا ذَوْقِ مَنْظُوراً إِلَيْهِ وَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَابِقٌ لِلْإِبْدَاعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْ‏ءٌ وَ لَا كَانَ مَعَهُ شَيْ‏ءٌ وَ الْإِبْدَاعُ سَابِقٌ لِلْحُرُوفِ وَ الْحُرُوفُ لَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ أَنْفُسِهَا قَالَ الْمَأْمُونُ وَ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ أَنْفُسِهَا- قَالَ الرِّضَا ع لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يَجْمَعُ مِنْهَا شَيْئاً لِغَيْرِ مَعْنًى أَبَداً فَإِذَا أَلَّفَ مِنْهَا أَحْرُفاً أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يُؤَلِّفْهَا لِغَيْرِ مَعْنًى وَ لَمْ يَكُ إِلَّا لِمَعْنًى مُحْدَثٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْئاً قَالَ عِمْرَانُ فَكَيْفَ لَنَا بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ قَالَ الرِّضَا ع أَمَّا الْمَعْرِفَةُ فَوَجْهُ ذَلِكَ وَ بَابُهُ أَنَّكَ تَذْكُرُ الْحُرُوفَ‏ «1» إِذَا لَمْ تُرِدْ بِهَا غَيْرَ أَنْفُسِهَا ذَكَرْتَهَا فَرْداً فَقُلْتَ أ ب ت ث ج ح خ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا فَلَمْ تَجِدْ لَهَا مَعْنًى غَيْرَ أَنْفُسِهَا فَإِذَا أَلَّفْتَهَا وَ جَمَعْتَ مِنْهَا أَحْرُفاً وَ جَعَلْتَهَا اسْماً وَ صِفَةً لِمَعْنَى مَا طَلَبْتَ وَ وَجْهِ مَا عَنَيْتَ كَانَتْ دَلِيلَةً عَلَى مَعَانِيهَا دَاعِيَةً إِلَى الْمَوْصُوفِ بِهَا أَ فَهِمْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرِّضَا ع وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صِفَةٌ لِغَيْرِ مَوْصُوفٍ وَ لَا اسْمٌ لِغَيْرِ مَعْنًى وَ لَا حَدٌّ لِغَيْرِ مَحْدُودٍ وَ الصِّفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ وَ الْوُجُودِ وَ لَا تَدُلُّ عَلَى الْإِحَاطَةِ كَمَا تَدُلُّ عَلَى الْحُدُودِ الَّتِي هِيَ التَّرْبِيعُ وَ التَّثْلِيثُ وَ التَّسْدِيسُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَقَدَّسَ تُدْرَكُ مَعْرِفَتُهُ بِالصِّفَاتِ وَ الْأَسْمَاءِ وَ لَا تُدْرَكُ بِالتَّحْدِيدِ بِالطُّولِ وَ الْعَرْضِ وَ الْقِلَّةِ وَ الْكَثْرَةِ وَ اللَّوْنِ وَ الْوَزْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَحُلُّ بِاللَّهِ جَلَّ وَ تَقَدَّسَ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِفَهُ خَلْقُهُ بِمَعْرِفَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالضَّرُورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا  وَ لَكِنْ يُدَلُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِصِفَاتِهِ وَ يُدْرَكُ بِأَسْمَائِهِ وَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِخَلْقِهِ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ فِي ذَلِكَ الطَّالِبُ الْمُرْتَادُ إِلَى رُؤْيَةِ عَيْنٍ وَ لَا اسْتِمَاعِ أُذُنٍ وَ لَا لَمْسِ كَفٍّ وَ لَا إِحَاطَةٍ بِقَلْبٍ فَلَوْ كَانَتْ صِفَاتُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَ أَسْمَاؤُهُ لَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَ الْمَعْلَمَةُ مِنَ الْخَلْقِ لَا تُدْرِكُهُ لِمَعْنَاهُ‏  كَانَتِ الْعِبَادَةُ مِنَ الْخَلْقِ لِأَسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ دُونَ مَعْنَاهُ فَلَوْ لَا أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْمَعْبُودُ الْمُوَحَّدُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ صِفَاتِهِ وَ أَسْمَاءَهُ غَيْرُهُ أَ فَهِمْتَ قَالَ نَعَمْ يَا سَيِّدِي زِدْنِي قَالَ الرِّضَا ع إِيَّاكَ وَ قَوْلَ الْجُهَّالِ أَهْلِ الْعَمَى وَ الضَّلَالِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَقَدَّسَ مَوْجُودٌ فِي الْآخِرَةِ لِلْحِسَابِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي الدُّنْيَا لِلطَّاعَةِ وَ الرَّجَاءِ وَ لَوْ كَانَ فِي الْوُجُودِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَقْصٌ وَ اهْتِضَامٌ لَمْ يُوجَدْ فِي الْآخِرَةِ أَبَداً وَ لَكِنَّ الْقَوْمَ تَاهُوا وَ عَمُوا وَ صَمُّوا عَنِ الْحَقِّ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى‏ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى‏ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا  يَعْنِي أَعْمَى عَنِ الْحَقَائِقِ الْمَوْجُودَةِ وَ قَدْ عَلِمَ ذَوُو الْأَلْبَابِ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى مَا هُنَاكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا هَاهُنَا وَ مَنْ أَخَذَ عِلْمَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَ طَلَبَ وُجُودَهُ وَ إِدْرَاكَهُ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهَا لَمْ يَزْدَدْ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ إِلَّا بُعْداً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ عِلْمَ ذَلِكَ خَاصَّةً عِنْدَ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَ يَعْلَمُونَ وَ يَفْهَمُونَ قَالَ عِمْرَانُ يَا سَيِّدِي أَ لَا تُخْبِرُنِي عَنِ الْإِبْدَاعِ خَلْقٌ هُوَ أَمْ غَيْرُ خَلْقٍ قَالَ الرِّضَا ع بَلْ خَلْقٌ سَاكِنٌ لَا يُدْرَكُ بِالسُّكُونِ وَ إِنَّمَا صَارَ خَلْقاً لِأَنَّهُ شَيْ‏ءٌ مُحْدَثٌ وَ اللَّهُ الَّذِي أَحْدَثَهُ فَصَارَ خَلْقاً لَهُ وَ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلْقُهُ لَا ثَالِثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا ثَالِثَ غَيْرُهُمَا فَمَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَعْدُ أَنْ يَكُونَ خَلْقَهُ وَ قَدْ يَكُونُ الْخَلْقُ سَاكِناً وَ مُتَحَرِّكاً وَ مُخْتَلِفاً وَ مُؤْتَلِفاً وَ مَعْلُوماً وَ مُتَشَابِهاً وَ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَهُوَ خَلْقُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا أَوْجَدَتْكَ الْحَوَاسُّ فَهُوَ مَعْنًى مُدْرَكٌ لِلْحَوَاسِ‏  وَ كُلُّ حَاسَّةٍ تَدُلُّ عَلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا فِي إِدْرَاكِهَا وَ الْفَهْمُ مِنَ الْقَلْبِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ‏ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ قَائِمٌ بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ وَ لَا تَحْدِيدٍ خَلَقَ خَلْقاً مُقَدَّراً بِتَحْدِيدٍ وَ تَقْدِيرٍ وَ كَانَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَيْنِ اثْنَيْنِ التَّقْدِيرُ وَ الْمُقَدَّرُ فَلَيْسَ فِي كُل‏
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خداوند اولا خلق را آفريد و ثانيا خلق را از وجود بعدم برد و دوباره ايجاد كند او است يكتا و از اول بوده و هميشه يگانه بود چيزى با او نبود و فرد بود و دويمى از براى او نبود نه معلوم و نه مجهول و نه كسى كه حقيقت او مشخص باشد و نه كسى كه حقيقت او تشخيص نشده باشد و نه كسى كه مذكور باشد در السنه خلق و نه كسى كه فراموش شده باشد در افواه خلق و نه چيزى كه واقع شود بر او اسم چيز غير از ذات او يعنى اينها دويم خدا و با خدا نميتوانند بود حق يگانه و يكتا است نه ابتدا وقتى بود و نه منتهى بوقت خواهد شد نه قيام و نصب او بچيزى بود و نه بچيزى قائم و نصب مى‏شود نه بچيزى استناد و اعتماد نمود و نه بچيزى پنهان شد و اتصاف او بتمام اين صفات پيش از خلق نيز بود زيرا كه چيزى غير از ذات بى‏نياز او نبود و هر چه من گفتم از اين صفات حادث است و ترجمه است و ليكن باينها صفات خدا را ميداند و ميفهمد هر كس بايد بداند
 و بدان كه ايجاد و مشيت و اراده بيك معنى هستند و اسماء آنها سه است و اول ابداع يعنى ايجاد اراده و مشيت خداوند حروف است كه حقتعالى حروف را اصل هر چيزى و دليل و رهنما قرار داده از براى هر چيزى كه درك گرديده شود و تميز دهنده هر مشكلى قرار داده و بسبب اين حروف است جدا كردن هر چيزى را از حق و باطل و ساختن و ساخته شده و معنى و غير معنى و تمام امور بحروف فراهم آيد و حقتعالى از براى حروف در وقت ايجاد نمودن معنى غير از خود اين حروف قرار نداد كه نهايت اين حروف بآن باشد و در خارج وجودى از براى حروف نباشد زيرا كه حروف ايجاد شدند بايجاد كردن پس چيزى غير از ايجاد و حروف نبود كه محل ظهور و بروز حروف باشد و نور كه مراد وجود و ايجاد است در اين مقام اول فعل خداوند است كه مزين و روشن نمود خداوند آسمان و زمين را بوجود و حروف ساخته شده و مفعول اين فعل است و اين حروف اين گفتگوها و اين عبارات است كه حقتعالى بخلق تعليم نموده و اين حروف سى و سه حرف است بيست و هشت حرف از آنها دلالت كند بر لغت عربى و از اين بيست و هشت حرف دوازده حرف دلالت كند بر لغتهاى سريانيه و عبرانيه و از اين دوازده حرف پنج حرف است كه تغيير داده شده است و در ساير لغات از عجم و ساير اقاليم استعمال مى‏شود پس آن بيست و هشت حرف با اين پنج حرف كه از آن بيست و هشت تغيير داده شده است مجموع اينها بسى و سه حرف مى‏شود و اما آن پنج حرف بسبب حدوث علل و اسباب مثل انحراف لهجه‏هاى خلق و اختلاف منطق آنها شده است كه ذكر آنها سزاوار نيست زياده بر آنچه ذكر شد.
«مترجم گويد» كه چون عبارت در بعضى از نسخ اين طور نسخه شده است كه‏
و اما الخمسة المختلفه فبحجج‏
و مرحوم مجلسى ميفرمايد در بحار كه اظهر اينست كه اين عبارت اين نوع نبوده است و روات بجهت اشتباه امر بر آنها تصحيف كرده‏اند و آن پنج حرف كاف فارسيه است مثل اينكه گويند بگو و جيم سه نقطه است مثل اينكه ميگويند چه ميگوئى و از سه نقطه است مثل اينكه ميگويند: ژاله و باء سه نقطه است مثل اينكه ميگويند پياله و پياده و باء هنديه است و آن مرحوم باء هنديه را تفصيل نداده است پس از خلقت حروف قرار داده، حقتعالى حروف را بعد از شماره در آوردن و متقن نمودن شماره آن حروف را فعل خود مثل قول او عز و جل كن فيكون پس لفظ كن از حقتعالى صنع و فعلست و آنچه بلفظ كن بوجود آيد موضوع و مفعولست.
پس خلق اول اصل ايجاد است كه نه وزن دارد و نه حركت و نه سمع و نه حس و خلق دويم حروف است كه نه وزن دارد و نه رنگ و ليكن مسموعست و موصوف بصفات است و محسوس نيست.
و خلق سيم همه اقسام خلقت است يعنى آسمان و زمين و اطعمه و اشربه و غير آنها كه محسوس است و بقوه لامسه ميتوان آن را درك نمود و همچنين بقوه باصره پس وجود حقتعالى مقدم است بر ايجاد زيرا كه نه پيش از او چيزى بود و نه با او چيزى بود و ايجاد مقدمست بر حروف و حروف بر غير خود دلالت نكند.
مأمون عرض كرد چگونه بر غير خود دلالت نكند حضرت فرمود زيرا كه حقتعالى آنچه از اين حروف مركب نمود از براى معنى مركب نمود يعنى مفردات اينها معنى ندارد پس بر معنى دلالت ندارد و بر غير خود دلالت نكند پس چون از اينها چهار حرف يا پنج حرف يا شش حرف يا بيشتر يا كمتر مركب نمود از براى غير از معنى مركب ننمود و نبود مگر از براى معنى كه آن معنى حدوث پيدا كرد و قبل از آن چيزى نبود يعنى قبل از حدوث اين معنى از تركيب معنى متصور نبود از براى مفردات اين حروف تا دلالت كند بر چيزى غير از خود عمران عرض كرد چگونه ما باين مطلب معرفت پيدا كنيم حضرت فرمود باب اين معرفت و راه اين معرفت آنست كه هر گاه نخواهى از اين حروف غير خود اين حروف را بدانى ذكر ميكنى اين حروف را فرد فرد ا ب ت ث ج ح خ تا آخر پس نمى‏يابى از براى اينها معنى غير از خود اينها پس چون مركب كنى اينها را و چند حرف اينها را در يك جا جمع كنى و اسم قرار دهى يا صفت از براى آنچه خواسته و بآن وجهى كه قصد كرده اينها دليل شوند بر معانى خود و ترا بخوانند بآنچه اينها را وصف از براى آن قرار داده آيا فهميدى.
عرض كرد بلى حضرت فرمود بدان كه رهنماى موصوف صفت است و رهنما و دليل معنى اسم است و رهنما محدود حد است يعنى شخص انسانى چون خواهد بحقيقت اشياء پى برد باسم و وصف و تعريف پى برد و ليكن اسماء و صفات حقتعالى جميعا دلالت كند بر كمال و وجود حق جل و علا و دلالت بر كنه ذات بى‏نياز او نكنند چنانچه دلالت كنند بر حدود كه آن چهار بودن و يا سه بودن و يا شش بودن است و يا امثال آن چه حقتعالى بلندتر و عزيزتر است از اينكه كنه و حقيقت او بصفات و اسماء درك شود يا اينكه تحديد شود بطول يا عرض و قلت و كثرت و رنگ و وزن و مانند آن و سزاوار جلالت شان و نبالت‏ رتبه حقتعالى نيست كه خود را بخلق خود بشناساند بطريقى كه مخلوق خود را مى‏شناسند چه اين مطلب بديهى است و محتاج ببرهان نيست چنانچه ذكر شد و ليكن صفات حقتعالى و اسماء او رهنماى وجود او باشند و از آنها شخص پى بوجود حق برد و بموضوع و مخلوق او معرفت باو حاصل شود.
پس چون بآثار و علامات صفت و قدرت او معرفت باو پيدا شود شخص طالب را كه كنجكاوى كند احتياج نباشد بديدن از چشم و شنيدن از گوش و ماليدن از دست و احاطه نمودن بقلب و اگر صفات او دلالت نكند بر وجود او و اسماء او رهنما نباشند ببودن او و اشيائى كه واسطه باشند در فهميدن مطالب از قبيل حواص پنجگانه او را بمعناى او درك نكنند پس عبادت و طاعت بندگان از براى اسماء و صفات نه از براى معناى او باشد و اگر چنين نباشد معبود يگانه غير از خداوند خواهد بود زيرا كه بنا بر اين مطلب صفات و اسماء او غير از ذات او باشند آيا فهميدى.
عرض كرد بلى اى سيد من زياد كن بيان خود را از براى من، حضرت فرمود بترس و بپرهيز از گفته نادان و كور باطن و اهل گمراهى و ضلالت كه گمان ميكنند حقتعالى در آخرت عيان باشد و مرئى شود از براى حساب و عقاب و ثواب و رسيدگى در امر بندگان و ليكن در دنيا ديده نشود از براى آنكه بندگان طاعت كنند و اميدوار باشند و اگر در وجود حقتعالى نقصى و يا شكستگى بود در آخرت پديدار نميشد و ليكن اين قوم بمطلب نرسيدند و از راه نادانى كور و كر شدند از حق و اينست قول حقتعالى كه ميفرمايد وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى‏ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى‏ يعنى كسى كه در اين عالم كور باشد از حقيقتهاى موجوده و از موضوعهاى گوناگون كه هر يك برهانيست روشن و دليلى است متقن بر وجود صانع پى نبرد بذات حق پس در آخرت كور است از معرفت و محروم است از آمرزش و مغفرت چه بر صاحبان عقل روشن است كه درك نمودن ذات پروردگار و حصول معرفت حضرت كردگار در اين دنيا راههاى بسيار و واسطه‏هاى بى‏شمار دارد كه در عالم بقا نيست يعنى آن زمان موقع اين گونه وقايع نيست در اين دنيا محل آنست و كسى كه خواهد دانستن اين قضيه را براى خود اخذ كند و وجود او درك نمودن ذات او را از خود بدون اين طريق طلب كند از براى او از اين قسم دانستن بغير از دورى چيزى حاصل نشود چه حقتعالى علم اين را مخصوص ساخته بكسانى كه عقل دارند و ميدانند و ميفهمند.
«مترجم گويد» شايد اين مطلب كنايه از مقربان خاص حضرت احديت باشد چون ائمه چه آنها وسائط ميان خالق و مخلوق باشند و اين گونه مسائل بايد از اين طايفه عليه مسألت شود.
عمران عرض كرد اى سيد من آيا خبر نميدهى مرا از ايجاد نمودن كه آيا مخلوق است يا غير مخلوق‏ حضرت فرمود بلكه مخلوقى است ساكن يعنى ايجاد نسبت و ربط است ميان علة و معلول پس گويا ساكن است در علت و معلول يا اينكه عرض است قائم بمحل پس مفارقت آن ممكن نيست از محل و ساكن است در محل پس اين امر اضافى اعتبارى درك نشود در خارج و قابل اشاره حسيه در خارج واقع نشود بلكه عقل آن را انتزاع كند و اين مخلوق باشد زيرا كه چون غير حق است پس محدث است و حق او را احداث كرده پس مخلوق او است و چيزى را اطلاق وجود بر آن نتوان نمود مگر پروردگار و خلق او و ثالثى ميان اين دو نباشد و غير از اين دو نشايد هر چيزى را كه حقتعالى آفريده است تجاوز از اين نكند كه مخلوق او باشد و مخلوقات خداوند مختلف باشند بعضى ساكن باشند و بعضى متحرك و بعضى مخالف و بعضى متفق و حقيقت بعضى معلوم و حقيقت بعضى مجهول و آنچه حد و نهايت بر آن روا باشد مخلوق خداوند باشد و بدان كه آنچه حواس تو آن را دريابد آن معنى و مرادى باشد كه حواس آن را يافته و هر يك از حواس دلالت كنند بر آنچه حقتعالى در ادراك آن از براى آن يك قوه قرار داده و قلب جميع آنچه را كه حواس درك كنند درك كند و بدان كه خداوند يگانه قائم است بدون اندازه و نهايتى از براى او و آفريد خلق را كه مقرون باندازه و نهايت باشند و آنچه را كه در ابتداء امر آفريد يعنى حروف از خلقت آن دو چيز پديد آمد يكى نفس ايجاد و ديگر ايجاد شده و در يكى از اين دو يعنى ايجاد رنگى و يا وزنى و يا قوه دراكه نباشد پس بسبب يكى از اين دو كه موجود باشد ديگرى يعنى ايجاد درك شود و اينها را قرار داد كه بخودى خود درك شوند چه موجود بخود موجود درك شود و ايجاد بموجود پس اين دو چيز بغير اين دو چيز درك نشوند بلكه بنفس اين دو چيز درك شدند و نيافريده چيزى را كه فرد و مجرد از تحديد باشد و قائم بخود باشد و در درك آن احتياج بغير خود نداشته باشد چه مراد او از اين آفرينش دلالت و رهنمائى بوجود و اثبات آن بوده پس حقتعالى يكتا و يگانه است و دويمى با او نيست كه او را نصب كند و يا اينكه او را يارى كند و يا اينكه او را مخفى كند از نظر و بمشيت حقتعالى و اذن او بعضى از خلق ببرخى متمسك شوند و حقتعالى را بصفات خود متصف نمودند و اين سبب كثرت دورى ايشان شد از حق و اگر متصف نموده بودند حقتعالى را بصفات خودش و مخلوق را نيز بصفات مخلوق متصف كرده بودند هر آينه بفهم و يقين گفته بودند و اختلاف نميكردند و ليكن چون از اين راه ضلالت برآمدند در اين ورطه گرفتار شدند و خداوند هدايت كند هر كس را كه خواهد براه راست رود.
عمران عرض كرد اى سيد من شهادت ميدهم كه خداوند اينست كه تو وصف نمودى او را و ليكن يك مسأله ديگر از براى من باقى مانده است.
حضرت فرمود سؤال كن آنچه اراده كرده عرض كرد سؤال ميكنم ترا از خداى حكيم كه در چه چيز است آيا چيزى باو احاطه‏ ميكند از چيزى بچيز ديگر يعنى از حالى بحالى آيا احتياج دارد بچيزى.
حضرت فرمود اى عمران خبر ميدهم ترا و ليكن تعقل كن در اين جوابى كه بتو ميدهم زيرا كه اين سؤال مشكلتر چيزى است كه بر مخلوقين وارد مى‏شود در مسائل آنها و نميفهمد آن را كسى كه عقل او متفاوت باشد يعنى حواس او جمع نباشد و كسى كه او را نادانى فرو گرفته باشد و ليكن صاحبان عقل كه انصاف داشته باشند از فهم آن عاجز نباشند اما اول سؤال‏هاى تو پس اگر حقتعالى آفريده باشد آنچه را كه آفريده است بجهت احتياج آن هر آينه برسد گوينده را كه بگويد از كتم عدم بوجود مى‏آورد بجهت احتياج بآن و هميشه وجود او ثابت و برقرار بوده نه در ميان چيزى بوده و نه استناد بچيزى نموده اما مخلوق بعضى از آنها بعضى ديگر را نگاهدارى كنند و بعضى از آنها داخل بعضى مخلوق شوند و بعضى از آنها از بعضى ديگر خارج شوند و ليكن خداوند مقدس و بزرگست و بقدرى خود مخلوق را نگاهدارى ميكند و در چيزى داخل نشود و از چيزى بيرون نيايد و بر او گران نباشد حفظ آن و عجز ندارد از نگاهدارى آن واحدى كيفيت آن را نداند مگر حقتعالى و كسى كه حقتعالى او را مطلع ساخته باشد از پيغمبران او و اهل سر او و كسانى كه حافظ امر او باشند و نگهبانان امر او كه بشريعت او قائم باشند و امر حقتعالى مثل يك چشم بهم زدن يا نزديكتر باشد پس چون چيزى خواهد خطاب مستطاب نمايد بلفظ كن پس في الفور بمشية و اراده او بوجود آيد و چيزى از خلق او نزديكتر باو از چيزى نباشد و نه چيزى دورتر باو از چيزى باشد آيا فهميدى اى عمران.
عرض كرد بلى اى سيد من فهميدم شهادت ميدهم كه خداوند من بر اين نوع است كه تو وصف نمودى و او را يگانه ثابت نمودى و شهادت ميدهم كه محمد (ص) بنده خاص او است و مبعوث شده است بدين حق و براستى و درستى پس از آن بسجده افتاد روى بقبله و مسلمان شد.
حسن بن محمد النوفلى گويد كه چون متكلمين نظر بكلام عمران صابى نمودند و حال اينكه مرد جدلى بود كه هرگز كسى در سخنورى او سبقت ننموده بود نزديك حضرت رضا (ع) نيامدند و چيزى از او سؤال نكردند و چون شام شد مأمون با حضرت رضا (ع) برخاستند و داخل خانه شدند و مردم متفرق شدند و من با جماعتى از اصحاب بودم كه ناگاه محمد بن جعفر فرستاد و مرا احضار نمود من نزد او حاضر شدم گفت اى نوفلى ديدى گفتگوى رفيق خود را بخدا سوگند كه من چنين گمانى در حق على بن موسى الرضا نميبردم كه هرگز تفكر نموده باشد در هيچ يك از اين مطالب كه امروز بيان فرمود و عارف نبوديم كه در مدينه تكلم كرده باشد و اصحاب كلام نزد او اجتماع يافته باشند من گفتم كه حاجيان نزد او مى‏آمدند و از مسائل حلال و حرام خود ميپرسيدند و او جواب آنها را ميداد و بسا بود كه نزد او مى‏آمدند و با او محاجه ميكردند محمد بن جعفر گفت: اى ابا محمد من بر او ميترسم كه اين مرد يعنى مأمون بر او حسد برد و او را زهر دهد يا اينكه در بليه او را گرفتار كند تو باو اشاره كن كه خود را از امثال اين سخنان نگاهدارد و اين گونه مطالب نفرمايد من گفتم از من قبول نميكند و مراد اين مرد يعنى مأمون امتحان او بود كه بداند نزد او چيزى از علوم پدران او هست يا نه گفت باو بگو كه عم تو ناخوش دارد اين حركات ترا و بجهت چندين مصالح دوست ميدارد كه خود را از اين گونه سخنان نگاهدارى كند چون برگشتم بمنزل حضرت رضا (ع) آن چه عم او محمد بن جعفر گفته بود باو خبر دادم.
حضرت تبسم نمود و فرمود خداوند عم مرا محافظت كند چه خوب نميشناسم او را كه از چه سبب ناخوش دارد اين طور سخنان مرا و فرمود اى غلام برو نزد عمران صابى و او را حاضر كن من عرضكردم فداى وجودت گردم من ميدانم در كجا است او در نزد بعضى از برادران ماست از شيعيان فرمود باكى ندارد و مال سوارى برده او را بياوريد من رفتم و او را حاضر نمودم.
حضرت باو فرمود مرحبا و او را مخلع نمود بلباس و اسب باو عطا كرد و ده هزار درهم باو داد من عرض كردم فدايت شوم عمل جد تو امير المؤمنين حيدر چنان بمن رسيده «مترجم گويد» شايد مراد اين باشد كه جد تو اين مقدار بمردم نميداد بلكه تقسيم ميكرد بفقرا هر چه داشت و با اين كه مراد اين باشد كه جد تو نيز در واقعه مخصوصه مثل تو كرد.
حضرت فرمود اين نوع دوست ميداريم ما يعنى عطاى ما چنين است پس آن حضرت فرمود شام آوردند و مرا در طرف راست خود نشانيد و عمران را در طرف چپ خود تا اين كه از شام خوردن فارغ شديم حضرت بعمران فرمود بمصاحبت نوفلى برو در منزل خود و صبح نزد ما حاضر شو تا ترا اطعام كنيم بطعام مدينه و بعد از اين عمران چنين بود كه متكلمين از اصحاب مذاهب نزد او اجتماع مينمودند و امر آن‏ها را باطل ميكرد تا اين كه از او دور ميشدند و اجتناب ميكردند و مأمون ده هزار درهم باو داد و فضل قدرى مال و اسب سوارى باو داد و حضرت او را متولى صدقات بلخ نمود كه ضبط آن صدقات باوى بود تا اينكه بعطاى بى‏شمارى رسيد.
· الْمَشِيئَةُ هِيَ الذِّكْرُ الْأَوَّلُ 
قلوب الائمه ظروف مشیّه الله است
قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ‏ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا وَ اللَّهُ يَقُولُ‏ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‏ .


اراده
· الْإِرَادَةُ هِيَ الْعَزِيمَةُ عَلَى مَا يَشَاءُ 
· اراده تابش ثانوی نور خداست، طلوع و تجلی و جلوه ی ثانوی نور علم خداست. 
· وقتی مشیّت خدا رُخ مینماید و جمالش را مینمایاند.
· اراده خدا یعنی جوانه مشیت خدا از جان و دل همان مشیّت.
· اراده خدا یعنی، دومین کشف حجاب از جمال علم. به عبارتی کشف حجاب از جمال مشیّت خدا.
قلوب الائمه، موارد ارادت الله است
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ قُلُوبَ الْأَئِمَّةِ ع مَوَارِدَ  لِإِرَادَتِهِ‏، وَ إِذَا شَاءَ اللَّهُ شَيْئاً شَاءُوهُ، وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى‏ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ‏.
مختصر البصائر ؛ ؛ ص206 حلى، حسن بن سليمان بن محمد، 1جلد، مؤسسة النشر الإسلامي - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1421 ق.
همانا خدای تبارک و تعالی دلهای امامان علیهم السلام را محل ورود ارداه خود قرار داده است و زمانیکه خدا چیزی را میخواهد، آنرا میخواهند؛ و آن سخن خدای بلند مرتبه است« و شما نمیخواهید مگر اينكه خداوند- پروردگار جهانيان- بخواهد!
· قلوب پاکان همچون لوح و جام و مشکات تجلّی خطّ و آب و نور
قدر
· الْقَدَرُ هِيَ الْهَنْدَسَةُ وَ وَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَ الْفَنَاءِ
· قَدر تابش ثالثیه نور خداست، طلوع و تجلی و جلوه ی ثلاثیه نور علم خداست. 
· وقتی اراده خدا رُخ مینماید و جمالش را مینمایاند قدر هویدا میشود.
· قدر خدا یعنی جوانه اراده خدا از جان و دل همان اراده.
· قدر خدا یعنی، سوّمین کشف حجاب از جمال علم. به عبارتی کشف حجاب از جمال اراده خدا.

قضا
· الْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَ إِقَامَةُ الْعَيْنِ 
· قَدر تابش رابع نور خداست، طلوع و تجلی و جلوه ی چهارم نور علم خداست. 
· وقتی قدر خدا رُخ مینماید و جمالش را مینمایاند قضا هویدا میشود.
· قضای خدا یعنی جوانه قدر خدا از جان و دل  قدر.
· قضای خدا یعنی، چهارمین کشف حجاب از جمال علم. به عبارتی کشف حجاب از جمال قدر خدا.
امضا
· امضا تابش خامس نور خداست، طلوع و تجلی و جلوه ی پنجم نور علم خداست. 
· وقتی قضای خدا رُخ مینماید و جمالش را مینمایاند امضای خدا هویدا میشود.
· امضای خدا یعنی جوانه قضای خدا از جان و دل  قضا.
· امضای خدا یعنی، پنجمین کشف حجاب از جمال علم. به عبارتی کشف حجاب از جمال قضای خدا.

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا يُونُسُ لَا تَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ لَا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ وَ لَا بِقَوْلِ إِبْلِيسَ- فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ‏ وَ قَالَ أَهْلُ النَّارِ رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ‏ وَ قَالَ إِبْلِيسُ‏ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي‏ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَقُولُ بِقَوْلِهِمْ وَ لَكِنِّي أَقُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى فَقَالَ يَا يُونُسُ لَيْسَ هَكَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى يَا يُونُسُ تَعْلَمُ مَا الْمَشِيئَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الذِّكْرُ الْأَوَّلُ فَتَعْلَمُ مَا الْإِرَادَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْعَزِيمَةُ عَلَى مَا يَشَاءُ فَتَعْلَمُ مَا الْقَدَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هِيَ الْهَنْدَسَةُ وَ وَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَ الْفَنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَ إِقَامَةُ الْعَيْنِ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُهُ‏  أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ فَتَحْتَ لِي شَيْئاً كُنْتُ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص157  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از يونس بن عبدالرحمان روايت كرده است كه گفت: ابوالحسن حضرت امام رضا عليه السلام به من فرمود كه: «اى يونس، قائل مشو به گفتار طائفه قَدَريه (كه همه چيز را به قضا و قدر مى‏دانند و بندگان را در فعل و ترك آن مجبور)؛ زيرا كه قدريه، نه به گفتار اهل بهشت قائل‏اند، نه به گفتار اهل جهنّم و نه به گفتار شيطان؛ زيرا كه اهل بهشت (چون منازل خويش را بينند) مى‏گويند كه: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ» «1»، يعنى: «حمد و ثنا خداى راست كه راه راست نمود ما را به اين مقام و نبوديم ما كه راه راست يابيم (به قوت خود، بى توفيق و لطف او به اين منازل) اگر نه اين بود كه خدا ما را هدايت فرموده بود». و اهل جهنّم در جهنّم مى‏گويند كه: «رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ» «2»، يعنى: «اى پروردگار ما، غالب شد بر ما بدبختى ما و بوديم گروهى گمراهان از راه حق». و شيطان (در هنگامى كه ملعون شد به نافرمانى)، به خدا عرض كرد كه: «رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي ...» «3»، يعنى: پروردگارا، به سبب آن‏كه مرا اغوا كردى و گمراه ساختى» (هر آينه بيارايم گناهان را از براى فرزندان آدم و همه ايشان را گمراه گردانم).
راوى مى‏گويد: پس به آن حضرت عرض كردم: به خدا سوگند كه من به گفته قدريه قائل نيستم، وليكن مى‏گويم كه: چيزى موجود نمى‏شود، مگر به سبب مشيت و اراده و قدر و قضاى خدا. فرمود كه: «اى يونس، امر چنان نيست كه تو مى‏گويى كه چيزى نمى‏باشد، مگر آنچه خدا خواسته و اراده نموده و تقدير فرموده و حكم كرده (يا معنى آن است كه البته هيچ چيز موجود نمى‏شود، مگر آنچه متعلق خواست و اراده و تقدير و حكم او باشد). وليكن اى يونس، مى‏دانى كه مشيت و خواست خدا چيست؟» عرض كردم: نه. فرمود كه: «مشيت، همان ياد كردن أول است. پس مى‏دانى كه اراده چه چيز است؟» عرض كردم: نه. فرمود: «اراده، همان عزيمت است بر آنچه خواسته باشد. پس مى‏دانى كه قدر چه چيز است؟» عرض كردم: نه.
فرمود كه: «قدر، همان اندازه كردن و قرار داد حدود و اندازه‏ها است از باقى ماندن و فانى شدن و مقدار آنها».
(و صاحب شرح عده لغت در شرح و بيان الفاظى كه دلالت بر ظن و تخمين دارند، مى‏گويد كه: تقدير بر معروف است، يعنى: همه كس آن را مى‏شناسند و آن تقدير كردن چيزى و اندازه نمودن آن بعد از آن عمل كردن آن است).
راوى مى‏گويد كه: حضرت بعد از آن فرمود كه: «قضا، همان استوار كردن و بر پا كردن هستى آن است كه در خارج، آن را ثابت گرداند». يونس گفت كه: از آن حضرت سؤال كردم و دستورى خواستم كه مرا مرخص فرمايد و در اين‏كه سر او را ببوسم و عرض كردم كه: گشادى از براى من، چيزى را كه من در بى‏خبرى از آن بودم. و مشيت و اراده و قضا و قدر را اسباب فعل مى‏دانستم.  (1). اعراف، 43. (2). مؤمنون، 106.  (3). حجر، 39.

6          وَ اقْضِ لِي بِالْخِيَرَةِ
خیر را برایم قضا کن.
خیر را برایم حکم فرما.
حکم خیر را برایم صادر فرما.

6-1  هو القاضی
6-1-1  قضای تکوینی و قضای تشریعی

· قاضی اگر حکمی را تکوین کند کسی را  امکان تخطی از آن نخواهد بود.
· اختیار انسان از جمله قضای تکوینی حضرت قاضی است که کسی را قدرت سرپیچی از آن نبوده و توان عدم اختیار را نخواهد داشت.
· در قضای تشریعی حضرت قاضی حکمی را صادر میکند  و تحقق آن را به اختیار آدمی واگذار میکند و آدمی بدینوسیله به آزمون عظیم و پیچیده الهی وارد شده و به حُسن و قُبح اختیار سنجیده میشود. 
· اختیار انسان در هر مرتبه که باشد به خواست و اراده الهی است و امکان و تحقق اختیارش تنها به خواست الهی است.
· چه زیبا که انسان دعای از روی اختیار کند و اختیار خود را به خالق اختیار واگذارد: خدایا اختیارم را به حُسن اختیارت زینت و زیور جاودانه ببخش.
6-1-2  وَ اقْضِ لِي بِالْخِيَرَه؛  خیر را برایم قضا فرما
· الهی با خیر قضا کن ، امر به خیر فرما ، با خیر فیصله بده، با خیر تمامش فرما.
· زیباترین طلب، طلب قضای خیر الهی است؛ امضای قاضی بر خیر و زیبایی، افتادن هستی انسان روی ریل صلاح و نیک فرجامی است.
6-1-3  اگر «خِیَره» را به خیر معنا کنیم 
· اگر خِیَرَه را به خیر معنا کنیم، معنای « وَ اقْضِ لِي بِالْخِيَرَةِ » اینطور میشود: «خدایا خوبی را برایمان قضا کن» . 

6-1-4  اگر «خِیَره» را به خیار و اختیار معنا کنیم.
· معنای « وَ اقْضِ لِي بِالْخِيَرَةِ » اینطور میشود: «خدایا  بهترین اختیار کردن را  برایم قضا فرما».
· خیر یا خیر اختیار را باید خدا برای انسان حکم فرماید وگرنه نه خیری خواهد بود و نه اختیاری.
· تمام افکار و اعمال انسان، از ریز تا درشت آن را بایستی  خدای متعال قضا و امضا کند ؛ در غیر ان صورت  نه اندیشه ای خواهد بود  و نه فعلی تحقق خواهد یافت.
· تحرک و احیای اولیه هر چیزی و ادامه ی ثبات و ماندگاری و سرانجامش فقط و فقط از طرف خداست، انسان بدون آنکه بداند و بفهمد دارای حس و قدرت و اندیشه ی اولیه میگردد و به دنبال آن برای تداوم آن مصاحبت قضای خدا را طلب میکند  یعنی، در هر مرحله   که انسان از قوه ی گزینش خویش بهره میجوید، تمام اجزاء اختیارش توسط خدا قضا و امضا میشود که همان  تحقق  اختیار انسان است. انسان وقتی که قصد نموده و نَفس میکشد، راه میرود و کاری انجام میدهد و یا می اندیشد؛ همه آنها تنها به خواست و اراده ی خداست. 
· در واقع فعلی که انسان قصد انجامش را دارد، تحقّق اش تنها با خواست و اراده خداست. خدای بی همتا فعل او را تقدیر و قضاء و امضا میکند که باعث میشود تا فعلی از انسان (و یا هر موجودی) صادر شود.
7    وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الِاخْتِيَارِ، 

7-1 معرفت در اختیار یا بصیرت در اختیار
7-1-1 اختیار خود را با معرفت چراغانی کنیم.
· وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ الِاخْتِيَارِ ، خداوندا معرفت اختیار را به ما الهام فرما.
· الهام فرما یعنی، خداوندا شناخت و فهم اختیار را به دل و جانمان بیانداز و تلقین مان فرما. یعنی دلمان را با معرفت اختیار روشنی بخش تا از اختیار  خویش بهره ای نیکو و والا ببریم!
· طلب معرفت اختیار تخصصی کردن اختیار است.
· طلب معرفت اختیار، در واقع اختیار را در صراط مستقیم نهادن است.

7-1-2 صنایع عظیم معرفت

· معرفت صنعتی است الهی.
· اختیار بدون معرفت حُسن اختیار را از انسان میگیرد.
· بدون معرفت حرکتی نخواهد بود. راه از بیراه باز شناخته نخواهد شد.
7-1-3 اختیار بدون معرفت بدترین اختیار است.
· بدون معرفت، پای راست اختیار انسان میشکند.
أَوَّلُ‏ الدِّينِ‏ مَعْرِفَتُه‏
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص39  شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
آغاز دین شناخت خداست.
· کسی که معرفت ندارد دین ندارد و اوّلین قدم را در راه دین برنداشته است.
· معرفت روح عبادت و بندگی خداست.

مَعْرِفَةُ الْعَالِمِ دِينٌ يُدَانُ بِهِ يَكْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ وَ جَمِيلَ الْأُحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص47 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
شناخت دانشمند دینی است که با آن عبادت میکندو بوسیله آن در زندگانی خدا را اطاعت میکند و حوادث زیبایی را بعد از مرگش قرار میدهد.
· انسان سازنده ی معرفت نیست، در صنایع انسانیت صنعتی به نام معرفت ایجاد نشده، بلکه صُنع خدا بوده که به او ارزانی میشود.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سِتَّةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ الْمَعْرِفَةُ وَ الْجَهْلُ وَ الرِّضَا وَ الْغَضَبُ وَ النَّوْمُ وَ الْيَقَظَةُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص164  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
محمد بن ابى عبداللَّه، از سهل بن زياد، از على بن اسباط، از حسين بن زيد، از دُرست بن ابى منصور، از آن‏كه او را حديث كرده، از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود كه: «شش چيز است كه بندگان را در آنها هيچ صنعت و كاريگرى نيست (يعنى از صنعت خدا است، نه آن‏كه صانعى ندارد): يكى معرفت و شناخت (چنانچه مذكور شد) دوم جهل و نادانى (كه مقابل عقل يا علم است و اولى اصل است، و صاحب جند و دوم از جمله جنود اوست و بعضى گمان كرده‏اند كه مراد از آن، فراموشى است به گمان آن‏كه آن، امرى است عدمى و احتياج به صانع ندارد). سوم و چهارم رضا و غضب (يعنى عروض صفت خشنودى و خشم، و اما مقتضاى آنها، به اختيار بندگان). و پنجم و ششم خواب و بيدارى». باب در بيان حجت‏هاى خدا بر خلق خود

7-1-4  معلّم معرفت خداست.
· چون خدای مهربان از رگ گردن به ما نزدیک تر است، پس الهام معرفتش از هر چیز به ما قریب تر است.
· چون مُعرِّف معرفت خداست پس راه کسب معرفت آسان و کوتاه است.
اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي‏ نَفْسَكَ‏ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي‏
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص337 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
پروردگارا خودت را به من بشناسان چرا که اگر خودت را به من نشناسانی پیغمبرت را نخواهم شناخت. پروردگارا فرستاده ات را به من بشناسان چرا که اگر فرستاده ات را به من نشناسانی حجت تو را نخواهم شناخت. پروردگارا حجت خود را به من بشناسان چرا که اگر حجت خود را به من نشناسانی از دینت گمراه خواهم شد.
· خدای مهربان خودش را با خود و رسولش را با رسالتش و ولی امر اش را با معروف و عدل و احسان به ما میشناساند.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولَ بِالرِّسَالَةِ وَ أُولِي الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص85 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
خدا را تنها با خدا بشناسید و رسول را با رسالت و اولو الامر را با امر به معروف و عدل و احسان.
· خدای مهربان رسالت را نوری قرار داده که با آن ما را به شناخت رسولش میرساند و معروف و عدل و احسان را ابزار معرفت ولیّ خود قرار داده.
7-1-5  دلت را صحیفه ی قلم حُسن پروردگارت قرار ده.
· برای کسب معرفت کافیست دلت با خدا باشد.
· دلت را همچون صحیفه ای تقدم پروردگار کن تا معرفت را در آن بنگارد!
· کتاب معرفت با کتابت و صناعت الهی در دل انسان نهاده شده بهترین انتخاب و اختیار احسن انسان گشودن همان کتاب است در مکتب خانه دل. 
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ...أَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْ‏ صُنْعِ‏ اللَّهِ‏ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقَلْبِ مَخْلُوقَةٌ وَ الْجُحُودَ صُنْعُ اللَّهِ فِي الْقَلْبِ مَخْلُوقٌ‏  وَ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهِمَا مِنْ صُنْعٍ وَ لَهُمْ فِيهِمَا الِاخْتِيَارُ مِنَ الِاكْتِسَابِ فَبِشَهْوَتِهِمُ الْإِيمَانَ اخْتَارُوا الْمَعْرِفَةَ فَكَانُوا بِذَلِكَ مُؤْمِنِينَ عَارِفِينَ وَ بِشَهْوَتِهِمُ الْكُفْرَ اخْتَارُوا الْجُحُودَ فَكَانُوا بِذَلِكَ كَافِرِينَ جَاحِدِينَ ضُلَّالًا وَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ لَهُمْ وَ خِذْلَانِ مَنْ خَذَلَهُ اللَّهُ فَبِالاخْتِيَارِ وَ الِاكْتِسَابِ عَاقَبَهُمُ اللَّهُ وَ أَثَابَهُمْ...
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص226 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
امام صادق علیه السلام: معرفت صُنع الهی است که در قلب انسان خلق شده است و جحود هم کار خداست که در قلب خلق گردیده است و بندگان در آن دو مورد، هیچ نقشی ندارند. برای آنان است که به اختیار ( یکی از آن دو را )کسب کنند. اگر میل به ایمان داشتند، معرفت را برمی‏گزینند و با انتخاب آن مؤمن و عارف می‏شوند. و اگر میل به کفر داشتند، جحود را برمی‏گزینند و در نتیجه کافر و منکر و گمراه می‏شوند. این دو امر، به توفیق و خذلان الهی در هر دو گروه صورت می‏گیرد. پس به اختیار و کسب، آنان را عقاب می‏کند و ثوابشان می‏دهد.
سلیم‏بن‏قیس پرسش‏هایی از امیرالمؤمنین علیه‏السلام پرسیدند که از جمله آنها :
قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏  مَا الْإِيمَانُ وَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَمَّا الْإِيمَانُ فَالْإِقْرَارُ بِالْمَعْرِفَةِ وَ الْإِسْلَامُ‏ فَمَا أَقْرَرْتَ‏ بِهِ‏  وَ التَّسْلِيمُ‏ وَ الطَّاعَةُ لَهُمْ قُلْتُ الْإِيمَانُ الْإِقْرَارُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ قَالَ مَنْ عَرَّفَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ نَبِيَّهُ وَ إِمَامَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِطَاعَتِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ قُلْتُ الْمَعْرِفَةُ مِنَ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارُ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ الْمَعْرِفَةُ مِنَ اللَّهِ [دُعَاءٌ] وَ حُجَّةٌ وَ [مِنَّةٌ وَ نِعْمَةٌ] وَ الْإِقْرَارُ [مِنَ اللَّهِ‏]  قَبُولُ الْعَبْدِ- يَمُنُّ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ وَ الْمَعْرِفَةُ صُنْعُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقَلْبِ وَ الْإِقْرَارُ [فَعَالُ الْقَلْبِ‏]  مِنَ اللَّهِ وَ عِصْمَتُهُ وَ رَحْمَتُهُ فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ [اللَّهُ‏]  عَارِفاً فَلَا حُجَّةَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ وَ يَكُفَّ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَلَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَلَى جَهْلِهِ فَإِنَّمَا يَحْمَدُهُ عَلَى عَمَلِهِ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَذِّبُهُ عَلَى عَمَلِهِ بِالْمَعْصِيَةِ وَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطِيعَ وَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْصِيَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْرِفَ وَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْهَلَ هَذَا مُحَالٌ‏  لَا يَكُونَ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرِهِ وَ عِلْمِهِ وَ كِتَابِهِ‏  بِغَيْرِ جَبْرٍ  لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ كَانُوا مَعْذُورِينَ وَ غَيْرَ مَحْمُودِينَ وَ مَنْ جَهِلَ وَسِعَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا مَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ وَ مَنْ‏  حَمِدَ اللَّهَ عَلَى النِّعْمَةِ وَ اسْتَغْفَرَهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ  وَ أَحَبَّ الْمُطِيعِينَ وَ حَمِدَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَ أَبْغَضَ الْعَاصِينَ وَ ذَمَّهُمْ‏  فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِذَلِكَ إِذَا رَدَّ عِلْمَهُ إِلَيْنَا [1] ... (سلیم میگوید) گفتم: ایمان اقرار بعد از معرفت به اوست. حضرت فرمود: هر کس را که خدا به او خودش و پیامبر و امامش را بشناساند، سپس با اطاعتش اقرار کند پس او مومن است. (سلیم میگوید) گفتم: معرفت از خدا و اقرار از بنده است. حضرت فرمود: معرفت از خدا دعا و حجت و عنایت و نعمت است و اقرار از خدا قبول بنده است، منت میگذارد بر هر کس که بخواهد و معرفت صُنع خدای تعالی در قلب و اقرارو اقرار کار قلب است که از خدا و عصمت او و رحمت اوست، پس کسی که خدا او را عارف قرار ندهد برای او هیچ حجتی نخواهد بود
كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛ ج‏2 ؛ ص610 هلالى، سليم بن قيس، 2جلد، الهادى - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1405ق.
سلیم بن قیس میگوید، پرسیدم: ای امیرمؤمنان! ایمان و اسلام چیست؟ فرمود: «ایمان اقرار به همراه معرفت است و اسلام آن چیزی است  که به آن اقرار کرده‏ای و تسلیم و اطاعت برای آنهاست.»
گفتم: ایمان، اقرارِ بعد از معرفت به شیء است؟ فرمود: «کسی که خدا خود را و پیامبرش و امامش رابه او شناساند، سپس او به فرمانبری آن‏ها اقرار کرد، او مؤمن است.»
گفتم: معرفت از خدا و اقرار از بنده است؟
فرمود: «معرفت از خدا دعوت و حجّت و منّت و نعمت است. و اقرار از خدا پذیرش بنده است که خداوند بر کسی که بخواهد تفضّل می‏کند. و معرفت فعل خداست در قلب. و اقرار فعل قلب است و عصمت و رحمت می‏باشد.»
7-2 صناعت افعال با تقدیر الهی است
7-2-1  تمام افعال ریز و درشت انسان با تقدیر خدا صناعت میشوند.
· انسان آنچه را که قصد انجام آنرا دارد اگر خدا تقدیرش نفرماید تحقق نخواهد یافت.


عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْرِفَةِ أَ هِيَ مُكْتَسَبَةٌ فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ فَمِنْ صُنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ عَطَائِهِ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ‏ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ‏ وَ لَهُمْ‏ اكْتِسَابُ‏ الْأَعْمَالِ وَ قَالَ ع إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ خَلْقَ تَقْدِيرٍ لَا خَلْقَ تَكْوِينٍ‏.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص416 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
ابو‏بصیر می‏گوید: از امام صادق علیه‏السلام پرسیدند:  آیا معرفت اکتسابی(کسب شدنی) است؟ امام علیه‏السلام پاسخ داد: «نه.» به ایشان گفتند: پس آیا معرفت، کار خداوند عز و جل و از عطایای اوست؟ فرمود: «آری، بندگان در معرفت کاری ندارند و فقط برای آن‏ها کسب اعمال است.» و فرمود افعال بندگان آفریده میشوند، به آفرینش تقدیری نه آفرینش تکوینی.

7-2-2 خلق تقدیر
· خلق تقدیر یا آفرینش تقدیر، یعنی تمام افعالی که با اختیار و استطاعت انسان انجام می پذیرد بایستی همه ی آنها را خدا تقدیر نماید و بعد از قضا تحقّقش را تنفیذ نماید تا فعلی از انسان صادر شود.
·  اختیار و استطاعت ودیعه الهی بوده و لازمه امکان حصول افعال انسانی است امّا کافی نبوده و برای تکمیلش بایستی خدا افعال انسان را تقدیر و  و در نهایت امضا نماید. 
7-2-3 خلق تکوین
· خلق تکوین یا آفرینش تکوین، به افعالی دلالت دارد که خارج از اختیار و استطاعت انسانی است و انسان توانایی اختیار آنها را ندارد اگر همان افعال از انسان رخ دهد در تحقّقش انسان هیچ نقشی نداشته و نمیتواند آنرا قبول یا ردّ نماید، مثل اختیار که انسان با اختیارش نمی تواند که اختیار نکند.
7-2-4 معرفت هم احسان خداست و هم پاداش اش
· معرفت روح و جان هر پاداشی است، معرفت طریق رسیدن به اوج مکارم الهی است.
عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدٍ صَالِحٍ هَلْ فِي النَّاسِ اسْتِطَاعَةٌ يَتَعَاطَوْنَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّلٌ مِنَ اللَّهِ قُلْتُ أَ فَلَهُمْ عَلَى الْمَعْرِفَةِ ثَوَابٌ‏ إِذَا كَانُوا لَيْسَ فِيهِمْ مَا يَتَعَاطَوْنَهُ بِمَنْزِلَةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ الَّذِي أُمِرُوا بِهِ فَفَعَلُوهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ تَطَوُّلٌ بِالثَّوَابِ‏ 
المحاسن ؛ ج‏1 ؛ ص281 برقى، احمد بن محمد بن خالد، 2جلد، دار الكتب الإسلامية - قم، چاپ: دوم، 1371 ق.
صفوان میگوید به امام موسی بن جعفر علیه السلام گفتم: آیا در بندگان استطاعتی هست که با آن معرفت یابند؟ فرمود: «نه، معرفت احسانی از سوی خدا است.» پرسیدم: آیا بر این اساس برای آنها بخاطر معرفت پاداشی هست در صورتی که آنان استطاعت پیدا کردن معرفت راـ هم‏چون رکوع و سجودی که بدان امر می‏شوند و انجامش می‏دهندـ ندارند، آیا باز هم برای آن‏ها ثوابی بر معرفت پیداکردنشان هست؟ حضرتش پاسخ داد: بلکه معرفت، فضل و احسانی از سوی خدا است و احسان به همراهی ثواب است» 
· معرفت را باید طلب کرد، تا خدا آنرا به انسان عنایت کند و در وجودش صناعت کند.
· انسان باید در باغ معارف به گردش بپردازد تا باغبان هستی عطر و گل معرفت را به فضل و رحمتش عنایت فرماید.
7-2-5  عارف کامل کسی است که خیر و شرّ را با هم شناسد.
وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اعْرِفِ‏ الْخَيْرَ لِتَعْمَلَ بِهِ، وَ اعْرِفِ‏ الشَّرَّ لِئَلَّا تَقَعَ فِيهِ.
نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ؛ ؛ ص102 حلوانى، حسين بن محمد بن حسن بن نصر، 1جلد، مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف - قم، چاپ: اول، 1408 ق.
خیر را بشناس تا به آن عمل کنی، شرّ را بشناس تا در آن نیافتی.
7-2-6کتاب جان خود بگشای و جمال کبریا بنگر
· وجود انسان کتاب معرفت خداست، کلاس شناخت خداست، هر کس این کتاب را بخواند و در آن حضور یابد فارغ التحصیل معرفت خدا میشود.
قال الحافظ رجب البرسيّ‏: يقول الربّ الجليل في الإنجيل: اعرف‏ نفسك أيّها الإنسان تعرف ربّك.
الجواهر السنية في الأحاديث القدسية (كليات حديث قدسى) ؛ ؛ ص234 شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، 1جلد، انتشارات دهقان - تهران، چاپ: سوم، 1380ش.
پروردگار با جلالت در انجیل میفرماید: ای انسان خود را بشناس تا پروردگارت را بشناسی.
· خدا کلاس معرفت خود را در وجود خود انسان باز نموده است.
· انسان آیه ی خداست و با آن آیه بایستی به شناخت صاحب آیه برسد.
و قال صاحب الشريعة: أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه.
الجواهر السنية في الأحاديث القدسية (كليات حديث قدسى) ؛ ؛ ص234 شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، 1جلد، انتشارات دهقان - تهران، چاپ: سوم، 1380ش.
هر یک از شما که خود را بیشنتر بشناسد؛ پروردگارش را بیشتر خواهد شناخت.
7-2-7 انسان دانشکده ی دانشگاه خداست
· هر انسانی دانشگاه معرفت خداست و سینه ی انسان های پاک اوج معارف الهی را در جان خود جای داده، سینه ای که دانشگاه اعظم معرفت خداست.
· نشانه های حقّ در جان آدمی است که بایستی با همان نشانه به شناخت اهل حقّ دست یافت.
لَا يُعْرَفُ الْحَقُّ بِالرِّجَالِ اعْرِفِ‏ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَه‏
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏40 ؛ ص126 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
حقیقت با مردم شناخته نمیشود، حقیقت را بشناس تا اهلش را بشناسی.
7-2-8  امام معصوم دانشگاه اعظم خداست
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ اعْرِفْ‏ إِمَامَكَ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَهُ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏52 ؛ ص141 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، ب111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
امام صادق عليه السّلام فرمود: «امام خود را بشناس كه چون او را شناختى اين امر چه پيش افتد و يا دير فرا رسد تو را زيانى نمى‏رساند».
7-2-9  معرفت مقسوم و مفضول
· معرفت مثل روزی است که آنکه بی واسطه و بدون هیچ تلاشی به آن میرسد امّا روزی خاصی است که تا آن را طلب نکنیم به آن دست نخواهیم یافت آنکه باید طلبید تا روزی مان شود.
· معرفت ابتدایی از طرف خداست، معارف بعدی نیز در دستان اوست که با طلب و سعی و تلاش و با اثبات بعضی شایستگی ها  آنرا افاضه میکند.
أَنَّ الرِّزْقَ‏ رِزْقَانِ‏ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُك‏
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص404 شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
همانا روزی دو نوع است، روزی‌ای که تو آن را می‌جویی و و روزی‌ای که آن تو را می‌جوید.
· معرفت نیز بخشی از روزی ماست، که یک قسمش ما را میجوید تا به ما برسد و قسم دیگرش را ما بایستی طلب کنیم تا خدا به فضل و کرمش به ما ارزانی دارد.
النساء : 32   وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليماً
و هرگز آنچه را كه خدا به وسيله آن برخى از شما را بر برخى برترى داده آرزو مكنيد براى مردان بهره‏اى است از آنچه كسب كرده‏اند و براى زنان نيز بهره‏اى است از آنچه كسب كرده‏اند و از خداوند از فضل او بخواهيد، كه همانا خداوند به همه چيز داناست.
7-2-10 خالق معرفت را در دل آدمی زراعت میکند
· معرفت به مانند علمی است که باید خالق آنرا در دل انسان بکارد اما بخشی از آن لازمه اش این است که بایستی از طرف بنده طلب شود.
قَالَ الصَّادِقُ ع‏ الْعِلْمُ أَصْلُ كُلِّ حَالٍ سَنِيٍّ وَ مُنْتَهَى كُلِّ مَنْزِلَةٍ رَفِيعَةٍ وَ لِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ص طَلَبُ‏ الْعِلْمِ‏ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ أَيْ عِلْمِ التَّقْوَى وَ الْيَقِينِ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّينِ وَ هُوَ عِلْمُ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ وَ فِيهِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه‏
مصباح الشريعة ؛ ؛ ص13 منسوب به جعفربن محمد عليه السلام، امام ششم عليه السلام، 1جلد، اعلمى - بيروت، چاپ: اول، 1400ق.
امام صادق «ع»: علم اصل و ريشه هر حالت عالى است و بلندترين پايگاه صعود است. به همين جهت پيامبر «ص» فرمود: «طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است»، يعنى علم پرهيزگارى و يقين.
و علی علیه السلام فرموده است كه: علم را بجویید اگر چه در سرزمين چين باشد، و مراد علومى است كه مربوط به معرفة النفس باشد و شناختن نفس موجب معرفت‏ پروردگار متعال خواهد بود.
و رسول اكرم (ص) فرموده است: كسى كه نفس خود را بشناسد البته خداى خود را شناخته است‏
7-2-11 رمز شناخت، پاکی است.
· در طلب علم و معرفت بایستی هم به یاد خدا باشیم هم مراقب دل و جان خویش تا با آمیختگی ذکر و پاکیزگی باهم زمینه ی تجلی نور علم و معرفت در دل آدمی فراهم شود.
الْمَعْرِفَةُ الْفَوْزُ بِالْقُدْسِ.
شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم ؛ ج‏1 ؛ ص145 آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسين، 7جلد، دانشگاه تهران - تهران، چاپ: چهارم، 1366ش.
شناخت پیروزی با پاکی است
7-2-12 تا دل پاک و مُطهر نشور نورش هویدا نشود
الْمَعْرِفَةُ نُورُ الْقَلْبِ.
شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم ؛ ج‏1 ؛ ص145 آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسين، 7جلد، دانشگاه تهران - تهران، چاپ: چهارم، 1366ش.
شناخت روشنایی دل است.
7-2-13 خوف عالمانه از خدا کلید پرواز به قله ی معرفت است.
· اگر دل فقط برای خدا بلرزد، علم ناب و خالص به ارمغان برد. 
· با رسیدن به حق معرفت خدا، انسان به اَبَر نیروی عالم تبدیل می‌میشود.
لو خفتم اللَّه تعالى حقّ خيفته لعلمتم العلم الّذي لا جهل معه، و لو عرفتم‏ اللَّه‏ تعالى‏ حقّ‏ معرفته‏ لزالت لدعائكم الجبال.
اگر از خدا آنگونه که شايسته ترسيدن از اوست ترس داشتيد علمى كه به جهل آميخته نيست نصيبتان ميشد و اگر خداي تعالي را آن‌گونه که حق معرفت اوست بشناسيد کوه‌ها با دعاي شما متلاشي مي‌شوند
نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله) ؛ ؛ ص647 پاينده، ابو القاسم، 1جلد، دنياى دانش - تهران، چاپ: چهارم، 1382ش.
7-2-14  هیچ بهایی به بهای معرفت نرسد. 
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي‏ فَضْلِ‏ مَعْرِفَةِ اللَّهِ‏ عَزَّ وَ جَلَّ مَا مَدُّوا أَعْيُنَهُمْ إِلَى مَا مَتَّعَ اللَّهُ بِهِ الْأَعْدَاءَ مِنْ زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ نَعِيمِهَا وَ كَانَتْ دُنْيَاهُمْ أَقَلَّ عِنْدَهُمْ مِمَّا يَطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ وَ لَنُعِّمُوا بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ تَلَذَّذُوا بِهَا تَلَذُّذَ مَنْ لَمْ يَزَلْ فِي رَوْضَاتِ الْجِنَانِ مَعَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ إِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آنِسٌ مِنْ كُلِّ وَحْشَةٍ وَ صَاحِبٌ مِنْ كُلِّ وَحْدَةٍ وَ نُورٌ مِنْ كُلِّ ظُلْمَةٍ وَ قُوَّةٌ مِنْ كُلِّ ضَعْفٍ وَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُقْمٍ‏ 
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏8 ؛ ص247 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق،8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه‌السلام نقل شده که فرمود: اگر مردم مي‌دانستند که معرفت خدا چه ارزشي دارد، هيچ‌گاه چشم به نعمت‌هايي نمي‌داشتند که خداوند از شكوفايى زندگانى دنيا و نعمت به دشمنان(کافران) داده است، و دنيايشان در نظرشان حقیرتر از آن چه زير گام خود بمالند و پايمال كنند، میشد؛ و هر آينه به شناختن خداي عزّوجلّ چنان متنعّم گردند و بوسیله آن به چنان لذّتی برسند که به مانند كسى باشد كه در گلستان‏هاى بهشت با دوستان خدا به سر برد . به راستى که معرفت خداي عزّوجلّ از هر هراسي آرامش و در هر گونه تنهائى يار و همدم و در هر تاريكى چراغ فروزان و از هر ناتوانى نيروبخش و براى هر دردى درمان است.
7-2-15 معرفت در معرفت نور بر فراز نور است.
· معرفت چنان نزد خدا عزیز است که  اسباب توسل بسوی خدا میشود.
فَأَسْأَلُ اللَّهَ‏ الَّذِي‏ أَكْرَمَنِي‏ بِمَعْرِفَتِكُمْ‏ وَ مَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُم‏
كامل الزيارات ؛ النص ؛ ص177 ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، 1جلد، دار المرتضوية - نجف اشرف، چاپ: اول، 1356ش.
از خدایی که مرا به واسطه شناخت شما و دوستانتان گرامی داشت، مسئلت می‌جویم.
7-2-16 علم همچون خورشیدی است که دانه معرفت را شکوفا میکند!
الْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ‏ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاء
مصباح الشريعة ؛ ؛ ص16 منسوب به جعفربن محمد عليه السلام، امام ششم عليه السلام، 1جلد، اعلمى - بيروت، چاپ: اول، 1400ق.
علم نوری است که خدا آن‌را در دل هر که بخواهد می‌اندازد.
الْعِلْمُ لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ.
شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم ؛ ج‏1 ؛ ص209 آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسين، 7جلد، دانشگاه تهران - تهران، چاپ: چهارم، 1366ش.
دانش عامل آبستنی معرفت است.
لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ دِرَاسَةُ الْعِلْمِ.
شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم ؛ ج‏5 ؛ ص125 آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسين، 7جلد، دانشگاه تهران - تهران، چاپ: چهارم، 1366ش.
با یادگیری دانش معرفت آبستن میشود.
7-2-17 کوی و کوچه علم الهی! 
· مدینه ی علم و ابواب آن محمّد و آل محمّد ص که انسان در آن به کشتزار عظیم دانش و معرفت تبدیل میشود. 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:‏ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا- فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ.
صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص58 على بن موسى، امام هشتم عليه السلام، 1جلد، كنگره جهانى امام رضا عليه السلام - مشهد، چاپ: اول، 1406 ق.
من شهر علمم و علی باب آن است، پس هر کس که علم بخواهد پس بایستی از درش درآید.
· باغ و گلستان قران و عترت مرکز اخذ علم و معرفت است.
7-3 عشق و معرفت
7-3-1 عارف حتماً عاشق است.
· معرفت رمز عاشق شدن است.
وَ عَنْهُ:‏ مَنْ‏ عَرَفَ‏ اللَّهَ‏ أَحَبَّهُ‏ وَ مَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا زَهِدَ فِيهَا 
مجموعة ورام ؛ ج‏1 ؛ ص52 ورام بن أبي فراس، مسعود بن عيسى، 2جلد، مكتبه فقيه - قم، چاپ: اول، 1410 ق.
هر كس خدا را بشناسد، عاشقش شود و هر کس دنیا را بشناسد به آن بی اعتنا شود.
7-3-2 شرح جمال عارف 
قَالَ الصَّادِقُ ع‏ الْعَارِفُ شَخْصُهُ مَعَ الْخَلْقِ وَ قَلْبُهُ مَعَ اللَّهِ لَوْ سَهَا قَلْبُهُ عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَمَاتَ شَوْقاً إِلَيْهِ وَ الْعَارِفُ أَمِينُ وَدَائِعِ اللَّهِ وَ كَنْزُ أَسْرَارِهِ وَ مَعْدِنُ أَنْوَارِهِ وَ دَلِيلُ رَحْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَطِيَّةُ عُلُومِهِ وَ مِيزَانُ فَضْلِهِ وَ عَدْلِهِ قَدْ غَنِيَ عَنِ الْخَلْقِ وَ الْمُرَادِ وَ الدُّنْيَا وَ لَا مُونِسَ لَهُ سِوَى اللَّهِ وَ لَا نُطْقَ وَ لَا إِشَارَةَ وَ لَا نَفَسَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لِلَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَعَ اللَّهِ فَهُوَ فِي رِيَاضِ قُدْسِهِ مُتَرَدِّدٌ وَ مِنْ لَطَائِفِ فَضْلِهِ مُتَزَوِّدٌ وَ الْمَعْرِفَةُ أَصْلٌ فَرْعُهُ الْإِيمَان‏
مصباح الشريعة ؛ ؛ ص191 منسوب به جعفربن محمد عليه السلام، امام ششم عليه السلام، 1جلد، اعلمى - بيروت، چاپ: اول، 1400ق.
حضرت صادق (ع) فرمود: عارف، ظاهرش با آفریده ها  ولى قلبش  هميشه با خداست، و هر گاه، قلب او از خداوند متعال يك آنى غفلت كند هر آیینه بخاطر اینکه  تنها شور و اشتیاقش بسوی اوست، جان میدهد. و عارف امين امانات الهى است، و برای اسرارش خزینه است و برای انوارش معدن و راهنماى رحمت او براى خلق  و مركب علوم او و ميزان فضل و عدل اوست. او از مردم و آرزو و دنیا بى‏نياز است، و مونسى براى او به جز پروردگار متعال نيست. و نطق و اشاره و نفس كشيدن او به سبب او و براى اوست و از او و با او مى‏باشد. پس او در باغ قدس اش در حرکت و از لطائف فضل و كرم او توشه گیرنده است. معرفت ریشه و شاخ و برگش ایمان است. 
· انسان فقط باید معرفت را از درگاه خدا تمنا کند و او به لطف و کرمش در دلش زراعت و صناعت کند.
7-3-3  انسان بر اساس میزان معرفت خویش  بازخواست خواهد شد.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ‏ اللَّهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص162  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
خداوند با مردم بر اساس آنچه به آنها داده و به آنها معرفت بخشیده احتجاج خواهد نمود. 
7-3-4  تنظیم خطوط ارتباطی دل
· معرفت الهامی است الهی که بایستی بعد از دریافتنش حفظش نمود و برای الهامات بیشتر میبایست دلمان را تقویت نماییم.
· خدا معرفت به خیر و شرّ را به جان آدمی تزریق میکند. 
· قرآن عالی ترین کتاب الهام الهی است، کتاب وحی و الهامی است که نورش فروزان و دایمی است.
· قرآن کتاب وحی و الهامی است که فروغ الهامش با گذر زمان فروزانتر میشود. 
· خدا با قرآنش با بشر سخن میگوید، مستقیم و بی واسطه.
· حضرت محمد ص  نطق و سخنش وحی الهی است عترت حضرتش نیز معادن وحی الهی اند.
· بدون قرآن و عترت فروغ الهام خدا در دل انسان خاموش است.
· در زمان های خاص مثل لیالی قدر پرده هایی از جمال قرآن برداشته میشود که باید دل آماده کشفیات بی نهایتش باشد.
· قرآن و عترت غار حرا و طور سینای ما برای مناجات و گفتگو با خداست.
7-3-5  لبیک گوی پیام پیام هدایت پروردگار باشیم.
· پروردگار قادر و متعال با دل و جان انسانها گفتگو میکند.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ‏ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‏» قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخِطُهُ وَ قَالَ‏ «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» قَالَ بَيَّنَ لَهَا مَا تَأْتِي وَ مَا تَتْرُكُ وَ قَالَ‏ «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ‏ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً» قَالَ عَرَّفْنَاهُ إِمَّا آخِذٌ وَ إِمَّا تَارِكٌ وَ عَنْ قَوْلِهِ‏ «وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ‏ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى‏ عَلَى الْهُدى»‏ قَالَ عَرَّفْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وَ هُمْ يَعْرِفُونَ وَ فِي رِوَايَةٍ بَيَّنَّا لَهُمْ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص162  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از امام جعفر صادق عليه السلام در قول خداى عزّوجلّ: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ... (التوبة : 115)   
چنان نبود كه خداوند قومى را، پس از آن كه آنها را هدايت كرد (و ايمان آوردند) گمراه (و مجازات) كند مگر آنكه امورى را كه بايد از آن بپرهيزند، براى آنان بيان نمايد (و آنها مخالفت كنند) ...
حضرت فرمودند: « تا به ایشان بشناساند آنچه را که مایه خشنودی او و آنچه را که مایه خشم اوست». و فرموده است كه: فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها (الشمس : 8)   (سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام كرده است،)  خير را انتخاب و شر را واگذارد و فرموده كه:  إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً (الإنسان : 3   )ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس! شناساندیم او را آنچه را که بگیرد و آنچه را که ترک نماید. و از سخن او   وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى‏ عَلَى الْهُدى‏ ... (فصلت : 17)  امّا ثمود را هدايت كرديم، ولى آنها نابينايى را بر هدايت ترجيح دادند ...
قَالَ عَرَّفْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وَ هُمْ يَعْرِفُونَ وَ فِي رِوَايَةٍ بَيَّنَّا لَهُمْ.
فرمود: به آنها معرفت دادیم اما کوری را بر هدایت ترجیح دادند در حالیکه آنها شناخت داشتند _( و در روایتی آمده که برای آنها تبیین نمودیم.)
7-3-6  معرفت یعنی مسئولیت
· سرآغاز بندگی خدا با معرفت است، تا معرفت نباشد بندگی را معنایی نخواهد بود.
· انسان ابتدایی قبل از احسان معرفت، هیچ درکی از معرفت نداشته، یعنی، نمیداند که معرفت چیست و باید آن را کسب کند، و به فرض هم که بداند، نمی تواند کسب اش کند مگر آنکه خدایش افاضه فرماید.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ‏ اللَّهَ‏ احْتَجَ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص162 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
همانا ، خداوند ، بر مردم به آنچه به آنها داده و معرفى كرده ، احتجاج مى كند.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يَعْرِفُوا وَ لِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ وَ لِلَّهِ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا عَرَّفَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص164  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام جعفر صادق عليه السلام : براى خدا بر عهده خلق نيست كه بشناسند و براى خلق بر عهده خداست كه معرّفى كند . و آن گاه كه خدا معرفى كرد ، براى خدا به عهده خلق است كه بپذيرند.

7-3-7  ارزش والای معرفت همین بس که تحفه ی خاص خداست.
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ كُلَّهُ‏ عَجِيبٌ‏ إِلَّا  أَنَّهُ قَدِ احْتَجَّ عَلَيْكُمْ بِمَا قَدْ عَرَّفَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص86 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق علیه السلام: همانا كار خدا ، همه اش عجيب است ، جز اين كه او به آنچه از نفس خويش معرفى كرده ، بر شما احتجاج مى كند. 

حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي اكْتُبْ فَأَمْلَى عَلَيَّ إِنَّ مِنْ قَوْلِنَا إِنَّ اللَّهَ يَحْتَجُّ عَلَى الْعِبَادِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ فَأَمَرَ فِيهِ وَ نَهَى أَمَرَ فِيهِ بِالصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ ...
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص164  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
حمزة بن طيار مى‏گويد: امام صادق (عليه السلام) به من فرمود: بنويس و اين گونه بر من املاء كرد تا بنويسم: اعتقاد ما اين است كه حقيقتا خداوند بر بندگان به آن چه به آنها داده و شناسانده است، احتجاج مى‏كند، سپس به سوى آنها پيامبرى فرستاد و كتاب نازل كرد و در آن دستور داد و نهى كرد، در آن به نماز و روزه دستور داد…
7-3-8 معرفت اختیار معرفتی است فوق اختیار
· معرفت اختیار علم بهره مندی احسن از نعمت عظیم اختیار است.
· معرفت اختیار تخصص ویژه برای رسیدن به اهداف عالیه اختیار است.
· معرفت اختیار عالی ترین الهامات الهی بر دل آدمی است که عاملی برای صعود او به قله ی رفیع عبادت و بندگی خدا باشد. 
8  هندسه اختیار انسان
8-1 قامت اختیار انسان
8-1-1 اختیار آدمی به بلندای قامت اوست
· اختیار انسان حد و حدودی دارد، دارای مدت و زمان و سررسید است.
· انسان در آفرینش خود اختیاری ندارد.
· انسان در حیات و مرگ و برانگیخته شدن و ... تحت سلطان خداست.
· انسان نمی تواند که بنده ی خدا نباشد.
· انسان حتی در اختیار کردن نمی‌تواند که اختیار نکند.
· انسان مأموم است، امام و قائدش از طرف خدا تعیین شده و باید تحت ولایتش باشد و گرنه از حکم و قانون خدا تخطّی نموده.
· انسان بنده ی خداست باید تابع قوانین خدا باشد هر چند میتواند در عمل به آنها از اختیار خود استفاده کند، اما مسیر حُسن اختیار برای او نمایانده شده .
8-1-2 صاحب و مَلِک و مالک و ولیّ اختیار انسان خداست.
· به اذن خدا انسان صاحب انتخاب و اختیار است و به ادب بایستی اختیار خود را قربانی مولایش سازد.
· انسان با اختیار خود بوسه بر اختیار خدا مینهد تا طلایی ترین انتخاب خود را به ظهور برساند.
· عالی ترین درجه اختیار ، اختیارِ اختیار خداست، یعنی با اختیارش بایستی اختیار خدا را برگزیند و تابع امر مولایش باشد.
· تسلیم اختیار خدا شدن عالی ترین نشانه ی عشق پاک و خالص انسان است.
القصص : 68   وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ 
پروردگار تو هر چه بخواهد مى‏آفريند، و هر چه بخواهد برمى‏گزيند آنان (در برابر او) اختيارى ندارند منزه است خداوند، و برتر است از آنچه كه براى او شریک قائل مى‏شوند!
8-1-3 خدایا همه آرزو و اختیارم تویی
· خدایااختیارم بخشیدی تا عارف شوم که مختار یکتا تنها و تنها تویی و بس.
· خدایا اختیارم را به شهادت به آستانت نهاده ام، شهیدم فرما.
· خدایا اختیارم به قربانت ، پذیرایم باش، امر امر توست، خیر و اختیار تنها ز درگاه توست.
الأحزاب : 36   وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً 
هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است!
8-1-4 اختیار انسان جهت نمای اختیار خداست.
· اختیار انسان عجیب ترین آیه و نشانه ی خداست تا بتوانم مختار دل و جان و این پهن عظیم خلقت را پیدا کنم و با تمام وجود پیشانی بر بندگی اش نهم .
· انسان فقط بایستی لبیک گوی حکم خدا و رسول خدا باشد.
· اختیار آدمی ابزار اطاعت است؛  نه آنآنکه به تمرد هستی پاک خویش بسوزاند؛ نه آن که برای پذیرش فرمان خدا و رسولش تصمیم بگیرد و به تفکر بنشیند.
· تردید و تعلل و تاخیر در پذیرش فرمان خدا و رسول خدا کستاخی به توان اختیار آدمی است و مایه ی ننگ و فضاحت است و این بدترین و زشت ترین نوع اختیار است.

· هرچند که در پذیرش دین اجباری نیست، اما این امر به این معنی نیست که بدون تبعات و عواقب میتواند از پذیرش دین سر باز زند، بلکه به این معناست که باید با ایمان و اعتقاد و باور دل تابع دین خدا باشد.
· عدم اجبار در دین به معنای اسقاط تکلیف نیست، متمرد به آتش دوزخ معذّب خواهد شد.
· انسان در اموراتی که از خود در انجامشان اختیار دارد، بایستی الگوی اختیارش خدا و رسولش باشد تا از از سلامتی اختیار بهره مند گردد.
· انسان والا کسی است که اختیارش را به خدا و رسولش تفویض نماید، 

8-2  دل آباد، برای الهامات الله 
8-2-1  الهام نشان توجه حق تعالی است.
· اختیار بدون «معرفت اختیار» مثل دیده ی بدون نور و روشنایی است.
·  الهام خدا حس الحواس اختیار ماست. 
الشمس : 8   فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها 
سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام كرده است.
· برای عالِم شدن بایستی مُلهَم علم خدا شویم، کافیست زیر سحاب علمش قرار گیریم؛ کافیست دلمان پاک و سالم و بیدار باشد. 
· تفویض اختیار، محدود شدن و از دست دادن ثروت اختیار نیست بلکه در واقع گسترش اختیارات تا کرانه های ناپیداست چرا که جانمان مرکز اختیار خدای واحد و بی‌همتا قرار میگیرد.
8-2-2  خدایا الهامم فرما تا بدانم ، صاحب اختیارم تویی.

إِلَهِي عَلِّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ الْمَخْزُونِ وَ صُنِّي بِسِرِّكَ [بِسِتْرِكَ‏] الْمَصُونِ إِلَهِي حَقِّقْنِي بِحَقَائِقِ أَهْلِ الْقُرْبِ وَ اسْلُكْ بِي مَسْلَكَ أَهْلِ الْجَذْبِ إِلَهِي أَقِمْنِي [أَغْنِنِي‏] بِتَدْبِيرِكَ لِي عَنْ تَدْبِيرِي وَ اخْتِيَارِكَ [وَ بِاخْتِيَارِكَ‏] لِي عَنِ اخْتِيَارِي وَ أَوْقِفْنِي‏ عَلَى‏ مَرَاكِزِ اضْطِرَارِي‏
إقبال الأعمال (ط - القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص349  ابن طاووس، على بن موسى، 2جلد، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: دوم، 1409 ق.
ای معبود من از خزائن دانش‌ات یادم بده و با سرّ مصونت حفظم کن. ای معبود من با حقایق اهل قرب ثابتم دار و در راه اهل جذب داخلم کن. معبودا مرا با تدبیرت از تدبیر خودم برپا دار ( بی نیاز دار) معبودا با اختیارت از اختیار خودم بازم دار و مرا به مراکز و ریشه های اضطرار و بیچارگیم واقف کن.
· خدایا اختیارم را در مدار رضایت خود قرار ده، خدایا سکاندار اختیارم باش و اختیاری از من وا مگذار و رهایم نکن. 
· من کیستم تا در برابر عظمت والایت اختیاری داشته باشم، خداوندا با اختیارم اختیار تو را اختیار کردم. خدایا این بی شرمی مرا به بزرگی و کرمت گذشت فرما که از برای خود اختیاری تصور میکنم.
8-2-3  خدایا اختیارم را آنی به حال خود رها مکن.
وَ أَيِّدْنِي بِتَوْفِيقِكَ وَ تَسْدِيدِكَ، وَ أَعِنِّي عَلَى صَالِحِ النِّيَّةِ، وَ مَرْضِيِّ الْقَوْلِ، وَ مُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ، وَ لَا تَكِلْنِي‏ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي دُونَ حَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ.
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص228 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
و به توفيق‏ رهنمايى خويشم يارى نماى و چون آهنگ كارى شايسته كنم يا سخنى شايسته گويم يا عملى نيكو انجام دهم، يارى‏ام ده و مرا به نيرو و قوت خود وامگذار بى آنكه تو خود قوت و نيرويم بخشيده باشى.
· تفویض «خواست و اختیار» به صاحب و مالک اصلی اش ما را به خیر نزدیک و از شرّ دورتر میکند.
يَا إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي- لَا تَكِلْنِي‏ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ- فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي‏ إِلَى نَفْسِي- كُنْتُ أَقْرَبَ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعَدَ مِنَ الْخَيْر
تفسير القمي ؛ ج‏2 ؛ ص56  قمى، على بن ابراهيم، 2جلد، دار الكتاب - قم، چاپ: سوم، 1404ق.
ای معبود من و معبود پدران من! مرا به اندازه یک پلک زدن  به خودم وامگذار چرا که اگر مرا به خودم واگذاری به شرّ نزدیکتر و از خیر دورتر بودم.

8-2-4  خدایا پیش تر از اختیار و جلوتر از ابلیس لعین تویی.
· خدایا الهامم فرما تا اختیارم  در مسیر صراط مستقیم قرار بگیرد؛ تا مبادا عنان اختیارم را شیطان به دست گیرد.
· اختیار آدمی است که به دعوت شیطان پاسخ میدهد، خداوندا مرا لبیک گوی الهام خودت فرما.
لَنَا مِنْ بَاطِلٍ اللَّهُمَّ وَ مَا سَوَّلَ فَعَرِّفْنَاهُ، وَ إِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ، وَ بَصِّرْنَا مَا نُكَايِدُهُ بِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَا نُعِدُّهُ لَهُ، وَ أَيْقِظْنَا عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ بِالرُّكُونِ إِلَيْهِ، وَ أَحْسِنْ بِتَوْفِيقِكَ عَوْنَنَا عَلَيْهِ.
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص86 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
بار خدايا، حقيقت هر باطل را كه شيطان در چشم ما مى‏آرايد به ما بشناسان. و چون شناساندى، ما را از ارتكاب آن بازدار. و به ما بياموز كه چسان فريبش دهيم و ما را آگاه كن كه با چه آلت و عدّت با او جدال كنيم و از خواب غفلت بيدارمان ساز كه بدو نگرويم و توفيق خود رفيق ما گردان و در پيكار به خلاف او ياريمان نماى.
الصحيفة السجادية / ترجمه آيتى، ص: 112

8-2-5  خداوندا قامت اختیارم را با الهامت راست فرما
وَ أَلْهِمْنَا ثِقَةً خَالِصَةً تُعْفِينَا بِهَا مِنْ شِدَّةِ النَّصَب‏
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص136  على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
(الهی) ما را اطمينان خالصی الهام فرما تا ما را از شدت تعب معاف دارد

8-2-6  خداوندا نیکویی و حُسن اختیار را در جاده رضایت خود به ما الهام فرما

وَ أَلْهِمْنَا الِانْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَ لَا تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَ لَا نَكْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ، وَ لَا نَتَخَيَّرَ مَا كَرِهْتَ. 
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص156  على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
(الهی) الهاممان فرما تا مطيع اراده و منقاد مشيت تو باشيم، تا خوش ندارم تاخیر آنچه را که به پیش داشتی و تعجیل هر آنچه را که مأخرش داشتی و ناگوار نشمارم آنچه را که پسندیدی و آنچه را که نمی پسندی اختیار نکنم. 
8-2-7  خداوندا اختیارم را در مسیر عشق و محبت خود قرار ده.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَ إِجْلَالَ حُرْمَتِه‏
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص188 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست و به ما شناخت فضل و بزرگداشت احترام (ماه مبارک رمضان را) الهام فرما 
8-2-8 خوبی از خداست پس الهام پذیرش آنرا از خدا طلب کنید
أَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ تَضْيِيعِ دِينِكُمْ شَيْ‏ءٌ حَافَظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ أَخَذَ اللَّهُ بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمُ الصَّبْر
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص249  شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
آگاه باشید در صورت تباه كردن دين آنچه از دنيا حفظ كرده‏ايد به شما سودى ندهد. خداوند دلهاى ما و شما را متوجه حق كند، و شكيبايى را به ما و شما الهام فرماید.
8-2-9 خداوندا با الهام ذکر خود چراغ یادت را در دلم فروزان گردان.
أَلْهِمْنَا ذِكْرَكَ وَ جَنِّبْنَا عُسْرَكَ وَ أَنِلْنَا يُسْرَكَ وَ اهْدِنَا لِلرَّشَادِ وَ وَفِّقْنَا لِلسَّدَاد
إقبال الأعمال (ط - القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص23 ابن طاووس، على بن موسى، 2جلد، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: دوم، 1409 ق.
(الهی) ذکرت را به ما الهام قرما و سختی را از ما دور گردان و آسانی را به ما مایل گردان و ما را به راه درست هدایت فرما و ما را به سداد موفق گردان.
وَ أَلْهِمْنَا كُلَّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَكُونُ فِيهِ رِضَاكَ وَ الدُّخُولُ فِي حِمَاكَ وَ الْأَمَانُ فِي الدُّنْيَا وَ يَوْمَ‏ نَلْقَاكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ‏ .
الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان ؛ ؛ ص110 ابن طاووس، على بن موسى، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409ق.
 (الهی) و هر گفته يا كارى را كه خشنودى‏ات در آن است و مايه‏ى وارد شدن در حريم نگهبانى تو و آسودگى و ايمنى در دنيا و روز ملاقات توست، به ما الهام فرما؛ به رحمتت، اى مهربان‏ترين مهربانان‏

8-2-10  خدایا الهام تو نقشه ی راه فکر و عمل من است.

· خدایا بدون الهام تو فکرم گمراه و عملم به بیراهه و سقوط است، نور الهامت را از دلم قطع مفرما.
· خداوندا مرکبی که روح حیوانی دارد و مرکبی که روح جمادی هر دو درایره حکومت توست، خداوندا راه خیر را به رویشان باز فرما و جز مسیر رضایت راهش مده.
· خداوندا مسیر و تدبیرمان را موافق رضایت خود قرار ده

8-2-11 دعاى هنگام سوار شدن بر مرکب و حركت از منزل‏
اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ لَنَا هَذِهِ الدَّوَابَّ وَ سَخَّرْتَهَا لَنَا لِنَسِيرَ عَلَيْهَا إِلَى طَلَبِ الْمَحَابِّ وَ الظَّفَرِ بِسَعَادَةِ يَوْمِ الْحِسَابِ وَ نَعِيمِ دَارِ الثَّوَابِ وَ جَعَلْتَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَلَفِ وَ الْمَاءِ نَاشِئاً عَنْ قُدْرَتِكَ وَ سَعَةِ رَحْمَتِكَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنْ سُؤَالٍ مِنَّا وَ لَا عَمَلٍ صَالِحٍ سَابِقٍ صَدَرَ عَنَّا فَيَا مَنِ ابْتَدَأَنَا بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ وَ سَخَّرَ لَنَا الْمَطَايَا قَبْلَ أَنْ نَتَعَرَّضَ لِلْعَطَايَا وَ لَمْ يُعَاجِلْنَا بِالْعُقُوبَةِ عِنْدَ الْخَطَايَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَرِّفْنَا قَدْرَ رَحْمَتِكَ وَ نِعْمَتِكَ وَ أَوْزِعْنَا شُكْرَهَا بِعِنَايَتِكَ وَ هَبْنَا قُوَّةً رَبَّانِيَّةً لِلْقِيَامِ بِحُقُوقِ عَطِيَّتِكَ وَ ذَلِّلْهَا لَنَا تَذْلِيلَ الْعِنَايَةِ بِنَا وَ الرَّحْمَةِ لَنَا وَ أَلْهِمْنَا أَنْ يَكُونَ مَسِيرُنَا وَ تَدْبِيرُنَا مُوَافِقاً لِإِرَادَتِكَ وَ تَابِعاً لِحِكْمَتِكَ فِي تَدْبِيرِ خَلِيقَتِكَ وَ إِذَا غَفَلْنَا عَنْ تَصْرِيفِهَا فِي تَسْيِيرِهَا بِحَسَبِ سَلَامَتِنَا وَ سَعَادَتِنَا فَأَلْهِمْهَا أَنْ تَسِيرَ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنْ حِفْظِنَا وَ حَرَاسَتِنَا وَ مَا يَقْتَضِي ظَفَرَنَا بِسَعَادَةِ دُنْيَانَا وَ آخِرَتِنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
بار خدايا، اين مركب‏ها را براى ما آفريده‏اى و در اختيار ما نهاده‏اى تا ما براى رفتن به جست و جوى دوست داشتنى‏هاى خود از آن‏ها استفاده كنيم و به سعادت روز حسابگرى و نعمت‏هاى سراى پاداش دست يابيم و نيازمندى‏هاى آن‏ها را، از علف و آب، به قدرت و گستردگى شفقتت پديد آورده‏اى و آن به جهت درخواست ما و مزد كار نيكى كه قبلا از ما سرزده، نبوده است. پس اى كسى كه پيش از آن كه از تو بخواهيم به ما عطا فرموده‏اى و مركب‏ها را براى ما رام ساخته‏اى قبل از آن كه عطايى درخواست كنيم و وقتى از ما خطايى سر زند، در كيفر آن شتاب نمى‏نمايى، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ارزش رحمت و نعمت خود را به ما بشناسان و به عنايتت توفيق سپاس‏گزارى از آن را به ما الهام فرما و براى پاس دارى از حقوق عطاهايت نيرويى مدد گرفته از توان خودت به ما مرحمت فرما و با توجّه خاصّى به ما، آن مركب را براى ما رام گردان و به ما الهام فرما كه مسير ما و چاره انديشى ما هم آهنگ اراده‏ى تو و پيرو حكمت تو در تدبير آفرينش باشد. هر گاه از به كار بردن آن در جهت ايمنى و كام‏يابى‏مان غفلت ورزيديم، به ما الهام فرما تا راهى در پيش گيريم كه از جهت نگه‏دارى و نگهبانى ما شايسته‏ى توست و موجب دست‏يابى به سعادت دنيا و آخرت ماست؛ به رحمتت، اى مهربان‏ترين مهربانان.

8-2-12  آن گاه كه راه افتادى و در جادّه گام نهادى، بگو:
اللَّهُمَّ تَسَلَّمْ مِنَّا مَا وَهَبْتَ لَنَا مِنَ الِاخْتِيَارِ وَ اجْعَلِ اخْتِيَارَنَا فِي مَسِيرِنَا وَ لَيْلِنَا وَ نَهَارِنَا صَادِراً عَنِ الْإِلْهَامِ الْوَاقِي مِنْ أَخْطَارِنَا وَ أَكْدَارِنَا وَ حُلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْذِيَنَا فِي طَرِيقِنَا بِمَا تَمُدُّنَا بِهِ مِنْ حُسْنِ تَوْفِيقِنَا وَ صَلَاحِ رَقِيقِنَا وَ اجْعَلْ حَوْلَنَا حِجَاباً مِنْ أَسْتَارِكَ وَ حِصْناً مِنْ كِفَايَتِكَ وَ مَبَارِّكَ وَ أَلْبِسْنَا دُرُوعَ حِمَايَتِكَ‏ وَ انْتِصَارِكَ وَ امْلَأْ قُلُوبَنَا مِنْ كُنُوزِ التَّوَكُّلِ وَ التَّقْوَى الْوَاقِيَةِ مِنَ الْبَلْوَى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين‏
الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان ؛ ؛ ص142 ابن طاووس، على بن موسى، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409ق.
خدايا، زمام اختياراتى را كه به ما بخشيده‏اى، خود به دست گير و انتخاب ما در مسيرمان و روز و شب ما را از الهامى صادر گردان كه از خطرها و آسيب‏ها نگه دارنده باشد و ميان ما و آن كه ممكن است در طول راه در صدد آزار ما باشد حايل باشد و در اطراف ما از پوشش‏هايت از سرپرستى و بخشش‏هايت پرده‏اى بكش و زره‏هاى حمايت و يارى‏ات را بر ما بپوشان و دل‏هاى ما را از گنجينه‏هاى توكّل و تقوايى كه نگه دارنده از حادثه‏هاى ناگوار باشد، پر گردان؛ به رحمتت، اى مهربان‏ترين مهربانان.
آداب سفر در فرهنگ نيايش (ترجمه الأمان)، ص: 333
8-2-13  اگر الهام خدا نباشد اختیار ما کور و مست میگردد.
· خدای علیم ریز و درشت کارها را به ما الهام مینماید، فقط کافیست گوش شنوا داشته باشیم و دیده ای بینا تا سامع و شاهد الهامات نابش باشیم.
· شیطان با تلقینات شومش پای راست اختیار انسان را چلاق میکند. کافیست به یاد خدا باشیم و قصد شیطان را ابتر سازیم.
· هر چه درجه تقوا بالا رود حس دلمان به الهامات الهی بیشتر خواهد بود. دل تقوایی مرکز دریافت الهامات رحمانی است.
· خدا خالق ما و صاحب اختیار ماست، فرمان ما و اختیارمان به اختیار اوست، اختیار ما مطیع الهام و هدایت اوست.
· اگر اختیار ما تابع الهامات ربانی نشود، باعث کشاندن ما تا مرز بهیمیت و پایین تر آن میشود.
· الهام خدا راهنمای ما بسوی قله ی رضای اوست.
· خاک و غبار از دل بروب و به الهامش به دل صفای ابدی ببخش.
9  وَ اجْعَلْ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ لَنَا وَ التَّسْلِيمِ لِمَا حَكَمْتَ

معنای اول
(الهی) آن را  (الهام معرفت اختیار را) ذریعه ای (وسیله ی محکم و قوی) بسوی رضا به آنچه برای ما قضا نموده ای، و تسلیم به آنچه حکم نموده ای، قرار ده.
معنای دوم

الهی آن را وسیله و زور و بارزویی قرار ده به سوی خشنودی آنچه برایمان قضا نموده‌ای و تسلیم شدن برای آنچه که حُکم نموده ای. 
نکات
ذریعه از ذرع به معنای بازوست که از آن ذریعه به زور و بازو و قوت و وسیله معنا میشود.
رضا به قضای خدا به معنای قبولی حاکمیت و تدبیر و قانون خدا  و عدم رضا به معنای اعتراض و خشم به خدا و حاکمیت و قانون خداست-نعوذ بالله-
9-1 ذَرِيعَةً إِلَى الرِّضَا
9-1-1   رضا  قله ی عشق خداست
· هدف از اختیار رهایی از قید و بند بندگی خدا نیست بلکه برای استحکام بنیان های بندگی خداست.
· اختیار، خروج از بندگی خدا نیست بلکه باب ورود عاشقانه به عرصه ی بندگی خداست. 
· حسن اختیار اثبات عشق و محبت به درگاه الهی است.
· اختیار هر چند راه‌های زیادی را پیش روی انسان باز میکند اما نباید جز رضایت و خشنودی او راه دیگری را جست.
· انسان هر چند در اختیار آزاد است اما حُسن اختیار اثبات لیاقت و شایستگی بنده محسوب میشود.
· حُسن اختیار با در نظر گرفتن رضایت خدا نردبانی میشود به اوج مقامات بندگی خدا.
· کسی که استخاره میکند کمال خیر را که رضایت خداست طلب میکند.
· استخاره به این معنا نیست که آنچه رضایت نفس بنده است طلب میشود. اگر چنین باشد بدترین حاجت را از خدا طلب میکند یعنی، عدم و خروج از  بندگی خدا را از درگاهش طلب میکند .
9-1-2 «خشنودی» شمشیر تیز دانش است
· بدون رضا انسان در برابر جهل هیچ امنیتی ندارد.
· بدون رضا انسان به سهولت مغلوب جهل خواهد شد.
· با رضا قدر و توانایی انسان افزایش یافته و حوزه اختیاراتش گسترش مییابد.

9-2  سامانه علم.
9-2-1 تجلّی علم در  جان آدمی، منظره ی کل عالم هستی است
· علم در وجود انسان وقتی به کمال خود خواهد رسید که تمام اعضاء و جوارح و جوانح اش تکمیل شده باشد که تنها آن زمان شاهد طلوع جمال علم از عمق جان مان خواهیم بود. 
9-2-2  رضا شمشیز تیز علم است
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‏ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ إِنَّ الْعِلْمَ ذُو فَضَائِلَ كَثِيرَةٍ فَرَأْسُهُ التَّوَاضُعُ وَ عَيْنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ وَ أُذُنُهُ الْفَهْمُ وَ لِسَانُهُ الصِّدْقُ وَ حِفْظُهُ الْفَحْصُ وَ قَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ وَ عَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ وَ الْأُمُورِ وَ يَدُهُ الرَّحْمَةُ وَ رِجْلُهُ زِيَارَةُ الْعُلَمَاءِ وَ هِمَّتُهُ السَّلَامَةُ وَ حِكْمَتُهُ الْوَرَعُ وَ مُسْتَقَرُّهُ النَّجَاةُ وَ قَائِدُهُ الْعَافِيَةُ وَ مَرْكَبُهُ الْوَفَاءُ وَ سِلَاحُهُ لِينُ الْكَلِمَةِ  وَ سَيْفُهُ الرِّضَا وَ قَوْسُهُ الْمُدَارَاةُ وَ جَيْشُهُ مُحَاوَرَةُ الْعُلَمَاءِ وَ مَالُهُ الْأَدَبُ وَ ذَخِيرَتُهُ اجْتِنَابُ الذُّنُوبِ وَ زَادُهُ الْمَعْرُوفُ وَ مَاؤُهُ الْمُوَادَعَةُ وَ دَلِيلُهُ الْهُدَى- وَ رَفِيقُهُ مَحَبَّةُ الْأَخْيَارِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص48 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امير المؤمنين عليه السلام ميفرمود: اى دانشجو همانا دانش امتيازات بسيارى دارد (اگر بانسان كاملى تشبيه شود) سرش تواضع است، چشمش بى‏رشكى، گوشش فهميدن، زبانش راست گفتن حافظه‏اش كنجكاوى، دلش حسن نيت، خردش شناختن اشياء و امور، دستش رحمت، پايش ديدار علما، همتش سلامت، حكمتش پرهيزكارى، قرارگاهش رستگارى، جلودارش عافيت، مركبش وفا، اسلحه‏اش نرم زبانى، شمشيرش رضا، كمانش مدارا، لشكرش گفتگوى با علماء، ثروتش ادب، پس اندازش دورى از گناه، توشه‏اش نيكى، آشاميدنيش سازگارى، رهبرش هدايت، رفيقش دوستى نيكان.
· عمارت علم با مکارم اخلاق بنا خواهد شد.
· رضا شمشیر تیز و برّنده علم است، دانش انسان با رضا بر هر جهلی غالب است، هر مشکلی را رام و بر هر سختی غلبه میکند.
9-2-3  رضا نشان خلوص بندگی است
· رضا به حکم خدا قبولی حاکمیت خدا و نشانه صداقت در بندگی خداست.
· رضا پروری عشق پروری است.
· رضا پایه ی عشق ایمان است.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص‏ الْإِيمَانُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ وَ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص56 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه فرمود: ايمان دارای چهار پایه است: 1- راضى بودن بقضاء خدا 2- توكل بر خدا 3- واگذاردن امر بخدا 4- تسليم امر خدا بودن.

9-2-4  رضا یعنی، ادب بندگی خدا 
· رضا لازمه ی یک استخاره موفق است.
· انسان با رضا اثبات اثبات میکند که بندگی خدا از یادش نرفته. 
· بنده ی خدا بایستی تابع اراده و خواست خدا باشد نه نوکر خیالات باطل خویش .
· رضا به قضای خدا به نفع بنده ی خداست و خالق را هیچ بهره ای در آن نیست، چرا که حکم فقط حکم خداست و جز اراده او تحقق نخواهد یافت و عدم خشنودی بنده، مانع حکم او نخواهد شد اما رضایت او نشان حُسن و ادب بندگی او خواهد بود. 
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الصَّبْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ فِيمَا أَحَبَّ الْعَبْدُ أَوْ كَرِهَ وَ لَا يَرْضَى عَبْدٌ عَنِ اللَّهِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص60 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السّلام فرمود: سر طاعت خدا صبر است و راضى بودن از خدا نسبت به آنچه بنده دوست داشته يا ناپسند داشته باشد، و هيچ بنده‏ئى از خدا نسبت بآنچه دوست يا ناپسند دارد، راضى نباشد، جز آنكه خيرش باشد در آنچه دوست يا ناپسند داشته است.
· اختیار انسان بهترین آزمون برای تعیین عشق و ادب بندگی خداست. 
· اختیار یا اسباب  بی ادبی به درگاه خداست، یا که وسیله ی کسب محبوبیت در آستان خداست.
· اگر انسان اختیارش را تسلیم و محکوم رضای خدا کند از مرز عشق خدا گذر کند.
9-2-5  رضایت انسان نشان درایت و شکوفایی علم اوست.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ أَرْضَاهُمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص60 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السّلام فرمود: داناترين مردم به خدا، راضى‏ترين آنهاست از خداى عز و جل‏
9-2-6  رضا نردبان عروج به اوج طاعات الهی است.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: الصَّبْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ وَ مَنْ صَبَرَ وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ فِيمَا قَضَى عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ لَمْ يَقْضِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص60 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
على بن الحسين عليهما السّلام فرمود: صبر و راضى بودن از خدا، سر اطاعت خداست، و هر كه صبر كند و از خدا راضى باشد نسبت به آنچه در باره او حكم فرمايد، چه دوست داشته و يا ناخوش داشته باشد، خداى عز و جل در آنچه دوست يا ناخوش دارد، براى او حكم نكند، جز آنچه خير او باشد.
9-2-7  بهتر از خواست تو خدای توست
· تصمیم خود را با صمیمیت تمام محکوم حکم خدا کن؛ فدای خواست او باش، بوسه به رضای خدا بزن.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَاداً لَا يَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ إِلَّا بِالْغِنَى وَ السَّعَةِ وَ الصِّحَّةِ فِي الْبَدَنِ فَأَبْلُوهُمْ بِالْغِنَى وَ السَّعَةِ وَ صِحَّةِ الْبَدَنِ فَيَصْلُحُ عَلَيْهِمْ أَمْرُ دِينِهِمْ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَعِبَاداً لَا يَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ إِلَّا بِالْفَاقَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ السُّقْمِ فِي أَبْدَانِهِمْ فَأَبْلُوهُمْ بِالْفَاقَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ السُّقْمِ فَيَصْلُحُ عَلَيْهِمْ أَمْرُ دِينِهِمْ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ أَمْرُ دِينِ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ يَجْتَهِدُ فِي عِبَادَتِي فَيَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ‏  وَ لَذِيذِ وِسَادِهِ فَيَتَهَجَّدُ لِيَ اللَّيَالِيَ فَيُتْعِبُ نَفْسَهُ فِي عِبَادَتِي فَأَضْرِبُهُ بِالنُّعَاسِ‏  اللَّيْلَةَ وَ اللَّيْلَتَيْنِ نَظَراً مِنِّي لَهُ وَ إِبْقَاءً عَلَيْهِ فَيَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فَيَقُومُ وَ هُوَ مَاقِتٌ لِنَفْسِهِ‏  زَارِئٌ عَلَيْهَا- وَ لَوْ أُخَلِّي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ عِبَادَتِي لَدَخَلَهُ الْعُجْبُ مِنْ ذَلِكَ فَيُصَيِّرُهُ الْعُجْبُ إِلَى الْفِتْنَةِ بِأَعْمَالِهِ فَيَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ هَلَاكُهُ لِعُجْبِهِ بِأَعْمَالِهِ وَ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ فَاقَ الْعَابِدِينَ وَ جَازَ فِي عِبَادَتِهِ حَدَّ التَّقْصِيرِ فَيَتَبَاعَدُ مِنِّي عِنْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ فَلَا يَتَّكِلِ الْعَامِلُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِي فَإِنَّهُمْ لَوِ اجْتَهَدُوا وَ أَتْعَبُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَفْنَوْا أَعْمَارَهُمْ فِي عِبَادَتِي كَانُوا مُقَصِّرِينَ غَيْرَ بَالِغِينَ فِي عِبَادَتِهِمْ كُنْهَ عِبَادَتِي فِيمَا يَطْلُبُونَ عِنْدِي مِنْ كَرَامَتِي وَ النَّعِيمِ فِي جَنَّاتِي وَ رَفِيعِ دَرَجَاتِيَ الْعُلَى فِي جِوَارِي وَ لَكِنْ فَبِرَحْمَتِي فَلْيَثِقُوا وَ بِفَضْلِي فَلْيَفْرَحُوا وَ إِلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِي فَلْيَطْمَئِنُّوا فَإِنَّ رَحْمَتِي عِنْدَ ذَلِكَ تَدَارَكُهُمْ وَ مَنِّي يُبَلِّغُهُمْ رِضْوَانِي وَ مَغْفِرَتِي تُلْبِسُهُمْ عَفْوِي فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَ بِذَلِكَ تَسَمَّيْتُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص60 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداى عز و جل فرمايد: برخى از بندگان مؤمنم كسانى باشند كه امر دينشان جز با ثروتمندى و وسعت و تندرستى اصلاح نشود، آنها را با ثروت و وسعت و تندرستى مى‏آزمايم تا امر دينشان اصلاح شود.
و برخى از بندگان مؤمنم كسانى باشند كه امر دينشان جز با فقر و تهيدستى و ناتندرستى اصلاح نشود، آنها را با فقر و تهيدستى و ناتندرستى مى‏آزمايم تا امر دينشان اصلاح شود. من بآنچه امر دين بندگان مؤمنم را اصلاح كند داناترم.
و برخى از بندگانم كسى است كه در عبادتم كوشش كند و از خواب و بستر با لذت خود برخيزد و در شبها براى خاطر من نماز شب خواند و خود را در راه عبادتم بزحمت اندازد، من يك شب و دو شب او را بچرت اندازم، براى نظر لطفى كه نسبت باو دارم و ميخواهم باقيش دارم، پس او تا صبح ميخوابد، سپس برميخيزد و خود را مبغوض دارد و سرزنش ميكند (كه چرا امشب از عبادت محروم شدم) در صورتى كه اگر او را واگذارم تا هر چه خواهد عبادتم كند، از آن راه او را خود بينى فرا گيرد و همان خود بينى او را نسبت باعمالش فريفته سازد و حالتى باو دست دهد كه هلاك دينش در آن باشد، بجهت عجب به اعمال و از خود راضى بودنش، تا آنجا كه گمان كند بر همه عابدان برترى گرفته و در عبادت از حد تقصير در گذشته‏ (در صورتى كه پيغمبران هم اعتراف بتقصير در عبادت ميكنند) آن هنگام از من دور شود و خودش گمان كند بمن نزديك است. پس كسانى كه اعمالى بخاطر ثواب من انجام ميدهند، نبايد بآن اعمال تكيه كنند، زيرا اگر آنها هر چه كوشش كنند و خود را بزحمت افكنند و عمر خود را در راه عبادتم بسپرند، باز مقصر باشند و با عبادت خود بكنه و حقيقت عبادتم نرسند، نسبت بكرامت و نعمت بهشت و درجات عالى كه در جوارم طلب ميكنند، ولى تنها بايد برحمتم اعتماد كنند و بفضلم شادمان باشند و با حسن ظن بمن مطمئن باشند، در آن هنگام رحمتم دستگيرشان شود و رضوانم بآنها برسد و آمرزشم بر آنها لباس گذشت پوشد، همانا منم خداى رحمان و رحيم و بدان ناميده و منسوب شده‏ام. (اسم رحمان و رحيم روى خود گذاشته‏ام).

9-2-8  آفرین بر حکم و امضایت
· قربان حُکم و قضایت ای خدای صاحب اختیارم، فدایت؛ هم جانم و هر چه دار و ندارم و اختیار و بی اختیارم.
· اندیشه اندیشمندان و همه خلایق محکوم پای قضایت.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا يَسْتَبْطِئَهُ فِي رِزْقِهِ وَ لَا يَتَّهِمَهُ فِي قَضَائِهِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص61 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: بر آن کس که از جانب خدا خرد ورزد سزاست که خدا را در روزی‌رسانى کندکار نپندارد و او را در قضایش متّهم نسازد.
9-2-9 رضا به حکم خدا  نام بنده را در کتاب صدیقین ثبت میکند
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ لَا أَصْرِفُهُ فِي شَيْ‏ءٍ إِلَّا جَعَلْتُهُ خَيْراً لَهُ فَلْيَرْضَ بِقَضَائِي وَ لْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَ لْيَشْكُرْ نَعْمَائِي أَكْتُبْهُ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ عِنْدِي.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص61 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السّلام فرمود: خداى عز و جل فرمايد: بنده مؤمنم را بهر سو بگردانم، برايش خير است، پس بايد بقضاء من راضى باشد و بر بلاى من صبر كند و نعمتهايم را سپاسگزارد تا او را- اى محمد- در زمره صديقين نزد خود ثبت كنم.

· خدا عالم به بنده و مصالح اوست، آیا این امر برای رضایتش کافی نیست؟
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَبْدِيَ‏ الْمُؤْمِنِ فَإِنِّي إِنَّمَا أَبْتَلِيهِ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أُعَافِيهِ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَزْوِي‏  عَنْهُ مَا هُوَ شَرٌّ لَهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ عَبْدِي فَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَ لْيَشْكُرْ نَعْمَائِي وَ لْيَرْضَ بِقَضَائِي أَكْتُبْهُ فِي الصِّدِّيقِينَ عِنْدِي إِذَا عَمِلَ بِرِضَائِي وَ أَطَاعَ أَمْرِي.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص61 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السّلام فرمود: در ضمن آنچه خداى عز و جل به موسى بن عمران وحى كرد اين بود كه: اى موسى بن عمران، مخلوقى كه نزدم دوست‏تر از بنده مؤمن باشد نيافريدم، من او را مبتلى كنم بآنچه براى او خير است و عافيت دهم بآنچه برايش خير است. آنچه شر اوست از او بگردانم، براى آنچه خير او است، و من به آنچه بنده‏ام را اصلاح كند داناترم، پس بايد بر بلايم صبر كند و نعمتهايم را شكر نمايد و بقضاأم راضى باشد، تا او را در زمره صديقين نزد خود نويسم، زمانى كه براى من عمل كند و امرم را اطاعت نمايد.
9-2-10  آیا بهتر از خدا و حکم و قضایش یافت شود؟
· عدم رضایت یعنی مخالفت و شورش بر علیه حکم و قضای خدا
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ‏  لَا يَقْضِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ وَ إِنْ قُرِضَ بِالْمَقَارِيضِ كَانَ خَيْراً لَهُ وَ إِنْ مَلَكَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا كَانَ خَيْراً لَهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص62 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السّلام فرمود: در شگفتم از مرد مسلمان كه خداى عز و جل برايش سرنوشتى نكند، جز آنكه خير او باشد، اگر بدنش را با قيچى‏ها ببرند خير اوست و اگر هم تمام خاور و باختر روى زمين را مالك شود خير اوست.
9-2-11  رضا به قضای خدا رضا به رفاقت با خداست
· رضایت بُرد است، باخت نیست با رضایت انسان برنده میدان بندگی خداست، با رضایت انسان نه به آرزو بلکه به فوق آمال خود دست مییابد. 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَحَقُّ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يُسَلِّمَ لِمَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ رَضِيَ بِالْقَضَاءِ أَتَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ مَنْ سَخِطَ الْقَضَاءَ مَضَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص62 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام باقر عليه السّلام فرمود: در ميان مخلوق خدا سزاوارترين كس به تسليم بودن قضای خداى عز و جل كسى است كه خداى عز و جل را بشناسد و هر كه بقضاء راضى باشد، قضا بر او وارد شود و خدا اجر او را بزرگ فرمايد و هر كه قضا را ناخوش دارد، قضا بر او وارد شود و خدا اجرش را تباه سازد.

9-2-12 رضایت قله ی قله هاست.
· با بال رضا به اوج آسمان بتدگی خدا پرواز کن.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا الزُّهْدُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ أَعْلَى دَرَجَةِ الزُّهْدِ أَدْنَى دَرَجَةِ الْوَرَعِ وَ أَعْلَى دَرَجَةِ الْوَرَعِ أَدْنَى دَرَجَةِ الْيَقِينِ وَ أَعْلَى دَرَجَةِ الْيَقِينِ أَدْنَى دَرَجَةِ الرِّضَا.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص62 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
على بن الحسين صلوات اللَّه عليهما فرمود: زهد را ده جزء است، بالاترين درجه زهد پست ترين درجه ورع است، و بالاترين درجه ورع پست‏ترين درجه يقين است، و بالاترين درجه يقين پست ترين درجه رضاست.

9-2-13 رضایت کلید اجابت دعاست.

· رضایت دروازه خوشبختی را به روی انسان میگشاید، رضایت صراط اجابت دعاست، رضایت همان طریق عشق و محبت است.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَقِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع- عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَسْخَطُ قِسْمَهُ‏  وَ يُحَقِّرُ مَنْزِلَتَهُ وَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ أَنَا الضَّامِنُ لِمَنْ لَمْ يَهْجُسْ فِي قَلْبِهِ إِلَّا الرِّضَا  أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فَيُسْتَجَابَ لَهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص62 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السّلام فرمود: حسن بن على عليهما السّلام به عبد اللَّه بن جعفر برخورد و باو فرمود اى عبد اللَّه؟ چگونه مؤمن، مؤمن باشد، در حالیکه به قِسمت خود ناراضى باشد و مقام خود را كوچك كند، در صورتى كه حاكم بالاى سر او خداست و من ضامنم براى كسى كه جز خدا در دلش خطور نكند پس دعایش به درگاه خدا مستجاب شود.

9-2-14 رضایت آشکارترین نشانه ایمان و زیبایی بندگی خداست.
عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ بِالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الرِّضَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ سُرُورٍ أَوْ سَخَطٍ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص62 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
شخصی از  امام صادق عليه السّلام سوال نمود:  شخص مؤمن با چه علامتی شناخته شود؟ فرمود: با تسليم خدا بودن، و با رضایت  به آنچه برايش پيش مى‏آيد، از شادى و ناخرسندى.
9-2-15  بَه بَه !!! فقط خواست خداست که پیش میرود!
· چه زیبا گذشت آنچه گذشت! هر چه میگذرد به قضای او میگذرد. چیزی به نام «ای کاش» نداریم! آنچه گذشت، قضای خدا بود کهد گذر نمود.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لِشَيْ‏ءٍ قَدْ مَضَى لَوْ كَانَ غَيْرُهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص63 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله هيچ گاه نسبت به امرى كه ميگذشت نمي فرمود: ای كاش غير اين مي بود.

· رضا به قضای خدا نشان تجهیز دل  به عقل و جنودش دارد.
· رضا نشانه ی  نور علم دل آدمی است.
· رضا به قضا نشان و شکوفه و شکوه عشق آدمی به خالق بی همتاست. 
· رضا یعنی خیر محض، همان خیری که از خدا طلب میکنیم.
9-3  وَ التَّسْلِيمِ لِمَا حَكَمْتَ
9-3-1 خدایا! پای حکم و امضایت را می بوسم.
· تسلیم حکم خدا شدن یعنی به امنیت والای بندگی خدا رسیدن  و نشان سلامتی از ظلمت شرک و پلیدی است.
· تسلیم یعنی شکست شکّ و نابودی شرک.
وَ التَّسْلِيمُ‏ وَ ضِدَّهُ الشَّك‏
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص22 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
تسلیم (از سربازان عقل) و ضدّ آن شکّ (که از سربازان جهل) است.
9-3-2  خداوندا بر هر که فرمانم دهی تسلیمم
· هر که بر ولیّ خدا  تسلیم شود ، محبوب درگاه خدا شود.
أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ‏ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ‏ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص267 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
پس امر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله با امر خداى عز و جل و نهى او با نهي اش موافق و برابر است، بر بندگان لازمست تسليم او باشند همچنان كه تسليم خداى تبارك و تعالى هستند.

عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي تَرَكْتُ مَوَالِيَكَ مُخْتَلِفِينَ يَتَبَرَّأُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَالَ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ إِنَّمَا كُلِّفَ النَّاسُ ثَلَاثَةً مَعْرِفَةَ الْأَئِمَّةِ وَ التَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ وَ الرَّدَّ إِلَيْهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص390 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
سدير گويد: بامام باقر عليه السلام عرضكردم: من دوستان شما را در حالى ترك گفتم (و بسوى شما آمدم) كه اختلاف داشتند و از يك ديگر بيزارى مى‏جستند، فرمود: ترا با وضع آنها چكار؟
همانا مردم سه تكليف دارند: شناختن ائمه و تسليم بودن در برابر آنها و ارجاع اختلافات خود را به ايشان.
9-3-3  ترازوی تسلیم
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَوْ أَنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ حَجُّوا الْبَيْتَ وَ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ قَالُوا لِشَيْ‏ءٍ صَنَعَهُ اللَّهُ أَوْ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَّا صَنَعَ خِلَافَ الَّذِي صَنَعَ أَوْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ لَكَانُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- فَلا وَ رَبِّكَ‏ لا يُؤْمِنُونَ‏ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ‏ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ‏ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ‏ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء : 65)  ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص390 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردم خداى يگانه بى‏شريك را عبادت كنند و نماز گزارند و زكاة دهند و حج خانه خدا بجا آرند و ماه رمضان را روزه دارند، و پس از همه اينها نسبت بچيزى كه خدا يا رسولش كرده بگويند: چرا بر خلاف اين نكرد؟ يا اين معنى را در دل خود احساس كنند (بى‏آنكه بزبان آورند) بهمين سبب مشرك باشند، سپس اين آيه را تلاوت فرمود: « به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسليم باشند » سپس امام صادق عليه السلام فرمود: بر شما باد به تسليم.
9-3-4  تسلیم خدا و ولیّ خدا شدن نشان والای فروتنی است
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا رَجُلًا يُقَالُ لَهُ كُلَيْبٌ فَلَا يَجِي‏ءُ عَنْكُمْ شَيْ‏ءٌ إِلَّا قَالَ أَنَا أُسَلِّمُ فَسَمَّيْنَاهُ كُلَيْبَ تَسْلِيمٍ قَالَ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَا التَّسْلِيمُ فَسَكَتْنَا فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْإِخْبَاتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلى‏ رَبِّهِمْ(هود : 23) ‏.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص390 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
زيد شحام گويد: بامام صادق عليه السلام عرضكردم: در نزد ما مردى است كه نامش كليب است او هر دستورى كه از شما مى‏رسد، مى‏گويد من تسليمم، از اين رو ما او را كليب تسليم ناميده‏ايم، حضرت باو رحمت فرستاد و سپس فرمود: مى‏دانيد تسليم چيست؟ ما سكوت كرديم. خودش فرمود: بخدا تسليم فروتنى است، خداى عز و جل فرمايد: « كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و در برابر پروردگارشان فروتنی كردند، ».
9-3-5  تسلیم اولیاء خدا شدن صندوق حسنات است
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً (الشورى : 23)  قَالَ الِاقْتِرَافُ التَّسْلِيمُ لَنَا وَ الصِّدْقُ عَلَيْنَا وَ أَلَّا يَكْذِبَ عَلَيْنَا.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص390 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام باقر عليه السلام در باره قول خداى تبارك و تعالى « و هر كس كار نيكى انجام دهد، بر نيكى‏اش مى‏افزاييم» فرمود: انجام دادن كار نيك، تسليم بودن نسبت به ما، و راست بودن با ماست و اينكه بر ما دروغ نبندد.
9-3-6  شجره نامه ی اسلام
· از درخت تسلیم میوهای شیرین یقین و تصدیق و اقرار و عمل و اداء شکوفا میشوند.
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَا يَنْسُبُهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَ لَا يَنْسُبُهُ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ إِنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ التَّسْلِيمُ‏ وَ التَّسْلِيمَ‏ هُوَ الْيَقِينُ وَ الْيَقِينَ هُوَ التَّصْدِيقُ وَ التَّصْدِيقَ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارَ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلَ هُوَ الْأَدَاءُ- إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ لَكِنْ أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ فَأَخَذَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُرَى يَقِينُهُ فِي عَمَلِهِ وَ الْكَافِرَ يُرَى إِنْكَارُهُ فِي عَمَلِهِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَرَفُوا أَمْرَهُمْ فَاعْتَبِرُوا إِنْكَارَ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِيثَةِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص45 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امير المؤمنين عليه السّلام فرمود، نسبتى براى اسلام بيان كنم كه كسى جز من نكرده باشد و پس از من هم كسى جز بمانند من بيان نكند: همانا اسلام همان تسليم است و تسليم همان يقين و يقين همان تصديق و تصديق همان اقرار و اقرار همان عمل و عمل همان اداء، همانا مؤمن دينش را از رأيش نگرفته، بلكه از جانب پروردگارش آمده و از او گرفته است، همانا مؤمن يقينش در عملش ديده مى‏شود و كافر هم انكارش در عملش ديده مى‏شود، قسم به آن كه جانم در دست اوست كه آنها امر دين خود را نشناختند، پس شما انكار كافران و منافقان را از كردارهاى پليدشان تشخيص دهيد.
9-3-7  پای میز حُکم الهی 
· محکمه خدا میز امتحان خداست، تسلیم  حکم خدا شدن کسب سلامتی دنیا و آخرت است، نارضایتی و اعتراض نشان از بیماری سخت شک و بی ایمانی است.
النساء : 65   فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً 
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسليم باشند. 
9-3-8  لبخند جمال رضا، تسلیم است
· تسلیم سیمای نورانی رضایت و قناعت است. و از علامات عاشق و دلداده گی واقعی است.
عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً. قال: «التسليم: الرضا و القنوع بقضائه».
از امام باقر علیه السلام از آیه ی « فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ...» سؤال نمودند، حضرت در پاسخ فرمودند: تسلیم همان رضا و قناعت به حُکم خداست.
9-3-10  انتخاب حُکم غیر خدا کمال بد سلیقگی است.
· ناخشنودی از حکم خدا امضای بدبخنی و سیاه بختی است.
المائدة : 50   أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 
آيا آنها حكم جاهليّت را (از تو) مى‏خواهند؟! و چه كسى بهتر از خدا، براى قومى كه اهل يقين هستند، حكم مى‏كند؟!
9-3-11 حُکم خدا نهایت نیکویی است
· هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ 
· اگر یقین دارید خدا بهترین و زیباترین حکم را خواهد نمود پس گله و شکایت از برای چیست؟! 
· او به بهترین و عالی ترین خیر و مصلحت ما حکم خواهد نمود، پس جای هیچ گونه نگرانی نیست، آرام باش و تسلم اش شو.
· اگر مادرمان در مورد ما تصمیمی بگیرد و یا حکمی را اجرا نماید خوشحال خواهی بود؛ زیرا که محبت خاص مادر حکم و حتی تنبیه را برایت شیرین خواهد نمود. آیا خدا مهربان ترین مهربانان نیست؟! هُوَ أَرْحَمُ‏ الرَّاحِمِين‏! حتی مجازات کردن «أَرْحَمُ‏ الرَّاحِمِين‏» شیرین ترین مجازات عالم است.
· او که تنها و یگانه و بی همتاست در حکم و قضا و محبت و مهربانی هم بی همتا و یکتاست.

الأعراف : 87   وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ 
و اگر گروهى از شما به آنچه من به آن فرستاده شده‏ام ايمان آورده‏اند، و گروهى ايمان نياورده‏اند، صبر كنيد تا خداوند ميان ما داورى كند، كه او بهترين داوران است!
9-3-11  هر چه از خدا رسد خیر محض است.
· وظیفه بنده آن است که از فرمان خدا تبعیت کرده و بر حکمش صبور باشد، چرا  که هر چه از او رسد نفع اعظم و اکبر است.
· فریاد بزن « هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ »
يونس : 109   وَ اتَّبِعْ ما يُوحى‏ إِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمينَ 
و از آنچه بر تو وحى مى‏شود پيروى كن، و شكيبا باش (و استقامت نما)، تا خداوند فرمان (پيروزى) را صادر كند و او بهترين حاكمان است! 
هود : 45   وَ نادى‏ نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْني‏ مِنْ أَهْلي‏ وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمينَ 
نوح به پروردگارش عرض كرد: «پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است و تو از همه حكم‏كنندگان برترى!»
9-3-12 خداوندا بوسه بر حُکم تو و تخم دیدگانم بر پای امضایت!
يوسف : 40   ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ 
اين معبودهايى كه غير از خدا مى‏پرستيد، چيزى جز اسمهايى (بى‏مسمّا) كه شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده‏ايد، نيست خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نكرده حكم تنها از آن خداست فرمان داده كه غير از او را نپرستيد! اين است آيين پابرجا ولى بيشتر مردم نمى‏دانند!
9-3-13  حُکم خدا حاکم تمام احکام است
يوسف : 67   وَ قالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ ما أُغْني‏ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ 
و (هنگامى كه مى‏خواستند حركت كنند، يعقوب) گفت: «فرزندان من! از يك در وارد نشويد بلكه از درهاى متفرّق وارد گرديد (تا توجه مردم به سوى شما جلب نشود)! و (من با اين دستور،) نمى‏توانم حادثه‏اى را كه از سوى خدا حتمى است، از شما دفع كنم! حكم و فرمان، تنها از آنِ خداست! بر او توكّل كرده‏ام و همه متوكّلان بايد بر او توكّل كنند!» 
9-3-14  یقین خود را امتحان کن
التين : 8   أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمينَ 
آيا خداوند بهترين حكم‏كنندگان نيست؟!

· خداوندا با استخاره ام اعتراف میکنم که حُکم ، حُکم توست و حُکم تو بهترین حکم هاست.
10  فَأَزِحْ عَنَّا رَيْبَ الِارْتِيَابِ، 

· پس ترديد را از ما بزداى. 
· شک و تردید ما را درمان کن.
· شک و تردید را از ما دور ساز
· چند  دلی را از ما بگیر
· اضطراب و تردید را از ما دور نما.
10-1 خدایا ریز و درشت شک و تردید را از جان ما دور فرما.  
· استخاره تلاش برای فروزان کردن مشعل دل با نور ایمان و یقین است.
· استخاره تلاش برای ارتباط با عقل و جنود عقل است .
· استخاره تلاش برای رهایی از ظلمت شک و تردید و تحیر و سرگردانی است .

10-1-1  فَأَزِحْ
· فاء فَاَزِح،  عاطفة سببيّة،  بر سر فعل مضارع می آید و قبل از آن نفی یا طلب (امر یا نهی...) قرار می گیرد.
فرق بین  «فاء السببية» و «فاء تعليل»این است که در«فاء السببية» ما قبل آن علت برای ما بعد است مانند: اجتهد فتنجح. و در«فاء تعليل» ما بعد آن علت برای ما قبل است مانند: اخرج منها فإنك رجيم و فرق دیگر ابن است که بعد از «فاء السببية» فعل مضارع منصوب می آید.
10-1-2  توضیحی در باره ماده ی «زوح»
أَزَاحَ‏- إزَاحَةً [زوح‏] هُ: آن را از جاى خود دور كرد؛ «أزاحَ‏ اللَّهُ العِلَلَ»: خداوند بيماريها را دوا كند،- الأمرَ: آن كار را انجام داد.
أَزَاحَ‏- إزَاحَةً [زيح‏] الشي‏ءَ: آن چيز را دور كرد و فرستاد، آن چيز را باز كرد و بالا زد؛ «أَزَاحَ‏ اللّثامَ عن»: نقاب از ... برافكند؛ «أَزاحَ‏ السِّتارَ عن التمْثال»: پرده از روى مجسمه برداشت.
فرهنگ ابجدي عربي فارسي    ماده ی زوح
10-1-3  توضیحی در باره ی «ریب»
ریب به معنی، بدترین شک و شک سخت ، شک اضطراب آور و تردید آمده است. 
قاموس القرآن، مفردات راغب
شک را میتوانیم به شک کفری و شک در تصمیم گیری تقسیم کنیم. در احادیثی که از ریب و شک به کفر یاد شده این شک کفری است نه تصمیم گیری. شک کفری از جنود جهل بوده که یکی از عوامل کشانده شدن انسان به سوی شرک میباشد.
ریب را از یک طرف میتوان مقدمه شک نامید که عاملی برای سوق انسان بسوی شک میباشد.
10-1-4  ظنّ مقدمه ی ریب و ریب مقدمه ی شک و شک مقدمه ی شرک است

الظَّنُّ ارْتِيَابٌ‏.
عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ؛ ص60 ليثى واسطى، على بن محمد، 1جلد، دار الحديث - قم، چاپ: اول، 1376 ش.
گمان تردید کردن است.
الِارْتِيَابُ‏ يُوجِبُ الشِّرْكَ.
عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ؛ ص32 ليثى واسطى، على بن محمد، 1جلد، دار الحديث - قم، چاپ: اول، 1376 ش.
تردید باعث شرک است.
الِارْتِيَابُ‏ مِنَ الْكُفْر
الإختصاص ؛ النص ؛ ص343 مفيد، محمد بن محمد، 1جلد، الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1413 ق.
تردید از کفر  است.
10-1-5  چه بسا ریب معادل شک است.
الشَّكُّ ارْتِيَابٌ‏.
عيون الحكم و المواعظ (لليثي) ؛ ؛ ص34 ليثى واسطى، على بن محمد، 1جلد، دار الحديث - قم، چاپ: اول، 1376 ش.
شک همان تردید است.
· یقین نوری است که با نیروگاه عقل همیشه فروزان و با جهل خاموش است.
· شک از جنود جهل است، وجودش باعث محرومیت از فروغ عقل خواهد بود.
10-1-6  شکّ، نور خاموش کن دل است
الشَّكُ‏ يُطْفِئُ نُورَ الْقَلْبِ [الْقُلُوبِ‏]
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص72 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
شک نور قلب را خاموش میکند.
· استخاره  طلب رهایی از شک و ترید و رسیدن به نور و روشنایی یقین است.
11  وَ أَيِّدْنَا بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ.
11-1  و ما را به يقينى چون يقين مخلصان تقویت فرماى.
11-1-1  وَ أَيِّدْنَا  «ما را تایید فرما»
(أَيَّدْتُكَ‏ بِرُوحِ الْقُدُسِ‏- 110/ مائده) « الأيد» يعنى نيروى شديد، و آيه (وَ اللَّهُ‏ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ- 13/ آل عمران) يعنى تأييدش را فزونى مى‏دهد. صيغه‏هاى ماضى و مضارع و مصدرش چنين است:  (وَ السَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ- 47/ ذاريات) آسمان را با نيرو و قدرت بنا كرده‏ايم، گفته مى‏شود: يعنى او نيرومند است، كار بزرگ را هم، مُؤَيَّد- گويند.
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11-1-2  بِيَقِينِ  «ما را تایید فرما با یقین»
يقن‏
: يَقِين‏ از نتايج و صفات علم و دانش است كه از معرفت و درايت و ديگر معانى از اين قبيل برتر و بالاتر است. چنانكه ميگويند- علمُ‏ اليَقِينِ‏- نه معرفة اليقين. يقين همان آرامش يافتن فكر و فهم است بعد از اثبات حكم و استدلال هر چيزى- علم اليقين- عين اليقين و حق اليقين ميان اين سه عبارت تفاوتهائى است‏ كه در غير از اين كتاب نوشته شده. أَيْقَنَ‏ و اسْتَيْقَنَ‏ هر دو يكيست خداى تعالى از قول كفار ميفرمايد گفتيد:
إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَ ما نَحْنُ‏ بِمُسْتَيْقِنِينَ‏- الجاثيه/ 32 و وَ فِي الْأَرْضِ آياتٌ‏ لِلْمُوقِنِينَ‏ لِقَوْمٍ‏ يُوقِنُونَ‏- البقره/ 118 اما در آيه‏ وَ ما قَتَلُوهُ‏ يَقِيناً- النساء/ 157 يعنى قتلى كه از روى يقين آنها انجام داده باشند نيست و گفته‏اند بلكه از روى گمان و وهم حكم كردند.
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11-1-3  الْمُخْلِصِينَ «ما را تایید فرما با یقین اهل اخلاص» 
خلص‏ : الْخَالِص‏، مثل- صافى يعنى پاك و پالوده، جز اينكه، در جسم خالص يا هر چيزى خالصى، آثار آميختگى با چيزى كه قبلا در آن بوده پيوسته وجود دارد ولى در معنى صافى گفته‏اند از مشوب بودن با چيز ديگرى بكلّى پاك است و اثر آميختگى در آن نيست. فعل آن، خَلَّصْتُهُ‏ فَخَلَصَ‏- است، خداى تعالى گويد: وَ قالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا- 139/ انعام). واژه‏هاى. خَالِص‏ و خَالِصَة- مثل وزن- داهية و راوية يعنى: (مصيبت بزرگ و توشه‏دان) است. خداى تعالى گويد: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ‏ خَلَصُوا نَجِيًّا- 80/ يوسف). يعنى از غير خويش منفرد و جدا بودند و كفّاره گرفتند. و در آيات‏ وَ نَحْنُ لَهُ‏ مُخْلِصُونَ‏- 139/ بقره). و إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ‏- 24/ يوسف). پس در آيه اخير اخلاص و پاك دلى مسلمين پاكى اعتقاد آنها از عقايد باطله است، يعنى آنچه را كه يهود از تشبيه و نصارى از تثليث مى‏گفتند، و مى‏خواندند (يهود خدا را بچيزى همانند كردند و نصارى خدا را سه دانستند) و مسلمين از اينگونه عقايد باطله تبرى و بيزارى جستند. خداى تعالى گويد: مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‏- 29/ اعراف) و لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ- 37/ مائده) و آيه‏ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ‏- 146/ نساء) كه اشاره بهمان معنى است كه گفته شد. و آيه‏ إِنَّهُ كانَ‏ مُخْلَصاً وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا- 51/ مريم). پس حقيقت معنى- إخلاص در پرستش، تبرى و دورى از هر چيزى غير خداى تعالى است.
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11-2  نور یقین
11-2-1  یقین انسان را به سرزمین نور و روشنایی تبدیل میکند.
· دل آدمی با یقین به نیروگاه عظیم عقل متصل میگردد، یقین در دل انسان یعنی سرزمینی سراسر پر از نور و روشنایی.
· یقین یعنی، دارایی و توانایی دل برای رسیدن به نیروی برتر الهی برای اداره سرزمین وجود.

· یقین در دل با اخلاص، فوران نور یقین با روغن خالصی است که دل با روشنایی اش با زیبایی هر چه تمامتر خواهد درخشید.
· چراغ دل با روغن صاف و زلال با  فروغ افزونتری خواهد درخشید.
· یقین در دل با اخلاص تمام ظلمات و تیرگی ها را از بین خواهد برد.
· دل  با اخلاص تأیید شده با نور یقین یعنی سرزمینی سراسر نور و روشنایی.
11-2-2  شک و تردید نشانه ی کفر و یقین آیت ایمان است
· خدای علیم نور یقین را در دل انسان برافروخته و کسی که روشنایی یقین را خاموش کند، چراغ خدا را شکسته و دل را مملو از شکّ و شرک خواهد ساخت. 
· کفر نتیجه شک و تردید که با فروغ یقین  مشعل ایمان و تقوا در دل روشن خواهد شد.
11-2-3  یقین خورشید دل آدمی است.
الْيَقِينُ نُور
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص62 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
علی علیه السلام: یقین نور است.
· شک و تردید در اصل دین و اصول و فروع آن کفر محض است.
· شک و تردید از علایم  و جرقه های کفر جان آدمی است، چرا که خدا خیر و شرّ را به جان آدمی الهام مینماید.
« الشمس : 8  فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها»
سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام كرده است،
11-2-4  یقین هدیه و الهام خاص الهی است
· ریب و تردید در تصمیم گیری هر چند نشانه ی کفر نیست اما حکایت گر ضعف و کمبود یقین است.
إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ وَ أَلْهَمَهُ الْيَقِين‏
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص49 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
هر گاه خدا خیر بنده ای را بخواهد، وی را در دین فقیه میکند و یقین را به او الهام میکند. 
11-2-5  یقین نابودگر شک است.
الْيَقِينُ‏ يَرْفَعُ الشَّك‏
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص62 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
یقین شک را برطرف میکند.
11-2-6  شکّ قاتل یقین است
آفَةُ الْيَقِينِ الشَّك‏
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص62 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
شک آفت یقین است.
11-2-7  یقین زینت و زیور دین است
وَ نِظَامُ الدِّينِ حُسْنُ الْيَقِين‏
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص62 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
اساس دین نیکویی یقین است.
11-2-8  یقین زور و بازوی دین است
ثَبَاتُ الدِّينِ بِقُوَّةِ الْيَقِين‏
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص62 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
پایداری دین فقط با نیروی یقین است.
11-2-9  خیمه ایمان بایقین پابرجاست
الْيَقِينُ عِمَادُ الْإِيمَان‏
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص62 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
ستون ایمان یقین است.
11-2-10  کمال ایمان و تقوا، یقین است
· اسلام و ایمان و تقوا بارقه های یقین آدمی هستند.
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا أَخَا جُعْفٍ إِنَّ الْإِيمَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّ الْيَقِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَعَزَّ مِنَ الْيَقِينِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص51  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السلام بمن فرمود: اى جعفى: همانا ايمان برتر از اسلام و يقين برتر از ايمان است و چيزى گرامي تر [كمياب‏تر] از يقين نيست.
11-2-12  یقین مدال پر افتخار اهل تقواست.
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ الْإِيمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ وَ التَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ وَ الْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ وَ مَا قُسِمَ فِي النَّاسِ شَيْ‏ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص51  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
حضرت ابى الحسن عليه السلام ميفرمود: ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است، و تقوى يك درجه بالاتر از ايمان و يقين يك درجه بالاتر از تقوى است، و ميان مردم چيزى‏ كمتر از يقين پخش نشده است.

· قهرمانان عرصه ی بندگی خدا درجه داران باور و یقین اند.
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْإِسْلَامُ دَرَجَةٌ  قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ الْإِيمَانُ عَلَى الْإِسْلَامِ دَرَجَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ التَّقْوَى عَلَى الْإِيمَانِ دَرَجَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ الْيَقِينُ عَلَى التَّقْوَى دَرَجَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ وَ إِنَّمَا تَمَسَّكْتُمْ بِأَدْنَى الْإِسْلَامِ فَإِيَّاكُمْ أَنْ يَنْفَلِتَ‏ مِنْ أَيْدِيكُمْ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص52  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
ابو بصير گويد، امام صادق عليه السّلام بمن فرمود: اى ابا محمد! اسلام يكدرجه است؟ گفتم آرى، فرمود: و ايمان يكدرجه بالاى اسلامست؟ گفتم: آرى، فرمود: و تقوى يك درجه بالاى ايمانست؟ گفتم:
آرى، فرمود: و يقين يكدرجه بالاى تقوى است؟ گفتم آرى، فرمود بمردم چيزى كمتر از يقين داده نشد، و شما بپائين‏ترين [نزديكترين‏] درجه اسلام چسبيده‏ايد، مبادا از چنگتان بپرد (گويا مقصود ضعفا شيعه است كه فقط ولايت را دارند بدون تقوى و يقين، و سخن امام اشاره دارد باينكه اشخاصى كه در درجات پائين ايمان باشند خطر از دست دادن عقايد بآنها نزديك است، بخلاف كسانى كه داراى تقوى و يقينند).
شنيدم امام باقر عليه السّلام ميفرمود: همانا خدا ايمان را بر اسلام بيك درجه فضيلت داده، چنان كه كعبه را بر مسجد الحرام فضيلت داده است‏
· یقین جواهر نایاب و بی نظیر است.
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْإِيمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ وَ التَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ وَ الْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ وَ لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الْعِبَادِ شَيْ‏ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص52  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام رضا عليه السّلام فرمود: ايمان يكدرجه بالاتر از اسلامست و تقوى يك درجه بالاتر از ايمان و يقين يكدرجه بالاتر از تقوى و ميان بندگان چيزى كمتر از يقين تقسيم نشده.

11-2-13  توکل و تسلیم خدا شدن و رضا و تفویض ستارگان آسمان یقین اند.  
· از نشانه های یقین، توکل، تسلیم خدا شدن، راضی به قضای خدا و واگذاری امور به خداست.
عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هُوَ «3» الْإِسْلَامُ وَ الْإِيمَانُ فَوْقَهُ بِدَرَجَةٍ وَ التَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ وَ الْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ وَ لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْ‏ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ شَيْ‏ءٍ الْيَقِينُ قَالَ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَ التَّسْلِيمُ لِلَّهِ وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ قُلْتُ فَمَا تَفْسِيرُ ذَلِكَ قَالَ هَكَذَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص52  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
يونس گويد: از امام رضا عليه السّلام راجع بايمان و اسلام پرسيدم، فرمود: امام باقر عليه السّلام فرموده است: همانا دين فقط اسلامست، و ايمان يك درجه بالاتر از آنست و تقوى يكدرجه بالاتر از ايمانست و يقين يك درجه بالاتر از تقوى است و ميان مردم چيزى كمتر از يقين تقسيم نشده است، عرضكردم يقين چيست؟ فرمود: توكل بر خدا و تسليم خدا شدن و راضى بودن بقضاء خدا و واگذاشتن كار بخدا، عرضكردم: تفسير اين چيست؟ فرمود: امام باقر عليه السّلام چنين فرموده است.

11-2-14  یقین سرحد توکل است
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ شَيْ‏ءٌ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا حَدُّ التَّوَكُّلِ قَالَ الْيَقِينُ قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْيَقِينِ قَالَ أَلَّا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ شَيْئاً.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص57  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السّلام فرمود: چيزى نيست جز اينكه حديث دارد. عرض كردم: قربانت گردم، حد توكل چيست؟ فرمود: يقين است (پس كسى كه بقدرت و حكمت و رحمت بى‏پايان خدا يقين كند، بر او توكل نمايد) عرض كردم: حد يقين چيست؟ فرمود: اينكه با وجود خدا از چيزى نترسى.

11-2-15  یقین ات به سلامت باد.
· با مرض یقین پای بندگی آدمی لنگ میشود.
· اگر یقین آدمی بیمار شود خریدار خشم خدا میشود و به پرستش خلق خدا روی می آورد.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ صِحَّةِ يَقِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَ لَا يَلُومَهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ وَ لَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ فِي الْيَقِينِ وَ الرِّضَا وَ جَعَلَ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ فِي الشَّكِّ وَ السَّخَطِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص52  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
حضرت صادق (علیه السلام) فرمود از نشانه‏های درستی یقین مرد مسلمان این است که برای جلب خشنودی مردم موجب خشم خدا نشود و آنها را بخاطر آنچه را که خدا به او نداده سرزنش ننماید . 
زیرا آز و حرص تأثیری در روزی ندارد و همچنین بی‏میلی اشخاص نسبت به روزی باعث برگشتن رزق نمی‏شود. هرگاه کسی از روزی خود فرار کند به طوری که از مرگ فرار می‏نماید روزیش به او می‏رسد همانطور که مرگ او را فرا می‏گیرد. سپس فرمود خداوند از روی عدل و دادگریش شادی و آسایش را در یقین و رضا و کوشش و اندوه را در دو دلی و شک و نارضایتی و خشم نسبت به مقدار مقدر قرار داده.
 11-2-16  یقین عیار و اعتبار اعمال را بالا میبرد.
· یقین، اعمال انسان را الماسی و طلایی می کند.
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ الْقَلِيلَ عَلَى الْيَقِينِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص52  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السّلام ميفرمود: عمل پيوسته اندك با يقين، نزد خدا افضل است از عمل بسيار بدون يقين.
11-2-17 یقین گنج پنهان دل آدمی است. 
· یقین حس باطنی آدمی را بالا میرد و ارتباط مخلوق با خالق را تقویت میکند.
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ‏ كَانَ فِي الْكَنْزِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما ((الكهف : 82) ) كَانَ فِيهِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَرْكَنُ إِلَيْهَا  وَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا يَتَّهِمَ اللَّهَ فِي قَضَائِهِ وَ لَا يَسْتَبْطِئَهُ فِي رِزْقِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَهُ قَالَ فَضَرَبَ وَ اللَّهِ يَدَهُ إِلَى الدَّوَاةِ لِيَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيَّ فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا وَ أَخَذْتُ الدَّوَاةَ فَكَتَبْتُهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص59  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
على بن اسباط گويد: شنيدم امام رضا عليه السلام در باره گنجى كه خداى عز و جل ميفرمايد:
«و زيرش گنجى براى آنها بود» فرمود: در آنجا بود:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏، در شگفتم از كسى كه يقين بمرگ دارد چگونه مي خندد؟ و در شگفتم از كسى كه يقين بتقدير دارد چگونه اندوهگين مى‏شود؟ و در شگفتم از كسى كه دنيا و دگرگونيهايش را نسبت به اهلش ديده است، چگونه بآن اعتماد ميكند؟ و سزاوار است كسى كه خدا را با عقل شناخته [خدا باو عقل داده‏] خدا را در قضاء و قدرش متهم نسازد و در روزى رسانيدنش او را بكندى نسبت ندهد.
عرض كردم: قربانت گردم، ميخواهم اين را بنويسم، بخدا كه خود حضرت دست برد تا دوات را پيش من گذارد، من دستش را گرفتم و بوسيدم، و دوات را برداشتم و نوشتم.
11-2-18  برج ایمان با شاه ستون یقین استحکام مییابد.
· با مصالحی که یقین را به شاه ستون ایمان تبدیل میکند آشنا شوید تا برج ایمانتان در اوج اعلا بدرخشد. 
وَ سُئِلَ ع عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّبْرِ وَ الْيَقِينِ‏ وَ الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ ...  وَ الْيَقِينُ‏ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَ تَأَوُّلِ الْحِكْمَةِ وَ مَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ وَ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ فَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ وَ مَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ وَ مَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ و ...
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص473  شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
از حضرت علی علیه السلام در رابطه با ايمان سؤال شد، پاسخ داد: ايمان استوار بر چهار پايه است: شكيبايى، یقین، عدالت، جهاد.
... باور را چهار شعبه است: بينايى زيركانه، دريافت حكيمانه، پندگيرى از ديگران، و اقتدا به روش پاكان. آن كه‏ در زيركى بينايى يافت حكمت برايش روشن شد. و هر كه را حكمت روشن شد پندگيرى را دانست. و هر كه پندگيرى را دانست چنان ماند كه در ميان گذشتگان بوده...
11-2-19 یقین دست فرمان بندگی خداست.

· با یقین شش راه  بندگی خدا به سهولت طی می شود.
 وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْمُوقِنِ فَسِتَّةٌ أَيْقَنَ‏ بِاللَّهِ‏ حَقّاً فَآمَنَ‏ بِهِ‏  وَ أَيْقَنَ بِأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ فَحَذِرَهُ وَ أَيْقَنَ بِأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ فَخَافَ الْفَضِيحَةَ وَ أَيْقَنَ بِأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ فَاشْتَاقَ إِلَيْهَا وَ أَيْقَنَ بِأَنَّ النَّارَ حَقٌّ فَظَهَرَ سَعْيُهُ‏  لِلنَّجَاةِ مِنْهَا وَ أَيْقَنَ بِأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ فَحَاسَبَ نَفْسَهُ-
تحف العقول ؛ النص ؛ ص20 ابن شعبه حرانى، حسن بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - قم، چاپ: دوم، 1404 / 1363ق.
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نشانه اهل يقين شش چيز است: به حقانيّت خدا يقين پيدا كرده و لذا به او ايمان آورده است، يقين پيدا كرده كه مرگ راست است و لذا از آن بر حذر است، يقين پيدا كرده كه رستاخيز راست است و از اين رو از رسوايى [در آن روز ]مى ترسد، يقين پيدا كرده كه بهشت راست است و از اين رو مشتاق آن است، يقين پيدا كرده كه دوزخ راست است و از اين رو براى نجات از آن مى كوشد و يقين پيدا كرده كه حساب راست است و از اين رو از خود حساب مى كشد.



11-3  صفای اخلاص
11-3-1  اخلاص تجلّی پاکیزگی است.
· انسان هر چه پاکتر خالص تر و هر چه با اخلاص تر زیباتر و هر چه زیباتر فروزان تر و محبوب تر خواهد بود.
· انسان هر چه زلال‌تر، ارزش و قیمتش والاتر  و در میدان بندگی خدا موفق تر.
11-3-2  یقین مخلصین عالی ترین نورانیت بندگی خداست. 
· یقین اهل اخلاص طلایی ترین و شفاف ترین باور هستی است.
· وَ أَيِّدْنَا بِيَقِينِ الْمُخْلِصِينَ؛ یعنی خدایا ما را به زلال ترین و طلایی ترین و نورانی ترین یقین عالم هستی برسان.
11-3-3  اخلاص، سرباز با اخلاص عقل است.
وَ الْإِخْلَاصُ‏ وَ ضِدَّهُ الشَّوْبَ 
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص22  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
اخلاص (از سربازان عقل) و ضدّ آن خلط (که از سربازان جهل است).
11-3-4  زیبایی بوی خوش اخلاص است.
· مخلِص یعنی انسانی که تمام زیبایی ها و محاسن را در وجود خود جمع کرده است.
· مخلِص کسی است که جمال حق را بدون سیاهی و تاریکی به تماشا می‌نشیند.
· مخلِص کسی است که خود را برای محبوب ازلی خلاصه نموده.
· مخلِص کسی است که خود را از هر کسی خز خدا خلاص نموده.
11-3-5  اخلاص، بال و پر آسمانی یقین است
· فروغ یقین از نردبام  اسلام و ایمان و تقوا و اخلاص اوج میگیرد.
قَالَ الصَّادِقُ ع‏ الْإِخْلَاصُ يَجْمَعُ فَوَاضِلَ الْأَعْمَالِ وَ هُوَ مَعْنًى مِفْتَاحُهُ الْقَبُولُ وَ تَوْقِيعُهُ الرِّضَا فَمَنْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ وَ يَرْضَى عَنْهُ فَهُوَ الْمُخْلِصُ وَ إِنْ قَلَّ عَمَلُهُ وَ مَنْ لَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُخْلِصٍ وَ إِنْ كَثُرَ عَمَلُهُ اعْتِبَاراً بِآدَمَ ع وَ إِبْلِيسَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ وَ عَلَامَةُ الْقَبُولِ وُجُودُ الِاسْتِقَامَةِ بِبَذْلِ كُلِّ مَحَابٍّ مَعَ إِصَابَةِ عِلْمِ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُكُونٍ وَ الْمُخْلِصُ ذَائِبٌ رُوحُهُ بَاذِلٌ مُهْجَتَهُ فِي تَقْوِيمِ مَا بِهِ الْعِلْمُ وَ الْأَعْمَالُ وَ الْعَامِلُ وَ الْمَعْمُولُ بِالْعَمَلِ لِأَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْكُلَّ وَ إِذَا فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْكُلُّ وَ هُوَ تَصْفِيَةُ مَعَانِي التَّنْزِيهِ‏ فِي التَّوْحِيدِ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ هَلَكَ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْعَابِدُونَ وَ هَلَكَ الْعَابِدُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الصَّادِقُونَ وَ هَلَكَ الصَّادِقُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَ هَلَكَ الْمُخْلِصُونَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَ هَلَكَ الْمُتَّقُونَ إِلَّا الْمُوقِنُونَ وَ إِنَّ الْمُوقِنِينَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ‏ وَ أَدْنَى حَدِّ الْإِخْلَاصِ بَذْلُ الْعَبْدِ طَاقَتَهُ ثُمَّ لَا يَجْعَلُ لِعَمَلِهِ عِنْدَ اللَّهِ قَدْراً فَيُوجِبَ بِهِ عَلَى رَبِّهِ مُكَافَأَةً بِعَمَلِهِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُ بِوَفَاءِ حَقِّ الْعُبُودِيَّةِ لَعَجَزَ وَ أَدْنَى مَقَامِ الْمُخْلِصِ فِي الدُّنْيَا السَّلَامَةُ مِنْ جَمِيعِ الْآثَامِ وَ فِي الْآخِرَةِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزُ بِالْجَنَّة
مصباح الشريعة ؛ ؛ ص36  منسوب به جعفربن محمد عليه السلام، امام ششم عليه السلام، 1جلد، اعلمى - بيروت، چاپ: اول، 1400ق.
حضرت صادق (ع) فرموده است: اخلاص اعمال فضيلت دار و آثار اعمال نيكو را جمع مى‏كند ، زيرا اخلاص موجب كمال و برترى هر عملى است، و چون اخلاص متحقق شد بسيارى از فضائل و محاسن اعمال نيز متحقق است. و اخلاص مفهومى است كه به وسيله قبول شدن عمل منكشف و باز و معلوم‏  گردد، و با رضا و خوشنودى پروردگار متعال خاتمه پيدا كرده و امضاء مى‏شود. پس هر آن كسى كه اعمالش به درگاه الهى مورد قبول واقع شده و خداوند متعال از آن راضى گشت، او از مخلصين است. و كسى كه اعمال او مورد قبول و رضاى الهى قرار نگرفت او مخلص نيست. اگر چه در صورت اول عمل قليلى باشد، و در صورت دوم عمل بسيارى بجا آورده شود. و در اين مورد صدق و خلوص و توبه حضرت آدم (ع) نمونه بارز و روشنى است، از لحاظ قبول شدن، و همچنين عبادت طولانى و ممتد ابليس كه مردود و مطعون واقع شد. و علامت قبول شدن عمل؛ استقامت پيدا كردن است در راه اخلاص و در انجام دادن آن عمل نيكو، با صرف نظر كردن و گذشتن از همه آنچه دوست داشته و علاقه‏مند بوده است، و با درك صواب و صحت در اطلاع و علم به اعمال و حركات و سكنات. يعنى استقامت داشتن، و انقطاع از علائق، و آگاهى كامل و صحيح. و شخص مخلص به اندازه‏اى مراقب خود و متوجه دقايق اعمال خويش است كه گوئى در اثر رياضت و مجاهده، نفس خود را آب كرده و مى‏گذارد، و خون خود را بذل نموده و از آن مى‏گذرد، تا بتواند روح و شعاع علم و عمل و شخصيت عامل و معمول به عمل را از كدورات و اخلاط نفسانية پاك و تزكيه كند. و برگشت اين تزكيه و اخلاص به اين حقيقت است كه در مقام توحيد مراحل تنزيه را پيموده و نفس خود را از غل و غش و كدورات تصفيه مى‏كند، و در حقيقت معنى اخلاص؛ طى مراحل توحيد مى‏باشد. و چون كسى چنين توفيقى به دست آورد به طور مسلم هر گونه خير و صلاح و نيكويى را به دست آورده است، و اگر كسى از اين مراحل محروم گشت؛ از همه نيكوئيها و خيرات دور مانده است.
11-3-6  اهل اخلاص از پرستش غیر خدا خلاص اند.

· مخلِص  جز خدا را پرستش نکند، از پرستش نفس و اصنام رها و آزاد است، فقط بنده ی خدای واحد و قهار است.
· مخلص کسی است که فقط رنگ خدایی دارد (صبغه الله) و عطر خالص بندگی خدا را از خود می تراواند.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَنِيفاً مُسْلِماً  قَالَ خَالِصاً مُخْلِصاً لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص15  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام صادق عليه السلام راجع بقول خداى عز و جل: حَنِيفاً مُسْلِماً فرمود: يعنى «خالصا مخلصا» كه چيزى از پرستش بتها در آن نباشد.
11-3-7  اهل اخلاص دلشان  را به نام معبودشان ساخته اند.


· دل اهل اخلاص را جز یاد معبود  مشغول نمیدارد.
· مخلص کسی است که خود را به غبار و خلط و رجس و پلیدی و زشتی های مکاره الاخلاق نیالوده و پاک و پاک است.  
· مخلص کسی است که جز عشق و محبت خدا در دلش محبت هیچ بیگانه ای وجود ندارد.
· مخلص کسی است که قلبش را به غیر خدا واگذار نکرده و اغیار را به حرم خدا  راه نداده.
· مخلص کسی است که خود را به کسی و یا چیزی نفروخته.
· مخلص کسی است که خود را به خدا که صاحب اوست واگذار نموده خود را به خدایش یعنی، مالکش فروخته.
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ يَقُولُ‏ طُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ لَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ وَ لَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ وَ لَمْ يَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص16  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
حضرت رضا عليه السّلام فرمايد: امير المؤمنين عليه السّلام ميفرمود: خوشا حال كسى كه عبادت و دعايش را براى خدا خالص كند و دلش را بآنچه چشمش ميبيند مشغول ندارد و بدان چه گوشش ميشنود، ياد خدا را فراموش نكند، و براى آنچه بديگرى داده شده اندوهگين نشود.
11-3-8  اخلاص اثبات خلوص عشق است
· اگر عاشق خدایی! اثباتش کن! با خلوص ثابتش نگه دار.
· اگر به نور و روشنایی رسیدی باز باید خالص اش کنی . 
· شاکله ی عمل باید پاک باشد تا خود عمل پاک و خالص باشد. عمل مخلصانه از دل نیت مخلصانه خارج میشود.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لِيَبْلُوَكُمْ‏ أَيُّكُمْ‏ أَحْسَنُ عَمَلًا (الملك : 2)   قَالَ لَيْسَ يَعْنِي أَكْثَرَ عَمَلًا وَ لَكِنْ أَصْوَبَكُمْ عَمَلًا وَ إِنَّمَا الْإِصَابَةُ خَشْيَةُ اللَّهِ وَ النِّيَّةُ الصَّادِقَةُ وَ الْحَسَنَةُ   ثُمَّ قَالَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى يَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ الْخَالِصُ الَّذِي لَا تُرِيدُ أَنْ يَحْمَدَكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النِّيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ أَلَا وَ إِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَمَلُ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‏ شاكِلَتِهِ‏ (الإسراء : 84)  يَعْنِي عَلَى نِيَّتِهِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص16  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
سفيان بن عيينه گويد: امام صادق عليه السّلام راجع بقول خداى عز و جل: «تا بيازمايد شما را كه كداميك نيكو كردارتريد» فرمود: مقصود پركردارتر نيست، بلكه مقصود درست كردارتر است، و درستى همانا ترس از خدا و نيت صادق و كار نيك است. سپس فرمود: پايدارى بر عمل تا رسیدن به خلوص سخت‏تر از خود عمل است و عمل خالص آنست كه: نخواهى هيچ كس جز خداى عز و جل تو را بر آن بستايد، همانا نيت همان عمل است، سپس اين قول خداى عز و جل را تلاوت فرمود: «بگو همگى طبق شاکله ی خود عمل ميكنند» يعنى طبق نيت خود.
11-3-9  خدا میداند همین برایم کافیست!
الزمر : 36   أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ ... 
آيا خداوند براى بنده‏اش كافى نيست؟!
· اگر میترسی فقط باید از او بترسی، اگر قرار بر دلباختگی است پس باید دلت را به او ببازی، فقط او و فقط او.
· باید عاشق او باشی! نه رزق، بلکه فقط رزّاق، نه رحمت بل رحمان و رحیم، نه نعیم بل مُنعِم، نه نه نه! بل الله الواحد و القهّار.
11-3-10  گوهر ناب خلوص در ظرف پاک جان جا گیرد
· نیت پاک سرچشمه ی اخلاص است؛ قلب سلیم لازمه ی نیت پاک است؛ طعام حلال و پاک معمار قلب سلیم است.
 مواظب خوراک دل مان باشیم تا سلامتی جان مان به خطر نیفتد؛ تا راه اخلاص گم نشود.
· معرفت ناب و  قلب پاک، ضامن  سلامتی و راه هموار اخلاص است.
· استخاره تلاش برای اشتعال دل با نورانیت یقین تخلیص شده برای دریافت الهامات الهی است.
· با تخلیص یقین انسان دل مستعد الهامات الهی میگردد، یعنی، دل قابلیت دریافت و تشخیص الهامات الهی را پیدا میکند.
· وقتی یقین انسان به درجه مخلصین میرسد، دل انسان شبیه  دل انبیا میشود.
11-3-11  نیت صاف و صادق شعله ی زلال  چراغ دل آدمی است.

قَالَ الصَّادِقُ ع‏ صَاحِبُ النِّيَّةِ الصَّادِقَةِ صَاحِبُ الْقَلْبِ‏ السَّلِيمِ‏ لِأَنَّ سَلَامَةَ الْقَلْبِ مِنْ هَوَاجِسِ الْمَحْذُورَاتِ بِتَخْلِيصِ النِّيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ‏ سَلِيمٍ‏ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ قَالَ ص إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُكُونٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الْمَعْنَى يَكُونُ غَافِلًا وَ الْغَافِلُونَ قَدْ ذَمَّهُمُ‏ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ‏ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَ قَالَ‏ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ‏ ثُمَّ النِّيَّةُ تَبْدُو مِنَ الْقَلْبِ عَلَى قَدْرِ صَفَاءِ الْمَعْرِفَةِ وَ تَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ صَاحِبُ النِّيَّةِ الْخَالِصَةِ نَفْسُهُ وَ هَوَاهُ مَعَهُ مَقْهُورَتَانِ تَحْتَ سُلْطَانِ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْحَيَاءِ مِنْهُ وَ هُوَ مِنْ طَبْعِهِ وَ شَهْوَتِهِ وَ مُنْيَةُ نَفْسِهِ مِنْهُ فِي تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَة
مصباح الشريعة ؛ ؛ ص53 منسوب به جعفربن محمد عليه السلام، امام ششم عليه السلام، 1جلد، اعلمى - بيروت، چاپ: اول، 1400ق.

حضرت صادق (ع) فرمود: صاحب نيت صادق دارای  قلبى سالم است و دلى پاك دارد، زيرا كه برای سالم ماندن قلب  از خطوراتی باید از آنها دوری شود  فقط باخالص كردن نيت برای خدایتعالی در تمام امورات امکان پذیر است. خدای تعالی فرمود: در آن روز كه مال و فرزندان سودى نمى‏بخشد، مگر كسى كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد!» . رسول اكرم (ص) فرمود نيت شخص مؤمن از عمل او بهتر است و فرمود: تمام اعمال به واسطه قصدها و نيتها امتياز پيدا مى‏كنند و براى هر شخص همانی است که آن را نيت مى‏كند . پس لازمست كه هر بنده‏اى از بندگان خدا نيت خود را در حركات و سكنات و اعمال خود خالص و صاف كند، زيرا در غير اين صورت از جمله غافلين محسوب شده و به اقتضاى بندگى خود رفتار نخواهد كرد، و خداوند متعال غافلين را در قرآن مجيد معرفى مى‏فرمايد كه- آنان مانند چهارپايان هستند و بلكه در سلوك گمراهترند- آنان غافل‏اند. نيت به اندازه خلوص و به ميزان صفاء معرفت، از قلب ظاهر مى‏شود و به اختلاف مراتب ايمان (يا به اختلاف اوقات) از لحاظ قوت و ضعف آن مختلف مى‏شود. و كسى كه نيت خالص دارد: نفس و هوى او هر دو در مقابل‏ حياء و تعظيم پروردگار مغلوب و مقهورند. و اين آدم كه به مقام نيت خالص رسيده است، از جهت خواهشها و درخواستهاى طبيعت و شهواتش و آرزوهاى نفسانى خود پيوسته در رنج و تعب است، و بايد بر خلاف مقتضيات طبيعت و بر خلاف شهوات نفسانى و بر خلاف آنچه نفس او درخواست و آرزو مى‏كند، رفتار كرده، و در عين حال حقوق آنها را تا آنجا كه مى‏بايد حفظ كند، ولى ديگران از اين آدم و از شر و آزار او در آسايش و امن هستند.
11-3-12  سلامت دل با سلام است
· قلبت را به «سلام» واگذار تا برای همیشه به او به سلامت باشد.
· دلت را فقط به خدا واگذار تا به سلامتی به سرای دیدارش برساند. با او بایستی به او برسی.
· سلامتی دل یعنی همراهی دل با او.
· خود را محبوسش کن تا محبوبش شوی. خود را مخصوص اش کن تا بنده ی با اخلاص اش باشی. 
· صاف شدن یقین و ارتقاء آن به درجه ی مخلصین باعث پاکی دل از ظلمات شرک و شک و درخشانی آن با انوار رحمانی و محرمیت آن با اسرار الهی میگردد.
· الهامات الهی به سوی دل انسان نازل میشود اما غبار و ظلمت شک و شرک و تردید مانع از شنود و درک آن میشود، اما خلوص یقین گیرنده گی دل انسان را برای دریافت و درک و تشخیص آن مستعد میسازد.
11-3-13  دلت را به نام محبوبت ساز
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»‏ (الشعراء : 89)  قَالَ الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي يَلْقَى رَبَّهُ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَالَ وَ كُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ شَكٌّ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادُوا الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَةِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص16  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
سفيان گويد، از حضرت امام صادق علیه السلام از قول خداى عز و جل: « مگر كسى كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد!» » پرسيدم، فرمود: (صاحب) دل سالم كسى است كه پروردگارش را ملاقات كند، در حالى كه جز (یاد) خدا، (یاد) احدى در دلش نباشد، و هر دلى كه در آن شرك يا شكى باشد، ساقط است و همانا (اولياء خدا) زهد دنيا را اختيار كردند تا دلشان براى آخرت فارغ باشد.
11-3-14  دلت را به یاد خدا بیکران ساز
· لطیفه ی دل:  خدایا دل تنگم جز به عشق تو گشاد نشد، دلم تنگ و حقیر بود و عشق تو شکافش داد.
11-3-15  اربعین اخلاص نویدبخش چشمه سار حکمت است
· دلی که با اخلاص چهل روزه آباد شود، مرکز و ستاد ویژه الهامات والای خدای بی همتا گردد.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ قَالَ مَا أَجْمَلَ عَبْدٌ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَّا زَهَّدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الدُّنْيَا وَ بَصَّرَهُ دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا فَأَثْبَتَ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ ثُمَّ تَلَا- إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ كَذلِكَ‏ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ‏ (الأعراف : 152) فَلَا تَرَى صَاحِبَ بِدْعَةٍ إِلَّا ذَلِيلًا وَ مُفْتَرِياً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ص إِلَّا ذَلِيلًا.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص16  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
امام باقر عليه السّلام فرمود: هيچ بنده‏ اى چهل روز ايمانش را به خداى عزّ و جلّ خالص نگرداند (يا فرمود: هيچ بنده‏ اى ذكر خدا را در چهل روز نيكو انجام ندهد) جز آنكه خداى عزّ و جلّ او را نسبت به دنيا زاهد سازد و درد و داروى دنيا را به او بنمايد، پس حكمت را در دلش ثابت كند و زبانش را به آن گويا سازد. سپس تلاوت فرمود: « كسانى كه گوساله را (معبود خود) قرار دادند، بزودى خشم پروردگارشان، و ذلّت در زندگى دنيا به آنها مى‏رسد و اينچنين، كسانى را كه (بر خدا) افترا مى‏بندند، كيفر مى دهيم! » از اين رو هيچ بدعت گزارى را نبينى، جز اينكه ذليل است، و هيچ افترا زننده بخدا و پيغمبر و اهل بيتش صلوات اللَّه عليهم را نبينى جز اينكه ذليل است.
11-3-16  اخلاص جان استخاره است
· دعای مخلصین به اجابت نزدیکتر است؛ استخاره دعایی است که با الهامات ویژه ی الهی اجابت میشود.
وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ مُخْلِصاً فِي الرَّخَاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِصِينَ‏ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
قسمتی از دعای 22 الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص110 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
بار خدايا، مرا از كسانى قرار ده كه تو را از روى اخلاص مى‏خوانند به هنگام آسودگى، آن سان كه درماندگانت از روى اخلاص مى‏خوانند به هنگام درماندگى. انّك حميد مجيد.
11-3-17  چهار ستاره ی درخشان آسمان اخلاص
وَ أَمَّا عَلَامَةُ الْمُخْلِصِ فَأَرْبَعَةٌ يَسْلَمُ قَلْبُهُ وَ تَسْلَمُ جَوَارِحُهُ وَ بَذَلَ خَيْرَهُ وَ كَفَّ شَرَّهُ 
تحف العقول ؛ النص ؛ ص20 ابن شعبه حرانى، حسن بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - قم، چاپ: دوم، 1404 / 1363ق.
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نشانه مخلص چهار چيز است : قلبى سليم دارد ، اعضا و جوارحش تسليم اند، خيرش [به ديگران ]مى رسد و از بدى كردن خوددار است.
12  وَ لَا تَسُمْنَا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَيَّرْتَ
· خدایا ناتوانی شناخت آنچه را که برای ما اختیار فرموده ای بر ما تکلیف مفرما.
· و ما را به ناتوانى شناسائى آنچه اختيار كرده‏اى گرفتار مفرما.
· خدایا ناتوانی شناخت آنچه را که برای ما اختیار فرموده ای ما را به رنج . مشقت میفکن.
· خدایا ناتوانی شناخت آنچه را که برای ما اختیار فرموده ای ما را نشاندار مفرما(به بی معرفتی شُهره نشویم).
12-1  انتخاب خدا بهترین است.
12-1-1  «فتبارک الله» بر زیبایی انتخاب خدا.
· انتخاب خدا بهترین انتخاب است، هر چند عقل و شعور ما کشش و درک آن را نداشته باشد، از خدایمان بخواهیم تا نیکویی و زیبایی اختیار و انتخابش را برایمان آشکار فرماید.
· خدایا غبار جهل دلم را بزدای تا زیبایی ها و عجایب و حکمت انتخاب تو را در یابم و پله های ترقی را در جاده ی بندگی ات با بالی بلند طی نمایم!
12-1-2  اللهم لبیک به اختیار و انتخابت
 القصص : 68   وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ 
پروردگار تو هر چه بخواهد مى‏آفريند، و هر چه بخواهد برمى‏گزيند آنان اختيارى ندارند منزه است خداوند، و برتر است از همتايانى كه براى او قائل مى‏شوند!
· خیر الله، خیر الله شد چون بوسه بر  اختیارش  میزد و راضی به قضایش بود.
12-1-3  به فرمانروای خیر اعتماد کن 
الأحزاب : 36   وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً 
هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى  داشته باشد و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است!
· معرفت اگر آواره شود معترض حُسن اختیار پروردگارش شود.
· شناخت والا، تشخیص اختیار خداست، خدای مختار چه چیز را برای من پسندیده و خیر مرا در چه چیزی قرار داده چگونه به آن معرفت یابم؟
· رمز کار آن است که القائات نفس و شیاطین را از الهامات الهی تشخیص دهیم.
· اگر در تشخیص اختیار خدا برای مصالح خودمان خطا کنیم، بزرگترین خطای خود را در اختیارمان مرتکب شده ایم.
· زیباترین اختیار، اختیاری است که با آن به آنچه که خدا برایمان اختیار نموده را انتخاب نماییم.
· باید دست به دامن رحمت مختار عالم هستی شویم تا معرفت اختیارش را به ما  ارزانی دارد.
· چگونه بنده ای برای خدا بودیم؟ آیا کلامش را به گوش جان خوانده ایم تا به آنچه او برای ما گزینش نموده را قبول داشته باشیم؛ خواست او را به خواست خود ترجیح داده باشیم.
· یقین داشته باشید که اگر اختیارتان تخت اختیار خدا نباشد شرّ به جای خیر انتخاب خواهد شد.
· قرآن وحی حاضر و بدون هیچ شائبه ای است، میزان اقبال ما به کلام الهی ما را از الهامات جدید خدا بهره مند خواهد ساخت، چرا که:
إبراهيم : 7   وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي‏ لَشَديدٌ 
و (همچنين به خاطر بياوريد) هنگامى را كه پروردگارتان اعلام داشت: «اگر شكرگزارى كنيد، (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسى كنيد، مجازاتم شديد است!»
12-1-4  گزینش اختیار الهی عالی ترین درجه اختیار است
· استخاره میکنم تا مبادا اختیارم از اختیار خدا و رسولش سبقت بگیرد!
· استخاره میکنم تا مبادا در برابر اختیار الهی جرأت و گستاخی کنم.
· استخاره میکنم چرا که میدانم اختیارم در برابر اختیار الهی گزینش شرّ است.
· استخاره میکنم تا بگویم ادب بندگی ز کف نداده ام.
· استخاره میکنم تا بگویم اختیارم بخشیدی و من با اختیارم اختیارت را انتخاب کردم.
12-1-5  الهی پسندیده ترین اختیار را می پسندم
· خدایا آنچه برایم می پسندی بر تشخیص و اختیارش توانایم کن. 
· خدایا آنچه را که باید اختیار کنم بصیرتم بخش و راه وصول و حصول و گزینش اش را برایم هموار فرما. 
· خدایا بر آنچه نباید اختیارش کنم بر اختیارش عاجز و ناتوانم ساز.
· خدایا نخواهم و نپسندم هر آنچه را که نمی پسندی.

13  فَنَغْمِطَ قَدْرَكَ، وَ نَكْرَهَ مَوْضِعَ رِضَاكَ،
· تا (مبادا بواسطه این ناتوانی) تقدیرت را سبک گیریم و محل خشنودی ات را ناپسند شماریم.
· خداوندا ما را به شناخت والای اختیار خود رهنمون فرما تا به موجب این عنایت خاص ات تقدیرت را کوچک نپنداریم و جایگاه رضایت و خوشنودی ات را ناپسند نشماریم.
· خداوندا با معرفت اختیارت، مارا به تعظیم تقدیرت گرامی دار و از محل ناخشنودی ات دورمان دار.
· خداوندا اگر به اختیارت معرفت نیابیم به جهالت گرفتار تحقیر تقدیرت خواهیم شد و در وادی غضب ات گم و گور خواهیم شد. 
13-1  بوسه بر تقدیر الهی
13-1-1  تحقیر تقدیر الهی نشان بارز حقارت آدمی است

· متکبرتر از متکبر کسی است که نظر و فهم و اندیشه و خواست خود را بر نظر خدا ترجیح دهد.
· سخیف تر از سخیف و خفیف تر از خفیف و پست تر از پست کسی است که  خواست خدا را سبک بشمارد. چنین کسی خود را برتر از خدای خود میداند و بجای بندگی خدا  مسیر گستاخی را طی میکند. 
· کسی که فراموش کند که بنده خداست خود را طلبکار و خدای خود را بدهکار حساب میکند.
 13-1-2  زیباتر از زیبایی رضای خداست.
· خداوندا چرک و قبح قضاوت های جاهلانه ی ما نسبت به قضا و قَدرت را پاکیزه دار تا از عِداد منفوران درگاهت نگردیم.

اللَّهُمَّ مَا كَانَ فِي قَلْبِي مِنْ شَكٍّ أَوْ رِيبَةٍ أَوْ جُحُودٍ أَوْ قُنُوطٍ أَوْ فَرَحٍ أَوْ مَرَحٍ أَوْ بَذَخٍ أَوْ بَطَرٍ أَوْ فَخْرٍ أَوْ خُيَلَاءَ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ أَوْ شِقَاقٍ أَوْ نِفَاقٍ أَوْ كِبْرٍ أَوْ فُسُوقٍ أَوْ عِصْيَانٍ أَوْ عَظَمَةٍ أَوْ شَيْ‏ءٍ لَا تُحِبُّ فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُبَدِّلَنِي مَكَانَهُ إِيمَاناً بِوَعْدِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ رِضًا بِقَضَائِكَ وَ زُهْداً فِي الدُّنْيَا وَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَكَ وَ أَثَرَةً وَ طُمَأْنِينَةً وَ تَوْبَةً نَصُوحا
إقبال الأعمال (ط - القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص10 ابن طاووس، على بن موسى، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: دوم، 1409 ق.

خدايا آنچه در دل دارم، از شك و ترديد يا انكار يا نااميدى يا خوشى يا گردن فرازى يا اسراف در خوشگذرانى يا خودبينى يا خودنمايى يا شهرت جويى يا ايجاد دو دستگى يا دورويى يا كفر يا فسق يا گناه يا بزرگ طلبى يا چيزهاى ديگرى كه تو دوست ندارى پس اى پروردگارا از تو خواهم كه آنرا تبديل كنى، به ايمان به وعده ات و وفادارى به پيمانت و خوشنودى به قضاء و قَدرت و پارسايى در دنيا و اشتياق بدانچه نزد تو است و فضيلتى و آرامشى و توبه خالص ، اين را از تو خواهم اى پروردگار جهانيان. 
13-1-3  هر که از خود راضی شود از خدایش ناراضی شود.
· کسی که رضایت خود را بر رضایت خدا ترجیح میدهد، مغبون و متکبر و جاهل است .
رِضَا الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ مَقْرُونٌ بِسَخَطِ رَبِّه‏
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص308 تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد،1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
خشنودی بنده از خودش مقارن خشم پروردگارش میباشد.
13-1-4  خود پسند خود را به عبادت می نشیند.
· خود خشنودی از بدترین اشکال خودپسندی است، که از علایم آشکار خشم الهی است.
رَسُول اللَّهِ ص يَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ:‏ مَنْ لَمْ‏ يَرْضَ‏ بِقَضَائِي وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِقَدَرِي فَلْيَلْتَمِسْ إِلَهاً غَيْرِي.
 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كُلِّ قَضَاءِ اللَّهِ خِيَرَةٌ لِلْمُؤْمِنِ‏.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص371 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
خدای جلّ جلاله فرمود: هر کس به قضای من راضی نشود و به تقدیرم ایمان نیاورد پس برای خود معبود دیگری طلب کند.
رسول خدا ص فرموده است: در هر حکم الهی برای مؤمن خیری است.
· هر کس که به حکم خدا رضایت نداشته باشد مثل ان است که خدا را به خداوندی قبول نداشته باشد.
· هر کس راضی به حکم خدا نشود برای خود خدایی بهتر از خدای واد و قهّار را جستجو میکند و کسی که  حکم و نظر خود را بر حکم الهی ترجیح دهد خود را خدای خود تصور نماید.
13-1-5  راضی به رضا و قَدر الهی شِبه پیغمبر است.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ لَقِيَهُ رَكْبٌ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ فَقَالُوا مُؤْمِنُونَ فَقَالَ مَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكُمْ قَالُوا الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ التَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُلَمَاءُ حُكَمَاءُ كَادُوا أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْبِيَاءَ فَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ وَ لَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص371 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
امام باقر عليه السلام فرمود: روزي رسول خدا را در يكي از سفرهايش عده اي سوار ملاقاتش كرده و عرض كردند السلام عليك يا رسول الله؛ حضرت به آنان التفات نموده و فرمود: شما چكاره ايد؟ عرض كردند: ما جمعي مومن هستيم. حضرت فرمودند: ايمان شما به كجا رسيده است؟ عرض كردند: تا سر حد رضا به قضاي الهي و تسليم در مقابل امر خدا و واگذاري كارها به خدا. حضرت فرمودند: اينان دانشمنداني واقع بينی هستند كه نزديك است از واقع بيني به رتبه ی پيامبري نايل آيند و اگر شما در گفتار خود راستگو هستيد خانه اي كه نشيمن شما نيست نسازيد و ثروتي را كه نخواهید توانست بخورید نيندوزيد. تقوا پیشه کنید از خداوندي كه به سوي او باز ميگرديد.
13-1-6  آیا ناراضی به بهتر از خدا راضی است؟
عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِرَجُلٍ إِنْ كُنْتَ لَا تُطِيعُ خَالِقَكَ فَلَا تَأْكُلْ رِزْقَهُ‏  وَ إِنْ كُنْتَ وَالَيْتَ عَدُوَّهُ فَاخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ وَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ قَانِعٍ بِقَضَائِهِ وَ قَدَرِهِ فَاطْلُبْ رَبّاً سِوَاهُ.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص372 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
علی علیه السلام خطاب به مردی فرمودند اگر آفریننده ی خود را  اطاعت نمیکنی پس روزی اش را نخور و اگر دشمنش را به دوستی ( ویا سرپرستی) گرفته ای پس از سرزمین (حکومت) او خارج شو و اگر به حُکم و تقدیرش راضی (قانع) نیستی پس پروردگار دیگری را جستجو کن.
13-1-7  هر کس به قضای خدا ناراضی شود با مصالح خود به ستیز برخیزد.
«قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‏» إِذَا عَرَفَ صَلَاحَكُمْ أَيُّهَا الْعِبَادُ فِي اسْتِقْبَالِكُمُ الْمَشْرِقَ أَمَرَكُمْ بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ صَلَاحَكُمْ فِي اسْتِقْبَالِ الْمَغْرِبِ أَمَرَكُمْ بِهِ وَ إِنْ عَرَفَ صَلَاحَكُمْ فِي غَيْرِهِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَلَا تُنْكِرُوا تَدْبِيرَ اللَّهِ‏ فِي عِبَادِهِ وَ قَصْدَهُ إِلَى مَصَالِحِكُم‏
الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؛ ج‏1 ؛ ص41 طبرسى، احمد بن على، 2جلد، نشر مرتضى - مشهد، چاپ: اول، 1403 ق.
 حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم  در مورد تغییر قبله از بیت المقدس به مکّه، آیه تغییر قبله را قرائت نمودند: بگو؛ «مشرق و مغرب، از آن خداست خدا هر كس را بخواهد، به راه راست هدايت مى‏كند.» آنگاه فرمودند: زمانی که که خدا صلاح شما را در روی آوردن به مشرق بشناسد به آن امر میکند (یعنی، خدا که عالم به صلاح شماست پس چون صلاح شما در قبله قرار دادن کعبه باشد به آن امر می کند) و زمانیکه صلاح شما را در روی آوری به مغرب بشناسد شما را به آن امر میکند و اگر صلاح شما را در غیر آن دو بشناسد به آن امر میکند؛ پس تدبیر خدا را میان بندگانش ناخوش ندارید در حالیکه اراده ی او مصالح شماست.
· خدا عالم به مصالح بندگان خود است و اراده ی مقدّس اش خیر و صلاح انسان هاست.
13-1-8  گمراهی و ضلالت همان روی گردانی از اختیار خداست.
· رضایت به قضا و اختیار الهی، بندگی و عبادت را توسعه میدهد، هر که در امورات ریز تسلیم حُکم خدا شود در امورات عظیمه مثل اطاعت از امامت و رهبری امت ملکه دل و جان خواهد بود.
· قرآن و عترت رسول ص از جمله اختیار اله عالمین برای خلق عالم است که میدان وسیعی برای امتحان بندگی به روی خلایق گشوده شد.
وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ‏ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ‏ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (العنكبوت : 38 )‏ رَغِبُوا عَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ‏ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ- وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ‏ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ‏ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ‏ (القصص : 68)
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص201 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
حضرت علی علیه السلام در مورد بیعت شکنی امت فرمودند: «شيطان اعمالشان را براى آنان آراسته بود، از اين رو آنان را از راه (خدا) بازداشت در حالى كه بينا بودند». از اختیار خدا و اختیار رسول خدا ص و اهل بیت اش روی گردانیدند و به اختیار خودشان روی آوردند، در حالیکه قرآن آنها را ندا میکرد: پروردگارت هر چه بخواهد مى‏آفريند، و هر چه بخواهد برمى‏گزيند آنان (در برابر او) اختيارى ندارند منزه است خداوند، و برتر است از همتايانى كه براى او قائل مى‏شوند!
13-1-9  بدون عشق عاشق شدن محال است
· اگر عشق صاحبی دارد، پس چگونه میشود با عشق، عاشق عیر صاحبش شد؟
· فرمانروای عشق خداست، تا او فرمان ندهد کسی عاشق نشود.
· رضا، نام زیبای خداست، پس چگونه میشود که با نام او به دیگری راضی شد؟
لَقَدْ خَابَ مَنْ رَضِيَ دُونَكَ بَدَلًا وَ لَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغَى عَنْكَ مُتَحَوَّلا
إقبال الأعمال (ط - القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص349 ابن طاووس، على بن موسى، 2جلد، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: دوم، 1409 ق.
به راستى محروم است آن كه جاى تو به ديگرى راضى شود و بطور حتم زيانكار است آن كه از تو به ديگرى روى كند.
13-1-10  اوست که بذل رضا میکند و بی نیاز از مبذول است. 
· او رضا و رضایت از اوست، راضی نشود مگر آنک که او به او رضا داده و از او خشنود است.
إِلَهِي‏ تَقَدَّسَ‏ رِضَاكَ‏ أَنْ تَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنِّي‏
إقبال الأعمال (ط - القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص349  ابن طاووس، على بن موسى، 2جلد، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: دوم، 1409 ق.
خدايا خشنودى تو منزّه است از اينكه علّتى از جانب تو داشته باشد،پس چگونه ممكن است براى آن علّتى از ناحيه من بوده باشد؟
13-1-11  خداوندا معلّم رضا و خوشنودی تویی، چقدر مهربانی و نمیدانم!
· خداوندا خشنود شدن را یادم دادی و به مقام بندگی رفعتم بخشیدی، تمام دارایی ام ز توست ای بی همتای یگانه.
وَ رَبَّيْتَنِي‏ زَائِداً فِي‏ كُلِ‏ عَامٍ‏ حَتَّى‏ إِذَا اكْتَمَلَتْ فِطْرَتِي وَ اعْتَدَلَتْ سَرِيرَتِي أَوْجَبْتَ عَلَيَّ حُجَّتَكَ بِأَنْ أَلْهَمْتَنِي مَعْرِفَتَكَ‏ وَ رَوَّعْتَنِي بِعَجَائِبِ حِكْمَتِكَ وَ أَيْقَظْتَنِي لِمَا ذَرَأْتَ فِي سَمَائِكَ وَ أَرْضِكَ مِنْ بَدَائِعِ خَلْقِكَ وَ نَبَّهْتَنِي لِشُكْرِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ أَوْجَبْتَ عَلَيَّ طَاعَتَكَ وَ عِبَادَتَكَ وَ فَهَّمْتَنِي مَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُكَ وَ يَسَّرْتَ لِي تَقَبُّلَ مَرْضَاتِكَ وَ مَنَنْتَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِعَوْنِكَ وَ لُطْفِكَ ثُمَّ إِذْ خَلَقْتَنِي مِنْ حَرِّ الثَّرَى لَمْ تَرْضَ لِي يَا إِلَهِي نِعْمَةً دُونَ أُخْرَى وَ رَزَقْتَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاشِ وَ صُنُوفِ الرِّيَاشِ بِمَنِّكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ عَلَيَّ وَ إِحْسَانِكَ الْقَدِيم‏
البلد الأمين و الدرع الحصين ؛ النص ؛ ص251 كفعمى، ابراهيم بن على عاملى، 1جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، چاپ: اول، 1418 ق.

نعمتهاى كاملت را بر من تمام كردى و مرا در هر سال با افزوده شدن به وجودم پرورش دادى تا آفرينشم كامل‏ شد و تاب و توانم معتدل گشت، حجّت را بر من واجب نمودى، چنان ‏كه معرفتت را به من الهام فرمودى‏ و با شگفتيهاى حكمتت به هراسم افكندى و به آنچه در آسمان و زمينت از پديده هاى خلقت پديد آوردى بيدارم نمودى، به سپاسگذارى و يادت آگاهى‏ام دادى، و طاعت و عبادتت را بر من واجب نمودى، و آنچه را پيامبرانت آوردند به من فهماندى، و پذيرفتن خشنودى‏ات را بر من آسان كردى، و در تمام اين امور به‏ يارى و لطفت بر من منّت نهادى، سپس وقتى كه مرا از بهترين خاك آفريدى،
	
	
	


14  وَ نَجْنَحَ إِلَى الَّتِي هِيَ أَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ، وَ أَقْرَبُ إِلَى ضِدِّ الْعَافِيَة


· (تا مبادا بواسطه این ناتوانی، تقدیرت را سبک گیریم و محل خشنودی ات را ناپسند شماریم) و به راهى رويم كه ما را از سرانجام نيك دور دارد و به غير عافيت نزديك گرداند.
· (تا مبادا که با تخفیف تقدیر و تکریه رضایت تو به راهی) مایل شویم که از نیکویی سرانجام دور بوده و به ضد عافیت (به درد و رنج و عذاب) نزدیک تر باشد.
· جنح إلى الشي‏ء ... مال إليه، من قولهم: جنحت السفينة، أي مالت إلى أحد جانبيها. ... أي يميل إلى الحالة التي هي أبعد الحالات من حسن العاقبة، أو إلى الخصلة أو الطريقة. و حسن العاقبة: أي حسن الخاتمة، و عاقبة كلّ شي‏ء و عقباه، خاتمته.
رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ؛ ج‏5 ؛ ص152  كبير مدنى،7جلد، دفتر انتشارات اسلامى - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1409ق.
· «جنح إلى الشي‏ء» یعنی مایل شد بسوی آن و در جمله « جنحت السفينة» یعنی به یکی از دو طرفش مایل شد 
14-1  فرجام خوش شناخت نیکوی گزینش
14-1-1  شناخت حُسن اختیار رمز گذر به قله ی خوشی هاست. 
· عافیت یعنی دور بودن از بیماری و رنج و عذاب؛ هر که تقدیر الهی را مکروه شمارد به درد و رنج خویش همّت گمارد.
· از خدای خود بخواه تا تو را با گناه و تعدّی تنها نگذارد، چرا که بدی عاقبت گریبانت را خواهد گرفت.
· خدایا هر خوبی  از سر فضل و توفیق توست، بر فضل و توفیقت بیفزای و به حُسن عاقبت معروفم ساز.
فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُؤْمِنَكَ اللَّهُ سُوءَ الْعَاقِبَةِ، فَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَأْتِيهِ مِنْ خَيْرٍ فَبِفَضْلِ‏ اللَّهِ وَ تَوْفِيقِهِ وَ مَا تَأْتِيهِ مِنْ شَرٍّ فَبِإِمْهَالِ اللَّهِ، وَ إِنْظَارِهِ إِيَّاكَ، وَ حِلْمِهِ عَنْكَ‏.
التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ؛ ؛ ص265 حسن بن على عليه السلام، امام يازدهم، 1جلد، مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1409 ق.
امام على  علیه السلام ... اگر مى‏خواهى خدا تو را از بدفرجامى و سوء عاقبت نيز در امان دارد، بايد بدانى و معتقد باشى كه هر كار نيكى كه مى‏كنى به فضل خدا و به توفيق او است، و هر بدى كه از تو سر مى‏زند، به مهلت و فرصتى است كه خدا مى‏دهد از سر حلم او است تو را.
· هیچ وقت کارها به خواست تو پیش نخواهد رفت، اگر پیش برود، بدان که اوست تو را رها کرده و خواسته تا آن خواست ات برآورده گردد.
14-1-2  وای اگر خدا به سوء اختیار ما فرمان تحقق صادر کند.
· اگر کارها به خواست تو پیش رود یقین کن که به زیانت تمام خواهد شد.
· اگر میخواهی به خوشی و خوشبختی برسی بایستی خودت را به خدایت بسپاری. 
النساء : 79   ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَ كَفى‏ بِاللَّهِ شَهيداً 
 (آرى،) آنچه از نيكيها به تو مى‏رسد، از طرف خداست و آنچه از بدى به تو مى‏رسد، از سوى خود توست. و ما تو را رسول براى مردم فرستاديم و گواهى خدا در اين باره، كافى است! 
· اگر تسلیم اختیار خدا باشی  به اموراتت ختم به خیری زده ای. اگر به خواست خود مُصرّی به سوء عاقبت خویش شتاب میکنی.
14-1-3  خدای من آرزویم رضای توست.
وَ لَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى وَ لِيَ‏ فِيهَا صَلَاحٌ‏ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِين‏
البلد الأمين و الدرع الحصين ؛ النص ؛ ص14 كفعمى، ابراهيم بن على عاملى، 1جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، چاپ: اول، 1418 ق.
خدایا آن حاجت و نیازم که خشنودی تو و صلاح من در آن باشد برآورده فرما؛ ای ارحم الراحمین، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِين‏.
14-1-4  نیکویی عافیت را ردای دنیا و آخرتم فرما.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ‏ الْعَاقِبَةِ وَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ 
الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ؛ ؛ ص406 منسوب به على بن موسى، امام هشتم عليه السلام، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - مشهد، چاپ: اول، 1406 ق.
خدایا از تو نیکویی عاقبت و تمامی نعمت را در دنیا و آخرت خواستارم.
14-1-5  نیکویی همان شیرینی فرجام است.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَيْرُ الْأُمُورِ خَيْرُهَا عَاقِبَةً .
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏68 ؛ ص363 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
بهترین کارها بهترین شان از حیث عاقبت است.
14-1-6  وای از آن شیرینی اولیه ای که فریبی است برای تلخی آخر
أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِنَّ حَقِيقَةَ السَّعَادَةِ أَنْ يُخْتَمَ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ بِالسَّعَادَةِ وَ إِنَّ حَقِيقَةَ الشَّقَاءِ أَنْ يُخْتَمَ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ بِالشَّقَاءِ. 
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏68 ؛ ص364 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
حقیقت خوشبختی آن است که سرانجام  کار شخص به خوشبختی ختم شود و حقیقت بدبختی آن است که سرانجام کارش بدبختی باشد.
14-1-7  خداوندا بر خوشی فرجام کارم فرمان بده!
وَ اقْضِ لِي فِي مُتَصَرَّفَاتِي بِحُسْنِ‏ الْعَاقِبَةِ وَ بُلُوغِ الْمَحَبَّةِ 
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج‏1 ؛ ص213 طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، مؤسسة فقه الشيعة - بيروت، چاپ: اول، 1411 ق.
(خدایا) در تمام اموراتم به نیکی عاقبت و نهایت محبت حکم فرما.
14-1-8  خداوندا در قبضه ی قدرت توأم به عافیت تحسین ام فرما.
وَ تُحْسِنُ لِيَ الْعَاقِبَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ أَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ غَيْرَ مُعْجِزٍ وَ لَا مُمْتَنِعٍ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي وَ عَجَزَ النَّاسُ عَنِّي فَلَا عَشِيرَةَ تَكْفِينِي وَ لَا مَالَ يَفْدِينِي وَ لَا عَمَلَ يُنْجِينِي وَ لَا قُوَّةَ  لِي فَأَنْتَصِرَ 
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج‏2 ؛ ص471 طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، مؤسسة فقه الشيعة - بيروت، چاپ: اول، 1411 ق.
(خداوندا) عاقبت تمام اموراتم را نیکو فرما چرا که من بنده توأم و فرزند بنده توأم پیشانی ام در دست توست در قبضه ی تو در حرکت هستم 
14-1-9  محمد و آلش ص بر قله عافیت در انتظار توأند.
· وقتی در کرانه ی اعلا خود را در کنار محمّد و آل محمّد یافتی شادمان باش که سرانجامت نیکوترین جایگاه است.
لِأَنَّا أَهْلُ الْعَاقِبَةِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين‏
مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب) ؛ ج‏4 ؛ ص190  ابن شهر آشوب مازندرانى، 4جلد، علامه - قم، چاپ: اول، 1379 ق.
همانا ما اهل عاقبت هستیم (همانطوریکه) خدای عزّ و جلب میفرماید: و عاقبت فقط مختص متقیان است.
14-1-10  خداوندا ایمان را بال بسوی فرجام نیکو قرارم ده.
يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لَا أَجَلَ‏ لَهُ‏ دُونَ‏ لِقَائِكَ‏ تُحْيِينِي وَ تُمِيتُنِي عَلَيْهِ وَ تَبْعَثُنِي عَلَيْهِ إِذَا بَعَثْتَنِي‏
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص586 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
 خدایا! ایمانى به من مرحمت فرما كه تاریخ آن موقّت نباشد، بلكه تا بعد از مرگ وحضور در پیشگاهت آن ایمان ادامه داشته باشد.
 
14-1-11  گام هایت را به نیکویی به قله ی خنم به خیری بردار.
قَالَ كَتَبَ الصَّادِقُ ع : ‏ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُخْتَمَ‏ بِخَيْرٍ عَمَلُكَ‏ حَتَّى‏ تُقْبَضَ‏ وَ أَنْتَ فِي أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَعَظِّمْ لِلَّهِ حَقَّهُ أَنْ لَا تَبْذُلَ نَعْمَاءَهُ‏  فِي مَعَاصِيهِ وَ أَنْ تَغْتَرَّ بِحِلْمِهِ عَنْكَ وَ أَكْرِمْ كُلَّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُ مِنَّا أَوْ يَنْتَحِلُ مَوَدَّتَنَا ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً إِنَّمَا لَكَ نِيَّتُكَ وَ عَلَيْهِ كَذِبُهُ.
عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج‏2 ؛ ص4 ابن بابويه، محمد بن على، 2جلد، نشر جهان - تهران، چاپ: اول، 1378ق.
امام صادق عليه السلام:  به يكى از مردم ـ فرمود : اگر مى خواهى كه عملت ختم به خير شود و هنگام مردن با بهترين اعمال بميرى، حقّ خدا را پاس داشته نعمتهايش را در راه معصيت صرف نكن و به سبب بردباريى كه نسبت به تو نشان مى دهد دچار غرور و غفلت نشو و هر كس را كه ديدى از ما به نيكى ياد مى كند يا از محبت ما دم مى زند گرامى بدار .
14-1-12 محبت خدا با پاکی از گناه اعجاز میکند.
وَ الْعَاقِبَةُ بِجَمِيلِ‏ صُنْعِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَكُونُ حَمِيدَةً لَهُمْ مَا اجْتَنَبُوا الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ 
الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؛ ج‏2 ؛ ص499 طبرسى، احمد بن على،  2جلد، نشر مرتضى - مشهد، چاپ: اول، 1403 ق.
 فرجام كار تنها با صُنع  نیكوى خداوند (مُیسّر) است، مادامى كه شیعیان از گناهان دورى گزینند، پسندیده و نیكو خواهد بود. 
 
 
· بترس که امورات بر وفق مراد تو پیش رود که سیر بسوی بدبختی است، مرید او باش تا به مراد نیکوی خود برسی! 
14-1-13  صبر کن تا میوه برسد و شیرینی صبر در خاتمه ی کار دریابی
وَ مِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِيمُه‏
تفسير القمي ؛ ج‏1 ؛ ص291 قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمي، 2جلد، دار الكتاب - قم، چاپ: سوم، 1404ق.
اساس کار خاتمه آن است.
14-1-14  اخلاص را به سلامت به جایگاهش برسان. 
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام:‏ الدُّنْيَا كُلُّهَا جَهْلٌ إِلَّا مَوَاضِعَ الْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ كُلُّهُ حُجَّةٌ إِلَّا مَا عُمِلَ بِهِ وَ الْعَمَلُ كُلُّهُ رِيَاءٌ إِلَّا مَا كَانَ مُخْلَصاً وَ الْإِخْلَاصُ عَلَى خَطَرٍ حَتَّى يَنْظُرَ الْعَبْدُ بِمَا يُخْتَمُ‏ لَهُ‏.
التوحيد (للصدوق) ؛ ؛ ص371 ابن بابويه، محمد بن على، 1جلد، جامعه مدرسين - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1398ق.
جميع شئون دنيا براى ما جهل (مجهول و ناشناخته) است  مگر مواضع علم (که مجهولات زیر روشنایی علم نمایان شود)، تمامى علوم حجت (بر علیه انسان است بر تکلیف او می افزاید)، مگر آن علمى كه به آن عمل كرده باشد و اعمال ما تماماّ ريا و خودنمائى است، مگر آنهائى كه با خلوص نيت انجام  شده باشد. و اخلاص در عمل را خطرى بزرگ تهديد مى كند تا اینكه بنده نظاره کند که (امورات) چگونه برایش ختم می شود. 
المائدة : 119   قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ 
خداوند مى‏گويد: «امروز، روزى است كه راستى راستگويان، به آنها سود مى‏بخشد براى آنها باغهايى از بهشت است كه نهرها از زير (درختان) آن مى‏گذرد، و تا ابد، جاودانه در آن مى‏مانند هم خداوند از آنها خشنود است، و هم آنها از خدا خشنودند اين، رستگارى بزرگ است!»
الرعد : 24   سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ 
 (و به آنان مى‏گويند:) سلام بر شما بخاطر صبر و استقامتتان! چه نيكوست سرانجام آن سرا (ى جاويدان)!

14-1-15  خداوندا تویی ختم و خاتم آرزوهایم!
إِنَّكَ وَلِيُّ نَعْمَائِي وَ مُنْتَهَى رَجَائِي وَ غَايَةُ مُنَايَ‏ فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَاي‏
كامل الزيارات ؛ النص ؛ ص40 ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، 1جلد، دار المرتضوية - نجف اشرف، چاپ: اول، 1356ش.
(خداوندا) تویی صاحب و سرپرست نعمتهای من و منتهای امید من و پایان آرزوهای من در دنیا و آخرتم.

15  حَبِّبْ إِلَيْنَا مَا نَكْرَهُ مِنْ قَضَائِكَ، وَ سَهِّلْ عَلَيْنَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ

· خداوندا هر آنچه را که از قضایت مکروه میداریم برایمان دوست داشتنی فرما و هر آنچه را که از فرمانت سخت و دشوار میپنداریم برایمان آسان فرما. 
· خداوندا، ناخشنودى ما را از قضاى خود به خشنودى بدل فرماى و هر حكم تو را كه دشوار مى‏شماريم بر ما آسان گردان. (ترجمه آیتی)
· آنچه را از تقدير تو كه نمى‏پسنديم پيش ما محبوب گردان، و آنچه را از قضاى تو كه دشوار ميداريم بر ما آسان فرما. (ترچمه فیض لاسلام)

15-1 عاشق خدا عاشق حکم خداست
15-1-1  هر که عاشق خدا شد شیفته حکم و قضایش شد.
· آفرین بر قلم و لوح و قضایت؛ ای بهترین آفرینندگان، ای بهترین حکم کنندگان، ای بهتر از بهترین ها.
النساء : 65   فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً 
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسليم باشند.
· کسی که از روی ناچاری تسلیم حکم و قضای خدا شود، گواه عدم رضایت باطنی او از حکم و قضای خداست؛ با لبخند و خشنودی تسلیم حکم و قضای خدا شدن  نشانه ی شور و عشق و محبت است.
· در اینکه کسی نمی تواند مخالف حکم خدا شود حرفی نیست، اصل آن است که تو عاشق حکم او باشی که نشانه عقلانیت توست.
15-1-2  خداوندا، حجاب از رخ زیبای حکم و قضایت بکش.
· هر گونه ناخشنودی نسبت به قضا و قدر الهی نشانه ی ضعف ایمان و از مصادیق بارز جهل و نادانی آدمی است، مگر خدای ما علیم و حکیم نیست، پس نگرانی برای چیست؟!
15-2  اکراه نفس
15-2-1  ای نفس خاموش! من عاشق قضای خدایم.
· ای نفس هر آنچه را که  از قضای الهی ناخوش میداری، به استقبالش می شتابم.
· ای نفس خیر در جان آن چیزی است که مکروهش میداری، من عاشق خدایم هر آنچه از او رسد خواهش من است.
النساء : 19   ...  فَعَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً كَثيراً 
...  چه بسا چيزى خوشايند شما نباشد، و خداوند خير فراوانى در آن قرار مى‏دهد! 
15-2-2  ای نفس، هر آنچه را خواهش تو باشد از آن بیزارم.
· ای نفس، پادشاه من خدای بی همتاست؛ او حاکم من و محکوم اویم، او محبوب و من عاشق اویم، مغضوب است هر که به قضایش ناراضی هست. به حکم خدای دانا خشنودم!
البقرة : 216   ...  وَ عَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
...  چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد، حال آن كه خيرِ شما در آن است. و يا چيزى را دوست داشته باشيد، حال آنكه شرِّ شما در آن است. و خدا مى‏داند، و شما نمى‏دانيد.
15-3  خواست خدا محقَّق است
15-3-1  خدا به حق حکم میکند؛ معترض به باطل رضا میدهد.
· ناخشنودی به حکم خدا جرمی است بس بالا. 
الأنفال : 8   لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 
تا حق را تثبيت كند، و باطل را از ميان بردارد، هر چند مجرمان كراهت داشته باشند. 
15-3-2  جیغ و داد معترضان قضای خدا مانع حکم او نخواهد شد.
يونس : 82   وَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 
او حق را به وعده خويش، تحقق مى‏بخشد هر چند مجرمان كراهت داشته باشند!»
15-3-3  معترض حکم خدا حظ خود کم میکند.
محمد : 28   ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ 
اين بخاطر آن است كه آنها از آنچه خداوند را به خشم مى‏آورد پيروى كردند، و آنچه را موجب خشنودى اوست كراهت داشتند از اين رو (خداوند) اعمالشان را نابود كرد!
15-3-4  خواستگاه ما سبیل رنج و عذاب است، خواست خدا سرانجامش بر محاسن و فضائل بیکران است.
الحجرات : 7   وَ اعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطيعُكُمْ في‏ كَثيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمانَ وَ زَيَّنَهُ في‏ قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ 
و بدانيد رسول خدا در ميان شماست هر گاه در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند، به مشقّت خواهيد افتاد ولى خداوند ايمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهايتان زينت بخشيده، و (به عكس) كفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است كسانى كه داراى اين صفاتند هدايت يافتگانند!
15-4 دنیا دار مکروهات است.
15-4-1   جان دنیا پیچیده به مکروهات و سختی هاست.

الدُّنْيَا دَارُ الْمِحَنِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص131  تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
دنیا خانه یسختی هاست.
مَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا أَصَابَهُ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص131  تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
هر که دنیا را بشناسد از آنچه به او رسد محزون نمیگردد.
15-4-2  ظاهر خوش دنیا نشان باطن خوشایندش نیست.
· و ظاهر ناخوش دنیا نشان باطن ناخوشایندش نیست.
دَارٌ هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا وَ خَيْرَهَا بِشَرِّهَا وَ حُلْوَهَا بِمُرِّهَا
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص131  تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
دنيا خانه اى است كه سازنده اش آنرا پست و ناچيز شمرده است . پس حلال آن را به حرام ، نيكى آن را با بدى ، و شيرينى آن را با تلخى در آميخته است . 
15-4-3  دنیا محل امتحان است، نه خوش گذرانی و سرمستی.
· بعد امتحان خوشی، نوبت آزمون ناخوشی است.
مَنْ بَلَغَ غَايَةَ مَا يُحِبُّ فَلْيَتَوَقَّعْ غَايَةَ مَا يَكْرَهُ. 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص131  تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
هر كه به نهايت آنچه دوست دارد رسيد بايد منتظر نهايتِ آنچه ناخوش مي دارد، باشد.
مَا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِنَ التَّعَبِ 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص131  تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص131  تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
چه نزديك است آسودگى به رنج و خستگى 
مَا أَقْرَبَ النَّعِيمَ مِنَ الْبُؤْسِ
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص132  تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، 1جلد، دفتر تبليغات - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1366ش.
چه نزدیک است نعمت (خوشی) سختی را.


15-4-4  راه بهشت از دل سختی هاست.
· چه بسا خوشی های دنیا جاده ی بسوی جهنم است.
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَ إِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ وَ قَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْ‏ءٍ مَنْزِعاً وَ إِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنْزِعُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فِي هَوًى 
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص251 شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
رسول خدا- صلّى اللّه عليه و آله- مكرّر مى‏فرمود: «بهشت پيچيده به سختى‏ها، و دوزخ آميخته به شهوات است». بدانيد طاعتى نيست جز اينكه انجامش گران، و گناهى نيست‏ مگر اينكه انجامش لذّت بخش است. پس رحمت خدا بر كسى كه از شهوت باز ايستد، و هواى نفس را ريشه كن كند، كه اين نفس دورترين چيزى است كه از شهوت قطع شود، و پيوسته ميل به هوسرانى و معصيت دارد.
نهج البلاغه / ترجمه انصاريان، ص: 396
· خداوندا خیر و خوشی و سعادت در قضای توست، محبت قضایت را نصیب مان فرما تا از خیر و سعادت دور نمانیم.


16  وَ أَلْهِمْنَا الِانْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ
· فرمانبرداری از آنچه را که برای مان از مشیّت خود اراده فرموده ای الهام مان فرما .
· انقیاد آنچه را که از مشیّت خود بر ما اراده فرموده ای به دل مان بیانداز .
16-1  دل مان را رها مفرما
16-1-1  خداوندا به دل مان فرمان اطاعت صادر فرما.

· خداوندا الهامم فرما تا ادب بندگی از یادم نرود.
· خداوندا الهامم فرما تا یادم نرود که بنده توأم.
· خداوندا الهامم فرما تا یادم نرود که «منشیء» تویی، «مرید» تویی؛ «مقدّر» تویی؛ «قاضی» تویی؛ «ممضی» تویی، «مبدیء» تویی، «معید» تویی، «ربّ»ام تویی، «اله»ام تویی.
· خداوندا الهامم فرما تا شکرت گویم و از صف بهایم در آیم و به صف ملائک اوج گیرم و تا تارک خشنودی ات به پرواز درآیم.
· خداوندا اگر انسانیت را به ما الهام نفرمایی، از صف بهایم به قعر اسفل السّافلین سقوط خواهیم نمود.
· خداوندا اگر بندگی را به ما الهام نفرمایی، از خود و آفرینش خویش غافل خواهیم ماند.
16-1-2  خداوندا سیر و سلوک بندگی ام الهام توست.
· خداوندا الهامم فرما تا آدم باشم و ترانه ی بندگی را تا به ابد بسرایم.
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَرَّفَنَا مِنْ نَفْسِهِ، وَ أَلْهَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ، 
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص30 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
و حمد سپاس خدای را که خود را به ما شناساند و شکرش را به ما الهام فرمود.
16-1-3  خداوندا جان حمدت را به دلمان بنشان تا به رضوانت بال و پر بگشاییم.
· خداوندا حمد و سپاس ات آسمان پروازم بر بام خشنودی و رضای توست.
حَمْداً نُعَمَّرُ بِهِ فِيمَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَ نَسْبِقُ بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَى رِضَاهُ وَ عَفْوِهِ.
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص30 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
او را سپاس گوييم، چنان سپاسى كه چون در ميان سپاسگزارانش زيستن گيريم، همواره با ما باشد و به يارى آن از همه آنان كه خواستار خشنودى و بخشايش او هستند گوى سبقت بربايم.
16-1-4  خداوندا به حکم و قضایت دلی با صلابت مرحمت فرما.
· خداوندا به آستانه ی پاکت وابسته ترمان فرما تا سوی حکم و قضایت شتاب گیریم. 
· خداوندا اعتماد و ایمان و یقین را به دلمان بیانداز تا هیچ وابستگی و دلبستگی جز تو نداشته باشم.
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لَنَا يَقِيناً صَادِقاً تَكْفِينَا بِهِ مِنْ مَئُونَةِ الطَّلَبِ، وَ أَلْهِمْنَا ثِقَةً خَالِصَةً تُعْفِينَا بِهَا مِنْ شِدَّةِ النَّصَب‏
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص136 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
بار خدايا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را به يقينى صادق برسان كه ما را از رنج طلب معاش كفايت كند و اعتماد خالصانه را به ما الهام فرما تا ما را از شدت تعب معاف دارد.
16-1-5  خداوندا صبر را زور و بازوی تحمل حکم و قضایت فرما.
· خداوندا نمیدانم که چگونه باید صبور باشم الهامم فرما.
· خداوندا نمیدانم تا چگونه مطیع اختیارت باشم الهامم فرما.
وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمُ الصَّبْر
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص249 شريف الرضى، محمد بن حسين، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
خدا به ما و شما شکیبایی را الهام فرماید.

16-1-6  خداوندا ! تسلیم حکم تو گشتن صلابت بندگی است.
· خداوندا دست مهر و محبت خود از فراز دل ما برندار تا که راه رضا و خشنودی ات را گم نکنیم.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَ إِجْلَالَ حُرْمَتِهِ، وَ التَّحَفُّظَ مِمَّا حَظَرْتَ فِيهِ، وَ أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ، وَ اسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ حَتَّى لَا نُصْغِيَ بِأَسْمَاعِنَا إِلَى لَغْوٍ، وَ لَا نُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَى لَهْو
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص188 على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.
بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضيلت اين ماه (رمضان) و بزرگداشت حرمت آن و پرهيز از هر چه در اين ماه ما را از آن منع كرده‏اى. به ما الهام كن. و ما را به روزه داشتن يارى ده: آن سان كه اعضاى بدن خويش از معاصى تو بازداريم و در آنچه سبب خشنودى توست به كار داريم، تا به هيچ سخن بيهوده گوش نسپاريم و به هيچ لهو و بازيچه ننگريم و به هيچ ممنوع دست نگشاييم و به سوى هيچ حرامى گام بر نداريم و چيزى جز آنچه تو حلال كرده‏اى در شكمهاى خود جاى ندهيم و زبانمان جز سخن تو نگويد و رنجى بر خود هموار نكنيم جز آنكه ما را به ثواب تو نزديك سازد و كارى نكنيم جز آنچه ما را از عقاب تو در امان دارد. اى خداوند، از تو مى‏خواهيم كه اين همه اعمال را از رياى رياكاران و آوازه در افكندن آوازه افكنان دور نگه دارى. و چنان باد كه كسى را در عبادت با تو شريك نسازيم و جز تو براى خود مرادى نجوييم.
16-1-7  خداوندا رضا به حکم ات، رضا به طاعت و بندگی ناب توست. 
· خداوندا دلمان را با الهام به اطاعت و تقوایت بیمه فرما تا لحظه ای به غفلت از حریم کبریایی ات سپری نکنیم.
عَصَمَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ بِمَا عَصَمَ بِهِ مَنْ أَطَاعَهُ وَ اتَّقَاهُ وَ أَلْهَمَنَا وَ إِيَّاكُمْ طَاعَتَهُ وَ تَقْوَاهُ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ‏.
وقعة صفين ؛ النص ؛ ص239 نصر بن مزاحم، 1جلد، مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم، چاپ: دوم، 1404 ق.
خدا ما و شما را نگه دارد با آن چیزی که هر کسی او را اطاعت میکند و تقوایش به پا میدارد و اطاعت و تقوایش را به ما و شما الهام فرماید و برای خود و شما از خدا طلب بخشش میکنم.
16-1-8  الهی! رضا به حکمت، ربودن گوی عشق توست.
· خداوندا تنها تویی که توانای عاشق کردنت را داری، محرومم مساز و اوج عشقت را به دل و جانم الهام فرما.
· خداوندا ! نامت را، یادت را، شور و رسم عشق بازی با ساحت عظیم و کبریایی ات را الهامم فرما.
أَلْهِمْنَا ذِكْرَكَ وَ جَنِّبْنَا عُسْرَكَ وَ أَنِلْنَا يُسْرَك‏
إقبال الأعمال (ط - القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص23 ابن طاووس، على بن موسى، 2جلد، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: دوم، 1409 ق.
یادت را به ما الهام فرما سختی هایت را از ما دور فرما و آسانی را بسوی ما مایل فرما.
16-1-9  خداوندا! حکمت را بر سویدای دلم امضاء فرما.
· خداوندا به عشق و محبتت استخدامم فرما، دل و جانم را به خوشنودیت اختصاص فرما و نام زیبایت را بر فراز دلم بنگار.
وَ اجْعَلِ اللَّهُمَّ حَرَكَاتِنَا وَ سَكَنَاتِنَا صَادِرَةً عَنِ الْمُعَامَلَةِ بِالْإِخْلَاصِ لَكَ وَ الِاخْتِصَاصِ بِكَ وَ اجْعَلْ قُلُوبَنَا وَ عُقُولَنَا وَقْفاً عَلَى طَاعَتِكَ وَ مُلْهَمَةً بِمُرَاقَبَتِكَ وَ اتِّبَاعِ إِرَادَتِكَ وَ أَلْهِمْنَا كُلَّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَكُونُ فِيهِ رِضَاكَ وَ الدُّخُولُ فِي حِمَاكَ وَ الْأَمَانُ فِي الدُّنْيَا وَ يَوْمَ‏ نَلْقَاكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين‏
الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان ؛ ؛ ص110 ابن طاووس، على بن موسى، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409ق.
خدايا، حركت‏ها و آرامش‏هاى ما را خالص و ويژه‏ى خود گردان و دل‏ها و خردهاى ما را وقف بر طاعت كن تا فقط الهام‏گيرنده و پيرو اراده‏ى تو باشند و هر گفته يا كارى را كه خشنودى‏ات در آن است و مايه‏ى وارد شدن در حريم نگهبانى تو و آسودگى و ايمنى در دنيا و روز ملاقات توست، به ما بياموز؛ به رحمتت، اى مهربان‏ترين مهربانان.



· اگر الهامم نکنی تا منقادت شوم گستاخ ات میشوم و بر رسواییم می افزایم؛ به دادم برس و  اطاعت نیک و شایسته ات را الهامم فرما. مُسلمم فرما؛ مؤمنم فرما؛ با تقوایم فرما، بنده شایسته ی درگاهت فرما، عاشق بیقرام فرما،

17  حَتَّى لَا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَ لَا تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَ لَا نَكْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ، وَ لَا نَتَخَيَّرَ مَا كَرِهْتَ. 
· انقیاد و اطاعت در برابر اراده ی مشیبت ات را بر ما الهام فرما؛ تا اینکه نپسندیم تأخیر آنچه را که در آن تعجیل نمودی و تعجیل آنچه را که در آن تأخیر را اراده نمودی، و بد نشماریم آنچه را که خوش داشتی و و اختیار نکنیم آنچه را که مکروهش داشتی. 
· ( و فرمانبرى براى مشيّت و خواسته‏ات را كه بر ما وارد نموده‏اى بما الهام گردان) تا پس انداختن آنچه را جلو انداخته‏اى و جلو انداختن آنچه را پس انداخته‏اى دوست نداشته باشيم، و آنچه را دوست دارى (خواسته‏اى) ناپسند نشماريم، و آنچه را ناپسند دارى برنگزينيم.
الصحيفة السجادية / ترجمه و شرح فيض الإسلام، ص: 232
·  ( در دل ما انداز كه مطيع اراده و منقاد مشيت تو باشيم، تا در گزاردن هر كار كه فرمان داده‏اى در آن شتاب ورزيم) درنگ نكنيم و در هر كار كه خواسته‏اى درنگ كنيم شتاب نورزيم و آنچه را كه تو دوست مى‏دارى ناخوش نينگاريم و آنچه را تو ناخوش مى‏دارى اختيار نكنيم.
الصحيفة السجادية / ترجمه آيتى، ص: 216

17-1  تأخیر و تعجیل خدای تو خیر دنیا و آخرت توست
17-1-1 طلب تعجیل تو در برابر تأخیر خدا شتاب بسوی شرّ است!

· هر گونه  طلب تأخیر امری در برابر تعجیل خدا فرار از خیر خداست.
· تاخیر و تعجیل در اجابت دعا، صلاح ما و میز امتحان ماست و گریز از آن محال و ناممکن است؛ رضای ما به تعجیل و تأخیر خدا، نشان قبولی امتحان ماست. 
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17-2-1  قضای تو نشان رحمت توست ای قاضی بی همتا.
(1) اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِكَ، وَ بِمَا صَرَفْتَ عَنِّي مِنْ بَلَائِكَ، فَلَا تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَأَكُونَ قَدْ شَقِيتُ بِمَا أَحْبَبْتُ‏ وَ سَعِدَ غَيْرِي بِمَا كَرِهْتُ‏. (2) وَ إِنْ يَكُنْ مَا ظَلِلْتُ فِيهِ أَوْ بِتُّ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ بَيْنَ يَدَيْ بَلَاءٍ لَا يَنْقَطِعُ وَ وِزْرٍ لَا يَرْتَفِعُ فَقَدِّمْ لِي مَا أَخَّرْتَ، وَ أَخِّرْ عَنِّي مَا قَدَّمْتَ. (3) فَغَيْرُ كَثِيرٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْفَنَاءُ، وَ غَيْرُ قَلِيلٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْبَقَاءُ، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
· پروردگارا! ستایش مر تو را بخاطر قضای نیکویت!
پروردگارا! ستایش مر تو را بخاطر گرفتاری که از من برگرداندی!
پروردگارا! بهره و نصیب مرا از رحمت ات (تنها) آنچه را که از عافیت برایم تعجیل نمودی، قرار نده! (اگر اینطور باشد) پس به تحقیق بخاطر خوشی هایم بدبخت میشوم (چرا که تنها خوشی من لذّات زود گذر دنیا میشود و از خوشی های آخرت محروم میشوم)  و دیگری بواسطه آنچه که مکروهش داشتم(و او خوش داشت و تحمل نمود) خوشبخت شود. 
· چیز زیادی نیست آنچه را که نهایتش نیستی باشد و کم نیست آنچه را که عاقبتش دائمی باشد. و صلوات بفرست بر محمد و آلش. 
17-2-2  پناه از خوشی ای که مقدمه ی رنج و عذاب دایمی باشد.
· پروردگارا اگر این عافیتی که به روز می آورم و یا به شب میرسانم، پیش رویش بلا و گرفتاری جدا نشدنی و سنگینی برطرف نشدنی باشد؛ پس مقدم فرما آنچه را که تاخیرش داشتی و از من به تاخیر بیانداز آنچه را که مقدم داشتی.
· پروردگارا اگر این تندرستی و بی رنجی که شب را به روز و روز را به شب میرسانم، بعدش گرفتاری لاینقطع و بار سنگین غیر قابل رفعی باشد، پس پیش بیانداز آنچه را که تاخیرش داشتی و تاخیرش دار آنچه را که پیش داشتی .
اى خداوند، حمد باد تو را بر آن حسن تقدير كه نصيب من ساخته‏اى و آن بلاها كه از من بگردانيده‏اى. چنان مباد كه اين تندرستى كه اكنون مرا ارزانى داشته‏اى، همه بهره من از رحمت تو باشد، تا آنچه دوست‏ مى‏داشته‏ام سبب شوربختى من شود و ديگرى، از آنچه من ناخوش مى‏داشته‏ام به سعادت رسد.
· اى خداوند، اگر اين تندرستى كه مرا نصيب كرده‏اى و من شب و روزم را در آن به سر مى‏آورم نشانه بلايى باشد بر دوام يا وبالى پايدار، پس آنچه را كه واپس داشته‏اى پيش افكن و آنچه را كه پيش افكنده‏اى واپس دار. زيرا چيزى كه به فنا انجامد بس ناچيز است هر چند فراوان بود، و چيزى كه به بقا انجامد بسيارى است هر چند اندك نمايد. و بر محمد و خاندانش درود بفرست.
17-2-3  چه بسا آنچه پایانی دارد، سرانجامش، آغاز خوشی سرمدی است.
· آنچه پایانش نیستی است، ناچیز و هیچ است و  آنچه پایانش جاودانگی است، به ارزش جاودانگی است.
· جان دنیای فانی فدای عافیت آخرت  باد.

17-2-4  ترجیح خواست خود بر خواست خدا ترجیح بدبختی و شقاوت است.
· تلخی های زودگذر ذائقه ی ما را برای خوشی های دایمی تیزتر میکند.
· تلخی دایمی، یادخوشی های زود گذر را هم  تیره و تلخ  می سازد.
· خوشا به تلخی های زودگذی که مقدمه ی خوشی های ابدی است .
· خدای علیم هیچ نفعی از رنج های ما و هیچ ضرری از خوشی های ما نمیبرد هر چه هست میز امتحان ما برای اثبات لیاقت بندگی ماست.
· تعجیل و تاخیر در برآورده شدن حاجات و نیاز از ابزارهای مؤثر حفظ شأن بندگی ماست، از تعجیل  برآورده شدن حاجات، نبایستی سرخوش و از تاخیرشان نبایستی مایوس شد.
· چه بسا اگر خالق خواست ما در تعجیل و تأخیر دعا را به اجابت رساند گرفتار بدبختی و شقاوت ابدی میشویم.  
17-2-5  یادمان نرود که بایستی بندگی کنیم.
· حیات ما برای عبادت و بندگی است پس رسم بندگی نگه داریم که خالق رمز بنده نوازی میداند.
· اگر بر برآورده شدن خواست ها بر اساس میل و خواست ما باشد پس بندگی چگونه به اثبات خواهد رسید.
· بندگی به  تسلیم  است نه آنکه دنباله رو و جستجوگر  خواست هایش باشد.
· بنده آن است که بجوید که خواست معبودش چه چیز است ، نه آنکه بخاطر خواستش رو به معبودش دارد و بجای معبود خواست هایش را تمنّا نماید.
17-2-6  فقط خدا را بجوی همه چیز نزد اوست.
· آنچه نسبت به برآورده شدنش تعجیل داریم تنها نزد خداست، اگر اراده فرماید تعجیل میفرماید و گرنه عجله ی ما به تعجیلش نمی انجامد.
· خدا به حق حکم میراند، خواست ناحق ما او را از تحقق حق باز نمیدارد.
· عجله ممنوع! عجله ی ما در رسیدن به خواست های خود تأثیری بر حکم الهی ندارد!
17-2-7  تعجّب از بشر که بسوی رنج و عذاب شتاب میکند.
· با عجله درد و عذاب را از خدا طلب نکنید.
الأنعام : 57   قُلْ إِنِّي عَلى‏ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ 
 بگو: من بر پايه دليل روشنى (مانند قرآن و وحى) از جانب پروردگار خود هستم و شما آن را تكذيب كرديد، آنچه (از عذاب آسمانى) كه بدان شتاب مى‏ورزيد در نزد من نيست، فرمان جز از آن خدا نيست، كه حق را بازگو مى‏كند و جدا مى‏سازد و او بهترين داوران و جدا كنندگان (ميان حق و باطل) است.
الأنعام : 58   قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْني‏ وَ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمينَ 
بگو: «اگر آنچه درباره آن عجله داريد نزد من بود،  و كار ميان من و شما پايان گرفته بود ولى خداوند ظالمان را بهتر مى‏شناسد »
17-2-8  چرا  میخواهی که خدا دروازه ی جهنم را به تعجیل به رویت بگشاید.
· تو بسوی آتش میشتابی و از خدا به افروختنش التماس میداری و خبر نداری. به حکم خدا اعتماد کن.
يونس : 11   وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا في‏ طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
 و اگر خداوند براى مردم در شر (در پذيرش دعاى شر آنها و يا در كيفر كار بدشان) شتاب مى‏كرد همان گونه كه آنان در طلب خير (در قبولى دعاى خيرشان يا در پاداش عمل نيكشان) شتاب دارند، قطعا مدت عمرشان (با نزول عذاب او) تمام مى‏شد از اين رو كسانى را كه اميد ديدار ما را ندارند (معاد را منكرند) رها مى‏كنيم تا در طغيانشان سرگردان بمانند.
17-2-9  چرا عذاب خدا را به خطا به جای رحمتش میجویی، اندکی تفکر و تأمل.
الرعد : 6   وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى‏ ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ الْعِقابِ 
 و آنها پيش از (طلب) رحمت، شتاب در (نزول) عذاب را از تو مى‏خواهند در حالى كه (مى‏دانند) قبل از آنها بلاهاى عبرت‏آموز (بر امم سابقه) گذشته است. و حقّا كه پروردگار تو بر مردم با وجود ستمشان صاحب آمرزشى (بزرگ) است و البته پروردگارت (نسبت به مستحقين عذاب) سخت‏كيفر است.
17-2-10  علم حاجت خواهی دانش عظیم فرجام خوش و متعالی است.
الإسراء : 11   وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً 
انسان (بر اثر شتابزدگى)، بديها را طلب مى‏كند آن گونه كه نيكيها را مى‏طلبد و انسان، هميشه عجول بوده است!
17-2-11  به مشتی خاک دلخوش داشتن نشان پستی آشکار است.
· علم معامله با پروردگار عالمیان را یاد بگیریم، رسم بندگی با معبود خود را مراعات کنیم و خود را در ردیف مغبونین قرار ندهیم!
الإسراء : 18   مَنْ كانَ يُريدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً 
آن كس كه (تنها) زندگى زودگذر (دنيا) را مى‏طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم- و به هر كس اراده كنيم- مى‏دهيم سپس دوزخ را براى او قرار خواهيم داد، كه در آتش سوزانش مى‏سوزد در حالى كه نكوهيده و رانده (درگاه خدا) است.
17-2-12  نیکی در همان است که خدا در آن تعجیل و یا تاخیر میکند.
· سبقت از خدا در رسیدن به نیکی و خوشی محال است خوشی در نزد پروردگار ماست؛ اوست که به مصلحت و منفعت ما، در موعد خاص ما را به حوائج مان خواهد رساند!
النمل : 46   قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 
 (صالح) گفت: «اى قوم من! چرا براى بدى قبل از نيكى عجله مى‏كنيد (و عذاب الهى را مى‏طلبيد نه رحمت او را)؟! چرا از خداوند تقاضاى آمرزش نمى‏كنيد تا شايد مشمول رحمت (او) شويد؟!»
17-2-13  بندگی کنیم، رضا و تسلیم قضای خدا شدن رسم زیبای بندگی خداست.
الصافات : 176   أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ 
آيا آنها براى عذاب ما شتاب مى‏كنند؟! 
17-2-14  مواظب که خوشی سرمدی آخرت را به  دنیا نفروشیم.
ص : 16   وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ 
آنها (از روى خيره‏سرى) گفتند: «پروردگارا! بهره ما را از عذاب هر چه زودتر قبل از روز حساب به ما ده!»
اندک تأملی در سرای آخرت داشته باش.
الإنسان : 27   إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقيلاً 
آنها زندگى زودگذر دنيا را دوست دارند، در حالى كه روز سختى را پشت سر خود رها مى‏كنند!
17-3  عاشقانه وعارفانه و راضیانه
17-3-1  خدایا مرا عاشق حکمت و قضایت ساز.
وَ تَرْزُقُنِي ...  الْعَمَلِ بِمَا أَحْبَبْتَ‏ وَ التَّرْكِ لِمَا كَرِهْتَ‏ وَ نَهَيْتَ عَنْهُ وَ اجْعَلْ ذَلِكَ فِي يُسْرٍ وَ يَسَارٍ وَ عَافِيَةٍ وَ ...
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص74 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
عمل کردن به آنچه را که پسندیدی و ترک کردن چیزهایی را که نپسندیدی و از آن پرهیزم دادی روزی ام فرما؛ و آن را در راحتی و آسانی و عافیت قرار ده  و ...
17-3-2  خدایا به عشق خود عاشم ساز
... وَ مَا أَحْبَبْتَ‏ فَحَبِّبْهُ إِلَيَّ وَ مَا كَرِهْتَ‏ فَبَغِّضْهُ إِلَيَّ ...
الأمالي (للمفيد) ؛ النص ؛ ص242 مفيد، محمد بن محمد، 1جلد، كنگره شيخ مفيد - قم، چاپ: اول، 1413ق.
(معبودا) آنچه را که دوستش داشتی برایم خوشایند فرما و آنچه را که مکروهش داشتی مبغوضم فرما.
17-3-3  خداوندا به عشق ات راهم بده
فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ بِمَا أَحْبَبْتَ‏ عَمَّا كَرِهْتَ‏ وَ بِالْإِيمَانِ عَنِ الْكُفْرِ وَ ...
(معبودا) از تو مسئلت میجویم اینکه بر محمد و آل محمد درود فرستی و اینکه بوسیله ی طاعت خود از معصیت ات و با آنچه که می پسندی مرا از آنچه که نمی پسندی و بوسیله ی  ایمان از کفر نگاهم ام داری.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏3 ؛ ص96  طوسى، محمد بن الحسن، 10جلد، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
17-3-4  خداوندا صراط عشق ات را به روی دلم بگشای
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا تُحَبِّبْ إِلَيَّ مَا أَبْغَضْتَ وَ لَا تُبَغِّضْ إِلَيَّ مَا أَحْبَبْتَ‏ وَ لَا تُثْقِلْ عَلَيَّ مَا افْتَرَضْتَ وَ لَا تُهَيِّئْ لِي مَا كَرِهْتَ‏ وَ لَا تُشَهِّ إِلَيَّ مَا حَرَّمْتَ‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْخَطَ رِضَاكَ أَوْ أَرْضَى سَخَطَكَ أَوْ أُوَالِيَ أَعْدَاءَكَ أَوْ أُعَادِيَ أَوْلِيَاءَكَ ... 
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج‏1 ؛ ص185 طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، مؤسسة فقه الشيعة - بيروت، چاپ: اول، 1411 ق.
ای الله بر محمد و آلش درود فرست و برایم آنچه را که دشمنش داشتی خوشایندم مفرما و آنچه را که خوشش داشتی مبغوضم مفرما و آنچه را که واجبم داشتی برایم سنگین مفرما و آنچه را که مکروهش داشتی گوارایم مفرما و آنچه را که تحریم فرمودی مورد رغبتم قرار مده. ای خدا پناه میبرم به تو از اینکه به خوشنودی ات خشم گیرم یا اینکه خشمت را بپسندم یا اینکه دشمنانت را دوست گیرم و یا دوستانت را دشمن گیرم ...

18  وَ اخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْمَدُ عَاقِبَةً، وَ أَكْرَمُ مَصِيراً، 
· (بار خدایا) ما را به  (فرجامی) که آن از حیث عاقبت پسندیده تر و از حیث برگشتگاه گرامی تر است به پایان برسان. 
· (پروردگارا) عاقبت ما را چنان ختم فرما که پسندیده تر باشد و برگشتش گرامی تر.
· (بار خدایا) كار ما را به آن سرانجامی كه نيك‌تر  و فرجامش پسنديده‌تر است، پايان ده.  
· (بار خدايا)  كار ما به راهى ختم فرما كه فرجامش پسنديده‏تر بود و سرانجامش بهتر.
·  (بار خدایا)  و كار ما را به راهى كه پايانش پسنديده‏تر و مرجع و بازگشتش گرامي تر است به پايان رسان، 
18-1  نیکوترین عاقبت
18-1-1  ختم امور به نیکوترین  سرانجام
· صبر کن تا میوه برسد و شیرینی اش گوارای کامت شود.
· نیکوترین عاقبت بهشت ختم امورات است.
· هرچند که به دنیا به کامروایی نرسیم و لیک به لبخند بهشت به شیرینی و کامروایی فوق تصور دست خواهیم یافت.
· دنیای و حاجاتش فدای آخرت و آخرت، قربان رضای پروردگار بادا!

الفرقان : 15   قُلْ أَ ذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتي‏ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصيراً 
(اى پيامبر!) بگو: «آيا اين بهتر است يا بهشت جاويدانى كه به پرهيزگاران وعده داده شده؟! بهشتى كه پاداش اعمال آنها، و قرارگاهشان است.»
18-1-2  خوشی هر گذرگهی گذشتنی است
· دنیا پل گذر بسوی سرزمین کامروایی هاست، خوشی های سر پل کندی راه کامروایی را سبب است.
· چه خوشی های سرگذری که گشاینده ی راه آتش است، خوشی پایدار آغاز گرامی ترین کامروایی هاست.
· ناخوشی روزگاران تنها گمان بد منافقان را به خالق خوشی ها و کامروایی ها برمی انگیزاند و طبع خبیث شان را هویدا می سازد.
الفتح : 6   وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكينَ وَ الْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيراً 
و (نيز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد مى‏برند مجازات كند (آرى) حوادث ناگوارى (كه براى مؤمنان انتظار مى‏كشند) تنها بر خودشان نازل مى‏شود! خداوند بر آنان غضب كرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را براى آنان آماده كرده و چه بد سرانجامى است!
18-1-3  راه کامروایی مسیر محبوب ازلی است.
· چه بیم که ختم امور به سوی خالق کان و مکان است، پس به یقین که به او گرامی ترین امور است.
البقرة : 285   آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصيرُ 
پيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده است. (و او، به تمام سخنان خود، كاملًا مؤمن مى‏باشد.) و همه مؤمنان (نيز)، به خدا و فرشتگان او و كتابها و فرستادگانش، ايمان آورده‏اند (و مى‏گويند:) ما در ميان هيچ يك از پيامبران او، فرق نمى‏گذاريم (و به همه ايمان داريم). و (مؤمنان) گفتند: «ما شنيديم و اطاعت كرديم. پروردگارا! (انتظارِ) آمرزش تو را (داريم) و بازگشت (ما) به سوى توست.»
18-1-4  به قله رضوان نظر کن و ز سختی ها گذر کن!
· اثبات شایستگی ها گذر از سختی ها و تحمل ناملایمات مسیر است، هر که خریدار رضوان خداست به تحمل سختی ها بهایش می پردازد.
آل‏عمران : 162   أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ 
آيا كسى كه از رضاى خدا پيروى كرده، همانند كسى است كه به خشم و غضب خدا بازگشته؟! و جايگاه او جهنم، و پايان كار او بسيار بد است. 
18-1-5  در سرزمین خدا با خدا به سوی خدایی 
با خدا تحمل هر سختی راحت و آسان است و به همراهی او گذر از ناملایمتی ها سهل و روان است و به آخر در محضرش  خوشی ها  عاشق  روی خوش ات خواهند بود. 
النور : 42   وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ 
و از براى خداست حكومت و مالكيّت آسمانها و زمين و بازگشت (تمامى موجودات) بسوى اوست! 
غافر : 3   غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَديدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصيرُ 
خداوندى كه آمرزنده گناه، پذيرنده توبه، داراى مجازات سخت، و صاحب نعمت فراوان است هيچ معبودى جز او نيست و بازگشت (همه شما) تنها بسوى اوست.
19  إِنَّكَ تُفِيدُ الْكَرِيمَةَ، وَ تُعْطِي الْجَسِيمَةَ، 

يَا مُفِيدُ يَا وَدُود
ُ يَا مُفِيدُ يَا مُدَبِّر
· خداوندا تو مفیدی و هر چه بخشی فایده بخش است و تو کریمی و هر چه عنایت فرمایی کریمه است و تو معطی هستی و هر چه عطا فرمایی جسیم و وزین و عظیم است.
· همانا تو کریمه را به فایده میدهی و جسیمه را عطا میکنی. 

· همانا تو گرانبها و نفیس و  زیبا بهره مند میکنی و بزرگ و سنگین عطا میکنی. فواید تو نفیس و گرانبها و زیباست و عطایای تو عظیم  و  وزین  است.

· زيرا تو نفيس‌ترين چيزها را مي‌بخشي، و بخشش‌هاي بزرگ مي‌دهي، و هر چه بخواهي همان مي‌كني، و تو بر هر كار تونايي.

· كه هر فايدت كه از تو رسد گرانبهاست و هر بخشش كه كنى عظيم است و هر چه خواهى كنى، و أنت على كلّ شي‏ء قدير.
· زيرا تو چيز نيكو عطا ميكنى، و نعمت بزرگ ميبخشى، و آنچه ميخواهى بجا ميآورى، و تو بهر چيز توانائى. 
19-1  کریمه و جسیمه
وَ أَوْزِعْنَا شُكْرَ النِّعْمَةِ وَ أَلْبِسْنَا جُنَنَ‏  الْعَافِيَةِ وَ أَتْمِمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ الْمِنَّةَ وَ أَكْمِلْ تَوْفِيقَنَا لِأَدَاءِ فَرَائِضِكَ بِأَسْبَغِ الْقُوَّةِ الْكَرِيمَةِ وَ اخْصُصْنَا بِأَعْظَمِ الْمِنَّةِ الْجَسِيمَة
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج‏2 ؛ ص542 طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، مؤسسة فقه الشيعة - بيروت، چاپ: اول، 1411 ق.
إِنَّكَ أَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْجَسِيمِ‏، الْغَافِرُ لِلْعَظِيمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ الْأَنْجَبِينَ.
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص52  على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ صَرَفْتَ عَنِّي وَجْهَكَ الْكَرِيمَ أَوْ مَنَعْتَنِي فَضْلَكَ الْجَسِيمَ‏ أَوْ حَظَرْتَ عَلَيَّ رِزْقَكَ أَوْ قَطَعْتَ عَنِّي سَبَبَكَ لَمْ أَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمَلِي غَيْرَكَ، وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى مَا عِنْدَكَ بِمَعُونَةِ سِوَاكَ، فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ. 
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص104  على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.  

إِنَّكَ الْمَنَّانُ بِجَسِيمِ‏ الْمِنَنِ، الْوَهَّابُ لِعَظِيمِ النِّعَمِ، الْقَابِلُ يَسِيرَ الْحَمْدِ، الشَّاكِرُ قَلِيلَ الشُّكْرِ، الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ ذُو الطَّوْلِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص162  على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.

إِنَّكَ أَكْرَمُ‏ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ، وَ أَكْفَى مَنْ تُوُكِّلَ عَلَيْهِ، وَ أَعْطَى مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.
الصحيفة السجادية ؛ ؛ ص204  على بن الحسين عليه السلام، امام چهارم، 1جلد، دفتر نشر الهادى - قم، چاپ: اول، 1376ش.

لِأَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ‏ بِيَدِهِ الْخَيْرَات‏
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص72  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
وَ أَنَا اللَّهُ الْكَرِيمُ‏ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص449  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق،8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
فَوَضَعْتُمُ الْوُجُوهَ الْكَرِيمَةَ عَلَى التُّرَابِ- بِالسُّجُودِ لَهَا
التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ؛ ؛ ص540  حسن بن على عليه السلام، امام يازدهم، 1جلد، مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1409 ق.

20  وَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.

· در برابرت اراده ای نیست تا قدی راست کند و مانع تحقق خواستت شود، هر چه خواهی، میشود و قدیری و بر هر چیزی قادری.
و يفعل ما يريد، و هو على كلّ شي‏ء قدير، أولى و أجدر بإيصال كلّ المنافع، و أقرب من دعاه الداعون، و رجاه الراجون، و أمّل ما لديه الراغبون و اللّه سبحانه و تعالى أعلم. 

البقرة : 253   تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُريدُ 
بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديگر برترى داديم برخى از آنها، خدا با او سخن مى‏گفت و بعضى را درجاتى برتر داد و به عيسى بن مريم، نشانه‏هاى روشن داديم و او را با «روح القدس» تأييد نموديم (ولى فضيلت و مقام آن پيامبران، مانع اختلاف امتها نشد.) و اگر خدا مى‏خواست، كسانى كه بعد از آنها بودند، پس از آن همه نشانه‏هاى روشن كه براى آنها آمد، جنگ و ستيز نمى‏كردند (اما خدا مردم را مجبور نساخته و آنها را در پيمودن راه سعادت، آزاد گذارده است) ولى اين امتها بودند كه با هم اختلاف كردند بعضى ايمان آوردند و بعضى كافر شدند (و جنگ و خونريزى بروز كرد. و باز) اگر خدا مى‏خواست، با هم پيكار نمى‏كردند ولى خداوند، آنچه را مى‏خواهد، (از روى حكمت) انجام مى‏دهد (و هيچ كس را به قبول چيزى مجبور نمى‏كند).
الحج : 18   أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ 
آيا نديدى كه تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند براى خدا سجده مى‏كنند؟! و (همچنين) خورشيد و ماه و ستارگان و كوه‏ها و درختان و جنبندگان، و بسيارى از مردم! امّا بسيارى (ابا دارند، و) فرمان عذاب درباره آنان حتمى است و هر كس را خدا خوار كند، كسى او را گرامى نخواهد داشت! خداوند هر كار را بخواهد (و صلاح بداند) انجام مى‏دهد!
الحج : 14   إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُريدُ
خداوند كسانى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند، در باغهايى از بهشت وارد مى‏كند كه نهرها زير درختانش جارى است (آرى،) خدا هر چه را اراده كند انجام مى‏دهد!

وَ اخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِيَ أَحْمَدُ عَاقِبَةً، وَ أَكْرَمُ مَصِيراً، إِنَّكَ تُفِيدُ الْكَرِيمَةَ، وَ تُعْطِي‏ الْجَسِيمَةَ، وَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.

ما را به پایان برسان امرمان را بطوریکه عافیت اش نیکوتر باشد.
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21  دانشگاه استخاره
 استخاره ی  علمی  و عملی
· حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم: يَا عَلِيُّ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ ثُمَّ ارْضَ مَا يُخَيِّرُ لَكَ تَسْعَدْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ 
· قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام:  وَ إِذَا عَزَمْتَ عَلَى السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِخَارَةَ
· قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام:  صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ
· دعای سی و سه صحیفه سجادیه در واقع دانشگاه استخاره است، پیشنهاد ما برای بهره مندی عالی از این دعا و توفیق در امر استخاره این است:
دو رکعت نماز با حضور قلب کامل بخوانید، بعد از نماز از درگاه الهی طلب عفو مغفرت نمایید، آنگاه دعای سی و سه صحیفه را قرائت نمایید!

21-1  تجربه ی  ارتباط  شاهانه

21-1-1  شرط  موفقیت عالی در یک استخاره اثبات صداقت است 

· استخاره، ارتباط شبه انبیائی است، برای موفّقیت برتر بایستی شبیه انبیاء شویم!
· استخاره، دعای ویژه ای است که شرایط ویژه خود را طلب میکند.
· رمز توفیق در اخذ استخاره موفّق، عمل به وظایف بندگی خداست. 
21-1-2  جلوی خیانت های قلب را بگیرید!!!
· قلب اگر خیانت کند، سرزمین عظیم وجود آدمی نابود می شود و پای دعا چلاق!
· دعای آدمی بایستی به پرواز درآید، نه آنکه لنگ لنگان راه پیماید.
· چه بسا دست و پای دعا را با اعمالمان به زنجیر میکشیم و امید وصول به چایگاه اجابت را داریم!
· جاده ی اجابت دعا سبیل امر به معروف و نهی از منکر است!
 21-1-3  پای طبابت قبله ی حقیقت نما برای علاج بال دعا
وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: ‏ أَنَّهُ خَطَبَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ خُطْبَةً بَلِيغَةً فَقَالَ فِي آخِرِهَا أَيُّهَا النَّاسُ سَبْعُ مَصَائِبَ عِظَامٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا عَالِمٌ زَلَّ وَ عَابِدٌ مَلَّ وَ مُؤْمِنٌ خَلَّ وَ مُؤْتَمَنٌ غَلَّ وَ غَنِيٌّ أَقَلَّ وَ عَزِيزٌ ذَلَّ وَ فَقِيرٌ اعْتَلَّ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ الْقِبْلَةُ إِذَا مَا ضَلَلْنَا وَ النُّورُ إِذَا مَا أَظْلَمْنَا وَ لَكِنْ نَسْأَلُكَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏ « غافر 40: 60.» فَمَا بَالُنَا نَدْعُو فَلَا نُجَابُ قَالَ لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ‏ خَانَتْ‏ بِثَمَانِ خِصَالٍ أَوَّلُهَا أَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ كَمَا أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْكُمْ مَعْرِفَتُكُمْ شَيْئاً وَ الثَّانِيَةُ  أَنَّكُمْ آمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ ثُمَّ خَالَفْتُمْ سُنَّتَهُ وَ أَمَتُّمْ شَرِيعَتَهُ فَأَيْنَ ثَمَرَةُ إِيمَانِكُمْ وَ الثَّالِثَةُ أَنَّكُمْ قَرَأْتُمْ كِتَابَهُ الْمُنْزَلَ عَلَيْكُمْ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا ثُمَّ خَالَفْتُمْ وَ الرَّابِعَةُ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ تَخَافُونَ مِنَ النَّارِ وَ أَنْتُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ تُقَدِّمُونَ أَجْسَامَكُمْ إِلَيْهَا بِمَعَاصِيكُمْ فَأَيْنَ خَوْفُكُمْ وَ الْخَامِسَةُ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ تَرْغَبُونَ فِي الْجَنَّةِ وَ أَنْتُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ تَفْعَلُونَ مَا يُبَاعِدُكُمْ مِنْهَا فَأَيْنَ رَغْبَتُكُمْ فِيهَا وَ السَّادِسَةُ أَنَّكُمْ أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ الْمَوْلَى وَ لَمْ تَشْكُرُوا عَلَيْهَا وَ السَّابِعَةُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِعَدَاوَةِ الشَّيْطَانِ وَ قَالَ‏ إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا  فَعَادَيْتُمُوهُ بِلَا قَوْلٍ‏  وَ وَالَيْتُمُوهُ بِلَا مُخَالَفَةٍ وَ الثَّامِنَةُ أَنَّكُمْ جَعَلْتُمْ عُيُوبَ النَّاسِ نُصْبَ أَعْيُنِكُمْ وَ عُيُوبَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ تَلُومُونَ مَنْ أَنْتُمْ أَحَقُّ باللَّوْمِ مِنْهُ فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكُمْ مَعَ هَذَا وَ قَدْ سَدَدْتُمْ أَبْوَابَهُ وَ طُرُقَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ وَ أَخْلِصُوا سَرَائِرَكُمْ وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ. 
أعلام الدين في صفات المؤمنين ؛ ؛ ص269 ديلمى، حسن بن محمد، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1408ق.
اميرالمؤمنين علي ( علیه السلام ) روز جمعه در كوفه سخنراني باشكوهي كرد. در پايان سخنراني فرمود: اي مردم، هفت مصيبت بزرگ است كه بايد از آنها به خدا پناه ببريم: 1 . دانشمندي كه بلغزد  2.  عابدي كه از عبادت خسته گردد.  3 . مؤمني كه تهي‌دست شود  4.  اميني كه خيانت كند.  5 . توانگري كه به فقر درافتد. 6 . عزيزي كه خوار گردد.  7.  نيازمندي كه بيمار شود.  
در اين وقت مردي برخواست،‌ عرض كرد: يا اميرالمؤمنين(علیه السلام )، خداوند در قرآن مي فرمايد: «مرا بخوانيد(دعا كنيد) تا دعايتان را اجابت كنم» ولي دعاي ما مستجاب نمي شود؟ حضرت فرمود: علتش آن است كه دل هاي شما در هشت مورد خیانت کرده است: 
1 .اينكه خدا را شناختيد، ولي حقش را آن گونه كه بر شما واجب بود، به جا نياورديد، از اين رو آن شناخت به درد شما نخورد.
2. به پيغمبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم ) ايمان آورديد، ولي با دستورهاي او مخالفت كرديد و شريعت او را از بين برديد، پس نتيجه ايمان شما چه شد؟ 
3.  قرآن را خوانديد، ولي به آن عمل نكرديد و گفتيد: قرآن را به گوش دل مي پذيريم، ولي با آن به مخالفت برخواستيد. 
4. گفتيد ما از آتش جهنم مي ترسيم، در همان حال با گناهان به سوي جهنم مي رويد. 
5. گفتيد به بهشت علاقه منديم، ولي در همه حالت‌ها كارهايي انجام مي دهيد كه شما را از بهشت دور مي‌سازد، پس شوق شما نسبت به بهشت كجاست؟ 
6. نعمت خدا را خورديد، ولي سپاس‌گزاري نكرديد. 
7. خداوند شما را به دشمني با شيطان دستور داد و فرمود: «شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بداريد». به زبان با او دشمني كرديد، ولي در عمل به دوستي با او برخاستيد. 
8. عيب هاي مردم را در برابر ديدگانتان قرار داديد و از عيب‌هاي خود بي خبر مانديد (ناديده گرفتيد)؛ در نتيجه كسي را سرزنش مي كنيد كه خود به سرزنش، سزاوارتريد. 
با اين وضع چه دعايي از شما مستجاب مي شود؟ در صورتي كه شما درهاي دعا و راه‌هاي آن را بسته ايد. از خدا بترسيد و كارهايتان را اصلاح كنيد. امر به معروف و نهي از منكر كنند تا خداوند دعاهايتان را مستجاب كند. 
21-1-4  استخاره، ارزشمندترین دعای هر حاجتمندی است.
· تطیهیر قلب از خیانت های هشت گانه رمز موفقیت یک استخاره خوب است.
· دعا رفیق دائمی استخاره و خود استخاره دعای ویژه است. 
· نماز را کلید و افتتاح استخاره های خود قرار دهید!
· ملتمسانه و عاجزانه و با حضور قلب کامل و به دفعات  از صاحب و خالق خیر، طلب خیر کنید.

21-1-5  استخاره را مثل قرآن یاد بگیرید.
· دعا و مناجات و خلوت با خدا از رموز ارتباط دل با خدا و از اسرار دریافت الهامات ربّانی است، مناجات، خلوت دل با معبود نیکی هاست که نبایستی از آن غفلت شد.
· با مناجات، دل را برای دریافت الهامات خیر آباد میکنیم.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام:‏ مَا أُبَالِي إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَى أَيِّ طَرَفَيَ‏  وَقَعْتُ وَ كَانَ أَبِي يُعَلِّمُنِي الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمَنِي السُّوَرَ  مِنَ الْقُرْآنِ‏  
امام صادق «عليه السلام» مى‏فرمايند: ما استخاره را آموزش مى‏دهيم همانگونه كه سوره قرآن را آموزش مى‏دهيم. سپس فرمودند: آنگاه كه استخاره كردم، باكى ندارم كه چه بر من واقع مى‏شود.
21-1-6  استخاره  صراط تجدید معرفت  و سبیل تقرب است
· استخاره یعنی به یاد خدا افتادن و از او یاد کردن، استخاره یعنی تجدید و تقویت معرفت و رسیدن به این حقیقت که ایجاد کننده و تقدیر کننده هر چیز خداست و اوست که خیر  را تقدبر و شر را دفع میکند. 
· استخاره یعنی دعای ویژه و خاص برای تنظیم و تسدید امورات و ترسیم نقشه خیر و مصلحت با توسّل به آستان پاک و مقدّس.  
· استخاره یعنی، درک این حقیقت که تنها خالق خیر اوست و فقط بایستی خیر را از او طلب نمود.
· خدا از ما میخواند او را بخوانیم و استخاره از بهترین خواست ها و خواهش ها از درگاه حق است.
غافر : 60   وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني‏ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتي‏ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ 
پروردگار شما گفته است: «مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بپذيرم! كسانى كه از عبادت من تكبّر مى‏ورزند به زودى با ذلّت وارد دوزخ مى‏شوند!»
21-1-7  استخاره از جمله دعاها و بهترین خواستن هاست.
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا خَارَ لَهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي مَا يَكْرَهُ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص149 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
امام صادق عليه السلام : هيچ بنده مؤمنى از خداوند عزّ و جلّ طلب خير نكند ، جز آن كه به او خير دهد هر چند پيشامد ناخوشايندى برايش رخ دهد. (چرا كه باز خير او درهمان است.)


21-2  استخاره با نماز
21-2-1  نماز شاهراه استخاره است
· نماز بهترین راه تقرب به خداست و از جمله ابزار استعانت از ذات پروردگار متعال است!
البقرة : 45   وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعينَ 
از صبر و نماز يارى جوييد (و با استقامت و مهار هوسهاى درونى و توجه به پروردگار، نيرو بگيريد) و اين كار، جز براى خاشعان، گران است. 
البقرة : 153   يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ 
اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد! از صبر (و استقامت) و نماز، كمك بگيريد! (زيرا) خداوند با صابران است.
· به نماز اعتماد کنید و با قرائت نماز عاشقانه و خاضعانه و عارفانه دل خود را بسوی الهامات الهی بگشایید.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ‏ دَخَلْتُ عَلَى‏ أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا علیه السلام  فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخُرُوجِ فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ إِلَى مِصْرٍ فَقَالَ لِيَ‏  ائْتِ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً فَانْظُرْ مَا يَقْضِي اللَّهُ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص142 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
امام رضا علیه السلام به علی فرزند اسباط که قصد سفر بیابانی و دریایی بسوی شهری را داشت چنین فرمودند: به مسجد رسول خدا ص بیا و در غیر وقت نماز (واجبی) دو رکعت نماز (مستحبی) بخوان و از خدا صد و یک مرتبه از  طلب خیر  کن (استخیر الله) . آنگاه توجه کن که خدا چه قضایی خواهد نمود.
21-2-2  نتیجه استخاره با نماز با مراقبه
· 2رکعت نماز، یعنی با بهترین عمل به خدا تقرب میجویید
· ذکر «یَا اللهُ اَستخیرکَ»  صد و یک مرتبه 
· توجه نماییم که تکرار برای حضور قلب بیشتر و تقویت باور و وحدت توجه بسوی خداست، یعنی، اگر حضور قلب قطع شود آثار تکرار ذکر ثمر خاص خود را نخواهد داشت.
· ادای ذکر در سکوت محض باعث خلوت انسی خاص با خالق خواهد شد و طلب خیر در این فضا دل را به لذیذ الهامات الهی خواهد گشود.
·  استمرار طلب خیر باعث بریده شدن از  غیر او خواهد شد و دل را به الطاف الهی متصل خواهد نمود. 
· تکرار به تعداد علاوه بر اینکه رمز ارتباط متعالی است از منظر دیگر باعث تشدید و تقویت ارتباط خواهد شد، لذا باید با نشاط کامل و با هر تکرار حضور و ارتباط قلبی افزایش یابد ولی هر گونه ملالت و خستگی، هدف از تکرار را محقق نخواهد نمود.
· ملتمسانه و از ضمیر دل و منتهای توجه خدا را بخوانید  و علم و معرفت خود را نسبت به حضور در  مقابل حضرت عالم الغیب و الشهاده بالا برید و علم به اینکه او  مقدّر و قاضی است. 
21-3  ذکر استخاره
21-3-1   یقین کن که نسخه ی ذکر معصوم خطا نمیکند.
· به نسخه ی معصوم اعتماد کن  و به همان صورتی که صادر شده عمل کن، به هر نسخه بداهه توجه کن و اختلاف تعداد دفعات ذکر در نسخه های مختلف نبایستی شما را از مسیرتان دور سازد. هر نسخه جداگانه شفابخش است.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ‏ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ:  فَهِمْتُ مَا اسْتَأْمَرْتَ‏  فِيهِ مِنْ أَمْرِ  ضَيْعَتِكَ‏  الَّتِي تَعَرَّضَ لَكَ السُّلْطَانُ فِيهَا فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ فَإِنِ احْلَوْلَى‏  بِقَلْبِكَ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ  بَيْعُهَا فَبِعْهَا وَ اسْتَبْدِلْ غَيْرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا تَتَكَلَّمْ بَيْنَ أَضْعَافِ الِاسْتِخَارَةِ حَتَّى تُتِمَّ الْمِائَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص143 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
امام به ابراهیم بن شیبه فرمود: در مورد زمین غلّه ای که حاکم متعرض آن شده  و مشورت خواستی، متوجه شدم ، پس از خدا صد مرتبه طلب خیر کن، خیری که در عافیت باشد، پس اگر در قلبت نسبت به آن شیرینی حس نمودی پس آنرا معامله کن و آن را به چیز دیگر تبدیل نما- ان شاء الله تعالی و میان دفعات استخاره صحبت نکن تا اینکه صد مرتبه به پایان برسد؛ ان شاء الله.
21-3-2  قوانین ذکر در استخاره
· صد مرتبه از خدا در عافیت طلب خیر کن یعنی، بگو «اسْتَخیرُ اللَّهَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ» وقتی دلت بعد از استخاره شیرین شد، تصمیم بگیر، یعنی، اگر دلت نسبت به آن اطمینان یافت و هیچ لغزشی در دلت نسبت به آن پیدا نکردی، به آن عمل کن.
· دل پاک و تائب و منیب، شیرینی الهام الهی را درک خواهد نمود. بهتر از خلوت زبان و حنجره، خلوت دل است. برای رسیدن به خلوت دل دل سلیم مورد نیاز است.
· ضمن تداوم در طلب استخاره نباید صحبت کنید، از ادب نیست که وقتی انسان با خالقش خلوت میکند به دیگری توجه کند و روی به دیگری آورد.
· شیرین شدن دل یعنی نرم شدن دل، راضی شدن دل به انجام آن عمل.
· با حضور قلب کامل وقتی دل نسبت به انجام عملی شیرین شود، یعنی، دل نسبت به انجام آن هیچ شکی احساس نکند و هیچ احساس ناخوشایندی از انجام آن نداشته باشد و قاطعانه وارد عمل شود.
21-3-3  دعای استخاره منقول از امام صادق علیه السلام
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَقَدِّرْهُ وَ يَسِّرْهُ لِي‏  وَ إِنْ كَانَ شَرّاً فَاصْرِفْهُ عَنِّي بِرَحْمَتِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏» 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص148 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
ترجمه دعا: ای معبود من از تو به خاطر دانائیت طلب خیر میکنم و بخاطر  قدرتت طلب یاری میکنم و از نام عظیمت درخواست میکنم و اگر این کارم برای دین و دنیا و آخرتم و عاجل و آجل کارم (آغاز و پایان، زود و دیر اموراتم) خیر باشد، پس مقدّرش فرما و آسانش نما و اگر شرّ بود پس آنرا از من بگردان بخاطر رحمتت، چرا که تویی که مقدّر میفرمایی و خودت تقدیر نمی شوی و تو دانایی و من نادان و تو داننده غیبی.

21-3-4  نسخه ی دیگر برای استخاره از امام صادق علیه السلام
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏ كَانَ النَّبِيُّ ص يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لْيَقُلْ:
جابر نقل میکند که پیامبر ص به ما در تمام اموراتمان استخاره را یاد داد به همان صورتی که سوره ای از قرآن را به ما یاد میدادف می فرمود زمانیکه یکی از شما اقدام به کاری بکند پس دو رکعت نماز غیر از نماز واجبی را بجای آورد سپس بگوید:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ‏  بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ) فَاقْدِرْهُ لِي وَ يَسِّرْهُ لِي‏  ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ‏  وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي (عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ وَ اقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ» 
بار خدايا من از تو به دانائيت خير و نيكى درخواست ميكنم، و به توانائيت ميخواهم كه خير را بهره من گردانى، و احسان بزرگ تو را ميطلبم، زيرا تو توانائى و من ناتوانم، و تو دانایی و من نادانم، و تو به نهانها دانایی  بار خدايا اگر به علمت اين كار برای دين و زندگى و پايان كارم خير و نيكى است پس آن را برايم مقدّر و آسان و مبارك و نيكو گردان، و اگر به علمت این کار در زندگى و پايان كارم برایم  شرّ و بدى است پس آن را از من و مرا از آن دور فرما، و آنچه كه خير من است برايم مقدّر كن و مرا بآن خوشنود نما».
قَالَ وَ يُسَمِّي حَاجَتَهُ‏. 
فرمود: و (بعد از این دعا) حاجتش را بیان کند.
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص150 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

· بسوی خدا تقرب بجوئید و با دعا به آستانش نزدیک شوید و با نماز از او وقت ملاقات خصوصی بگیرید.
· نماز مثل سفر بسوی خداست ، نماز کوبیدن باب خداست.
· خواندن دو رکعت نماز عاشقانه زیبائی ارتباط را قویتر می سازد.
· با نماز یک کانال ارتباطی بین خود و خالقتان برقرار نمائید.
21-3-5  استخاره با صلابت سجده
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي الِاسْتِخَارَةِ 
ابن مسعود در مورد استخاره میگوید:
«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ اللَّهُمَّ إِنَّ عِلْمَكَ بِمَا يَكُونُ كَعِلْمِكَ بِمَا كَانَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَزَمْتُ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ كَانَ لِي فِيهِ خَيْرٌ لِلدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ الْعَاجِلِ وَ الْآجِلِ فَيَسِّرْهُ وَ سَهِّلْهُ وَ وَفِّقْنِي لَهُ وَ وَفِّقْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَامْنَعْنِي مِنْهُ‏  كَيْفَ شِئْتَ»
پروردگارا! همانا تو دانایی و من نادانم  وتو توانایی و من ناتوانم و تو به مخفی‌ها داناترینی، پروردگارا همانا علم تو به آنچه که واقع می‌شود مانند علم توست به آنچه که واقع شده است؛ پروردگارا! همانا من عزم دارم بر «کذا و کذا» ( بجای کذا و کذا، کاری را که عزم آن را دارد بیان کند ) پس اگر در آن برای دین و دنیایم، حال و آینده ام بهتر باشد پس آن‌را سهل و آسان فرما و مرا برای آن موفّق فرما و اگر غیر آن باشد پس از آن مانعم شو؛ هر طوری که خواستی. 
 ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً:
سچس سجده کرده و صد و یک بار میگویی:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً  فِي عَافِيَةٍ»
«خداوندا! از تو طلب خیر میکنم خیری که با رحمتت و خیرت که در عافیت باشد»
· دعا هر چه شیرین تر و عاشقانه و عارفانه تر باشد استخاره را به موضع اجابت نزدیکتر و دل را نورانی تر و شنواتر میسازد.
· نقش دعا و تکرار و اصرار در طلب حاجت، عنصر شناخته شده ای در اجابت دعا و موفّقیت در امر استخاره است.
 هرگاه ارادۀ کاری نمودی، شش عدد کاغذ بردار، در سه تا از آن کاغذها بنویس: « بسم ‌الله ‌الرّحمن الرّحیم، خیرة من الله العزیز الحکیم لفلان‌بن فلانة(مثلاً لاحمدبن خدیجه) افعله.» و در سه تای دیگر بنویس: « بسم الله الرّحمن الرّحیم، خیره من الله العزیز لحکیم لفلان‌بن فلانه(مثلاً لاحمدبن خدیجه) لاتفعل.» آنگاه این شش کاغذ را زیر سجادۀ خود بگذار. سپس برخیز و دو رکعت نماز بخوان، پس از نماز به سجده برو و در سجده، صد بار بگو: « استخیرالله برحمته فی عافیة ». سپس سر از سجده بردار و راست بنشین و بگو: « اللّهم خرلی و اخترلی فی جمیع اموری فی یسرٍ منک و عافیةٍ ». یعنی: « خدایا برای من خیر گردان و انتخاب کن در همۀ امورم در مورد آسایش و عافیت از جانبت ». سپس با دست خود، آن شش کاغذ را از زیر سجاده بیرون بیاور و مخلوط کن. آنگاه یکی از آنها را بردار، و سپس یکی دیگر را بردار و سپس سومی را بردار. اگر در هر سه، پشت سر هم نوشته بود: « لاتفعل: انجام مده »، پس تو انجام نده و اگر در هر سه نوشته بود: « افعل: انجام بده »، پس تو انجام بده و اگر مخلوط بود، یعنی به این صورت که در اولی نوشته بود افعل(انجام بده) و در دومی نوشته بود لاتفعلْ(انجام نده)، در این صورت تا پنج عدد کاغذ را بیرون بیاور و در میان آن پنج عدد هرگاه در اکثر آنها(یعنی سه عدد از آنها یا بیشتر) هرچه نوشته بود، همان را انجام بده و ششمین کاغذ را ترک کن که نیازی به آن نداری.
استخاره به رقعه
وَ يَكْتُبُ سِتَّ رِقَاعٍ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا: 
و از میان شش کاغذ، در سه تایشان مینویسی:
«خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ "لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ" افْعَلْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَ عَوْنِهِ»
خیری از خدای عزیز و حکیم برای فلان فرزند فلان (به جای فلان بن فلان نام شخص را مینویسی)؛ انجام بده بر نام خدا و یاری اش.
 وَ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا
و در سه تای آنها مینویسی:
«خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا تَفْعَلْ وَ الْخِيَرَةُ فِيمَا يَقْضِي اللَّهُ»
خیری از خدای عزیز و حکیم برای فلان فرزند فلان؛ انجام نده و خیر در آن چیزی است که خدا حکم میکند.
 وَ يَكُونُ تَحْتَ السَّجَّادَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ مَدَدْتَ يَدَكَ إِلَى الرِّقَاعِ فَأَخَذْتَ وَاحِدَةً مِنْهَا فَمَا خَرَجَ فِيهِ فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ هُوَ حَسْبِي‏ 
و آنها را زیر سجاده قرار میدهی و زمانی که از نماز و دعا فارغ شدی دستت را دراز میکنی بسوی کاغذها پس یکی را برمیداری پس به آنچه در آن است مبنا را بر زیادی (بگیر و به آن) عمل کن، ان شاء الله تعالی و او کافی است.
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص150 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
· در استخاره به رقعه باید جسم و جان و دل را به خدا بسپاری و یقیین داشته باشی که هیچکدام از آنها تحت کنترل و اراده شما نمیباشد و انتخاب را خدا به شما نشان میدهد.
· استخاره اعتراف به ناتوانی و ضعف و جهل خود و اعتراف به قدرت و علم و توانائی الله است ، دعا های مذکور در استخاره کمک  ما هستند برای رسیدن به یقین و رهائی از شک است.
استخاره با قرآن
وَ ذَكَرَ الْإِمَامُ الشَّيْخُ الْخَطِيبُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِسَمَرْقَنْدَ   فِي دَعَوَاتِهِ‏ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَفَأَّلَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاقْرَأْ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثَلَاثاً ثُمَّ قُلْ
هرگاه خواستی به کتاب خدای عزّ و جلّ فال بزنی پس سوره اخلاص را سه بار بخوان، سپس سه بار بر پیامبر سلام بفرست، سپس بگو:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي‏  تَفَأَّلْتُ بِكِتَابِكَ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ فَأَرِنِي مِنْ كِتَابِكَ مَا هُوَ الْمَكْتُومُ مِنْ سِرِّكَ الْمَكْنُونِ فِي غَيْبِكَ»
خداوندا! به کتابت فال زدم و به تو توکّل نمودم پس از کتابت آنچه از اسرار مخفی در غیب تو پنهان است، آشکارم ساز.  
 ثُمَّ افْتَحِ الْجَامِعَ‏  وَ خُذِ الْفَالَ مِنَ الْخَطِّ الْأَوَّلِ فِي الْجَانِبِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعُدَّ الْأَوْرَاقَ وَ الْخُطُوطَ كَذَا أَوْرَدَ مُسْنَداً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص‏ 
سپس کتاب را باز کن و فال را از خط اول از طرف اول بدون آنکه اوراق و خطوط را بشماری، اخذ کن.
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· رفاقت با قرآن باعث خواهد شد که پیام و دستورش را در یابی، پاکی و پاکیزگی رمز رفاقت با قرآن است، پس نبایستی از توبه و انابه و استغفار غافل شد.
آسمان دل محل نزول الهامات الهی است!
وَ فِي فِرْدَوْسِ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ع قَالَ‏ يَا أَنَسُ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ‏  يَعْنِي افْعَلْ ذَلِكَ‏ وَ فِي وَصَايَا النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ يَا عَلِيُّ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ ثُمَّ ارْضَ مَا يُخَيِّرُ لَكَ تَسْعَدْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ 
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وقتى بكارى تصميم گرفتى هفت بار استخاره كن سپس بنگر دل تو به كدام طرف سبقت میجوید؛ پس آنرا انجام بده چرا که خیر در آن است.
و در وصایای پیامبر ص به علی ع آمده وقتی کاری را قصد نمودی پس از پروردگارت طلب خیر کن سپس به آنچه برایت مخیّر شد راضی شو تا در دنیا و آخرت خوشبخت شوی.
قوانین استخاره
· دلی که با ذکر و یاد خدا آباد شده باشد با الهامات الهی روشن خواهد شد.
· دل تنها با ایمان و اعمال صالحه به غار الهامات الهی تبدیل خواهد شد، کافیست با صدق دل از او طلب خیر نمایی.
· دل باید آسمان الهامات الهی باشد و دل پاک و نظیف زیبنده این کرامت رحمانی است.
· باید توجه نمود که هیچ چیز از خدا و الهاماتش نمی تواند پیشی بگیرد، پس دل بایستی سرعت دریافت خود را با نیروی پاکیزگی بالا برد.
استخیرک  یا الله
· دل صندوق پستی و پیامگیر خداست. 
· دل و توجه به پیام دل در واقع سرکشی به صندوق پیام الهی است. باید پیام حق را از دل خود بگیری ، قلب همچون صندوق پستی خداست ، اما دلی که واقعاً دل باشد، حرم خدا باشد، اگر چنین نیست پس مجدداً بایستی بنا نمود، با ابزار توبه تمیز و تنظیف و پاک  نمود، سپس با ذکر و یاد خدا آبادش نمود. 
· گوش های دل اگر پاک نباشد به جای فرشته گان، شیاطین به آن خواهند دمید.

عمارت قلب
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص392
فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ أَيْ بُنَيَّ وَ لُزُومِ أَمْرِهِ وَ عِمَارَةِ قَلْبِكَ‏ بِذِكْرِهِ وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ وَ أَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ أَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ وَ أَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ وَ قَوِّهِ بِالْيَقِينِ وَ نَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ وَ ذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَ قَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ وَ بَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا وَ حَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامِ وَ اعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ وَ ذَكِّرْهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَ آثَارِهِمْ فَانْظُرْ فِيمَا فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا وَ أَيْنَ حَلُّوا 
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ٌ وَ مَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ‏ بِلَبِيبٍ وَ لَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ وَ لَا كُلُّ [ذِي‏] نَاظِرٍ بِبَصِير
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چگونگی آماده سازی دل برای دریافت پیامها و پیامک های  صاحبدل
نسخه ویژه امام سجاد علیه السلام
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ‏ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا هَمَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ شِرًى أَوْ بَيْعٍ تَطَهَّرَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلِاسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الرَّحْمَنِ وَ سُورَةِ الْحَشْرِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اسْتَخَارَ مِائَتَيْ مَرَّةٍ ثُمَّ قَالَ 
زمانی که قصد ججّ یا عمره داشتی یا خواستی که چیزی بخری یا بفروشی، پس وضو بگیر و دو رکعت برای استخاره نماز بخوان و در رکعت اول و دوم  بعد از حمد سوره رحمان و حمد سوره حشر، پس زمانی که از دو رکعت نماز فارغ شدی دویست مرتبه طلب خیر کن سپس بگو:
«اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ‏  فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدٍ وَ إِنْ كَرِهَتْ أَوْ أَحَبَّتْ ذَلِكَ نَفْسِي- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ‏ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ»
پروردگارا کاری را قصد نموده‌ام و تو به آن آگاهی پس اگر میدانی که برای دین و دنیا و آخرتم شرّ است پس آن را از من بردار؛ پروردگارا! برایم رشد و پیشرفت را اراده فرما اگرچه جانم آنرا بدشمارد و یا نیکش داند؛ به نام خدای رحمان و رحیم، آنچه خدا بخواهد و هیچ حول و قوتی جز حول و قوت خدا نیست، خدا کافی است و بهترین وکیل است.
‏ ثُمَّ يَمْضِي وَ يَعْزِمُ‏ 
سپس بگذران و قصد کن.
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص157 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا عَزَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ شِرًى أَوْ بَيْعٍ تَطَهَّرَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ وَ قَرَأَ فِيهِمَا سُورَةَ الرَّحْمَنِ وَ سُورَةَ الْحَشْرِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائِتَيْ مَرَّةٍ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ 
از امام باقر علیه السلام نقل شده که وقتی امام سجاد علیه السلام کاری را از حج یا عمره یا آزادی برده یا خریدی را قصد میکردند، وضو میساختند و دو رکعت نماز استخاره میخواندند و در دو رکعت اش سوره رحمن و حشر را میخواندند و زمانیکه از دو رکعت فارغ میشدند دویست مرتبه از خدا طلب خیر میکدند سپس سوره توحید و ناس و فلق را قرائت میکردند سپس میگفتند:
«اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاقْدِرْهُ لِي وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْ أَوْ أَحَبَّتْ ذَلِكَ نَفْسِي بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ» 
پروردگارا کاری را قصد نموده‌ام و تو به آن آگاهی پس اگر میدانی که برای دین و دنیا و آخرتم شرّ است پس آن را از من بردار؛ پروردگارا! برایم رشد و پیشرفت را اراده فرما اگرچه جانم آنرا بدشمارد و یا نیکش داند؛ به نام خدای رحمان و رحیم، آنچه خدا بخواهد و هیچ حول و قوتی جز حول و قوت خدا نیست، خدا کافی است و بهترین وکیل است.
ثُمَّ يَمْضِي وَ يَعْزِمُ‏.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏88 ؛ ص259 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

· نماز و قرآئت قرآن و مناجات کلید راه انداز دل است، برای استخاره بایستی دل راه اندازی شود.
· هر چه انس با قرآن و نماز و نیایش را تشدید کنیم دل سلامتی خود را برای دریافت الهامات الهی باز خواهد یافت.
· با توجه به باطن قرآن، اشارات و لطایف و حقایق قرآن وسعت  الهامات الهی گسترش خواهد یافت.
قوانین استخاره
· استخاره فقط در انجام مستحبات  جایز است نه واجبات، چرا که انجام واجبات خیر محض است و نیازی به استخاره  ندارد فقط بایستی در انجامشان طلب توفیق نمود.
· همچنین استخاره در انجام گناه و مکروهات بسیار زشت و ناپسند است و نوهی توهین محسوب میشود. 
نسخه استخاره امام جعفر صادق علیه السلام
كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى‏  قَالَ‏ أَرَادَ بَعْضُ أَوْلِيَائِنَا الْخُرُوجَ لِلتِّجَارَةِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى آتِيَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَأُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَ أَسْتَشِيرَهُ فِي أَمْرِي هَذَا وَ أَسْأَلَهُ الدُّعَاءَ لِي قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي عَزَمْتُ عَلَى الْخُرُوجِ لِلتِّجَارَةِ وَ إِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أَخْرُجَ حَتَّى أَلْقَاكَ وَ أَسْتَشِيرَكَ وَ أَسْأَلَكَ الدُّعَاءَ لِي قَالَ فَدَعَا لِي وَ قَالَ علیه السلام:
از احمد بن محمد بن يحيى كه گفت : بعضى از دوستان ما اراده كرد كه از براى تجارت بيرون رود، پس گفت : بيرون نمى روم تا بروم به خدمت حضرت امام جعفر صادق (صلوات اللّه عليه ) و بر او سلام كنم و در كار خود مشورت كنم و استدعاى دعا از آن حضرت بكنم .
پس به خدمت آن جناب رفت و عرض كرد كه من اراده دارم كه براى تجارت بيرون بروم و سوگند ياد كرده ام كه بيرون نروم تا به خدمت شما برسم و با شما مشورت كنم و طلب دعا از خدمت شما بكنم .
حضرت براى او دعا كردند و فرمودند: 
عَلَيْكَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِي حَدِيثِكَ 
كه بر تو باد به راست گويى
وَ لَا تَكْتُمْ عَيْباً يَكُونُ فِي تِجَارَتِكَ 
، و عيب متاع خود را در تجارت پنهان مكن ،
وَ لَا تَغْبِنِ الْمُسْتَرْسِلَ‏  فَإِنَّ غَبْنَهُ رِبًا وَ لَا تَرْضَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا تَرْضَاهُ‏ لِنَفْسِكَ 
و كسى را كه اميدوار احسان خود كرده باشى مغبون مگردان كه آن در بدى مانند سود گرفتن است ، و از براى مردم مپسند مگر چيزى را كه براى خود مى پسندى ،
وَ أَعْطِ الْحَقَّ وَ خُذْهُ وَ لَا تَخَفْ وَ لَا تَخُنْ‏  فَإِنَّ التَّاجِرَ الصَّدُوقَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
و حق را بده و آن را بگير، و مترس و اندوهناك مباش از كمّى روزى ، به درستى كه تاجر راست گو با ملائكة نيكوكار گرامى نزد پروردگار در قيامت محشور مى شود، 
وَ اجْتَنِبِ الْحَلْفَ فَإِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تُورِثُ صَاحِبَهَا النَّارَ وَ التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْحَقَّ وَ أَخَذَهُ 
و اجتناب كن از سوگند ياد كردن در خريد و فروش ، زيرا كه سوگند دروغ صاحبش را از حق خود نگيرد و حق مردم را تمام بدهد.
وَ إِذَا عَزَمْتَ عَلَى السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِخَارَةَ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ إِنَّا لَنَعْمَلُ ذَلِكَ مَتَى هَمَمْنَا بِأَمْرٍ وَ نَتَّخِذُ رِقَاعاً لِلِاسْتِخَارَةِ فَمَا خَرَجَ لَنَا عَمِلْنَا عَلَيْهِ أَحْبَبْنَا ذَلِكَ أَمْ كَرِهْنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا مَوْلَايَ فَعَلِّمْنِي كَيْفَ أَعْمَلُ فَقَالَ:

و هرگاه عزم كنى بر سفرى يا حاجت ضرورى كه اهتمام ايشان آن داشته باشى دعا بسيار بكن و استخاره بكن ، بدرستى كه خبر داد مرا پدرم از پدرش از جدش كه حضرت رسالت پناه (صلى اللّه عليه و آله ) استخاره را به اصحاب خود تعليم مى كرد چنانچه سوره قرآن را، و ما استخاره را به عمل مى آوريم هر وقت كه اراده كنيم امرى را، و رقعه چند براى استخاره مى گيريم و موافق آنچه بيرون مى آيد عمل مى كنيم ، خواه موافق خواهش ما باشد و خواه نباشد.
 إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ وَ قُلْ فِي دُعَائِكَ
پس زمانی که خواستی استخاره کنی وضوی کاملی بگیر (یعنی، وضو را با دقت و حضور قلب و با دعاهای وارد شده انجام بده) و 2 رکعت نماز بخوان در هر رکعت بعد از حمد 100 مرتبه  سوره قل هو الله احد را بخوان و بعد از سلام  دستانت را بلند کن و این دعا را بخوان: 
«يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَ مُفَرِّجَ الْهَمِّ وَ مُذْهِبَ الْغَمِّ وَ مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا يَا مَنْ يَفْزَعُ الْخَلْقُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ مُهِمَّاتِهِمْ وَ أُمُورِهِمْ وَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهِ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ وَ ضَمِنْتَ الْإِجَابَةَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْدَأْ بِهِمْ فِي كُلِّ أَمْرِي‏  وَ افْرِجْ هَمِّي وَ نَفِّسْ كَرْبِي وَ أَذْهِبْ غَمِّي وَ اكْشِفْ لِي عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي قَدِ الْتَبَسَ عَلَيَّ وَ خِرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ فَإِنِّي أَسْتَخِيرُكَ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ أَلْجَأُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ أُمُورِي وَ أَبْرَأُ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إِلَّا بِكَ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ حَسْبِي‏ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏ اللَّهُمَّ فَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رِزْقِكَ وَ سَهِّلْهَا لِي وَ يَسِّرْ لِي جَمِيعَ أُمُورِي فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ‏ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا  الْأَمْرَ وَ تُسَمِّي مَا عَزَمْتَ عَلَيْهِ وَ أَرَدْتَهُ هُوَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ مَعَاشِي وَ مَعَادِي وَ عَاقِبَةِ أُمُورِي فَقَدِّرْهُ لِي وَ عَجِّلْهُ عَلَيَّ وَ سَهِّلْهُ وَ يَسِّرْهُ وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ نَافِعٍ لِي فِي الْعَاجِلِ وَ الْآجِلِ بَلْ هُوَ شَرٌّ عَلَيَّ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ وَ قَدِّرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ‏ «2» كَانَ وَ أَيْنَ كَانَ وَ رَضِّنِي يَا رَبِّ بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ- إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ»
ترجمه دعا:
ای برطرف کننده سختی های طاقت فرسا و گشاینده غصه ها و از بین برنده غم ها و آغازگر نعمت قبل از آنکه (بندگانش) مستحق باشند؛ ای آن کسی که آفریده ها در نیازهایشان و کارهای اساسی و اموراتشان بسویش پناه میبرند و بسویش توکل میکنند. (خداوندا) به دعا امر فرمودی و اجابتش را ضمانت نمودیف صلوات فرست بر محمد و آلش و بخاطر آنها آغاز کن اموراتم را و غصه ام را برطرف نما و رنج و سختی های طاقت فرسایم را از بین ببر و غم مرا ببر و کاری را که بر من متلبس شده (جانم را در برگرفته) باز فرما در هر کارم خیر را نصیبم فرما، خیری در عافیت بار خدايا من از تو بدانائيت خير و نيكى درخواست ميكنم، و بتوانائيت ميخواهم كه خير را بهره من گردانى، و احسان بزرگ تو را ميطلبم، و در تمام کارهایم بسویت پناه میبرم و از هر حول و قوّت جز بسوی تو بیزاری میجویم و بر تو توکّل میکنم و تو برایم کفایت میکنی و تو بهترین وکیلی . معبودا پس برایم دروازه های روزی ات را باز کن و (کسب اش را) برایم آسان فرما و تمام اموراتم را برایم راحت نما چرا که تنها تویی که مقدّر میکنی و خودت تقدیر نمی شوی و تویی دانا و من نادانم و تو دانای پنهانها هستی. معبودا اگر این کار را که به آن دانایی میدانی و نامیده ای (خیر بر آن نام نهاده ای) بر آنچه که عزم بر انجام آن دارم و اراده اش نموده ام برای دین و دنیا و معاش و معاد وعاقبت امورم خیر باشدپس آن را برایم مقدّر فرما و آنرا با سرعت برایم برسان و آنرا برایم سهل و آسان فرما و در آن برایم مبارکی قرار ده و اگر در دانایی ات به آن برایم غیر نافع باشد در دنیا و آخرتم ( حال و آینده ام) برایم شرّ باشد پس آنرا از من بگردان و مرا از آن دور نما هر طور و هر زمانی که خواستی و خیر را برایم مقدّر فرما هر زمان و هر جا که باشد و برایم ای پروردگار من نسبت به قضایت مورد پسند قرار ده و در تقدیرت مبارکم گردان تا اینکه تعجیل آنچه را که به تأخیر انداختی دوست نداشته باشم و همچنین تأخیر آنچه را که در آن شتاب نمودی بدرستی که تو بر هر چیزی توانایی و آن برایت آسان است.
ثُمَّ أَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ صَلَوَاتُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ يَكُونُ مَعَكَ ثَلَاثُ رِقَاعٍ قَدِ اتَّخَذْتَهَا فِي قَدْرٍ وَاحِدٍ وَ هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ اكْتُبْ فِي رُقْعَتَيْنِ مِنْهَا
سپس بر محمد و آل محمد  زیاد  صلوات بفرست .
سپس سه تکه کاغذ  هم اندازه  و هم شکل بردار و در روی  دو تای آنها بنویس 
پروردگارا! همانا تو میدانی و من نمیدانم و تویی که تقدیر میکنی و تقدیر نمیشوی، و حُکم میرانی و (به تو) حُکمی نشود. 
 «اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ‏ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِي وَ لَا أَقْضِي‏  وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَخْرِجْ لِي أَحَبَّ السَّهْمَيْنِ إِلَيْكَ وَ خَيْرَهُمَا لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي- إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ‏  يَسِيرٌ»
ترجمه: «خداوندا! اى آفريننده آسمانها و زمين، و آگاه از اسرار نهان و آشكار، تو در ميان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داورى خواهى كرد!» و تو دانای پنهانها هستی. پس صلوات بفرست بر محمد و آلش و برایم آنچه را که در درگاهت محبوب تر است از میان دو سهم برایم خارج فرما و بهترین شان را برای دین و دنیایم و عاقبت کارم خارج فرما، چرا که تو بر هر چیزی توانایی و آن برایت آسان است.
 وَ تَكْتُبُ فِي ظَهْرِ إِحْدَى الرُّقْعَتَيْنِ افْعَلْ وَ عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ
در پشت یکی از آنها بنویس ، «افعل » و در پشت دیگری بنویس « لا تفعل »
وَ تَكْتُبُ عَلَى الرُّقْعَةِ الثَّالِثَةِ
در روی برگ کاغذ سوم بنویس
«لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ‏ وَ هُوَ حَسْبِي‏ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏ تَوَكَّلْتُ فِي جَمِيعِ أُمُورِي عَلَى اللَّهِ‏ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ‏ وَ اعْتَصَمْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ تَحَصَّنْتُ بِذِي الْحَوْلِ وَ الطَّوْلِ وَ الْمَلَكُوتِ- وَ سَلامٌ عَلَى‏ الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ»
ترجمه: جز خدا علیّ و عظیم، هیچ حول و قوّتی نیست، از خدا کمک خواستم و به خدا توکّل نمودم و او برایم کافی است و او بهترین وکیل است در تمام کارهایم بر خدای زنده ای که نمی میمیرد توکّل نمودم و به صاحب عزّت و جبروت چنگ زدم و به صاحب حول و بخشش و ملکوت متحصّن شدم، و سلام بر فرستادگان (خدا) و ستایش فقط مخصوص پروردگار جهانیان است و صلوات خدا بر محمد، پیامبر و خانواده پاکش.
ثُمَّ تَتْرُكُ ظَهْرَ هَذِهِ الرُّقْعَةِ أَبْيَضَ وَ لَا تَكْتُبُ عَلَيْهِ شَيْئاً
پشت کاغذ سوم را خالی بگذار و چیزی در آن ننویس 
ثُمَّ تَطْوِي الثَّلَاثَ رِقَاعٍ طَيّاً شَدِيداً عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَ تَجْعَلُ فِي ثَلَاثِ بَنَادِقِ‏ «1» شَمْعٍ أَوْ طِينٍ عَلَى هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ وَزْنٍ وَاحِدٍ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَأْمُرُهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَطْرَحَهَا إِلَى كُمِّهِ وَ يُدْخِلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيُجِيلَهَا «2» فِي كُمِّهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهَا وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الْبَنَادِقِ وَ لَا يَتَعَمَّدَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَ لَكِنْ أَيُّ وَاحِدَةٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا يَدُهُ مِنَ الثَّلَاثِ أَخْرَجَهَا فَإِذَا أَخْرَجَهَا أَخَذْتَهَا مِنْهُ وَ أَنْتَ تَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَسْأَلُهُ‏ «3» الْخِيَرَةَ فِيمَا خَرَجَ لَكَ ثُمَّ فُضَّهَا وَ اقْرَأْهَا وَ اعْمَلْ بِمَا يَخْرُجُ عَلَى ظَهْرِهَا 
سپس هر سه کاغذ را خوب و کامل و به یک شکل بپیچ  و در سه گلوله  شمع یا طین بر یک شکل و وزن واحد  قرار بده  ، و کسی را که به او اعتماد داری فرمان بده خدا را یاد کند و صلوات بفرستد و آنرا طرح کند، دست راست خود را داخل و آنرا درون کمّه (کلاه یا درون پوششی) چرخانده و یکی از آنها را بدون آنکه به چیزی از گلوله ها نگاه کند، بردارد و زمانی که آن را خارج میکند، آنرا میگیری در حالیکه خدای عزّ و جلب را یاد میکنی و از او آنچه را که خارج میشود خیر و خوبی را مسئلت میجویی، سپس آنرا شکسته و میخوانی و به آنچه در پشتش است عمل میکنی 
وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ مَنْ تَثِقُ بِهِ طَرَحْتَهَا أَنْتَ إِلَى كُمِّكَ وَ أَجَلْتَهَا بِيَدِكَ وَ فَعَلْتَ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا افْعَلْ فَافْعَلْ وَ امْضِ لِمَا أَرَدْتَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ فِيهِ إِذَا فَعَلْتَهُ الْخِيَرَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا لَا تَفْعَلْ فَإِيَّاكَ أَنْ تَفْعَلَهُ أَوْ تُخَالِفَ فَإِنَّكَ إِنْ خَالَفْتَ لَقِيتَ عَنَتاً 
و اگر کسی که به او اعتماد کنی حاضر نشود، گلوله ها را در کمه می ریزی و با دستانت آنرا به هم میزنی و همانطوری که بیان شد عمل میکنی، پس اگر بر پشتش افعل(انجام بده) بود پس به آن عمل کن و بگذران آنچه را را اراده اش نموده بودی که به خواست خدای بلند مرتبه در آن وقتی انجامش دادی خیر و خوبی باشد و اگر در پشتش «لاتفعل» (انجام نده) بود پس مبادا که انجامش دهی یا مخالفت کنی چرا که اگر مخالفت کنی با سختی ملاقات خواهی کرد 
وَ إِنْ تَمَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ الْخِيَرَةُ وَ إِنْ خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ الَّتِي لَمْ تَكْتُبْ عَلَى ظَهْرِهَا شَيْئاً فَتَوَقَّفْ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ مَا لَمْ تَكُنِ الْفَجْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَمَّا الْفَجْرُ فَعَلَيْكَ بَعْدَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَى أَنْ تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّهِمَا وَ أَمَّا الْعَصْرُ فَصَلِّهِمَا قَبْلَهَا ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْخِيَرَةِ كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ وَ أَعِدِ الرِّقَاعَ وَ اعْمَلْ بِحَسَبِ مَا يَخْرُجُ لَكَ وَ كُلَّمَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ مَكْتُوبٌ عَلَى ظَهْرِهَا فَتَوَقَّفْ إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ كَمَا أَمَرْتُكَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ لَكَ مَا تَعْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ 
و اگر تمام شد و برایت در آن  چیزی که خیر باشد نباشد و اگر کاغذ را خارج کردی و در پشتش چیزی از نوشته نباشد، پس (استخاره) را تا وقت نماز واجب متوقف کن سپس بایست و دو رکعت نماز بخوان همانطوریکه بیان شد سپس نماز واجب را خوانده، و یا اینکه (دو رکعت نماز را) بعد از نماز واجبی بخوان اگر نماز صبح و عصر نباشد، پس اگر نماز صبح باشد پس باید که بعد از آن دعا کنی تا زمانی که (نور) خورشید بسط یابد سپس دو رکعت نماز را بخوان و اگر در نماز عصر پس دو رکعت نماز را قبل از آن بخوان سپس خدای عزّ و جلّ را برای (طلب) خیر همانطوریکه برایت بیان شد بخوان و کاغذ ها را بشمار و به آنچه از آن خارج میشود عمل کن و زمانیکه کاغذی که در در پشت ان چیز نوشته شده ای نباشد پس آن را تا نماز واجب متوقف کن همانطوریکه امر شد تا اینکه برایت خارج شود تا به ان عمل کنی ان شاء الله.
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و هر سه رقعه را محكم بپيچ بر يك هياءت و يك صورت ، و در ميان سه بندقه بگذار از موم يا از گل بر يك هياءت و يك وزن ، و بده به كسى كه اعتماد بر او داشته باشى از برادران مؤ من ، و بگو كه خدا را ياد كند و صلوات بر محمد (و آل محمد) بفرستد، و آن بندقها را در ميان آستين خود بيندازد، و دست راست خود را در ميان آستين خود داخل كند و آن بندقها را حركت دهد، و يكى از آنها را درآورد بدون آنكه آنها را نظر كند و يكى را بخصوص ‍ تعيين كند، و ليكن دستش بر هر يك از آنها كه واقع شود بيرون آورد، و چون بيرون آورد، تو از او بگير و خدا را ياد كن و آن را بگشا و پشتش را بخوان ، و عمل كن به آنچه در پشت آن نوشته شده است .
و اگر كسى كه بر او اعتماد داشته باشى حاضر نباشد خود در ميان آستين بينداز و آنچه مذكور شد به عمل آور، پس اگر آنچه افعل بر آن نوشته شده است بيرون آيد البته آن كار را بكن كه خير تو در آن است انشاءاللّه . و اگر آنچه بر آن لاتفعل نوشته شده است بيرون آيد زنهار آن را به عمل مياور، و البته مخالفت اين استخاره مكن كه آزار مى كشى .
و اگر رقعه بيرون آيد كه چيزى بر پشتش نوشته نشده است ، پس توقف كن تا وقت نماز فريضه حاضر شود، پس برخيز و دو ركعت نماز چنانچه مذكور شد بكن ، پس نماز واجب را بكن يا آن دو ركعت را بعد از نماز واجب بكن اگر نماز صبح و عصر نباشد، و اگر نماز صبح باشد بايد كه بعد از آن تعقيب و دعا بخوانى تا آفتاب پهن شود، پس بعد از آن دو ركعت را به جا آور. و اگر نماز عصر باشد آن دو ركعت را پيش از نماز عصر بكن ، و بعد بيرون آيد باز وقت فريضه ديگر همان عمل را اعاده كن تا يكى از رقعه هاى نوشته بيرون آيد(117).
مؤ لف گويد: كه ظاهر روايت آن است كه نوشتن رقعه ها و پيچيدن و در ميان بندقه گذاشتن همه بعد از نماز و خواندن دعا باشد و بريدن رقعه ها پيش ‍ باشد. و احتمال دارد كه تا بندقه كردن قبل از نماز باشد، و دور نيست كه اول اولى باشد.

نکات مورد تاکید در نسخه امام رضا علیه السلام: 
پاک و پاکیزه نمودن جسم و جان و وضو دار بودن آن هم وضوی کامل یعنی با طمأنینه و با حضور قلب و با دعاهای وارده در وضو انجام دهد وترجیحا با لباس پاک و تمیز. 
2 رکعت نماز در رکعت اول بعد از حمد سوره الرحمان و در رکعت دوم بعد از حمد سوره حشر
بعد از فراغت از نماز 200 مرتبه  استخیرک یا الله  
خواندن این دعا

 

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‏ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ  فِيهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ وَ سُورَةِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ‏ أَحَدٌ إِذَا فَرَغَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا «1» اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِي‏ 
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زمانی که قصد ججّ یا عمره داشتی یا خواستی که چیزی بخری یا بفروشی، پس وضو بگیر و دو رکعت برای استخاره نماز بخوان و در دو رکعت (بعد از حمد) سوره حشر و سوره رحمان سپس سوره های ناس و فلق و توحید را بخوان و زمانیکه تمام کردی در حالی که نشسته ای در عقب دو رکعت میگویی ( و در روایتی گفتند در عقب دو رکعت) بگو:
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِي
پروردگارا! اگر کذا و کذا (این کارم) برای دین و دنیایم و برای حال و آینده امورم بهتر باشد، پس بر محمد و آلش بر نیکوترین و زیباترین صورت صلوات فرست؛ خداوندا و اگر این (کذا و کذا) کار برای دین و دنیایم و برای حال و آینده امورم بد باشد پس بر محمد و آلش صلوات فرست و آنرا از من بگردان پروردگارا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و بر رشد و ترقی را برایم پیش آور هر چند که بر خلاف آرزوى نفس اماره باشد.
عَنْ جَابِرٍ  عَنِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ‏ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع إِذَا هَمَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلِاسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِسُورَتَيِ الْحَشْرِ وَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهُمَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَفْعَلُ هَذَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ هُوَ جَالِسٌ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أَكْمَلِهَا  اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْهُ نَفْسِي‏ 
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كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ  فِيهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ وَ سُورَةِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ‏ أَحَدٌ إِذَا فَرَغَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا  اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِي‏
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا تَفْعَلْ وَ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا مِثْلَ ذَلِكَ افْعَلْ‏ «4» ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا  فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَ قُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ ثُمَّ اضْرِبْ بِيَدِكَ إِلَى الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلِ الْأَمْرَ الَّذِي تُرِيدُهُ وَ إِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْهُ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ وَ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ فَانْظُرْ أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ‏ «1»
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استخاره با  6 رقعه
در 6 کاغذ که در 3 تای آنها بنویس 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا تَفْعَلْ
و در 3تای دیگر بنویس
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ  افعل (در فلان بن فلان نام و پدر خود و یا کسی که برای او استخاره میکنی )
سپس آنها را در زیر محل اقامه نماز (زیر سجاده ) بگذار و 2 رکعت نماز بگذار و بعد از نماز به سجده برو و 100 مرتبه بگو 
أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ
سپس بنشین و این دعا را بخوان
اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ
سپس دستت را به کاغذ ها ببر و بهم بزن و یکی از آنها را خارج کن  پس اگر در 3 تای پی در پی آنها افعل آمد پس کاری را که قصد آنرا داری انجام بده  و اگر در سه تای متوالی  لا تفعل آمد  پس آنرا انجام مده  و اگر یکی افعل آمد و دیگری لا تفعل  پس پنجار بار کاغذ را خارج کن  پس هر کدام بیشتر آمد به آن عمل کن .و به برگ ششمی اعتنا نکن .
· قبل از استخاره با رقعه دل و جان خود را با توبه و انابه تطهیر کن، بر توبه دستانت تاکید کن چرا که نایب خدا در رقعه نویسی شده و قصد دارد تا نامه خدا را بگشاید.
· خدایا با نور رحمت خود دل و جان و دستان و ... و هر چه دارم را نوارنی کن ، پاک کن و شایسته درگاهت کن.
· در ضمن نوشتن کاغذ ها دستانت را به خالقت بسپار، ید الله  را بر فراز دستانت باور کن!
· هنگام برداشتن کاغذ ها هم هم دل و هم دستان و افکار و عزم و تصمیم خود را به خالق خود بسپار.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا:
هرگاه ارادۀ کاری نمودی، شش عدد کاغذ بردار، در سه تا از آن کاغذها بنویس: 
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ‏ لِعَبْدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ  افْعَلْ»
 وَ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا 
و در سه تای دیگر بنویس:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ‏ لِعَبْدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ  لَا تَفْعَلْ»
 ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَ قُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ:
آنگاه این شش کاغذ را زیر سجادۀ خود بگذار. سپس برخیز و دو رکعت نماز بخوان، پس از نماز به سجده برو و در سجده، صد بار بگو:
«أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ»
ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ:
سپس سر از سجده بردار و راست بنشین و بگو:
«اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ»
« خدایا برای من خیر گردان و انتخاب کن در همۀ امورم در مورد آسایش و عافیت از جانبت ».
 ثُمَّ اضْرِبْ بِيَدِكَ فِي‏ الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً  فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْهُ وَ إِنْ خَرَجَتْ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلْ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ وَ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ فَانْظُرْ أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ وَ دَعِ السَّادِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا 
سپس با دست خود، آن شش کاغذ را از زیر سجاده بیرون بیاور و مخلوط کن. آنگاه یکی از آنها را بردار، و سپس یکی دیگر را بردار و سپس سومی را بردار. اگر در هر سه، پشت سر هم نوشته بود: «لاتفعل: انجام مده»  پس تو انجام نده و اگر در هر سه نوشته بود: « افعل: انجام بده »، پس تو انجام بده و اگر مخلوط بود، یعنی به این صورت که در اولی نوشته بود افعل(انجام بده) و در دومی نوشته بود لاتفعلْ(انجام نده)، در این صورت تا پنج عدد کاغذ را بیرون بیاور و در میان آن پنج عدد هرگاه در اکثر آنها(یعنی سه عدد از آنها یا بیشتر) هرچه نوشته بود، همان را انجام بده و ششمین کاغذ را ترک کن که نیازی به آن نداری.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ‏ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ افْعَلْهُ‏  وَ فِي ثَلَاثٍ‏  مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ‏ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا تَفْعَلْهُ‏  ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَ قُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ ثُمَّ اضْرِبْ بِيَدِكَ إِلَى الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً  فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلِ الْأَمْرَ الَّذِي تُرِيدُهُ وَ إِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ وَ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ فَانْظُرْ أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ وَ دَعِ السَّادِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا 
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هرگاه ارادۀ کاری نمودی، شش عدد کاغذ بردار، در سه تا از آن کاغذها بنویس: 
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ‏  لفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ  افْعَلْه»
و در سه تای دیگر بنویس:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ‏ لفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ  لَا تَفْعَلْه»
 آنگاه این شش کاغذ را زیر سجادۀ خود بگذار. سپس برخیز و دو رکعت نماز بخوان، پس از نماز به سجده برو و در سجده، صد بار بگو:
«أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ»
سپس سر از سجده بردار و راست بنشین و بگو:
«اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ»
« خدایا برای من خیر گردان و انتخاب کن در همۀ امورم در مورد آسایش و عافیت از جانبت ».
سپس با دست خود، آن شش کاغذ را از زیر سجاده بیرون بیاور و مخلوط کن. آنگاه یکی از آنها را بردار، و سپس یکی دیگر را بردار و سپس سومی را بردار. اگر در هر سه، پشت سر هم نوشته بود: «لاتفعل: انجام مده»  پس تو انجام نده و اگر در هر سه نوشته بود: « افعل: انجام بده »، پس تو انجام بده و اگر مخلوط بود، یعنی به این صورت که در اولی نوشته بود افعل(انجام بده) و در دومی نوشته بود لاتفعلْ(انجام نده)، در این صورت تا پنج عدد کاغذ را بیرون بیاور و در میان آن پنج عدد هرگاه در اکثر آنها(یعنی سه عدد از آنها یا بیشتر) هرچه نوشته بود، همان را انجام بده و ششمین کاغذ را ترک کن که نیازی به آن نداری.

هَارُونُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ‏ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهُنَ‏ «1»- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ‏ وَ يُرْوَى الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ افْعَلْ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرِ اسْمَكَ وَ مَا تُرِيدُ فِعْلَهُ وَ فِي ثَلَاثٍ مِنْهُنَ‏ «2» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا تَفْعَلْ كَذَا وَ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ «3» خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ تَدَعِ الرِّقَاعَ تَحْتَ سَجَّادَتِكَ وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ‏ «4» تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ اللَّهُمَّ آمَنْتُ‏ «5» بِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ أَعْظَمُ‏ «6» مِنْكَ صَلِّ عَلَى آدَمَ صَفْوَتِكَ وَ مُحَمَّدٍ خِيَرَتِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَ مَنْ بَيْنَهُمْ مِنْ نَبِيٍّ وَ صِدِّيقٍ وَ شَهِيدٍ وَ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ وَلِيٍّ مُخْلِصٍ وَ مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ إِنْ كَانَ مَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّخُولِ فِي سَفَرِي إِلَى بَلَدِ كَذَا وَ كَذَا خِيَرَةً لِي فِي الْبَدْوِ وَ الْعَاقِبَةِ وَ رِزْقٍ تُيَسِّرُ لِي مِنْهُ فَسَهِّلْهُ وَ لَا تُعَسِّرْهُ وَ خِرْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ‏  غَيْرَهُ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ بَدِّلْنِي مِنْهُ مَا هُوَ خَيْرٌ  مِنْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ تَقُولُ سَبْعِينَ مَرَّةً خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ ذَلِكَ عَفَّرْتَ خَدَّكَ وَ دَعَوْتَ اللَّهَ وَ سَأَلْتَهُ مَا تُرِيدُ «2»
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دستور دیگر  امام صادق علیه السلام استخاره با  6 رقعه
در 6 کاغذ که در 3 تای آنها بنویس 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (همچنین  روایت شده  العلی الکریم ) لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ  افعل  کذا  انشاءالله  
و در 3تای دیگر بنویس
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ  لا تفعل  (در فلان بن فلان نام و پدر خود و یا کسی که برای او استخاره میکنی )
سپس آنها را در زیر زیر سجاده  بگذار و 4 رکعت نماز بگذار و در هر رکعت  بعد از حمد 50 مرتبه سوره توحید 3 مرتبه سوره قدر  بعد از نماز  بگو 
اللَّهُمَّ إِنَّكَ‏  تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ اللَّهُمَّ آمَنْتُ‏  بِكَ فَلَا شَيْ‏ءَ أَعْظَمُ‏  مِنْكَ صَلِّ عَلَى آدَمَ صَفْوَتِكَ وَ مُحَمَّدٍ خِيَرَتِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَ مَنْ بَيْنَهُمْ مِنْ نَبِيٍّ وَ صِدِّيقٍ وَ شَهِيدٍ وَ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ وَلِيٍّ مُخْلِصٍ وَ مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ إِنْ كَانَ مَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّخُولِ فِي سَفَرِي إِلَى بَلَدِ كَذَا وَ كَذَا خِيَرَةً لِي فِي الْبَدْوِ وَ الْعَاقِبَةِ وَ رِزْقٍ تُيَسِّرُ لِي مِنْهُ فَسَهِّلْهُ وَ لَا تُعَسِّرْهُ وَ خِرْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ‏  غَيْرَهُ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ بَدِّلْنِي مِنْهُ مَا هُوَ خَيْرٌ  مِنْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
خداوندا به یقین که تو میدانی و من نمیدانم تو تقدیر میفرمایی و من به تقدیر ناتوانم و تو به غیوب در کمال دانایی هستی؛ خداوندا به تو ایمان آوردم و هیچ چیز عظیم تر از تو نیست؛ بر آدم که برگزیده ی توست درود فرست و بر محمد که بهترین توست و دودمان پاکیزه اش  و هر کسی که از پیامبر و صدّیق و شهید و بنده شایسته و ولیّ با اخلاص و تمام فرشته گانت که میان آنهاست درود فرست، اگر قصد من از سفرم در ورود به فلان شهر برایم در آغاز و انجامش خیری و زقی است پس ان را برایم آسان قرار ده و آنرا برایم سهل  فرما و سختی قرار مده آنر ا برایم خیر قرار ده  و اگر غیر این است آن را از من بگردان و جایگزنی برایم فراهم فرما که در آن برایم خیری باشد، برحمتک یا ارحم الراحمین!
سپس 70 بار میگوئی 
 خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ 
فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ ذَلِكَ عَفَّرْتَ خَدَّكَ وَ دَعَوْتَ اللَّهَ وَ سَأَلْتَهُ مَا تُرِيدُ «2»
پس زمانیکه از آن فارغ شدی صورت خود راب ه خاک بگذار و خدا را بخوان و هرچه را اراده آن را داری از خدا بخواه.


فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب، ص: 194
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ إِنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص سِرٌّ قَلَّ مَا «1» عُثِرَ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَقُولُ وَ أَنَا أَقُولُ:

 «لَعْنَةُ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ صَالِحِي خَلْقِهِ عَلَى‏ «2» مُفْشِي سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى غَيْرِ ثِقَةٍ»، فَاكْتُمُوا سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ص. سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَ وَعَاهُ قَلْبِي وَ نَظَرَهُ بَصَرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهِ فَمِنْ رَسُولِهِ يَعْنِي جَبْرَئِيلَ ع فَإِيَّاكَ يَا عَلِيُّ أَنْ تُضِيعَ سِرِّي فَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُذِيقَ مَنْ أَضَاعَ سِرِّي هَذَا حَرَّ جَهَنَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ وَ إِنْ قَلَّ تَعَبُّدُهُمْ إِذَا عَلِمُوا مَا أَقُولُ كَانُوا فِي أَشَدِّ الْعِبَادَةِ «3» وَ أَفْضَلِ الِاجْتِهَادِ وَ لَوْ لَا طُغَاةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَبَيَّنْتُ هَذَا السِّرَّ وَ لَكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّ الدِّينَ إِذاً يَضِيعُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَّا إِلَى ثِقَةٍ «4» إِنِّي لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فُتِحَ لِي بَصَرِي إِلَى فُرْجَةٍ فِي الْعَرْشِ تَفُورُ كَمَا يَفُورُ الْقِدْرُ فَلَمَّا أَرَدْتُ الِانْصِرَافَ أُقْعِدْتُ عِنْدَ تِلْكَ الْفُرْجَةِ ثُمَّ نُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّكَ أَكْرَمُ خَلْقِهِ عَلَيْهِ وَ عِنْدَهُ عِلْمٌ قَدْ زَوَاهُ يَعْنِي خَزَنَهُ عَنْ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ- وَ جَمِيعِ أُمَمِهِمْ‏ «1» غَيْرَكَ وَ غَيْرَ أُمَّتِكَ لِمَنِ ارْتَضَيْتَ لِلَّهِ‏ «2» مِنْهُمْ أَنْ يَنْشُرُوهُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ لِمَنِ ارْتَضَى اللَّهُ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُمْ بَعْدَ مَا يَقُولُونَهُ‏ «3» ذَنْبٌ كَانَ قَبْلَهُ وَ لَا مَخَافَةَ مَا يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ وَ لِذَلِكَ أَمَرَكَ بِكِتْمَانِهِ كَيْلَا يَقُولَ الْعَامِلُونَ حَسْبُنَا هَذَا مِنَ الطَّاعَةِ 
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از امام سجاد علیه السلام از امير المؤمنين عليه السلام نقل كرده كه حضرت فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله يك سرّى داشت. وقتى كه ميان مردم فاش شد، حضرت فرمود: و من هم مى‏گويم اينكه خداوند و پيامبران و فرستادگان و خلق او لعن كرده به كسى كه سر رسول خدا را به غير اهلش فاش كند. پس سرّ خداوند و رسولش را پنهان نگهداريد. باز هم حضرت على عليه السلام فرموده: من شنيدم رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: اى على، احاديثى كه من به تو مى‏گويم، چيزهايى هستند كه گوشهايم آنها را شنيده و قلبم به آنها معتقد شده و چشمانم ديده است. اگر از جانب خداوند هم نباشد، از سوى رسول اوست (يعنى جبرئيل). پس بر حذر باش از اين كه اسرار مرا ضايع كنى. چون من از خداوند خواسته‏ام به كسانى كه اسرار مرا ضايع مى‏كنند، آتش جهنم را بچشاند.
بدان كه اغلب مردم با آن كه عبادت آنها كم هم باشد اگر به آنچه كه من به تو مى‏گويم عمل كنند، آنها بزرگترين عبادت‏كنندگان و با فضيلت‏ترين تلاش‏كنندگان در راه خدا محسوب خواهند شد.
اگر گمراهان در ميان امت اسلام نبودند، من اين سر را براى همه مسلمانان فاش مى‏كردم. ولى فهميده‏ام كه اگر چنين كارى را بكنم، دين ضايع مى‏شود و من دوست دارم كه اين گفته‏هاى من را فقط به اشخاص مورد اعتماد بگوييد.
وقتى من در شب معراج به آسمانها رفتم به آسمان هفتم رسيدم، چشمم متوجه يك روزنه‏اى در عرش شد كه مانند چشمه جوشان فوران مى‏كند.
يَا مُحَمَّدُ وَ مَنْ هَمَّ بِأَمْرَيْنِ فَأَحَبَّ أَنْ أَخْتَارَ لَهُ أَرْضَاهُمَا لِي فَأُلْزِمَهُ إِيَّاهُ فَلْيَقُلْ حِينَ يُرِيدُ ذَلِكَ:
اى محمد، هر كس تصميم به انجام دو كار بگيرد و نمى‏داند كدام يك از آنها برايش بهتر است و مايل باشد كه من بهترينش را برايش انتخاب كنم و او را وادار به انجام آن كار نمايم، هنگامى كه اراده مى‏كند در مقابل من ايستاده و بگويد:
«اللَّهُمَّ اخْتَرْ لِي بِعِلْمِكَ وَ وَفِّقْنِي بِعِلْمِكَ لِرِضَاكَ وَ مَحَبَّتِكَ اللَّهُمَّ اخْتَرْ لِي بِقُدْرَتِكَ وَ جَنِّبْنِي بِقُدْرَتِكَ مَقْتَكَ وَ سَخَطَكَ اللَّهُمَّ اخْتَرْ لِي فِيمَا أُرِيدُ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَ تُسَمِّيهِمَا أَسَرَّهُمَا إِلَيَّ وَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْكَ وَ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ وَ أَرْضَاهُمَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي زَوَيْتَ بِهَا عِلْمَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ فَإِنَّكَ عَالِمٌ بِهَوَايَ وَ سَرِيرَتِي وَ عَلَانِيَتِي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اسْفَعْ بِنَاصِيَتِي‏  إِلَى مَا تَرَاهُ لَكَ رِضًا فِيمَا اسْتَخَرْتُكَ فِيهِ حَتَّى يُلْزِمَنِي ذَلِكَ‏ «5» أَمْراً أَرْضَى فِيهِ بِحُكْمِكَ وَ أَتَّكِلُ فِيهِ عَلَى قَضَائِكَ وَ أَكْتَفِي فِيهِ بِقُدْرَتِكَ وَ لَا تَقْلِبْنِي وَ هَوَايَ لِهَوَاكَ مُخَالِفاً وَ لَا بِمَا أُرِيدُ لِمَا تُرِيدُ مُجَانِباً اغْلِبْ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي تَقْضِي بِهَا مَا أَحْبَبْتَ عَلَى مَنْ أَحْبَبْتُ بِهَوَاكَ هَوَايَ‏ «6» وَ يَسِّرْنِي لِلْيُسْرَى الَّتِي تَرْضَى بِهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ لَا تَخْذُلْنِي بَعْدَ تَفْوِيضِي إِلَيْكَ أَمْرِي بِرَحْمَتِكَ الَّتِي‏ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ اللَّهُمَّ أَوْقِعْ خِيَرَتَكَ فِي قَلْبِي وَ افْتَحْ قَلْبِي لِلُزُومِهَا يَا كَرِيمُ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ»
 فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ اخْتَرْتُ لَهُ مَنَافِعَهُ فِي الْعَاجِلِ وَ الْآجِلِ‏ «1».
خداوندا، تو با علم احاطى خودت برايم بهترين اين دو كار را اختيار كن و مرا با قدرت و رضايت و محبتت در انجام آن كار موفق نما. خداوندا، تو با قدرت خودت آن كارى را كه برايم خوب است اختيار فرما و با عزتت مرا از گرفتارى و خشمت دور كن. خداوندا، در اين دو كارى كه من اراده كرده‏ام و نمى‏دانم كدام برايم خوب است تو آنچه را كه دوست مى‏دارى برايم اختيار بنما و هر كدام كه به رضاى تو مقرون است آن را به من الهام فرما. خداوندا، من از آن قدرتت مسألت مى‏كنم بوسيله آن علم به همه اشياء كه آن را از همه بندگان خود پنهان ساختى، بر هدف و خواست و افكار من مسلط باش و مرا وادار به آن كارى بكن كه تو رضاى خود را در آن مى‏بينى و براى من در آنچه كه تو اختيار كرده‏اى خير و صلاح و مصلحت مى‏باشد، تا با مشيت نافذت مرا ملزم به انجام آن كار بكنى كه من در آن كار به حكم تو راضى شوم و به قضاى تو متكى باشم و در آن به قدرت تو اكتفا كنم. خداوندا، هوس و اراده مرا مخالف اراده خودت مساز و مگذار من چيزى را كه بر خلاف اراده تو است اراده كنم. خداوندا، پس از آنكه من امور خود را به تو تفويض نمودم مرا خوار مكن به حق آن رحمتت كه شامل همه موجودات مى‏باشد. خداوندا، آنچه را كه تو اختيار كرده‏اى به قلبم الهام فرما و قلبم را براى پذيرفتن آن باز كن، اى خداوند كريم و امين.
پس وقتى بنده‏ام چنين با من مشورت كند، من هم در اين دنيا و هم در آن دنيا آن چيزها را برايش اختيار مى‏كنم كه به حال او نفع داشته باشد.
دعاء «3» الاستخارة عن مولانا الصادق ع‏
. ذَكَرَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابٍ لَهُ فِي الْعَمَلِ مَا هَذَا لَفْظُهُ‏ دُعَاءُ الِاسْتِخَارَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع تَقُولُهُ بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ تَقُولُ:
«اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ أَقْوَاماً يَلْجَئُونَ إِلَى مَطَالِعِ النُّجُومِ لِأَوْقَاتِ حَرَكَاتِهِمْ وَ سُكُونِهِمْ وَ تَصَرُّفِهِمْ وَ عَقْدِهِمْ وَ حَلِّهِمْ‏ «4» وَ خَلَقْتَنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ اللَّجَإِ إِلَيْهَا وَ مِنْ طَلَبِ الِاخْتِيَارَاتِ بِهَا وَ أَيْقَنُ أَنَّكَ لَمْ تُطْلِعْ أَحَداً عَلَى غَيْبِكَ فِي مَوَاقِعِهَا «5» وَ لَمْ تُسَهِّلْ لَهُ السَّبِيلَ إِلَى تَحْصِيلِ أَفَاعِيلِهَا «6» وَ أَنَّكَ قَادِرٌ عَلَى نَقْلِهَا فِي مَدَارَاتِهَا فِي مَسِيرِهَا عَنِ السُّعُودِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ إِلَى النُّحُوسِ‏ «7»-وَ مِنَ النُّحُوسِ الشَّامِلَةِ وَ الْمُفْرَدَةِ إِلَى السُّعُودِ لِأَنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ‏ «1» وَ لِأَنَّهَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَنْعَةٌ مِنْ صَنْعَتِكَ‏ «2» وَ مَا أَسْعَدْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ وَ اسْتَمَدَّ الِاخْتِيَارَ لِنَفْسِهِ وَ هُمْ أُولَئِكَ وَ لَا أَشْقَيْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْخَالِقِ الَّذِي أَنْتَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَسْأَلُكَ‏ «3» بِمَا تَمْلِكُهُ وَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ بِهِ مَلِيٌ‏ «4» وَ عَنْهُ غَنِيٌّ وَ إِلَيْهِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ وَ بِهِ غَيْرُ مُكْتَرِثٍ مِنَ الْخِيَرَةِ الْجَامِعَةِ لِلسَّلَامَةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الْغَنِيمَةِ لِعَبْدِكَ مِنْ حَدَثِ‏ «5» الدُّنْيَا

 الَّتِي إِلَيْكَ فِيهَا ضَرُورَتُهُ لِمَعَاشِهِ وَ مِنْ خَيْرَاتِ الْآخِرَةِ الَّتِي عَلَيْكَ فِيهَا مُعَوَّلُهُ وَ أَنَا هُوَ عَبْدُكَ اللَّهُمَّ فَتَوَلَّ يَا مَوْلَايَ اخْتِيَارَ خَيْرِ الْأَوْقَاتِ لِحَرَكَتِي وَ سُكُونِي وَ نَقْضِي وَ إِبْرَامِي وَ سَيْرِي وَ حُلُولِي وَ عَقْدِي وَ حَلِّي وَ اشْدُدْ بِتَوْفِيقِكَ عَزْمِي وَ سَدِّدْ فِيهِ رَأْيِي وَ اقْذِفْهُ فِي فُؤَادِي حَتَّى لَا يَتَأَخَّرَ وَ لَا يَتَقَدَّمَ وَقْتُهُ عَنِّي وَ أَبْرِمْ مِنْ قُدْرَتِكَ كُلَّ نَحْسٍ يَعْرِضُ بِحَاجِزٍ حَتْمٍ مِنْ قَضَائِكَ يَحُولُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ يُبَاعِدُهُ مِنِّي وَ يُبَاعِدُنِي مِنْهُ فِي دِينِي وَ نَفْسِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي وَ إِخْوَانِي وَ أَعِذْنِي‏ «6» مِنَ‏ الْأَوْلَادِ «1» وَ الْأَمْوَالِ وَ الْبَهَائِمِ وَ الْأَعْرَاضِ‏ «2» وَ مَا أَحْضُرُهُ وَ مَا أَغِيبُ عَنْهُ وَ مَا أَسْتَصْحِبُهُ وَ مَا أُخَلِّفُهُ وَ حَصِّنِّي مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِعِيَاذِكَ مِنَ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ وَ مِنَ التَّغْيِيرِ وَ التَّبْدِيلِ وَ النَّقِمَاتِ وَ الْمَثُلَاتِ وَ مِنْ كَلِمَتِكَ الْحَالِقَةِ «3» وَ مِنْ جَمِيعِ الْمَخُوفَاتِ‏ «4» وَ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَ مِنَ الْخَطَإِ وَ الزَّلَلِ فِي قَوْلِي وَ فِعْلِي وَ مَلِّكْنِي الصَّوَابَ فِيهِمَا «5» بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ‏ «6» بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حِرْزِي وَ عَسْكَرِي بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُلْطَانِي وَ مَقْدُرَتِي بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عِزِّي وَ مَنَعَتِي اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَالِمُ بِجَوَائِلِ فِكْرِي وَ حَوَابِسِ‏ «7» صَدْرِي وَ مَا يَتَرَجَّحُ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَ الْإِحْجَامِ عَنْهُ مَكْنُونُ ضَمِيرِي وَ سِرِّي وَ أَنَا فِيهِ بَيْنَ حَالَيْنِ خَيْرٍ أَرْجُوهُ وَ شَرٍّ أَتَّقِيهِ وَ سَهْوٍ يُحِيطُ بِي وَ دِينٍ أَحُوطُهُ فَإِنْ أَصَابَتْنِي الْخِيَرَةُ الَّتِي أَنْتَ خَالِقُهَا «8» لِتَهَبَهَا لِي لَا حَاجَةَ بِكَ إِلَيْهَا بَلْ بِجُودٍ مِنْكَ عَلَيَّ بِهَا غَنِمْتُ وَ سَلِمْتُ وَ إِنْ أَخْطَأْتَنِي خَسِرْتُ وَ عَطِبْتُ- اللَّهُمَّ فَأَرْشِدْنِي مِنْهُ‏ «1» إِلَى مَرْضَاتِكَ وَ طَاعَتِكَ وَ أَسْعِدْنِي فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَ عِصْمَتِكَ وَ اقْضِ بِالْخَيْرِ وَ الْعَافِيَةِ وَ السَّلَامَةِ التَّامَّةِ الشَّامِلَةِ الدَّائِمَةِ لِي فِيهِ حَتْمُ أَقْضِيَتِكَ‏ «2» وَ نَافِذُ عَزْمِكَ وَ مَشِيئَتِكَ وَ إِنَّنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ بِالْأَوْفَقِ مِنْ مَبَادِيهِ وَ عَوَاقِبِهِ وَ مَفَاتِحِهِ وَ خَوَاتِمِهِ وَ مَسَالِمِهِ وَ مَعَاطِبِهِ وَ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَ أُقِرُّ أَنَّهُ لَا عَالِمٌ وَ لَا قَادِرٌ عَلَى سَدَادِهِ سِوَاكَ فَأَنَا أَسْتَهْدِيكَ وَ أَسْتَفْتِيكَ وَ أَسْتَقْضِيكَ وَ أَسْتَكْفِيكَ وَ أَدْعُوكَ وَ أَرْجُوكَ وَ مَا تَاهَ مَنِ اسْتَهْدَاكَ وَ لَا ضَلَّ مَنِ اسْتَفْتَاكَ وَ لَا دُهِيَ مَنِ اسْتَكْفَاكَ وَ لَا حَالَ‏ «3» مَنْ دَعَاكَ وَ لَا أُخْفِقَ مَنْ رَجَاكَ فَكُنْ لِي عِنْدَ أَحْسَنِ ظُنُونِي وَ آمَالِي فِيكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ- إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ اسْتَنْهَضْتُ‏ «4» لِمُهِمِّي هَذَا وَ لِكُلِّ مُهِمٍّ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ (وَ تَقْرَأُ )«5»- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ‏ «6» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ‏ «1» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ «2» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ «3» (وَ تَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ فَتَقُولُ‏) تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ «4» (ثُمَّ تَتْلُوهَا جَمِيعَهَا إِلَى آخِرِهَا «5» ثُمَّ قُلْ)‏ وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً وَ جَعَلْنا عَلى‏ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ نُفُوراً «6» أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ‏ «7» أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى‏ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ‏ «8» وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى‏ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى‏ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً «9» الَّذِينَ قالَ لَهُمُ‏  النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ‏ «1» فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَ لا تَخْشى‏ «2» لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى‏ «3» وَ اسْتَنْهَضْتُ لِمُهِمِّي هَذَا وَ لِكُلِّ مُهِمٍّ أَسْمَاءَ اللَّهِ الْعِظَامَ وَ كَلِمَاتِهِ التَّوَامَّ وَ فَوَاتِحَ سُوَرِ الْقُرْآنِ وَ خَوَاتِيمَهَا وَ مُحْكَمَاتِهَا وَ قَوَارِعَهَا «4» وَ كُلَّ عُوْذَةٍ تَعَوَّذَ بِهَا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ- حم‏ شَاهَتِ الْوُجُوهُ وُجُوهُ أَعْدَائِي‏ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ‏ وَ حَسْبِيَ اللَّهُ ثِقَةً وَ عُدَّةً وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ‏» «5»
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در دعاى استخاره‏اى كه امام صادق عليه السلام با آن دعا مى‏كرد، آمده است:
«... خدايا، تو گروه‏هايى را به گونه‏اى آفريدى كه به بخت و اقبال ستارگان در وقت حركت و سكون آن‏ها پناه مى‏برند و مرا به گونه‏اى آفريدى كه از پناه بردن به بخت و اقبال ستارگان و طلب خيرخواهى از آنان بيزارى جويم و تنها به تو پناه ببرم و يقين كنم كه تو از موقعيت ستارگان احدى را بر غيب خود آگاه نكردى و راه دستيابى به كارهاى ستارگان را براى كسى هموار نكردى و تو مى‏توانى ستارگان را در مدارهاى‏شان از حالت سعد فراگيرى و خاص به حالت نحس منتقل كنى و از حالت نحس فراگيرِ زيان‏آور به موقعيت سعد منتقل نمايى؛ زيرا قطعاً تو آنچه بخواهى محو و اثبات مى‏كنى و ام الكتاب نزد توست. كسى را كه به آفريده‏اى همانند خود اعتماد كرد و در رسيدن به خير تنها به خويش تكيه نمود، خوشبخت نكردى و كسى را كه بر آفريننده‏اى همچون تو تكيه نمود، بدبخت ننمودى. معبودى جز تو نيست، يكتايى و شريكى برايت نيست ....»
أَبِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ ص يَقُولُ‏ مَنْ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ لَمْ يَرَ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ إِلَّا مَا يُحِبُّهُ وَ هُوَ 
امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس این دعا را بخواند در عاقبت کارش جز آنچه را که دوست می‌دارد مشاهده نکند.
«اللَّهُمَّ إِنَّ خِيَرَتَكَ تُنِيلُ الرَّغَائِبَ وَ تُجْزِلُ الْمَوَاهِبَ وَ تُطَيِّبُ الْمَكَاسِبَ وَ تُغْنِمُ الْمَطَالِبَ وَ تَهْدِي إِلَى أَحْمَدِ الْعَوَاقِبِ وَ تَقِي مِنْ مَحْذُورِ النَّوَائِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ فِيمَا عَقَدَ عَلَيْهِ رَأْيِي وَ قَادَنِي إِلَيْهِ هَوَايَ فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُسَهِّلَ لِي مِنْ ذَلِكَ مَا تَعَسَّرَ وَ أَنْ تُعَجِّلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَيَسَّرَ وَ أَنْ تُعْطِيَنِي يَا رَبِّ الظَّفَرَ فِيمَا أَسْتَخِيرُكَ‏ فِيهِ وَ عَوْناً بِالْإِنْعَامِ فِيمَا دَعَوْتُكَ وَ أَنْ تَجْعَلَ يَا رَبِّ بُعْدَهُ قُرْباً وَ خَوْفَهُ أَمْناً وَ مَحْذُورَهُ سِلْماً فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ اللَّهُمَّ إِنْ يَكُنْ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا وَ آجِلِ‏  الْآخِرَةِ فَسَهِّلْهُ لِي وَ يَسِّرْهُ عَلَيَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اقْدِرْ لِي فِيهِ الْخِيَرَةَ «إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ» يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ‏»
خدايا بهتر چيزى كه پسنديدى،در آنچه من از تو در آن طلب خير كردم،به خواسته‏ها مى‏رساند،و موهبتها را شايان مى‏سازد،و درخواست‏شده‏ها را پرسود مى‏كند،و كسبها را پاكيزه مى‏نمايد،و به زيباترين روشها هدايت مى‏كند،و به جانب ستوده‏ترين عاقبتها سوق مى‏دهد، و از پيش‏آمدهاى بيمناك حفظ مى‏نمايد.خداى من از تو طلب خير مى‏كنم.در آنچه مصمّم شده رأيم بر آن،و مرا عقلم به سوى آن كشانده، آسان گردان خدايا آنچه در آن دشوار شده، و تجیل فرما در آنچه از آن آسان گشته و پیروزی را در آنچه از تو خیر را طلب نمودم برایم عطا کنی و در آنچه تو را خواندم با انعام نمودن کمک فرمایی و اینکه ای پروردگارم دوری اش را نزدیک قرار دهی و ترسش را آرامش و از آنچه  پرهیز میکنم سلامتی، چرا که تو میدانی و من نمیدانم و تو قادری و من ناتوانم و تو به غیب داناترینی پروردگارا اگر در این کار برایم خیری است در دنیای فعلی ام و در آدینده آخرتم پس آنرا برایم سهل فرما و برایم آسان فرما و اگر اینطور نباشد آن را از من باز گردان و خیر را برایم مقدر فرما «همانا تو بر هر چیزی توانایی» ای ارحم الراحمین.
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دعای استخاره و طلب خیر کردن از مولانا الجواد علیه السلام
اللَّهُمَّ إِنَّ خِيَرَتَكَ فِيمَا اسْتَخَرْتُكَ فِيهِ تُنِيلُ الرَّغَائِبَ
خداوندا بدرستى كه راهنمائى تو به خير در آن چيزى كه طلب خير نمودم مرا به عطيّه‏هاى پر نفع مى‏رساند
 و تُجْزِلُ الْمَوَاهِبَ وَ تُغْنِمُ الْمَطَالِبَ و تُطَيِّبُ الْمَكَاسِبَ وَ تَهْدِي إِلَى أَجْمَلِ الْمَذَاهِبِ 
 و به من بخششهائى بزرگ مى‏دهد و  به من حاجتهاى سودمند مى‏رساند و كسبهاى مرا نيكو مى‏گرداند  و مرا به سوى نيكوترين راهها راهنمائى مى‏كند 
وَ تَسُوقُ إِلَى أَحْمَدِ الْعَوَاقِبِ وَ تَقِي مَخُوفَ النَّوَائِبِ 
و مرا به سوى بهترين عاقبتها مى‏كشاند و  مرا از از بلاها و مصيبتهای مخوف نگاه مى‏دارد
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ فِيمَا عَزَمَ رَأْيِي عَلَيْهِ وَ قَادَنِي عَقْلِي إِلَيْهِ 
خداوندا بدرستى كه طلب خير و خوبى مى‏كنم از تو در آنچه قصد كرده است راى من بر آن و در آنچه  مرا عقل من بسوى آن چيز كشانيده است
 فَسَهِّلِ اللَّهُمَّ فِيهِ مَا تَوَعَّرَ وَ يَسِّرْ مِنْهُ مَا تَعَسَّرَ وَ اكْفِنِي فِيهِ الْمُهِمَّ وَ ادْفَعْ بهِ عَنِّي كُلَّ مُلِمٍّ 
 پس هموار و آسان گردان خداوندا در اين عزم آنچه را كه ناهموار است و آسان كن آنچه را كه مشكل و دشوار است و كارگذارى كن مرا در اين قصد آنچه را كه اهتمام دارم به آن و دفع كن به آن از من هر بدى و پشيمانى را 
وَ اجْعَلْ يَا رَبِّ عَوَاقِبَهُ غُنْماً وَ مَخُوفَهُ سِلْماً وَ بُعْدَهُ قُرْباً وَ جَدْبَهُ خِصْباً
 اى مالک من عواقب آن را برای من غنیمت و آنچه را كه مى‏ترسم از آن سلامتى من  و دورى آن را نزديك و کمیابی آن را فراوانى و ارزانى  قرار بده 
 وَ أَرْسِلِ اللَّهُمَّ إِجَابَتِي وَ أَنْجِحْ طَلِبَتِي وَ اقْضِ حَاجَتِي وَ اقْطَعْ عَنِّي عَوَائِقَهَا وَ امْنَعْ عَنِّي بَوَائِقَهَا 
و خداوندا بفرست اجابت [دعای] مرا و برآور مطلب مرا و برآورده كن حاجت مرا و برطرف كن از من موانع آن را و منع كن از من حادثه‏ها و مصيبتهاى آن را 
وَ أَعْطِنِي اللَّهُمَّ لِوَاءَ الظَّفَرِ وَ الْخِيَرَةِ فِيمَا اسْتَخَرْتُكَ وَ وُفُورِ الْمَغْنَمِ فِيمَا دَعَوْتُكَ وَ عَوَائِدِ الْإِفْضَالِ فِيمَا رَجَوْتُكَ
 خداوندا عطا فرما مرا پرچم پیروزی و خير را در آنچه طلب خير نموده‏ام از تو و عطا فرما فراوانی غنیمت ها را در آنچه خوانده‏ام ترا و [عطا] فرما به من عوائد احسان خود را در آنچه اميد دارم از تو
وَ اقْرِنْهُ للَّهُمَّ بِالنَّجَاحِ وَ خُصَّهُ [حُطَّهُ‏] بالصَّلَاحِ وَ أَرِنِي أَسْبَابَ الْخِيَرَةِ فِيهِ وَاضِحَةً وَ أَعْلَامَ غُنْمِهَا لَائحَةً 
  خداوندا مقارن ساز آن [خیر] را به رستگارى و مخصوص گردان آن[خیر] را به نيكى و [خداوندا]  نشان بده مرا به روشنی و وضوح اسباب خير و خوبى را و نشانه‏هاى فايده آن را در حالى كه آشکار باشد
وَ اشْدُدْ خُنَاقَ تَعْسِيرِهَا وَ انْعَشْ صَرِيخَ تَكْسِيرِهَا 
  و [خداوندا] محكم گردان ريسمان خفه كردن دشوارى آن [خیر]  را و بالابر آواز ناله شكستگى [سختی] آن [خیر] را    
وَ بَيِّنِ اللَّهُمَّ مُلْتَبَسَهَا وَ أَطْلِقْ مُحْتَبَسَهَا 
   و خداوندا ظاهر گردان مشتبه و پنهان آن [خیر] را و رها كن حبس شده آن [خیر] را 
وَ مَكِّنْ أُسَّهَا حَتَّى تَكُونَ خِيَرَةً مُقْبلَةً بالْغَنَمِ مُزِيلَةً لِلْغُرْمِ عَاجِلَةً لِلنَّفْعِ بَاقِيَةَ الصُّنْعِ إِنَّكَ مَلِي‏ءٌ بالْمَزِيدِ مُبْتَدِئٌ بالْجُود
و [خداوندا] محكم گردان اصل بناى آن [خیر] را تا آنكه باشد آن خير  خيرى كه روى آورنده  به نفع و فايده‏اى و برطرف‏كننده باشد زيان را و شتاب‏كننده باشد به رسانيدن نفع و باقى گذارنده باشد احسان را بدرستى كه تو بى‏نيازى به سبب زیادی احسان كردن و ابتدا كننده‏اى به بخشش.
مهج الدعوات و منهج العبادات سید بن طاووس ره
دعاء مولانا المهدي صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين في الاستخارات و هو آخر ما خرج من مقدس حضرته أيام الوكالات‏
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابٍ جَامِعٍ لَهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ‏
اسْتِخَارَةُ الْأَسْمَاءِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ وَ يَدْعُو بِهَا فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَ غَيْرِهَا ذَكَرَ أَبُو دُلَفَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ «1» رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهَا آخِرُ مَا خَرَجَ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اللَّهُمَّ إِنِّي‏ أَسْأَلُكَ‏ بِاسْمِكَ‏ الَّذِي‏ عَزَمْتَ‏ بِهِ‏ عَلَى‏ السَّمَاوَاتِ‏ وَ الْأَرْضِ فَقُلْتَ لَهُمَا ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ‏ وَ بِاسْمِكَ الَّذِي عَزَمْتَ بِهِ عَلَى عَصَا مُوسَى‏ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ‏ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي صَرَفْتَ بِهِ قُلُوبَ السَّحَرَةِ إِلَيْكَ حَتَّى‏ قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسى‏ وَ هارُونَ‏ أَنْتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي تُبْلِي بِهَا كُلَّ جَدِيدٍ وَ تُجَدِّدُ بِهَا كُلَّ بَالٍ وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَ بِكُلِّ حَقٍّ جَعَلْتَهُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ تَسْلِيماً وَ تُهَيِّئَهُ لِي وَ تُسَهِّلَهُ عَلَيَّ وَ تَلْطُفَ لِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ تَسْلِيماً وَ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنِّي بِمَا شِئْتَ وَ كَيْفَ شِئْتَ وَ حَيْثُ شِئْتَ‏ «2» وَ تُرْضِيَنِي بِقَضَائِكَ وَ تُبَارِكَ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ شَيْ‏ءٍ أَخَّرْتَهُ وَ لَا تَأْخِيرَ شَيْ‏ءٍ عَجَّلْتَهُ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ‏ «3»
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دعاء مولانا المهدي صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين في الاستخارات و هو آخر ما خرج من مقدس حضرته أيام الوكالات‏
دعای مولایمان مهدی صلوات خدا بر او پدران پاکیزه اش در استخاره و این آخرین چیزی است که از ناحیه مقدس اش در ایام وکالات خارج شده! 
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابٍ جَامِعٍ لَهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ‏
اسْتِخَارَةُ الْأَسْمَاءِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ وَ يَدْعُو بِهَا فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَ غَيْرِهَا ذَكَرَ أَبُو دُلَفَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهَا آخِرُ مَا خَرَجَ‏ 
استخاره ی اسمائی که به ان عمل و با آن در نماز حاجت دعا میخواند و در غیر آن که آن را ابو دلف محمد فرزند مظفر که رحمت خدا بر او باد که آخرین چیزی است که از او صادر شده!
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي عَزَمْتَ بِهِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَقُلْتَ لَهُمَا ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ‏ وَ بِاسْمِكَ الَّذِي عَزَمْتَ بِهِ عَلَى عَصَا مُوسَى‏ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ‏ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي صَرَفْتَ بِهِ قُلُوبَ السَّحَرَةِ إِلَيْكَ حَتَّى‏ قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسى‏ وَ هارُونَ‏ أَنْتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي تُبْلِي بِهَا كُلَّ جَدِيدٍ وَ تُجَدِّدُ بِهَا كُلَّ بَالٍ وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَ بِكُلِّ حَقٍّ جَعَلْتَهُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ تَسْلِيماً وَ تُهَيِّئَهُ لِي وَ تُسَهِّلَهُ عَلَيَّ وَ تَلْطُفَ لِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ تَسْلِيماً وَ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنِّي بِمَا شِئْتَ وَ كَيْفَ شِئْتَ وَ حَيْثُ شِئْتَ‏  وَ تُرْضِيَنِي بِقَضَائِكَ وَ تُبَارِكَ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ شَيْ‏ءٍ أَخَّرْتَهُ وَ لَا تَأْخِيرَ شَيْ‏ءٍ عَجَّلْتَهُ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ‏» 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص206 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
بنام خدای رحمان و رحیم، خداوندا من از آن نامت از تو مسئلت میجویم که بر آسمان ها و زمین عزم نمودی و برای آنها فرمودی: خواه به طاعت يا به اكراه بياييد ، آن دو گفتند: مطيعانه آمديم. 
و به آن نامت که بر عصای موسی عزم نمودی ناگهان (بصورت مار عظيمى در آمد كه) وسايل دروغين آنها را بسرعت برمى‏گرفت.
و به آن نامت که دل های ساحران را بسوی خودت برگرداندی تا اینکه گفتند: «ما به پروردگار جهانيان ايمان آورديم پروردگار موسی و هارون. تو خدا، پروردگار جهانیانی.
و از تو مسئلت میجوییم به قدرتی که هر جدیدی بوسیله آن کهنه میگردد و بوسیله آن هر کهنه ای تازه میگردد.
از تو مسئلت میجویم به حق هر حقی که از آن توست و هر حقی را که برای خودت قرار داده ای، اگر این کارم در دین و دنیا و آخرتم برایم خیری باشد پس بر محمد آلس درود فرست و بر آنها سلام فرست و امکان آنرا برایم فراهم ساز و آنرا برایم آسان نما در آن برایم لطفی قرار ده بخاطر رحمت ات ای ارحم الراحمین و اگر برایم در دین و دنیا و آخرتم بدی باشد پس بر محمد و آلش درود و سلام فرست و آنرا از من بگردان به هر آنچه که میخواهی و هر جوری که میخواهی و هر جا که میخواهی و مرا به حکم ات خشنود فرما و برایم مبارک نما در تقدیرت تا اینکه اینکه نپسندم شتاب و عجله در آنچه را که تو به تاخیرش انداختی و نه تاخیر هر آنچه را که تو در آن شتاب نمودی چرا که جز حول و قوه ی تو حول و قوه ای نیست ای علیّ ای عظیم ای صاحب جلال و کرامت!

الِاسْتِخَارَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع‏ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ الْأَمْرِ يَمْضِي فِيهِ وَ لَا يَجِدُ أَحَداً يُشَاوِرُهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ شَاوِرِ اللَّهَ‏ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ قَالَ انْوِ الْحَاجَةَ فِي نَفْسِكَ وَ اكْتُبْ رُقْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لَا وَ فِي وَاحِدَةٍ نَعَمْ وَ اجْعَلْهُمَا فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَيْلِكَ وَ قُلْ 
اگر کسی را برای مشورت نیافتی با خدا مشورت کن، نخست خواستهاش را به خاطر بیاورد سپس بر کاغذی, ((آری)) و بر کاغذ دیگر ((نه)) بنویسد و آنها را در گلدونی قرار دهد سپس دو رکعت نماز به جا آورد آنگاه دعای زیر را بخواند:
«يَا اللَّهُ إِنِّي أُشَاوِرُكَ فِي أَمْرِي هَذَا وَ أَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِيرٍ فَأَشِرْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَةٍ»
 ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَعَمْ فَافْعَلْ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا لَا لَا تَفْعَلْ هَكَذَا تُشَاوِرُ رَبَّكَ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص228 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
آنگاه  یکی از دو کاغذ را بردارد اگر نوشته بود ((آری)) آن کار را انجام دهد و اگر نوشته بود ((نه)) انجام ندهد.

الباب الحادي عشر في بعض ما رويته من الاستخارة بمائة مرة و مرة
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيِّ عَنْ وَالِدِهِ الْمَذْكُورِ فِيمَا رَوَاهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى وُلْدِهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ‏ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَةِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً فَمَا عَزَمَ لَكَ فَافْعَلْ وَ قُلْ فِي دُعَائِكَ 
نماز استخاره
زمانیکه کاری را اراده نمودی پس دو رکعت نماز بخوان و صد و یک مرتبه از خدا طلب خیر نما پس زمانیکه عزم انجامش را گرفتی پس در دعایت بخوان:
«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ خِيَرَةً مِنْكَ فِي عَافِيَةٍ» 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص231 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ يَفْرُقُ مِنِّي فَرِيقَانِ‏ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي وَ الْآخَرُ يَنْهَانِي قَالَ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ‏  الْأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْهُ فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لْتَكُنِ اسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِيرَ لِلرَّجُلِ فِي قَطْعِ يَدِهِ وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص232 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
به امام صادق علیه السلام عرض شد گاهی پیش میآید که قصد کاری میکنم با دو گروه مواجه میشوم یکی از آن دو مرا به آن امری و دیگری نهی میکند. حضرت فرمودند در چنین زمانی دو رکعت نماز بگذار و صد و یک بار از خدا طلب خیر نما سپس اندیشه کن که به کدامیک از دو امر راغب تری پس آنرا انجام بده چرا که خیر در آن است که خدا بخواهد و استخاره خود را در عافیت قرار بده چرا که چه بسا برای مردی خیر در آن است که در قطع دستش و مرگ فرزندش و از بین رفتن مالش باشد. 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏  عَنِ الِاسْتِخَارَةِ قَالَ فَقَالَ اسْتَخِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص233 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
امام صادق علیه السلام: از خدا در رکعت آخر نماز شب در حالی که در سجده هستی صد و یک بار استخاره کن. راوی از حضرت چگونگی استخاره را میپرسد، حضرت میفرماید: میگویی:  « أَسْتَخِيرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ»
قَالَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُمَجِّدُهُ وَ تُثْنِي عَلَيْهِ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَمَامَ الْمِائَةِ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص234 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
امام صادق علیه السلام: از خدا در رکعت آخر نماز صبح خدا را حمد و مجد و ثنا کن و بر پیامبر و دودمانش صلوات بفرست سپس صد و یک بار از خدا  استخاره کن. 
متبرکات الدعا برای استخاره
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَّا رُمِيَ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ يَقُولُ 
«اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْ كَانَ أَمْرُ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِأَمْرِ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي وَ افْتَحْ لِي بَابَهُ وَ رَضِّنِي فِيهِ بِقَضَائِكَ»‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص236 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
استخاره ویژه با زینت روزه و نماز
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَخِيرَ رَبِّي كَيْفَ أَقُولُ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَصُمِ الثَّلَاثَاءَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ ثُمَّ صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانٍ‏  نَظِيفٍ فَتَشَهَّدْ ثُمَّ قُلْ وَ أَنْتَ تَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِيمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ فِيهِ وَ افْتَحْ لِي بِهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَرّاً لِي‏  فِيمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي بِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِي وَ لَا أَقْضِي وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ تَقُولُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص236 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
امام باقر علیه السلام: زمانیکه کاری را اراده نمودی پس روز سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه را روزه بگیر سپس در روز جمعه در مکان پاک و تمیزی نماز بخوان و بعد از تشهد در حالیکه به آسمان نگاه میکنی بگو:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِيمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ فِيهِ وَ افْتَحْ لِي بِهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَرّاً لِي‏  فِيمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي بِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِي وَ لَا أَقْضِي وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏»
و آنرا صد بار میخوانی. 
استخاره ویژه
البقرة : 45   وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعينَ 
از صبر و نماز يارى جوييد (و با استقامت و مهار هوسهاى درونى و توجه به پروردگار، نيرو بگيريد) و اين كار، جز براى خاشعان، گران است.
استخاره با زینت صدقه و غُسل و نماز و دعا
رَوَى مُرَازِمٌ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَدَحَكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ‏  فَتَصَدَّقْ فِي نَهَارِكَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ بِصَاعِ‏ النَّبِيِ‏ ص‏  مِنْ تَمْرٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ فَإِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ اغْتَسَلْتَ فِي ثُلُثِ‏ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ ثُمَّ لَبِسْتَ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّيَابِ‏  إِلَّا أَنَّ عَلَيْكَ فِي تِلْكَ الثِّيَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا- بِالتَّوْحِيدِ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبِينَكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ قَدَّسْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ‏  ثُمَّ ذَكَرْتَ ذُنُوبَكَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا تُسَمِّي وَ مَا لَمْ تَعْرِفْ أَقْرَرْتَ بِهِ جُمْلَةً ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبِينَكَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ تَقُولُ
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ‏ ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ بِمَا شِئْتَ مِنْ أَسْمَائِهِ وَ تَقُولُ يَا كَائِناً قَبْلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ يَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ يَا كَائِناً بَعْدَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا»
 وَ كُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُكْبَتَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ‏  وَ تَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّى تَكْشِفَ عَنْهُمَا وَ اجْعَلِ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِكَ بَيْنَ أَلْيَتَيْكَ وَ بَاطِنِ سَاقَيْكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تُقْضَى حَاجَتُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ ابْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص555  ابن بابويه، محمد بن على، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
مرازم از امام كاظم عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: هر گاه مصيبت و گرفتارى بزرگى برايت پيش آمد يا گريبانگيرت شد در روز به شصت مستمند و بى‏نوا تصدّق كن بدين نحو كه بر هر بى‏نوائى يك [نيم‏] صاع برابر صاع پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله از خرماى خشك يا گندم يا جو (صاع پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله پنج مدّ و صاع معروف چهار مدّ خرما يا گندم يا جو مى‏باشد) و چون شب شد در ثلث آخر شب غسل ميكنى و كم ارزش‏ترين و خشن‏ترين لباسى را كه خانواده‏ات معمولا مى‏پوشند بتن ميكنى با اين تفاوت كه بايد لنگى هم (بجاى زير جامه) با آن لباس به ميان ببندى آنگاه دو ركعت نماز ميكنى كه (پس از حمد ركعت اوّل) سوره‏ «قل هو اللَّه» و در ركعت دوم سوره «قل يا أيّها الكافرون» ميخوانى، و چون در ركعت آخر پيشانى بر خاك نهادى در سجود تهليل خداوند ميكنى (يعنى كلمه لا إله إلا اللَّه ميگوئى) و تقديس او (با سبحان اللَّه يا سبّوح قدّوس ميگوئى) و تعظيم و تمجيد اللَّه ميكنى (با ذكر كلماتى نظير «لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه العليّ العظيم» يا ذكرهائى ديگر كه مشتمل بر اين قبيل أسماء و دعوات باشد) آنگاه گناهانت را ذكر ميكنى و آنچه را كه بياد دارى يكايك نام مى‏برى، و آنچه را كه در خاطر ندارى يك جا بطور كلى بدان اقرار مى‏كنى، سپس از سجده سر برميدارى وقتى پيشانى بر خاك نهادى در سجده دوم صد بار از خداوند طلب خير براى خود مى‏كنى بدين نحو كه ميگوئى:
«اللّهمّ إنّي أستخيرك بعلمك» (يعنى: بار خدايا من با احاطه علم تو بر همه چيز و بر احوال خويش از تو خير خود را درخواست مى‏كنم يا بر آوردن حاجت مرا قرين خير من سازى، و يا چنانچه خير من در آنست آن را برآورده سازى، آنگاه خداوند را به آنچه از اسماء الهى كه خواهى ميخوانى و چنين دعا ميكنى: «يا كائنا قبل كلّ شي‏ء و يا مكون كلّ شي‏ء، و يا كائنا بعد كلّ شي‏ء- افعل بي ...» (يعنى: اى آنكه پيش از پديد شدن هر چيزى وجود داشته‏اى و اى كسى كه پديد آورنده و هستى بخش همه چيز توئى، و اى خدائى كه پس از همه چيز وجود تو همچنان پاينده و پايدار خواهد بود با من چنين و چنان كن- كه البتّه بجاى چنين و چنان شخص خواسته و حاجت خود را از خداوند متعال درخواست مى‏كند) و هر بار كه بسجده ميروى زانوهايت را بزمين برسان و لنگ را از روى آنها بردار تا برهنه شوند و آن را از پشت پا ميان زانوها و داخل ساقهايت بينداز. و من اميدوارم چنانچه اين اعمال و اذكار را بجا آورى حاجتت برآورده شود إن شاء اللَّه تعالى، و هنگامى كه ميخواهى شروع به اين كار كنى نخست بر محمد و اهل بيت او صلوات اللَّه عليهم أجمعين درود و صلوات فرست، و سپس دعا بخوان.
من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، على اكبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر ؛ ج‏2 ؛ ص276 ابن بابويه، محمد بن على - غفارى، محمد جواد،6جلد، نشر صدوق - تهران، چاپ: اول، 1367ش.


صَلَاةٌ أُخْرَى لِلْحَاجَةِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَتْ لَكَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ- الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْباً جَدِيداً ثُمَّ اصْعَدْ إِلَى أَعْلَى بَيْتٍ فِي دَارِكَ وَ صَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قُلِ 
از امام صادق عليه السّلام روايت كرده‏اند كه آن حضرت فرمود: هر گاه برايت حاجت مهمّى بدرگاه خداوند عزّ و جلّ پيش آمد پس سه روز متوالى روزه بگير يعنى روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، و چون روز جمعه فرا رسيد غسل كن و لباس تازه گردان و به بالاترين نقطه پشت بام در خانه‏ات برو و آنجا (يعنى زير آسمان) دو ركعت نماز كن و دست بسوى آسمان بردار و سپس اين دعا را بخوان:
اللَّهُمَّ إِنِّي حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ لِمَعْرِفَتِي‏ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ صَمَدَانِيَّتِكَ‏ «1» وَ أَنَّهُ لَا قَادِرَ عَلَى حَاجَتِي غَيْرُكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ يَا رَبِّ أَنَّهُ كُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعْمَتُكَ عَلَيَّ اشْتَدَّتْ فَاقَتِي إِلَيْكَ وَ قَدْ طَرَقَنِي هَمُّ كَذَا وَ كَذَا «2» وَ أَنْتَ بِكَشْفِهِ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ‏ «3» فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْجِبَالِ فَنُسِفَتْ‏ «4» وَ وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَاءِ فَانْشَقَّتْ وَ عَلَى النُّجُومِ فَانْتَثَرَتْ وَ عَلَى الْأَرْضِ فَسُطِحَتْ وَ أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ الَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ تُسَمِّيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَ أَنْ تُيَسِّرَ لِي عَسِيرَهَا وَ تَكْفِيَنِي مُهِمَّهَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ جَائِرٍ فِي حُكْمِكَ وَ لَا مُتَّهَمٍ فِي قَضَائِكَ وَ لَا حَائِفٍ فِي عَدْلِكَ‏ «5» وَ تُلْصِقُ خَدَّكَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنَّ يُونُسَ بْنَ مَتَّى عَبْدَكَ دَعَاكَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ وَ هُوَ عَبْدُكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ‏ «6» وَ أَنَا عَبْدُكَ أَدْعُوكَ فَاسْتَجِبْ لِي ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَرُبَّمَا كَانَتِ الْحَاجَةُ لِي فَأَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَأَرْجِعُ وَ قَدْ قُضِيَتْ.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص556 ابن بابويه، محمد بن على، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
 (يعنى: بار خدايا براستى من بر آستانت وارد شده‏ام بسبب شناختى كه به يگانگيت و بى‏نيازيت دارم و ميدانم كه خداوندى مخصوص ذات واجب الوجود تو است و ديگران همه نيازمند تواند، و نيك ميدانم كه جز تو هيچ كس توانائى برآوردن حاجتم را ندارد، و بخوبى دانسته‏ام اى پروردگار من كه هر چه نعمت و احسان تو بر من دمادم فرو بارد نياز من نيز بتو شديدتر مى‏شود، و اكنون مرا گرفتارى چنين و چنان رخ داده است (البته بجاى كلمات چنين و چنان شخص بايد گرفتارى و اندوه خود را ذكر كند) و تو خود به برطرف ساختن آن بدون معلم و از كسى نياموخته عالم و آگاهى و بدون تحمّل زحمت توانائى، پس از تو خواهش و درخواست مى‏كنم بنام مقدّست كه چون بر كوهها بنهى از هم گسسته و فرو پاشند، و چون بر آسمانها گذارى بتركند و تكّه تكّه شوند، و چون بر ستارگان گذارى فرو ريزند، و بر زمين گذارى پس هموار شود، و از تو درخواست ميكنم بدان حقّى كه آن را نزد محمد و امامان- صلوات و سلام بر آنان باد- قرار دادى (و در اينجا نام امامان را يكايك بر شمار) كه درود و رحمت فرستى بر محمد و اهل بيت او، و نيز حاجت مرا برايم برآورده سازى، و دشواريش را برايم آسان سازى و مهمّ آن را برايم كفايت كنى، و اگر چنين كنى حمد و ستايش مخصوص توست، و اگر برآورده نسازى هم حمد و ستايش مخصوص توست، كه تو در حكم خود جائر نيستى و در قضائى كه رانده‏اى (گمان)
من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، على اكبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر، ج‏2، ص: 280
اتهامى بر تو نيست و عدول از حقّ ننموده‏اى) آنگاه گونه و رخسار خود را بر خاك ميگذارى و چنين ميخوانى «اللّهمّ إنّ يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت و هو عبدك فاستجبت له و أنا عبدك أدعوك فاستجب لي» (يعنى: بار خدايا يونس ابن متى بنده تو در شكم ماهى بدرگاهت دعا كرد در حالى كه بنده تو بود و تو دعايش را اجابت كردى، اكنون من نيز بنده توام كه تو را ميخوانم پس دعاى مرا استجابت فرما).
آنگاه امام صادق عليه السّلام فرمود: چه بسا براى خود من حاجتى پيش مى‏آيد و با همين نماز و دعا خدا را ميخوانم و چون (از دشت و يا نقطه بلند زير آسمان) بخانه بازمى‏گردم حاجتم برآورده شده است.
من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، على اكبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر ؛ ج‏2 ؛ ص278 ابن بابويه، محمد بن على - غفارى، محمد جواد،6جلد، نشر صدوق - تهران، چاپ: اول، 1367ش.

عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ ع‏ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ وَ يَقُولُ «اللَّهُمَّ خِرْ لِي» مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَتَوَصَّلُ بِالنَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ يَسْتَشْفِعُ بِهِمْ وَ يَنْظُرُ مَا يُلْهِمُهُ اللَّهُ فَيَفْعَلُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى‏ 

بعد از نماز واجب سجده میکنی و صد بار میگویی: «اللَّهُمَّ خِرْ لِي» (خدایا خیر را نصیبم فرما) سپس به پیامبر ص و ائمه علیهم السلام توسل نموده و بر آنها صلوات بفرستد و آنها را شفیع قرار دهد و اندیشه نمایی که خدا به او چه الهام میکند و به آن عمل کند چرا که آن از خدای تعالی است.
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص238 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ العشيريِ‏ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ اسْتَخِرِ اللَّهَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص239 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
امام صادق علیه السلام: در رکعت آخر نماز شب در حالی که در سجده هستی صد مرتبه از خدا طلب خیر میکنی، ... یعنی میگویی « أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ»
استخاره ای پرغنیمت
استخاره در بالاسر بارگاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ فِي أَمْرٍ مِائَةَ مَرَّةٍ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ ع فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص240 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
هیچ کس در کاری از خدا صد مرتبه در بالای سر حضرت سید الشهدا علیه السلام استخاره نکرد و او خدا را حمد کند و ثنایش گوید مگر آنکه به یکی از دو خیر راهنمایی کند.

در طلب خیر به درگاهش بی مثالش التماس کنید!
رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‏ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً بِهَذِهِ الِاسْتِخَارَةِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِالْخِيَرَةِ يَقُولُ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ‏ السَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص249 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
و معاوية بن ميسره از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه‏ آن حضرت فرمود: هيچ بنده‏اى نيست كه باين استخاره هفتاد مرتبه از خداوند طلب خير كرده باشد مگر اينكه خداوند عزّ و جلّ او را خير رساند و آن چنين است كه ميگويد: 
« يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ‏ السَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا ».
يعنى: اى بيناترين نظركنندگان، و اى شنواترين شنوايان، و اى سريعترين حسابخواهان، و اى مهربان‏ترين مهربانان، و اى صحيح حكم‏ترين حكم‏كنندگان بر محمّد و خاندان او درود فرست، و خير مرا در اين كار- و كارش را بگويد- پيش آور و مقدّر فرما.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ كُنَّا أُمِرْنَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الشَّامِ فَقُلْتُ 
«اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْوَجْهُ الَّذِي هَمَمْتُ بِهِ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي وَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَرّاً لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ»
خداوندا اگر این کاری که قصد انجامش را دارم اگر برایم در دینم و دنیایم و سرانجام کارم و برای تمام مسلمانان خیری باشد پس آن را برایم آسان فرما و آنرا مبارگم گردان و اگر آن برایم شرّ باشد پس آن را از من به سوی آنچه که برایم خیر است بگردان چرا که تو میدانی و من نمی دانم و تو تقدیر میکنی و من نمیتوانم تقدیر کنم و تویی دانای پنهانی، از خدا طلب خیر میکنم.
 وَ يَقُولُ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ وَ أَخَذْتُ حَصَاةً  فَوَضَعْتُهَا عَلَى نَعْلِي حَتَّى أَتْمَمْتُهَا فَقُلْتُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ مَرَةً وَاحِدَةً وَ يَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ هَكَذَا قُلْتُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً هَذَا الدُّعَاءَ قَالَ فَصَرَفَ ذَلِكَ الْوَجْهَ عَنِّي وَ خَرَجْتُ بِذَلِكَ الْجِهَازِ إِلَى مَكَّةَ وَ يَقُولُهَا فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ عَشْرَ مَرَّاتٍ‏ 
و این را صد مرتبه میگویی 
راوی میگوید که از امام پرسیدم آیا میشود این دعا یک مرتبه گفته شود و گفته شود از خدا طلب خیر میکنم صد مرتبه ، حضرت فرمودند در این حالت این دعا صد و یک مرتبه میشود.
آن را در کارهای بزرگ صد و یک مرتبه و در کارهای کوچک و معمولی ده مرتبه میگویی! 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص251 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

عَنِ الصَّادِقِ ع‏ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الْحَاجَةَ الْخَفِيفَةَ أَوِ الشَّيْ‏ءَ الْيَسِيرَ اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِذَا كَانَ أَمْراً جَسِيماً اسْتَخَارَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ مَرَّةٍ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص253 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
و حمّاد بن عيسى از ناحيه و او از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه آن حضرت هر گاه قصد داشت بنده يا چهارپائى بخرد يا كار ساده يا حاجت سبكى داشت هفت بار استخاره ميكرد يعنى استخير اللَّه مى‏گفت و از خداوند عزّ و جلّ طلب خير مينمود، و هر گاه كار مهم و بزرگى داشت لفظ «استخير اللَّه» (طلب خير از خداوند متعال را) صد مرتبه مى‏فرمود.
مناجات زیبا استخاره اش زیباتر خواهد بود!
عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ‏ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الِاسْتِخَارَةِ تُعَظِّمُ اللَّهَ وَ تُمَجِّدُهُ وَ تَحْمَدُهُ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ‏ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ‏ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ «1» أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الْأَمْرُ شَدِيداً تَخَافُ فِيهِ قُلْتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص255 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
بعد از تعظیم و تمجید و تحمید خدا و بعد از بر پیغمبر ص میگویی:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ‏ *عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ‏ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ * أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ»
سپس امام صادق علیه السلام فرمودند اگر کارت شدید(مهم) باشد بطوریکه ز آن واهمه داشته باشی آن را (أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ) صد مرتبه میگویی و اگر اینطور نباشد سه مرتبه آنرا میگویی.

وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ النَّابُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الِاسْتِخَارَةِ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ يَحْمَدَ اللَّهَ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ثُمَّ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ خَمْسِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَحْمَدَ اللَّهَ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص وَ يُتِمَّ الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص563 ابن بابويه، محمد بن على، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
و حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت در مورد استخاره فرمود: ترتيب آن چنين است كه شخص در سجده آخر دو ركعت نافله صبح صد و يك بار «أستخير اللَّه» بگويد، و حمد خداى متعال بجا آورد و صلوات بر پيامبر اكرم و آل او فرستد، آنگاه پنجاه بار لفظ استخاره از خداوند را بگويد، سپس حمد خداوند بجا آورد و صلوات بر پيغمبر و آل او صلّى اللَّه عليه و آله فرستد و صد و يك بار استخاره را تمام كند (يعنى ترتيب آن صد و يك بار چنين است كه در دو نوبت يك بار پنجاه مرتبه و پس از حمد و صلوات پنجاه يك بار ديگر بگويد تا كامل شود).
به خدا اعتماد کن، اعتماد تو جاده ی خیر کثیر است.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هُوَ رَاضٍ بِهِ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص257 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
هر کس یکبار استخاره کند و به آن خوشنود باشد به حتم خدا خیر را نصیبش میکند.
هر که عاشق خدا شد بوسه بر حکمش میزند!
عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هُوَ رَاضٍ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ بِهِ خَارَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ حَتْماً.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏88 ؛ ص256 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
هر کس از خدای تبارک و تعالی یک مرتبه طلب خیر کند و به آنچه که خدا برایش فراهم آورد راضی شود به حتم خدا برایش خیر را مقرر فرماید! 
هر که از خدا خیر خواست به خیر رسید
عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ فِي أَمْرِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَّا قَذَفَهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي أَمْرٍ يُرِيدُهُ مَرَّةً وَاحِدَةٍ إِلَّا قَذَفَهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏88 ؛ ص257 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
محمد طیار به امام صادق علیه السلام عرض کرد از شما خبری رسیده که هر بنده ای که در کاری از خدا صد بار طلب خیر کند خدا خیر میان دو کار را به دلش می اندازد، پس حضرت فرمودند هیچ بنده ای نیست که در کاری که قصد انجامش را دارد از خدا یک بار طلب خیر کند مگر آنکه از میان دو کار بهترین را به دلش می اندازد!

مَا يَرْوِيهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ‏ اسْتِخَارَةُ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هِيَ أَنْ تُضْمِرَ مَا شِئْتَ وَ تَكْتُبَ هَذِهِ الِاسْتِخَارَةَ وَ تَجْعَلَهَا فِي رُقْعَتَيْنِ وَ تَجْعَلَهُمَا فِي مِثْلِ الْبُنْدُقِ وَ يَكُونَ بِالْمِيزَانِ‏ وَ تَضَعَهُمَا فِي إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَ يَكُونَ عَلَى ظَهْرِ أَحَدِهِمَا افْعَلْ وَ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ وَ هَذِهِ كِتَابَتُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ
استخاره ای از مولایمان امیرالمومنین علی فرزند ابوطالب علیه السلام و اینور است که آنچه را میخواهی از دلت میگذرانی و این استخاره را مینویسی و آنرا در دو کاغذ قرار داده و آنرا در میان چیزی مثل بُندق (گلوله گلی) قرار داده و  یک اندازه باشند و آنرا در میان ظرف آبی قرار میدهی و بر پشت یکی از آنها «افعل» (انجام بده) و در دیگری «لا تفعل» (انجام نده) و این دو نوشته هر کدام که خدا بخواهد میشود.
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ خِيَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ وَ أَسْلَمَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَ اسْتَسْلَمَ إِلَيْكَ فِي أَمْرِهِ وَ خَلَا لَكَ وَجْهُهُ‏  وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِيمَا نَزَلَ بِهِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ لَا تَخِرْ عَلَيَّ وَ كُنْ لِي وَ لَا تَكُنْ عَلَيَّ وَ انْصُرْنِي وَ لَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ أَعِنِّي وَ لَا تُعِنْ عَلَيَّ وَ أَمْكِنِّي وَ لَا تُمَكِّنْ مِنِّي وَ اهْدِنِي إِلَى الْخَيْرِ وَ لَا تُضِلَّنِي وَ أَرْضِنِي بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِيدُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لِيَ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِي هَذَا فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَسَهِّلْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ- إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ»
پروردگارا از تو طلب خیر میکنم استخاره بهترین کسی که کارش را به تو واگذار میکند و وجودش را به تو تسلیم میکند و کارش را به تو وامیگذارد خود را به رضایت ات تنها میسازد و به آنچه که به او نازل شود بر تو توکل میکند خداوندا به دنفع من اختیار فرما و بر زیانم اختیار مفرما و با من باش و بر علیه من مباش و مرا یاری ده و بر عیه من یاری مرسان و کمکم کن و بر علیه من مدد مرسان و قدرتم بخش و بر علیه من تمکنی مفرما و مرا به راه خیر هدایت فرما و گمراهم مفرما و مرا به حکمت خوشنود فرما و تقدیرت را برایم مبارک گردان همانا تو آنچه را که بخواهی انجام دهی و هر آنچه را که اراده فرمایی محکمش سازی و تو بر هر چیزی توانایی، خداوندا اگر این کارم برایم خیری در دینم و دنیایم و سرانجام کارم خیری باشد پس آن را برایم آسان فرما و اگر غیر این باشد پس آنرا از من بگردان ای ارحم  الراحمین همانا تو بر هر چیزی توانایی.
 فَأَيُّهُمَا طَلَعَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فَافْعَلْ بِهِ وَ لَا تُخَالِفْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏ 
هرکدام از آنها که به روی آب آمد به آن عمل کن و به هیچ وجه با آن مخالفت نکن إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ‏
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص264 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

وَ رَأَيْتُ بِخَطِّي عَلَى الْمِصْبَاحِ وَ مَا أَذْكُرُ الْآنَ مَنْ رَوَاهُ لِي وَ لَا مِنْ أَيْنَ نَقَلْتُهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ‏ الِاسْتِخَارَةُ الْمِصْرِيَّةُ عَنْ مَوْلَانَا الْحُجَّةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع تَكْتُبُ فِي رُقْعَتَيْنِ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ  وَ تَكْتُبُ فِي إِحْدَاهُمَا افْعَلْ وَ فِي الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ وَ تَتْرُكُ فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ وَ تَرْمِي فِي قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ تَتَطَهَّرُ وَ تُصَلِّي وَ تَدْعُو عَقِيبَهُمَا.
استخاریه مصریه به نقل از مولایمان صاحب الزمان علیه السلام: در دو کاغذ مینویسی «خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لفلان بن فلان (به جای فلان بن فلان شخص استخاره کننده نام خود را بنویسد» و در یکی از آن دو بنویسد «افعل(انجام بده)» و در دیگری «لا تفعل (انجام نده)» و در دو گلوله گلی قرار میدهی و در ظرف آبی می‌اندازی، سپس وضو گرفته و نماز میخوانی و به دنبال آن این دعا را میخوانی:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ خِيَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ وَ أَسْلَمَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي أَمْرِهِ وَ اسْتَسْلَمَ بِكَ‏ فِيمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ لَا تَخِرْ عَلَيَّ وَ أَعِنِّي وَ لَا تُعِنْ عَلَيَّ وَ مَكِّنِّي وَ لَا تُمَكِّنْ مِنِّي وَ اهْدِنِي لِلْخَيْرِ وَ لَا تُضِلَّنِي وَ أَرْضِنِي بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تُعْطِي مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتِ الْخِيَرَةُ لِي فِي أَمْرِي هَذَا وَ هُوَ كَذَا وَ كَذَا فَمَكِّنِّي مِنْهُ وَ أَقْدِرْنِي عَلَيْهِ وَ أْمُرْنِي بِفِعْلِهِ وَ أَوْضِحْ لِي طَرِيقَ الْهِدَايَةِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اللَّهُمَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»
پروردگارا از تو طلب خیر میکنم استخاره بهترین کسی که کارش را به تو واگذار میکند و وجودش را به تو تسلیم میکند و کارش را به تو وامیگذارد خود را به رضایت ات تنها میسازد و به آنچه که به او نازل شود بر تو توکل میکند خداوندا به دنفع من اختیار فرما و بر زیانم اختیار مفرما و با من باش و بر علیه من مباش و مرا یاری ده و بر عیه من یاری مرسان و کمکم کن و بر علیه من مدد مرسان و قدرتم بخش و بر علیه من تمکنی مفرما و مرا به راه خیر هدایت فرما و گمراهم مفرما و مرا به حُکمت خوشنود فرما و تقدیرت را برایم مبارک گردان همانا تو آنچه را که بخواهی انجام دهی و هر آنچه را که اراده فرمایی عطا فرمایی خداوندا اگر این کارم برایم خیری باشد و آن کارم عبارت است از ........  پس بر آن قدرتم بخش و آنرا برایم مقدر فرما و بر انجامش امر فرما و راه هدایت رسیدن به آنرا برایم روشن فرما  و اگر غیر این باشد پس آنرا از من بگردان بسوی آنچه را که برایم خیر میباشد چرا که تویی تقدیر کننده و من تقدیر آن نتوانم و تو میدانی و من نمیدانم و تویی دانی پنهانی ها ای ارحم  الراحمین .

 ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِيهَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تَتَوَقَّعُ الْبَنَادِقَ فَإِذَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ مِنَ الْمَاءِ فَاعْمَلْ‏  بِمُقْتَضَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
سپس سجده میکنی و صد مرتبه میگویی در آن «أَسْتَخِيرُ اللَّهَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ»‏ سپس سرت را بلند میکنی و بر گلوله ها واقع میشوی سپس کاغذ ها را از آب خارج میکنی پس عمل کن به مقتضایش ان شاء الله تعالی. 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص266 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
مساهمه
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ‏ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ مَعِي مَتَاعٌ كَثِيرٌ فَكَسَدَ عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ابْعَثْ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي سَاهِمْ بَيْنَ مِصْرَ وَ الْيَمَنِ ثُمَّ فَوِّضْ أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ فَأَيُّ الْبَلَدَيْنِ خَرَجَ اسْمُهُ فِي السَّهْمِ فَابْعَثْ إِلَيْهِ مَتَاعَكَ فَقُلْتُ كَيْفَ أُسَاهِمُ فَقَالَ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ 
امام صادق علیه السلام در مورد قرعه کشی میان دو کار و تصمیم:
کسی که برای داد و ستد میخواست یکی از دو بلاد مصر و یمن را انتخاب کند حضرت این دستور را فرمودند: در کاغذی بنویس:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْمُتَعَلِّمُ فَانْظُرْ فِي أَيِّ الْأَمْرَيْنِ خَيْراً لِي حَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِيهِ وَ أَعْمَلَ بِهِ»
به نام خدای رحمان و رحیم خداوندا حقیقتاً که جز تو الهی نیست، دانای غیب و آشکاری تو دانایی و من در جستجوی دانایی پس نظر فرما که در کدام یک از این دو کار برایم خیری است تا در آن کار به تو توکل کنم و انجامش دهم.
 ثُمَّ اكْتُبْ مِصْرَ ا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اكْتُبِ الْيَمَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اكْتُبْ يُحْبَسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يُبْعَثُ بِهِ إِلَى بَلْدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ اجْمَعِ الرِّقَاعَ فَادْفَعْهَا إِلَى مَنْ يَسْتُرُهَا عَنْكَ ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَخُذْ رُقْعَةً مِنَ الثَّلَاثِ‏ رِقَاعٍ فَأَيُّهُمَا وَقَعَتْ فِي يَدِكَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَاعْمَلْ بِمَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‏ 
سپس بنویس « مصر ان شاء الله» و در کاغذ دیگر بنویس مثل همان دعا را نوشته اضافه کن «یمن ان شاء الله» سپس در کاغذ دیگری مثل آن را نوشته سپس بنویس «یحبس ان شاء الله تعالی وَ لَا يُبْعَثُ بِهِ إِلَى بَلْدَةٍ مِنْهُمَا (حبس شود به خواست خدا به هیچ یک از آن دو حرکت نکن)»، سپس کاغذ ها را جمع کن و به کسی بده تا آنها را از تو پنهان کند، سپس دستت را داخل کرده و یکی از سه کاغذ را بردار و هر کدام که در آمد به خدا توکّل کن و به آنچه در آن است به خواست خدا عمل کن. 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص267 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْمُسَاهَمَةِ يُكْتَبُ‏ 
در قرعه کشی مینویسی 
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏- اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ‏ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَ لِي خَيْرَ السَّهْمَيْنِ‏  فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي وَ عَاجِلِهِ‏ إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ»
بنام خدای رحمان و رحیم خداوندا ای پدید آورنده آسمانها و زمین ای دانای پنهان و آشکار ای رحمان و رحیم تو میان بندگانت در آنچه که اختلاف میکنند داوری میکنی از تو درخواست میکنم به حق محمد و آل محمد اینکه صلوات بفرستی بر محمد و آل محمد و اینکه از میان دو سهم(قرعه) بهترین اش را که برای دین و دنیا و عاقبت امر و گذران زندگی ام باشد خارج فرمایی چرا که تو بر هر چیزی توانایی هر آنچه را که خدا بخواهد هیچ حول و قوتی جز حول و قوت خدا نیست صلوات خدا بر محمد و آل اش باد.
 ثُمَّ تَكْتُبُ مَا تُرِيدُ فِي رُقْعَتَيْنِ وَ تَكُونُ الثَّالِثَةُ غُفْلًا  ثُمَّ تُجِيلُ السِّهَامَ فَأَيُّهَا خَرَجَ عَمِلْتَ عَلَيْهِ‏  وَ لَا تُخَالِفْ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يُصْنَعْ‏  لَهُ وَ إِنْ خَرَجَ الْغُفْلُ رَمَيْتَ بِهِ‏ 
سپس در دو کاغذ مینویسی و سومی را خالی میگذاری سپس به هم زده پس هر کدام که در آمد بر آن عمل میکنی و با آن مخالفت نکن و کسی که مخالفت کنی خوبی نبیند و اگر خالی در آمد واگذارد.
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص270 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص271 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
امام صادق علیه السلام طی فرمایشی فرمودند: بتحقیق که بعضی از یاران ما از مسئله ای میپرسند که این از قرعه خارج میشود. سپس فرمودند:  کدام راه به عدالت نزديک‌تر است نسبت به قرعه؟ در صورتي که امر را به خداوند عزّ و جلّ تفويض کند و سپس آیه شریفه را ذکر کرد .آیا خدای عز و جل نفرمود « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏»(و با آنها قرعه افكند، (و قرعه به نام او افتاد و) مغلوب شد!).

قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام:‏ مَا تَقَارَعَ‏ قَوْمٌ‏ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ‏ إِلَى‏ اللَّهِ‏ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص92 ابن بابويه، محمد بن على، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
امام صادق (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: هيچ قومي قرعه نمي‌زنند و امر خودشان را واگذار به خداوند نمي‌کنند، مگر آن که فرد مُحِق خارج مي‌شود؛ و امام فرموده است که کدام راه به عدالت نزديک‌تر است نسبت به قرعه؟ در صورتي که امر را به خداوند تفويض کندو سپس آیه شریفه را ذکر کرد. 
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ‏ كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص272 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
به امام موسی کاظم علیه السلام گفتم قرعه هم خطا می کند و هم درست به واقع اصابت می‌کند. حضرت فرمود هرچیزی که خداوند به آن حکم کند خطا نمی رود.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ أَ مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ عَلَيْهَا السِّهَامُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏ قَالَ وَ مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص158 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق،8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از حضرت امام صادق سوال شد از مولودي که نه مذکّر است و نه مؤنّث چگونه ارث مي‌برد؟... حضرت فرمودند: قرعه مي‌اندازند که ميراث مذکر را ببرد يا مؤنث را؛ سپس امام صادق (عليه‌السلام) فرمود: کدام راه به عدالت نزديک‌تر از قرعه است؟ و سپس آيه‌ي شريفه را ذکر کردند. « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‏»(و با آنها قرعه افكند، (و قرعه به نام او افتاد و) مغلوب شد!).
و همچنین حضرت فرمودند: هيچ چيزي نيست که دو نفر در آن اختلاف کنند، مگر آن که ريشه و راه‌حلّي در کتاب خدا دارد؛ اما عقل‌هاي مردم به آن نمي‌رسد.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‏ أَوَّلُ مَنْ‏ سُوهِمَ‏ عَلَيْهِ‏ مَرْيَمُ‏ بِنْتُ‏ عِمْرَانَ‏ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‏ وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِي يُونُسَ ع لَمَّا رَكِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَعَتِ‏ «2» السَّفِينَةُ فِي اللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى يُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَمَضَى يُونُسُ ع إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَى نَفْسَهُ ثُمَّ كَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تِسْعَةُ بَنِينَ فَنَذَرَ فِي الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلَاماً أَنْ يَذْبَحَهُ- فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ أَنْ يَذْبَحَهُ‏ «3» وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صُلْبِهِ-
فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ فَسَاهَمَ عَلَيْهَا وَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَ يَزِيدُ عَشْراً فَلَمَّا أَنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ خَرَجَتِ‏ السِّهَامُ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّي فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّي قَدْ رَضِيَ فَنَحَرَهَا.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص89 ابن بابويه، محمد بن على، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
3388- حماد بن عيسى بواسطه يك تن از حريز از امام باقر عليه السّلام‏ روايت كرده كه فرمود: اوّلين كسى كه در باره او قرعه زدند مريم بنت عمران بود كه خدا مى‏فرمايد: وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‏ (آل عمران: 44) يعنى: «و تو اى رسول ما حاضر نبودى آن هنگام كه براى نگهبانى و كفالت مريم قرعه مى‏زدند». و سهام قرعه شش عدد بود، پس از آن براى يونس عليه السّلام قرعه كشيدند آن زمان كه با قوم خود به كشتى نشست و كشتى به گرداب افتاد و براى نجات لازم شد به دريا افكنند و آن حيوانى كه به كشتى حمله قربانى دهند و قرعه كشيدند تا چه كس را به دريا افكنند و تا سه بار قرعه به نام يونس بيرون آمد، فرمود: آنگاه يونس عليه السّلام به عرشه كشتى درآمد و ناگهان با نهنگى دهان گشوده روبرو گرديد پس خود را به دهان او افكند. سپس اين قرعه كشيدن براى عبد المطلب روى داد بدين نحو كه او نه پسر داشت و نذر كرد كه اگر خداوند پسر دهمى را به وى عنايت كند او را ذبح نمايد، پس هنگامى كه عبد اللَّه تولّد يافت امكان اين نداشت كه او را با اينكه رسول خدا در صلبش خواهد بود ذبح نمايد لذا عبد اللَّه را در برابر ده شتر بقرعه گذارد و قرعه بنام عبد اللَّه درآمد و ده ده بر شتران افزود و قرعه كشيد، پيوسته بنام عبد اللَّه بيرون مى‏شد تا عدد شتران به صد رسيد در اين هنگام قرعه بر شتران افتاد عبد المطّلب كه اين ديد گفت: با خدا انصاف نداده‏ام و قرعه را سه بار بنام عبد اللَّه و صد شتر زد و هر سه بار قرعه بشتران افتاد، عبد المطّلب گفت: اكنون دانستم كه خداى من راضى شده است پس شتران را قربانى كرد.
شرح: «اين خبر از نظر سند ضعيف است زيرا حمّاد بن عيسى در تمام كتب موجوده بلا واسطه از حريز نقل مى‏كند، و حريز خود شيخ اجازه اوست، و در اين حديث مع الواسطه از وى نقل كرده است، ديگر اينكه حريز از اصحاب امام صادق و موسى بن جعفر عليهما السّلام است و گويند از امام صادق بيش از دو حديث نقل نكرده و امام باقر عليه السّلام را درك نكرده است و در اين حديث بلا واسطه از امام باقر عليه السّلام روايت كرده لذا سند عيب دارد و باصطلاح مضطرب است و ظاهرا بايد حماد بن عيسى از حريز از شخصى كه از امام نقل كرده باشد و تحريف شده و بنا بر اين حديث مرسل است، اين از نظر سند.
و امّا از نظر متن عبد اللَّه را پسر آخر شمرده و حال آنكه حمزة بن عبد المطلب با رسول خدا هم سنّ است و او يا عباس بن عبد المطلب كوچكترين فرزند عبد المطلب است چنان كه كتب انساب عرب ذكر كرده‏اند و البتّه پاره‏اى بيش از ده پسر گفته‏اند و تا سيزده تن نام برده‏اند. ولى اين قول مورّخين قرون بعد است نه از علماى انساب عرب. و از گفته‏هاشان پيداست كه رجما بالغيب و پريشان سخن گفته‏اند نه از روى اطّلاع زيرا غالبا نوشته‏اند كه عبد اللَّه كوچكترين فرزند بود با اينكه قائلند كه نذر اين بود كه چون خداوند به عبد المطّلب ده پسر دهد يكى يا آخرين را قربانى كند و آخرين بهر صورت يا حمزه و يا عبّاس است، و اين قبيل سخنها افسانه است نه مطلب قابل اعتماد.
بارى آنچه در اين باره يعنى در باره ذبح عبد اللَّه و داستان او گفته شده اگر دقيق بررسى شود مشخص مى‏شود كه از قصّه‏هائى است كه داستان‏سرايان سنّى منش پرداخته‏اند و جملگى از كسانى هستند كه عبد المطلب را مشرك مى‏دانند چون اين كار يعنى نذر نمودن به قربان كردن فرزند بنا به صريح آيات قرآنى منحصر به مشركين بوده است و از موّحدين كسى را اين چنين نذرى نيست. و حضرت ابراهيم عليه السّلام نيز نذر نكرد بلكه چنان كه صريح آيات است از طرف خداوند به انجام اين كار مأمور گشت و قرآن خود در مقام تشنيع و توبيخ مشركين مى‏فرمايد: كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ‏- الى قوله- فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ‏ و اين چنين در نظر بسيارى از مشركان عمل قربانى فرزند را رؤساى بتكده‏ها نيكو نشان دادند تا آنان را از دينشان به راه غلط ببرند- تا آنكه فرمود: آنها را در همان ضلالتشان واگذار و با آنچه از اين خرافات مى‏بافند رها كن.
جالب اينكه در ذيل اين آيه مفسّران غير شيعه جملگى گفته‏اند كه آيه در شأن عبد المطّلب است و تنها او را مصداق واقعى و اوّليّه آيه دانسته‏اند، و ساده لوحان نيز بدون تأمّل پذيرفته‏اند در حالى كه عبد المطّلب از حنفا است يعنى از كسانى است كه در زمان خود تنها موحّد بوده، چنان كه در حديث صحيح كافى از زرارة بن اعين از امام صادق عليه السّلام است كه فرمود:
«يحشر عبد المطّلب يوم القيامة امّة وحده، عليه سيماء الأنبياء و هيبة الملوك»
عبد المطلب در روز قيامت خود تنها وارد محشر خواهد شد در حالى كه داراى قيافه انبياء و هيبت پادشاهان است. يعنى هنگامى كه مردم فوج فوج و صف بندى شده به محشر احضار مى‏شوند او خود به تنهائى با آن متانت و بزرگوارى و هيبت وارد مى‏شود چرا كه در زمان خود به توحيد و دين حقّ در ميان قريش و طايفه و اهل ديار خويش منفرد بود و همكيش نداشت. يا احاديث ديگرى در اين باره كه در باب تاريخ مولد النّبى كتاب كافى ذكر شده است، و نيز عبد المطلب داراى سنّت‏هاى بسيارى است كه همه را اسلام امضاء كرده و مورّخين ذكر كرده‏اند از قبيل تحريم شرب خمر و حرمت زنا و معيّن كردن صد تازيانه حدّ براى آن، و بريدن دست سارق، و تبعيد زنان عشرتكده‏دار، و نهى و جلوگيرى از زنده بگور كردن دختران، و حرمت نكاح زنانى كه با انسان محرمند، و نهى از بام خانه وارد شدن، و جلوگيرى از عريان طواف كردن كعبه، و لزوم وفاء به نذر، و حرمت ماههاى چهارگانه داشتن، و خصم را در صورت سر باز زدن از حقّ به مباهله خواندن، و تعيين ديه كامل به يك صد شتر و و و ... كه اينها دلالت بر فكر روشن و عظمت روح و بزرگى و كرامت نفس و انديشمندى او مى‏كند، و از اين رو رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بدو مباهات مى‏كرد و با كمال سر بلندى در مقابل دشمن مى‏فرمود:
	أنا النّبى لا كذب‏
	
	أنا ابن عبد المطّلب‏

	
	
	



و مردى با اين شخصيت ممتاز و عقل سرشار كه با ابرهه چنان رفتارى كرد كه او را به حيرت انداخت و جان خود و همه مردم شهر را از آسيب در امان داشت و در آن موقعيّت حسّاس كه دل همه سياستمداران را به وحشت مى‏انداخت با كمال قدرت نفس از كنار آن گذشت و تا نابودى دشمن چيزى از دست نداد! چگونه چنين نذرى مى‏كند و قتل كودك معصومى را موجب تقرّب به خدا مى‏داند و بسيار كودكانه است كه فكر كنيم كار نادرست و مخالف فطرتى اگر براى رضاى خدا انجام شود درست است و صواب، و امّا اگر براى بت‏ها باشد آن وقت شرّ و فساد است، قرآن اين عمل را از سنّت‏هاى مشركان مى‏شمرد و عبد المطّلب نه مشرك بود و نه تابع مشركين، و نذر كشتن فرزند و قطع رحم كاملا احمقانه است چه براى خدا و چه براى بت و او به حقيقت از امثال اين گونه تهمت‏ها مبرّا است.
و بنظر مى‏رسد كه وى نذر كرده بود كه چنانچه خداوند به او ده فرزند نرينه عنايت فرمايد براى هر كدام بمرور زمان ده شتر عقيقه و قربانى كند و اين عمل را پس از فرزند آخرى يا قبل از او انجام داد، و افرادى با غرض‏ورزى آن را داستانى بدين صورت درآورده، ترويج كردند و ساده لوحان بدون تأمّل پذيرفتند و نقل كردند و رفته رفته در كتب حديث داخل شد و مورد استفاده مفسّرين اهل سنّت كه آباء پيغمبر را مشرك مى‏دانند قرار گرفت چنانچه از زمخشرى تا سيّد قطب همه در ذيل آيه شريفه:
وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏- تا آخر مصداق حقيقى و اوّليه آن را عبد المطّلب مى‏شمرند.
و در يكى دو روايت كه صدوق در خصال نقل كرده آمده است كه رسول‏ خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:
«أنا ابن الذّبيحين»
يعنى من فرزند دو ذبيح هستم، اين روايات را كه در ضمن سند آن عبد اللَّه بن داهر احمرى است و وى را ضعيف گفته‏اند و ديگر ابن بطّه است كه استاد صدوق- عليه الرّحمه- احاديثش را ردّ كرده و گفته است وى در نقل مسانيد مخلّط است، و أبو قتاده و وكيع جرّاح كه هر دو سنّى مشربند و توثيق هم نشده‏اند- نمى‏توان پذيرفت خصوصا اگر بر خلاف اصول مذهب باشد، و در يك حديث در همان كتاب آمده كه مراد از ذبيحين اسماعيل و اسحاق است چه اسحاق پس از قضيّه اسماعيل تمنّا مى‏كرد و غبطه مى‏خورد و مى‏گفت: كاش اين امتحان براى من هم پيش مى‏آمد تا من نيز مانند برادرم درجاتى نزد خداوند كسب مى‏كردم، خداوند به همين تمنّاى وى ارج نهاد و به فرشتگان فرمان داد او را در آسمان ذبيح بخوانيد، و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به اعتبار اينكه عمّ را «أب» خوانند فرمود: من فرزند دو ذبيح هستم، ذبيح آسمان و ذبيح زمين هر چند كه هيچ كدام در واقع ذبح نشده‏اند. و البتّه قصّه ذبح عبد اللَّه را بزرگان شيعه هم مانند ابن شهر آشوب نقل كرده‏اند ولى بايد دانست كه ابن شهر آشوب تضمين صحّت اخبار آن كتاب را نكرده جز اينكه در مقدّمه فرموده است من در اين كتاب اخبارى را نقل مى‏كنم كه در كتب هر دو فرقه سنّى و شيعه موجود است، و اين بدان معنى نيست كه آنچه در آن ذكر شده صحيح باشد، و با مراجعه مختصرى به آن كتاب مطلب روشن مى‏شود چون در آغاز گويد: عبد المطّلب مى‏پنداشت كه قربانى كردن فرزند بهترين راه تقرّب بخداوند است. و نحن نجلّ ساحة عبد المطّلب عن ذلك، بالجملة اگر ما فرض كنيم هنگام قرعه‏كشى و قربانى حمزه يا عبّاس سه ساله بوده‏اند بايد عبد اللَّه را داراى زن و فرزند بدانيم چون نوشته‏اند عبّاس دو سال قبل از ميلاد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به دنيا آمد و حمزه برادر رضاعى آن حضرت بود، و بسيار از حق دور رفته‏ايم اگر بپنداريم عبد المطّلب پسر همسر و فرزنددار خود را بتصوّرى واهى بقربانگاه كشيده باشد».


عن أبي‌جعفر (عليه السلام) قال: أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عز وجل {ما کنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يکفل مريم}...»
امام باقر علیه السلام فرمودند: اولین کسی که در مورد او قرعه زده شد حضرت مریم علیها السلام بود و این همان قول خداوند عزوجل می باشد و سپس آیه شریفه را ذکر کردند.

و أما كيفية الاستخارة بالقرعة
عَنِ الصَّادِقِ ع‏ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ تَعَالَى فَلْيَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ 
امام صادق علیه السلام: هر کس بخواهد از خدا طلب خیر نماید، پس ده مرتبه سوره حمد را قرائت نماید و ده مرتبه سوره انا انزلناه را سپس بگوید:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ  الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَ‏ إِنْ كَانَ أَمْرِي هَذَا مِمَّا قَدْ نِيطَتْ‏  بِالْبَرَكَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِيهِ‏  وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَخِرْ لِي‏  بِخِيَرَةٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ‏  ذَلُولًا وَ تَقْعَصُ‏  أَيَّامَهُ سُرُوراً يَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرَ وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِيَ اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ»
خداوندا از تو بخاطر دانایی ات به عاقبت امور طلب خیر میکنم و به خاطر خوش گمانیم به تو در آنچه مورد آرزو و بیم است خدایا اگر فلان کار از آنهایى است که انجام و آغازش به برکت بسته شده و روز و شبش سرتاسر کرامت است پس بَرگزین برایم خدایا آن خیرى را که چموشش رام و روزگارش شادمان گردد خدایا اگر دستور است انجام دهم و اگر قدغن است خوددارى کنم خدایا خیرجویى کنم به رحمت تو خیرى را در تندرستى

 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْحَصَى أَوْ سُبْحَةً
پس مى گیرى یک قبضه از تسبیح را و نیّت مى گیرى حاجت را اگر عدد آن قبضه جفت است پس آن اِفْعَلْ است یعنى بجا آور و اگر طاق است لاتَفْعَلْ است یعنى مکن آن کار را یا بعکس یعنى طاق خوب است و جفت بد و این بسته است به قصد استخاره کننده فقیر گوید: تَقْعَضُ بِضاد معجمه است به معنى تَرُدُّ وَ تَعْطُفُ و ما در باب نمازها استخاره ذات الرّقاع و بعضى از اقسام استخاره و ساعات آن را ذکر کردیم بدانجا رجوع شود

فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص273 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
الفريق الرابع قوم وجدوا كلاما [لأصحابنا فاعتقدوا أن ذلك مانع من الاستخارة بالرقاع المذكورة]
وَ رُوِيَ عَنْهُ ع أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ‏ إِذَا أَرَدْتَ الِاسْتِخَارَةَ فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهُنَ‏ 
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ‏» «1» افْعَلْ وَ فِي ثَلَاثٍ «خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ‏ «2» لَا تَفْعَلْ» ثُمَّ ضَعْهُنَّ تَحْتَ مُصَلَّاكَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهُمَا فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ «أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ» ثُمَّ اضْرِبْ يَدَكَ إِلَى الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ اخْلِطْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً فَإِنْ خَرَجَتْ لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ فَإِنْ خَرَجْنَ‏  عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لَا تَفْعَلْ‏  فَلَا تَفْعَلْ وَ إِنْ خَرَجَتْ افْعَلْ فَافْعَلْ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ لَا تَفْعَلْ وَ الْأُخْرَى افْعَلْ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَ رِقَاعٍ فَانْظُرْ أَكْثَرَهُمَا فَاعْمَلْ عَلَيْهِ- وَ اتْرُكِ الْبَاقِيَ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص286 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.



عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ وَ هُوَ يُوصِينِي: يَا عَلِيُ‏، مَا حَارَ مَنِ‏ اسْتَخَارَ، وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، يَا عَلِيُّ، عَلَيْكَ بِالدَّلْجَةِ «1»، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ، يَا عَلِيُّ، اغْدُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) بَارَكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.
الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص136 طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، دار الثقافة - قم، چاپ: اول، 1414ق.
ذكر كرده اخبارى كه روايت كرده آن حضرت از آباى كرام خود (ع) و ايشان از على بن ابى طالب (ع) كه آن حضرت فرمود كه: پيغمبر (ص) مرا فرستاد بيمن و وصيت فرمود مرا كه يا على حيرانى نمى‏كشد كسى كه استخاره كرد، و پشيمانى نمى‏برد كسى كه مشورت نمود، يا على بر تست كه سير كنى در شب كه زمين نور ديده مى‏شود بشب آنچه در نور ديده نميشود بروز، يا على بامداد به بسم اللَّه كن كه حق تعالى مبارك گردانيده از براى امت من در صباحهاى روزها.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً فَلَا يَسْتَأْمِرْ أَحَداً حَتَّى يُشَاوِرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ قُلْنَا وَ كَيْفَ يُشَاوِرُ قَالَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُشَاوِرُ فِيهِ فَإِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ أَجْرَى اللَّهُ الْخِيَرَةَ عَلَى لِسَانِ مَنْ أَحَبَّ مِنَ الْخَلْقِ.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏88 ؛ ص252 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
 «چون یکی از شما در پی کاری برآمد، باید پیش از مشورت با مردم، با پروردگار بزرگ رایزنی کند. یکی از حاضران پرسید فدایت شوم رایزنی خداوند چیست؟ امام علیه السلام پاسخ داد: نخست ازخداوند طلب خیر میکنی، آنگاه به مشورت با مردم میپردازی. زیرا وقت کاری با خداوند آغاز شود. پروردگار خیر را بر زبان بندگانش جاری میسازد.»


صاحب جواهر می گوید: استخاره دارای دو معنی است:
1- از خدا بخواهد تا خیر و برکت را در عملی قرار دهد که تصمیم بر انجام آن گرفته است.
2- از خدا بخواهد تا او را در انتخابش موفق بدارد یعنی توفیق شناخت حق را به او مرحمت فرماید و یا مسیر حق را در زبان و بیان طرف مشاوره اش قرار داده تا به او القا گردد.
در روایاتی امام صادق(ع) مؤمنان را پیش از مشورت با آگاهان به خیرجویی از پروردگار فرا می خواند و می فرماید:
[bookmark: _ednref5]صاب جواهر ضمن بحث طولانی در مورد انواع استخاره و نقل قول فقها در رد و قبول روایات مربوطه میگوید: از باب تسامح در ادله سنن می شود جمیع اقسام استخاره را مشروع دانست، گر چه دلیل برخی از آنها ازنظر سند ضعیف باشد. و در مورد استخاره ذات الرقاع از ((مفتاح الکرامة)) نقل می کند که ((ابن طاووس)) ادعای اجماع در این استخاره نموده است.[v]
[bookmark: _ednref6]علامه مجلسی پس از بحث طولانی و نسبت دادن برخی از انواع استخاره (مثل استخاره با قرآن) را به برخی از علمای اهل سنت می گوید: «به گمان من این که اکثر روایات معتبره دلالت بر مشروعیت اصل استخاره دارد بدان جهت است که انسان استبداد رأی به خرج نداده و به خدای بزرگ توسل جوید و در تمام امور به حضرت حق توکل نماید و اقرار کند که در برخی از موارد آگاه به مصالح خود نیست و به همین دلیل از طرق مختلف مثل خیر خواهی و دعا یا نظر خواهی و مشورت با دیگران و یا تفأل به وسیله تسبیح یا قرآن و یا... از خداوند استمداد جوید که البته میزان قبولی از سوی خداوند و راهنمایی حضرت حق بستگی به حال و توسل و التجا شخص به خداوند دارد.»[vi]
به طور طبیعی انسان متحیر و سرگردان یا فاعل است و یا تارک، یعنی در مورد کاری که تردید در انجام و یا ترک آن دارد در نهایت از دو حال خارج نیست یا آن کار را انجام می دهد و یا ترک میکند. در هر دو صورت چنین فردی با اضطراب درونی مواجه خواهد بود. و اضطراب مذکور در ناکامی فرد نقش مؤثری خواهد داشت، در حالی که با انجام استخاره اضطراب او فروکش می کند و اگر استخاره موافق انجام کاری باشد، دراین حالت با اطمینان و توکل بر خداوند در پی انجام آن می رود و همین حالت سهم بزرگی در موفقیت و حسن انجام کار دارد.



[iv] وسائل الشیعه: ج 5, ص 213.
[v] جواهر الکلام، ج 12، ص 168
[vi] بحار الانوار، ج 88، ص 287








 

	

 

مهم همان است که ابتدا در قلب واقع می‌شود.
ما وَقَعَ فی قَلبک یعنی آنچه در قلبت واقع شود

وصیه آیت الله جوادی آملی
توصیه آیت الله جوادی آملی درباره استخاره
 
گاهی بین دو کار مخیر یا مردد می شویم و نمی‌دانیم کدام حق و کدام باطل است. وجود مبارک امام باقر(ع) فرمود شما همه امورتان همانند عقاید، اخلاق، گفتار و اعمال تان را بر قرآن کریم عرضه کنید و اهل تفسیر باشید، نه استخاره.


وجود مبارک امام باقر(ع) فرمود مهم تر از استخاره، 'تفسیر' است. شما تمام کارهایتان را بر قرآن عرضه کنید. چه این آراء و اندیشه ها متضارب و متعارض و مختلف باشد و چه یک اندیشه باشد، شما این را بر قرآن عرضه کنید و ببینید آیا مطالب و معارف قرآنی و معانی قرآنی آن را امضاء می کند. 

این که وجود مبارک امام باقر (ع) فرمود خودتان را با قرآن بسنجید، یعنی آن بحث تنها مخصوص فقیه و اصولی نیست و مخصوص روایات متعارض یا روایت بی معارض نیست، بلکه جمیع عقاید، شئون، اخلاق، اوصاف و افعال را باید بر قرآن عرضه کرد. پس اگر کسی قرآن را نداند، یعنی ترازو ندارد و نمی داند چگونه ترازو را به کار ببرد و عقاید و اخلاق را با چه چیزی بسنجد.


مشورت با خدا
طلب خیر از خدا
مشورت با مؤمنان
ساعات استخاره
مرحوم شیخ عباس قمی درحاشیه مفاتیح الجنان گفته بنا به مشهور ساعاتی از ایام هفته برای استخاره با قرآن خوب است، گر چه در این باره حدیثی ازاهل بیت یافت نشده است:
 
شنبه
تا وقت ناهار و پس از ظهر تا عصر .
یکشنبه
از صبح تا ظهر و از عصر تا مغرب.
دوشنبه
از صبح تا طلوع آفتاب، و پس از ناهار تا ظهر، و از عصر تا وقت عشا.
سه‌شنبه
از وقت ناهار تا ظهر، و پس از عصر تا وقت نماز عشا.
چهارشنبه
از صبح تا ظهر و پس از عصر تا وقت عشا.
پنج‌شنبه 
از صبح تا طلوع آفتاب و پس از ظهرتا نماز عشا.
جمعه 
از صبح تا طلوع آفتاب و بعد از ظهر تا عصر
حکمت استخاره
 
1. تقویت روحیه حضور و ارتباط قلبی با خالق هستی 
 2. بهره‌گیری از ادعیه 
3. تقویت روحیه توکّل،‌ تفویض و ایمان 
4. تضعیف استبداد رأی 
5. قاعده لطف و هدایت پروردگار 
6. آرامش قلبی مؤمن 

بَابُ صَلَاةِ الْحَاجَةِ
رَوَى مُرَازِمٌ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَدَحَكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ‏  فَتَصَدَّقْ فِي نَهَارِكَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص‏  مِنْ تَمْرٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ فَإِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ اغْتَسَلْتَ فِي ثُلُثِ‏ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ ثُمَّ لَبِسْتَ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّيَابِ‏  إِلَّا أَنَّ عَلَيْكَ فِي تِلْكَ الثِّيَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا- بِالتَّوْحِيدِ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبِينَكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ قَدَّسْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ‏  ثُمَّ ذَكَرْتَ ذُنُوبَكَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا تُسَمِّي وَ مَا لَمْ تَعْرِفْ أَقْرَرْتَ بِهِ جُمْلَةً ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبِينَكَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ تَقُولُ اللَّهُمَ‏ إِنِّي‏ أَسْتَخِيرُكَ‏ بِعِلْمِكَ‏  ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ بِمَا شِئْتَ مِنْ أَسْمَائِهِ وَ تَقُولُ يَا كَائِناً قَبْلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ يَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ يَا كَائِناً بَعْدَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ كُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُكْبَتَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ‏  وَ تَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّى تَكْشِفَ عَنْهُمَا وَ اجْعَلِ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِكَ بَيْنَ أَلْيَتَيْكَ وَ بَاطِنِ سَاقَيْكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تُقْضَى حَاجَتُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ ابْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص555  ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
مرازم از امام كاظم عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: هر گاه مصيبت و گرفتارى بزرگى برايت پيش آمد يا گريبانگيرت شد در روز به شصت مستمند و بى‏نوا تصدّق كن بدين نحو كه بر هر بى‏نوائى يك [نيم‏] صاع برابر صاع پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله از خرماى خشك يا گندم يا جو (صاع پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله پنج مدّ و صاع معروف چهار مدّ خرما يا گندم يا جو مى‏باشد) و چون شب شد در ثلث آخر شب غسل ميكنى و كم ارزش‏ترين و خشن‏ترين لباسى را كه خانواده‏ات معمولا مى‏پوشند بتن ميكنى با اين تفاوت كه بايد لنگى هم (بجاى زير جامه) با آن لباس به ميان ببندى آنگاه دو ركعت نماز ميكنى كه (پس از حمد ركعت اوّل) سوره‏ «قل هو اللَّه» و در ركعت دوم سوره «قل يا أيّها الكافرون» ميخوانى، و چون در ركعت آخر پيشانى بر خاك نهادى در سجود تهليل خداوند ميكنى (يعنى كلمه لا إله إلا اللَّه ميگوئى) و تقديس او (با سبحان اللَّه يا سبّوح قدّوس ميگوئى) و تعظيم و تمجيد اللَّه ميكنى (با ذكر كلماتى نظير «لا حول و لا قوّة إلّا باللَّه العليّ العظيم» يا ذكرهائى ديگر كه مشتمل بر اين قبيل أسماء و دعوات باشد) آنگاه گناهانت را ذكر ميكنى و آنچه را كه بياد دارى يكايك نام مى‏برى، و آنچه را كه در خاطر ندارى يك جا بطور كلى بدان اقرار مى‏كنى، سپس از سجده سر برميدارى وقتى پيشانى بر خاك نهادى در سجده دوم صد بار از خداوند طلب خير براى خود مى‏كنى بدين نحو كه ميگوئى:
«اللّهمّ إنّي أستخيرك بعلمك» (يعنى: بار خدايا من با احاطه علم تو بر همه چيز و بر احوال خويش از تو خير خود را درخواست مى‏كنم يا بر آوردن حاجت مرا قرين خير من سازى، و يا چنانچه خير من در آنست آن را برآورده سازى، آنگاه خداوند را به آنچه از اسماء الهى كه خواهى ميخوانى و چنين دعا ميكنى: «يا كائنا قبل كلّ شي‏ء و يا مكون كلّ شي‏ء، و يا كائنا بعد كلّ شي‏ء- افعل بي ...» (يعنى: اى آنكه پيش از پديد شدن هر چيزى وجود داشته‏اى و اى كسى كه پديد آورنده و هستى بخش همه چيز توئى، و اى خدائى كه پس از همه چيز وجود تو همچنان پاينده و پايدار خواهد بود با من چنين و چنان كن- كه البتّه بجاى چنين و چنان شخص خواسته و حاجت خود را از خداوند متعال درخواست مى‏كند) و هر بار كه بسجده ميروى زانوهايت را بزمين برسان و لنگ را از روى آنها بردار تا برهنه شوند و آن را از پشت پا ميان زانوها و داخل ساقهايت بينداز. و من اميدوارم چنانچه اين اعمال و اذكار را بجا آورى حاجتت برآورده شود إن شاء اللَّه تعالى، و هنگامى كه ميخواهى شروع به اين كار كنى نخست بر محمد و اهل بيت او صلوات اللَّه عليهم أجمعين درود و صلوات فرست، و سپس دعا بخوان.



 

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ قَالَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ قَالَ لَا عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ  «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ‏ «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‏» قَالَ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَ مَا يُسْخِطُهُ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص162  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
از عبدالاعلى روايت است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق عليه السلام عرض كردم كه: خدا كارهاى تو را به اصلاح آورد، آيا خدا در مردم ادات و آلت حصولى قرار داده كه به سبب آن، معرفت و شناخت را بيابند؟ حضرت فرمود: «نه». عرض كردم كه: پس مكلف‏اند كه تمام اسباب معرفت را تحصيل كنند؟ (تا معرفت به هم رسانند بدون تعريف خدا؟) فرمود: «نه، بر خدا لازم است كه بيان فرمايد.
«لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» «1»، يعنى: «تكليف نمى‏فرمايد خداى تعالى و در رنج نمى‏افكند هيچ تنى را، مگر آن مقدار كه طاقت و توانايى و قدرت و گنجايش آن باشد» (بلكه آن را كم‏تر از قدر طاقت تكليف فرموده، چه طاقت فوق وسع است). «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها» «2»، يعنى: و تكليف نكند خداى تعالى هيچ نفسى را، مگر آنچه او را عطا فرموده و شناختن آن را به نفس داده».
و حمزه گفت كه: آن حضرت را سؤال كردم از قول خداى تعالى: «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ» «3». حضرت فرمود: «تا بشناساند و آگاه گرداند ايشان را آنچه او را خشنود مى‏سازد، و آنچه او را به خشم مى‏آورد». (و همين حديث بسند ديگر در اين باب گذشت).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْعِمْ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلَّا وَ قَدْ أَلْزَمَهُ فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّاً فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ وَ احْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ- فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ ثُمَّ تَعَاهُدُهُ الْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ وَ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ- جَمِيلًا فِي صُورَتِهِ فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ وَ أَنْ لَا يَتَطَاوَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ لِحَالِ شَرَفِهِ وَ جَمَالِهِ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص163  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
و به همين اسناد، از يونس، از سعدان روايت است و آن را مرفوع ساخته، از امام جعفر صادق عليه السلام كه آن حضرت فرمود كه: «خدا هيچ نعمتى را بر بنده‏اى از بندگان انعام نفرموده، مگر آن‏كه در باب آن، حجتى از جانب خود بر او لازم آورده، و از آن سؤال خواهد فرمود. پس هر كه خدا بر او منّت گذاشت، و او را توانا ساخت، حجتش بر او قيام به آنچه‏ او را تكليف فرموده و محافظت آن است، و قيام به تحمل مشقت آن‏كه از او پست‏تر است به حسب مرتبه؛ از آنان كه از او ضعيف‏تراند. و هر كه خدا بر او منت گذاشت و او را توانگر ساخت، حجتش بر او (آنچه از براى خدا است از حقوق واجبه، چون زكات و خمس، يا حجت خدا بر اين بنده) اموال اوست (و اين معنى ظاهرتر است).
بعد از آن تعهد و بازجويى فقرا و احوال ايشان، بعد از اداى واجبات به مستحبات و نوافلى كه دارد. و هر كه خدا بر او منت گذاشت، و او را بزرگوار گردانيد در خانه خويش (كه مراد از آن، قبيله و عشيره است) و او را صاحب جمال گردانيد (در صورتى كه دارد، يعنى در نزد مردم معروف و روشناس شد) حجت خدا بر او، آن است كه خدا را حمد و ثنا كند بر اين نعمت و بر غير خويش ترفّع نورزد، و گردن نكشد، و حقوق ضعفا و ناتوانان را منع نكند، به جهت شرف و بزرگوارى و جمال و شهرتى كه دارد». باب در بيان حجت‏هاى خدا در خلق خود
پیشنهادات!
برای الهام گیری اوقات نماز ، دل شب ، سکوت شب، بالای کوه ، مساجد ، حرم، میانک بانک صلوات و دعا و مناجات و نماز جماعت و میان عزاداری ها و ایام و لیالی خاص وثل ولادت ها و شهادت ها و لیالی قدر و ... که حضور شیطان کم رنگ تر میشود از بهترین زمانها و موقعیت برای استخاره است!
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏88 ؛ ص241
4- الفتح، فتح الأبواب قَالَ حَدَّثَنِي بَدْرُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِي الْأَعْجَمِيُّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِمَشْهَدِ الْكَاظِمِ ع فِي صِفَةِ الْفَأْلِ فِي الْمُصْحَفِ بِثَلَاثِ رِوَايَاتٍ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَقَالَ: تَأْخُذُ الْمُصْحَفَ وَ تَدْعُو بِمَا مَعْنَاهُ فَتَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى أُمَّةِ نَبِيِّكَ بِظُهُورِ وَلِيِّكَ وَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكَ فَعَجِّلْ ذَلِكَ وَ سَهِّلْهُ وَ يَسِّرْهُ وَ تَحَمَّلْهُ وَ أَخْرِجْ لِي آيَةً أَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى أَمْرٍ فَآتَمِرَ أَوْ نَهْيٍ فَأَنْتَهِيَ أَوْ مَا تُرِيدُ الْفَأْلَ فِيهِ فِي عَافِيَةٍ- ثُمَّ تَعُدُّ سَبْعَ أَوْرَاقٍ ثُمَّ تَعُدُّ فِي الْوِجْهَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ‏ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ سِتَّةَ أَسْطُرٍ وَ تَفَأَّلُ بِمَا يَكُونُ فِي السَّطْرِ السَّابِعِ.
وَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ أَنَّهُ يَدْعُو بِالدُّعَاءِ ثُمَّ يَفْتَحُ الْمُصْحَفَ الشَّرِيفَ وَ يَعُدُّ سَبْعَ قَوَائِمَ وَ يَعُدُّ مَا فِي الْوِجْهَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ وَ مَا فِي الْوِجْهَةِ الْأَوَّلَةِ مِنَ الْوَرَقَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ لَفْظِ اسْمِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ ثُمَّ يَعُدُّ قَوَائِمَ بِعَدَدِ اسْمِ اللَّهِ ثُمَّ يَعُدُّ مِنَ الْوِجْهَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْقَائِمَةِ الَّتِي يَنْتَهِي الْعَدَدُ إِلَيْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي بِعَدَدِهَا سُطُوراً بِعَدَدِ اسْمِ لَفْظِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ يَتَفَأَّلُ بِآخِرِ سَطْرٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَ قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ أَنَّهُ إِذَا دَعَا بِالدُّعَاءِ عَدَّ ثَمَانِيَ قَوَائِمَ ثُمَّ يَعُدُّ فِي الْوِجْهَةِ الْأُولَى مِنَ الْوَرَقَةِ الثَّامِنَةِ أَحَدَ عَشَرَ سَطْراً وَ يَتَفَأَّلُ بِمَا فِي السَّطْرِ الْحَادِيَ عَشَرَ وَ هَذَا مَا سَمِعْنَاهُ فِي الْفَأْلِ بِالْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ قَدْ نَقَلْنَاهُ كَمَا حَكَيْنَاهُ.
أقول: وجدت في بعض الكتب أنه نسب إلى السيد ره الرواية الثانية لكنه قال يقرأ الحمد و آية الكرسي و قوله تعالى‏ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ‏ إلى آخر الآية ثم يدعو بالدعاء المذكور و يعمل بما في الرواية.
و وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي ره أنه وجد بخط الشيخ قدس سره رواية حسنة في التفؤل بالمصحف‏
وَ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ الثَّالِثَةَ مِنْ كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَجَاءُوهُ يَوْمَ وُلِدَ فِيهِ زَيْدٌ فَبَشَّرُوهُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَرَوْنَ أَنْ أُسَمِّيَ هَذَا الْمَوْلُودَ قَالَ فَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ سَمِّهِ كَذَا سَمِّهِ كَذَا قَالَ فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمُصْحَفِ قَالَ فَجَاءُوا بِالْمُصْحَفِ فَوَضَعَهُ عَلَى حَجْرِهِ قَالَ ثُمَّ فَتَحَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَوَّلِ حَرْفٍ مِنَ الْوَرَقَةِ وَ إِذَا فِيهِ‏ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً قَالَ ثُمَّ طَبَّقَهُ ثُمَّ فَتَحَهُ ثَلَاثاً فَنَظَرَ فَإِذَا فِي أَوَّلِ الْوَرَقَةِ- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ‏ ثُمَّ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ زَيْدٌ هُوَ وَ اللَّهِ زَيْدٌ فَسُمِّيَ زَيْداً.
. بيان لعله ع لما كان علم أن الشهيد من أولاده في الجهاد اسمه زيد و الآيتان دلتا على أنه يقاتل و يستشهد فسماه زيدا و فيه أيضا إيماء بجواز استعلام الأحوال من القرآن.
5- كِتَابُ الْغَايَاتِ، لِجَعْفَرٍ الْقُمِّيِّ صَاحِبِ كِتَابِ الْعَرُوسِ وَ الْمَكَارِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ الشَّيْ‏ءَ فَأَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ فَلَا يَفِي وَ لِيَ فِيهِ الرَّأْيُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ فَقَالَ انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَيُّ شَيْ‏ءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَخُذْ بِهِ وَ افْتَحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فِيهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
بيان: رواه في التهذيب‏ «1» بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الحسن بن الجهم عن أبي علي اليسع القمي مثله و اليسع مجهول فأستخير الله فيه أي أطلب من الله أن يوقع في قلبي ما هو خير لي و يصح عزمي عليه فلا يقوى عزمي على الفعل أو الترك و هو المراد بعدم الوفاء و في التهذيب و المكارم‏ «2» فلا يوفق فيه الرأي و هو أصوب. 
و الظاهر أن الواو في قوله ع و افتح المصحف بمعنى أو كما لا يخفى على المتأمل و أول ما ترى لعل المراد به أول الصفحة اليمنى لوقوع النظر غالبا عليه ابتداء و يؤيد أن أصل الاستخارة بالمصحف بهذا النحو الرواية السابقة و الذي مر في أول الباب و في كتاب الغايات فانظر ما ترى فخذ به‏
وَ لَا يُنَافِيهِ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ «1» فِيهِ ضَعْفٌ وَ إِرْسَالٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَفَأَّلْ بِالْقُرْآنِ.
إذ يمكن أن يكون المراد به النهي عن استنباط وقوع الأمور في المستقبل و استخراج الأمور المخفية و المغيبة كما يفعله بعض الناس لا الاستخارة و إن مر إشعار بعض الأخبار بجواز الأول أيضا و يحتمل أن يكون المعنى التفؤل عند سماع آية أو قراءتها كما هو دأب العرب في التفؤل و التطير بالأمور بل هو المتبادر من لفظ التفؤل و لا يبعد أن يكون السر فيه أنه يصير سببا لسوء عقيدتهم في القرآن إن لم يظهر بعده أثر و هذا الوجه مما خطر بالبال و هو عندي أظهر و الأول هو المسموع من المشايخ رضوان الله عليهم.
رَوَى مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا لِأَحَدِكُمْ إِذَا ضَاقَ بِالْأَمْرِ ذَرْعاً أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ الْمُصْحَفَ بِيَدِهِ عَازِماً عَلَى أَمْرٍ يَقْتَضِيهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثاً وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثاً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثاً وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ثَلَاثاً وَ الْقَدْرَ ثَلَاثاً وَ الْجَحْدَ ثَلَاثاً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَ يَتَوَجَّهَ بِالْقُرْآنِ قَائِلًا- اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ كَلِمَاتُكَ التَّامَّاتُ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَ يَا جَامِعَ كُلِّ فَوْتٍ وَ يَا بَارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَا مَنْ لَا تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ وَ لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَخِيرَ لِي بِمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ بِهِ فَإِنَّكَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَعْلُومٍ غَيْرُ مُعَلَّمٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ- وَ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ وَ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ- وَ مُوسَى الْكَاظِمِ وَ عَلِيٍّ الرِّضَا وَ مُحَمَّدٍ الْجَوَادِ وَ عَلِيٍّ الْهَادِي وَ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ- وَ الْخَلَفِ‏ الْحُجَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ تَفْتَحُ الْمُصْحَفَ وَ تَعُدُّ الْجَلَالاتِ الَّتِي فِي الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى ثُمَّ تَعُدُّ بِقَدْرِهَا أَوْرَاقاً ثُمَّ تَعُدُّ بِعَدَدِهَا أَسْطُراً مِنَ الصَّفْحَةِ الْيُسْرَى ثُمَّ تَنْظُرُ آخِرَ سَطْرٍ تَجِدُهُ كَالْوَحْيِ فِيمَا تُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ تَذَاكَرْنَا أُمَّ الْكِتَابِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا رُبَّمَا هَمَمْنَا بِالْحَاجَةِ فَنَتَنَاوَلُ الْمُصْحَفَ فَنَتَفَكَّرُ فِي الْحَاجَةِ الَّتِي نُرِيدُهَا ثُمَّ نَفْتَحُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَنَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى حَاجَتِنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تُحْسِنُونَ وَ اللَّهِ مَا تُحْسِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ وَ هَمَّ بِهَا فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ وَ لْيَدْعُ بِدُعَائِهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَأْخُذِ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَنْوِ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ بَدْءاً وَ عَوْداً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تُفَرِّجَ عَنْ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ فِي خَلْقِكَ فِي عَامِنَا هَذَا أَوْ فِي شَهْرِنَا هَذَا فَأَخْرِجْ لَنَا آيَةً مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَعُدُّ سَبْعَ وَرَقَاتٍ وَ يَعُدُّ عَشَرَةَ أَسْطُرٍ مِنْ خَلْفِ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ وَ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ فِي الْأَحَدَ عَشَرَ مِنَ السُّطُورِ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لَكَ حَاجَتَكَ ثُمَّ تُعِيدُ الْفِعْلَ ثَانِيَةً لِنَفْسِكَ.
. بيان قوله ع و ليدع بدعائها أقول لا يبعد أن يكون إشارة إلى الدعاء الذي قدمناه في كيفية صلاة جعفر برواية المفضل بن عمر لاتحاد الراوي فيهما و أقول وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا أنه قال مما نقل من خط الشيخ يوسف بن الحسين القطيفي ره ما هذا صورته نقلت من خط الشيخ العلامة جمال الدين الحسن‏ بن المطهر طاب ثراه.
رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الِاسْتِخَارَةَ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَقُلْ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ بِفَرَجِ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ فَأَخْرِجْ إِلَيْنَا آيَةً مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَفْتَحُ الْمُصْحَفَ وَ تَعُدُّ سِتَّ وَرَقَاتٍ وَ مِنَ السَّابِعَةِ سِتَّةَ أَسْطُرٍ وَ تَنْظُرُ مَا فِيهِ.
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فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص205
المحاسن ؛ ج‏2 ؛ ص599
سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ‏ لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ مَكَانَ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ‏ بِقُدْرَتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ‏ الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي قَوْلِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ‏ بِقُدْرَتِكَ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ فَإِذَا اشْتَرَطْتَ فِي قَوْلِكَ كَانَ لَكَ شَرْطُكَ إِنِ اسْتُجِيبَ لَكَ وَ لَكِنْ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ‏ الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أُرِيدُهُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَيَسِّرْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ‏.
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ بَعْضُ آبَائِي يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ طَاعَتِكَ وَ أَبْعَدُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ أَرْضَى لِنَفْسِكَ وَ أَقْضَى لِحَقِّكَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ يَسِّرْنِي لَهُ وَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ فَإِنَّكَ لَطِيفٌ لِذَلِكَ وَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ‏.
عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ خَيْراً لِي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي رَبِّ اعْزِمْ عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهْتُ ذَلِكَ وَ أَبَتْهُ نَفْسِي‏ «2».
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنِّي إِذَا أَرَدْتُ الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِي مَقْعَدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ إِنْ كَانَ شِرَاءَ رَأْسٍ أَوْ شِبْهِهِ اسْتَخَرْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي مَقْعَدٍ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كَذَا وَ كَذَا خَيْرٌ لِي فَخِرْهُ لِي وَ يَسِّرْهُ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لِي وَ رَضِّنِي فِي ذَلِكَ بِقَضَائِكَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِي وَ لَا أَقْضِي إِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ‏ «3».
13 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِي الِاسْتِخَارَةِ- أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَ أَسْتَقْدِرُ اللَّهَ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَرَدْتُ أَمْراً فَأَسْالُ إِلَهِي إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ رِضًى أَنْ يَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ إِنْ كَانَ لَهُ سَخَطاً أَنْ يَصْرِفَنِي عَنْهُ وَ أَنْ يُوَفِّقَنِي لِرِضَاهُ‏ «4».
________________________________________
برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، 2جلد، دار الكتب الإسلامية - قم، چاپ: دوم، 1371 ق.
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج‏1 ؛ ص452
عَنْ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَبِمَا تَحْكُمُونَ إِذَا حَكَمْتُمْ فَقَالَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ دَاوُدَ وَ حُكْمِ مُحَمَّدٍ ص فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْنَا مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ تَلَقَّانَا بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ وَ أَلْهَمَنَا اللَّهُ إِلْهَاماً.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ‏ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَجَّهَ عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ فَمَا وَرَدَتْ عَلَيَّ قَضِيَّةٌ إِلَّا حَكَمْتُ فِيهَا بِحُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ رَسُولِهِ ص فَقَالَ صَدَقُوا قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ وَ لَمْ يَكُنْ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَائِباً عَنْهُ فَقَالَ تَتَلَقَّاهُ بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ.
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج‏1 ؛ ص452 صفار، محمد بن حسن، 1جلد، مكتبة آية الله المرعشي النجفي - ايران ؛ قم، چاپ: دوم، 1404 ق.
· در سلسله علت و معلولها خدا برای تمام علتها و معلولها در هر لحظه و مرتبه تقدیر و حکم و قضا دارد. هیچ شاخه و حلقه از زنجیره علل و معلولها حاکمیت مطلق خدا کم رنگ نیست قهاریت خدا در هر مرتبه قاهر و غالب است .
· هر چند هر علتی میتواند معلول علت بالاتر باشد باز همان علت بالا و خود علتش مخلوق و مقدور و مرید و محکوم و ... اوست.
· خدا تواناست  و قادر است تا تمام موجودات را آناً بمیراند به همان صورتی که همه موجودات را آناً زنده نگه میدارد.
· تقدّم و تاخر فقط منظر ماست امّا برای او تقدّم با تاخر تفاوتی ندارد، هیچ کدام پیش تر و پس تر از او نیست او هر پیش و پس را در بر گرفته از پیش پیشتر و هیچ پسی از او  آخرتر تر نیست پس و پیش را او در بر گرفته و مسلّط بر ارکان وجود اوست پیش و پس هر چیز ابتدا و انتهای همان چیز است، حدود و قیود آن است و اوست که ابتدا و انتهای هر چیزی را در بر گرفته و خودش نه ابتدایی دارد و نه انتهایی، در هر آنی که ما آنش در نظر میگیریم   حضور او، احاطه او بر ابتدا و انتهای هر چیز فراتر از احاطه زمانی است.
· اگر مشیّت و اراده و تقدیر و قضا و بداء و امضای او را در نظر بگیریم  در منظر ما  اوّل مشیّت و بعد اراده و تا بداء و یا امضاء، اما هر آنچه را که میشود آن است که میتواند اوّل فعل او باشد  که انجام میدهد، چرا که اوّل و دوم برای ماست نه او اول برای او به همان اندازه اوّل است که دوم برای او اوّل است و آخر برای او اوّل است.
سؤال: چگونه او به آنچه به وجود نیامده احاطه دارد؟
· بعضی ها چنین بیان میکنند که همه چیز قبلا در علم الهی موجود بوده! منظور آنها اگر منظور از علم ذات خدا باشد یعنی در واقع آنها به چیزی زاید بر ذات خدا قایل هستند که در ذات وجود دارد، یعنی ذات او را در توجیه خودشان محدود میکنند زیرا موجود علمی قرین ذات خدا شده، این در واقع تجزیه و تحدید ذات خدا.
· نعوذ بالله؛ اگر به این قایل باشیم که چیزی در ذات خدا  وجود دارد پس آن ذات به اندازه همان چیز کمبود دارد این کمبود نه اینکه بی نهایت را به میزان همان چیز کوچک کند بلکه بی نهایت را تا حد نهایت پایین می آورد و محدود و محدودش میکند یعنی تا درجه مخلوق پایین می آورد.
· اگر گفته شود که علم خدا جدا از ذات اوست همان مسایل قبلا گفتگو شده پیش می آید.
· اگر این علم را بعنوان اسم خدا یا تجلی و آیه خدا در نظر بگیریم؛ یعنی یک بسته ای که همه چیز در آن قرار دارد هم گذشته و آینده موجودات . در اینصورت صورت مسئله باز به حالت اول برمیگردد.
· او که میخواهد خلق کند این خواستن در بستر زمان صورت نمیگیرد.
· همچنین او که اراده و تقدیر و قضا و بداء و امضایش در زمان صورت نمی پذیرد.
· زمان با تمام رویداهایش یک مخلوق خداست، مخلوقی که خدای قادر و توانا به تمامیتش محیط است و مسلّط . این مخلوق در ظاهر دارای سه جزء یا پیکر و یا اعضاست،  سه عضو این مخلوق گذشته و حال و آینده است.
· زمان یک جوری شبیه مکان است یعنی همانطوریکه مکان دارای  ابعاد است و ابعاد جهات مختلف دارد و خالق این مکان به تمام ابعادش احاطه دارد به همانصورت به تمام ابعاد زمان احاطه دارد. همانطوری که یک خط دارای نقاط است و هر یک از آن نقاط از هم جدا هستند . به همان آسانی که خالق به همه نقاط آن احاطه دارد به تمام جزئیات زمان هم احاطه دارد.
· قَوْلِهِ ص‏ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي‏
· اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي‏
· خدایا تو خود خیر را برایم اختیار کن الهی   بیدک الخیر  و انت  المختار


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ‏ قَالَ‏ كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ فَصِرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ كِسْوَةٍ يَكْسُونِيهَا فَلَمْ يَتَّفِقْ‏  لِي أَنْ أَسْأَلَهُ حَتَّى وَدَّعْتُهُ وَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ فَقُلْتُ أَكْتُبُ إِلَيْهِ وَ أَسْأَلُهُ قَالَ وَ كَتَبْتُ الْكِتَابَ وَ صِرْتُ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَسْتَخِيرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ بِالْكِتَابِ‏  وَ إِلَّا خَرَقْتُهُ قَالَ فَوَقَّعَ فِي قَلْبِي أَنْ لَا أَبْعَثَ إِلَيْهِ‏  فَخَرَقْتُ الْكِتَابَ وَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا رَأَيْتُ رَسُولًا مَعَهُ ثِيَابٌ فِي مِنْدِيلٍ يَتَخَلَّلُ الطُّرُقَاتِ وَ يَسْأَلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْقُمِّيِّ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقَالَ‏ مَوْلَاكَ بَعَثَ إِلَيْكَ بِهَذَا وَ إِذَا مُلَاءَتَانِ‏  قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فَقَضَى أَنِّي غَسَّلْتُهُ حِينَ مَاتَ وَ كَفَّنْتُهُ بِهِمَا 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص326 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
عَنْ حَمَّادِ بْنِ حَبِيبٍ الْكُوفِيِ‏  قَالَ‏ خَرَجْنَا حُجَّاجاً فَرَحَلْنَا مِنْ زُبَالَةَ  لَيْلًا فَاسْتَقْبَلَنَا رِيحٌ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ فَتَقَطَّعَتِ الْقَافِلَةُ فَتِهْتُ فِي تِلْكَ الصَّحَارِي وَ الْبَرَارِي فَانْتَهَيْتُ إِلَى وَادٍ قَفْرٍ فَلَمَّا أَنْ جَنَّنِي اللَّيْلُ أَوَيْتُ إِلَى شَجَرَةٍ عَادِيَةٍ فَلَمَّا أَنِ اخْتَلَطَ الظَّلَامُ إِذَا أَنَا بِشَابٍّ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ أَطْمَارٌ  بِيضٌ تَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَتَى مَا أَحَسَّ بِحَرَكَتِي خَشِيتُ نِفَارَهُ وَ أَنْ أَمْنَعَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يُرِيدُ فِعَالَهُ فَأَخْفَيْتُ نَفْسِي مَا اسْتَطَعْتُ فَدَنَا إِلَى الْمَوْضِعِ فَتَهَيَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ وَثَبَ قَائِماً هُوَ يَقُولُ 
«يَا مَنْ أَحَارَ  كُلَّ شَيْ‏ءٍ مَلَكُوتاً وَ قَهَرَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ جَبَرُوتاً ألج [أَوْلِجْ‏]  قَلْبِي فَرَحَ الْإِقْبَالِ عَلَيْكَ وَ أَلْحِقْنِي بِمَيْدَانِ الْمُطِيعِينَ لَكَ»
 قَالَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُهُ قَدْ هَدَأَتْ أَعْضَاؤُهُ وَ سَكَنَتْ حَرَكَاتُهُ قُمْتُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا بِعَيْنٍ تُفِيضُ بِمَاءٍ أَبْيَضَ فَتَهَيَّأْتُ‏  لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَهُ فَإِذَا أَنَا بِمِحْرَابٍ كَأَنَّهُ مُثِّلَ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ‏  فَرَأَيْتُهُ كُلَّمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ يُرَدِّدُهَا بِأَشْجَانِ الْحَنِينِ فَلَمَّا أَنْ تَقَشَّعَ‏  الظَّلَامُ وَثَبَ قَائِماً وَ هُوَ يَقُولُ 
«يَا مَنْ قَصَدَهُ الطَّالِبُونَ فَأَصَابُوهُ مُرْشِداً وَ أَمَّهُ‏  الْخَائِفُونَ فَوَجَدُوهُ مُتَفَضِّلًا  وَ لَجَأَ إِلَيْهِ الْعَابِدُونَ فَوَجَدُوهُ نَوَّالًا»  فَخِفْتُ أَنْ يَفُوتَنِي شَخْصُهُ وَ أَنْ يَخْفَى عَلَيَّ أَثَرُهُ فَتَعَلَّقْتُ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ بِالَّذِي أَسْقَطَ عَنْكَ مَلَالَ التَّعَبِ وَ مَنَحَكَ شِدَّةَ شَوْقِ لَذِيذِ الرُّعْبِ‏  إِلَّا أَلْحَقْتَنِي مِنْكَ جَنَاحَ رَحْمَةٍ وَ كَنَفَ رِقَّةٍ فَإِنِّي ضَالٌّ وَ بِعَيْنِي كُلُّ مَا صَنَعْتَ وَ بِأُذُنِي كُلُّ مَا نَطَقْتَ فَقَالَ لَوْ صَدَقَ تَوَكُّلُكَ مَا كُنْتَ ضَالًّا وَ لَكِنِ اتَّبِعْنِي وَ اقْفُ أَثَرِي فَلَمَّا أَنْ صَارَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَخَذَ بِيَدِي فَتَخَيَّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْأَرْضَ تَمُدُّ مِنْ تَحْتِ قَدَمِي فَلَمَّا انْفَجَرَ عَمُودُ الصُّبْحِ قَالَ لِي أَبْشِرْ فَهَذِهِ مَكَّةُ قَالَ فَسَمِعْتُ الصَّيْحَةَ  وَ رَأَيْتُ الْمَحَجَّةَ فَقُلْتُ بِالَّذِي تَرْجُوهُ يَوْمَ الْآزِفَةِ وَ يَوْمَ الْفَاقَةِ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ لِي أَمَا إِذَا أَقْسَمْتَ‏ عَلَيَّ فَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص247 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.


عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‏ الِاسْتِخَارَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص261 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
«ساهم» به معناي قرعه زدن است؛ و «مساهمه» به معناي مقارعه است؛ و وجه اين که عنوان قرعه را مساهمه مي‌گويند، اين است که چون قرعه را به وسيله همان تيري که پرتاب مي‌کردند، انجام مي‌دادند؛ لذا، از قرعه در اين‌جا با عنوان سهم و مساهمه تعبیر مي‌کند. راغب در مفردات مي‌گويد: «استهموا» يعني «اقترعوا»، استهام به معناي اقتراع و قرعه زدن است؛ و السهم ما يرمي‌ به است .
رَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ‏ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ ع فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا رَبَّاهْ يَا رَبَّاهْ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ رَبِّ رَبِّ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا حَيُّ يَا حَيُّ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَتِحُ الْقَوْلَ بِحَمْدِكَ وَ أَنْطِقُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْكَ وَ أُحَمِّدُكَ‏ «1» وَ لَا غَايَةَ لِمَدْحِكَ وَ أُثْنِي عَلَيْكَ وَ مَنْ بَلَغَ غَايَةَ ثَنَائِكَ وَ أُمَجِّدُكَ وَ أَنَّى لِخَلْقِكَ كُنْهُ مَعْرِفَةِ مَجْدِكَ وَ أَيُّ زَمَنٍ لَمْ تَكُنْ مَمْدُوحاً بِفَضْلِكَ مَوْصُوفاً بِمَجْدِكَ عَوَّاداً عَلَى الْمُذْنِبِينَ بِحِلْمِكَ تَخَلَّفَ سُكَّانُ أَرْضِكَ عَنْ طَاعَتِكَ- فَكُنْتَ عَلَيْهِمْ عَطُوفاً بِجُودِكَ جَوَاداً بِفَضْلِكَ عَوَّاداً بِكَرَمِكَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ‏ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ‏ وَ قَالَ يَا مُفَضَّلُ إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ فَصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ سَلْ حَاجَتَكَ يَقْضِ اللَّهُ حَاجَتَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ بِهِ الثِّقَةُ .
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص277 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
الفريق السابع من الذين ينكرون الاستخارة لأجل ما رأوا فيها من إكدار و انعكاس‏
بِإِسْنَادِنَا إِلَى مَوْلَانَا عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى الْمَسِيحِ ع «قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَدْخُلُوا بَيْتاً مِنْ بُيُوتِي إِلَّا بِقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ وَ أَبْصَارٍ خَاشِعَةٍ وَ أَكُفٍّ نَقِيَّةٍ وَ قُلْ‏  لَهُمْ إِنِّي غَيْرُ مُسْتَجِيبٍ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ دَعْوَةً وَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي قِبَلَهُ مَظْلِمَةٌ» 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص296 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
به درستى كه خداى تبارک و تعالی به حضرت مسيح عيسى بن مريم- عليه السّلام- وحى فرمود كه: به بنى اسرائيل بگو در مساجد و خانه‏هاى من داخل نشويد مگر با قلب‏هاى پاك از شرك و ريا و با لباسهاى نظيف و غير آلوده و زبانهاى گوينده كه از روى راستى و صداقت به ذكر من مشغول باشند. و آگاه كن آنها را كه من مستجاب نمى‏كنم دعاى هيچ يك از آنها را در حالى كه حقى از يكى از خلق من به عهده آنها باشد.
 استخاره دعای ویژه ای است که بایستی برای رسیدن به خیر شرایط دعا را حفظ کرده باشیم!
بِإِسْنَادِنَا هُنَاكَ إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ‏ أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ ع قُلْ لِلْجَبَّارِينَ لَا يَذْكُرُونِي فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُنِي عَبْدٌ إِلَّا ذَكَرْتُهُ وَ إِنْ ذَكَرُونِي ذَكَرْتُهُمْ فَلَعَنْتُهُمْ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص296 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
بِإِسْنَادِنَا هُنَاكَ أَيْضاً عَنِ الصَّادِقِ ع‏ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَدَعَا اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ غُلَاماً يَدْعُو ثَلَاثَ سِنِينَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُهُ قَالَ يَا رَبِّ أَ بَعِيدٌ أَنَا مِنْكَ فَلَا تَسْمَعُنِي أَمْ قَرِيبٌ أَنْتَ مِنِّي فَلَا تُجِيبُنِي قَالَ فَأَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ تَدْعُو مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِينَ بِلِسَانٍ بَذِيٍ‏  وَ قَلْبٍ عَاتٍ غَيْرِ نَقِيٍّ وَ نِيَّةٍ غَيْرِ صَادِقَةٍ فَاقْلَعْ عَنْ ذَلِكَ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ قَلْبُكَ وَ لْتَحْسُنْ نِيَّتُكَ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ فَوُلِدَ لَهُ غُلَامٌ‏ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص296 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
بِإِسْنَادِنَا إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أُجِيبُ دَعْوَةَ مَظْلُومٍ فِي مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِثْلُ تِلْكَ الْمَظْلِمَةِ 
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص296 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

وَ كَمَا رَوَيْنَاهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّنَا  نَدْعُو فَلَا يُسْتَجَابُ لَنَا فَقَالَ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ‏
 فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص297 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ أَنَّ الْعَبْدَ يَدْعُو وَ هُوَ مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَاللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ يُطَالِبُهُ بِالتَّوْبَةِ وَ الْعَبْدُ يُطَالِبُهُ بِإِجَابَةِ دُعَائِهِ فَإِذَا رَدَّهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَنِ الْإِجَابَةِ فِي جَوَابِ رَدِّهِ عَنِ الْإِجَابَةِ إِلَى التَّوْبَةِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ عَفَا عَنْهُ‏
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص297 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
بِإِسْنَادِنَا فِي كِتَابِ التَّتِمَّاتِ‏ «1» عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‏ إِنَّ الْعَبْدَ يَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْحَاجَةَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَكُونُ مِنْ شَأْنِ اللَّهِ قَضَاؤُهَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ وَ وَقْتٍ بَطِي‏ءٍ قَالَ فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ عِنْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ذَنْباً فَيَقُولُ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِحَاجَتِهِ لَا تُنْجِزْ لَهُ حَاجَتَهُ وَ احْرِمْهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ قَدْ تَعَرَّضَ لِسَخَطِي وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّي
فتح الأبواب بين ذوي الألباب و بين رب الأرباب ؛ ؛ ص298 ابن طاووس، على بن موسى،1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
الخصال ؛ ج‏1 ؛ ص188
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ خَلَقَهَا مِنْ‏ نُورِ الْعَرْشِ‏ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ فَقَذَفَهُ فَأَصَابَنِي ثُلُثُ النُّورِ وَ أَصَابَ فَاطِمَةَ ثُلُثُ النُّورِ وَ أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ثُلُثُ النُّورِ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى إِلَى وَلَايَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ لَمْ يُصِبْهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ ضَلَّ عَنْ وَلَايَةِ آلِ مُحَمَّدٍ.
________________________________________
ابن بابويه، محمد بن على، الخصال، 2جلد، جامعه مدرسين - قم، چاپ: اول، 1362ش.
عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئاً- هَلْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص164  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص164  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
إِنْ كَانَ اللَّهُ جَعَلَ الْخِيَارَ إِلَى الْأُمَّةِ فَكَانُوا هُمُ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ وَ يَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَ كَانَ اخْتِيَارُهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ وَ نَظَرُهُمْ لَهَا خَيْراً لَهُمْ وَ أَرْشَدَ مِنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ‏ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدِ اخْتَارُونِي وَ بَايَعُونِي فَبَيْعَتِي بَيْعَةُ هُدًى وَ أَنَا إِمَامٌ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ [طَاعَتِي‏]  وَ نُصْرَتِي لِأَنَّهُمْ قَدْ تَشَاوَرُوا فِيَّ وَ اخْتَارُونِي وَ إِنْ كَانَ اخْتِيَارُ اللَّهِ‏ وَ اخْتِيَارُ رَسُولِ اللَّهِ ص خَيْراً لَهُمْ وَ أَرْشَدَ مِنِ اخْتِيَارِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ وَ نَظَرِهِمْ لَهَا فَقَدِ اخْتَارَنِي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لِلْأُمَّةِ وَ اسْتَخْلَفَانِي عَلَيْهِمْ وَ أَمَرَاهُمْ بِنُصْرَتِي وَ طَاعَتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُرْسَلِ وَ ذَلِكَ أَقْوَى لِحُجَّتِي وَ أَوْجَبُ لِحَقِّي‏ 
كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛ ج‏2 ؛ ص756 هلالى، 2جلد، الهادى - ايران ؛ قم، چاپ: اول، 1405ق.
وَ أَنْتَ غَايَةُ مَطْلُوبِي وَ مُنَايَ فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثْوَايَ إِلَهِي كَيْفَ تَطْرُدُ مِسْكِينا الْتَجَأَ إِلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ هَارِبا أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ مُسْتَرْشِدا قَصَدَ إِلَى جَنَابِكَ سَاعِيا [صَاقِبا] أَمْ كَيْفَ تَرُدُّ ظَمْآنَ وَرَدَ إِلَى حِيَاضِكَ شَارِبا كَلا وَ حِيَاضُكَ مُتْرَعَةٌ فِي ضَنْكِ الْمُحُولِ وَ بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَ الْوُغُولِ وَ أَنْتَ غَايَةُ الْمَسْئُولِ [السُّؤْلِ‏] وَ نِهَايَةُ الْمَأْمُولِ إِلَهِي هَذِهِ أَزِمَّةُ نَفْسِي عَقَلْتُهَا بِعِقَالِ مَشِيَّتِكَ وَ هَذِهِ أَعْبَاءُ ذُنُوبِي دَرَأْتُهَا بِعَفْوِكَ وَ رَحْمَتِكَ،


(18) (وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دُفِعَ عَنْهُ مَا يَحْذَرُ، أَوْ عُجِّلَ لَهُ مَطْلَبُهُ:)
(1) اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِكَ، وَ بِمَا صَرَفْتَ عَنِّي مِنْ بَلَائِكَ، فَلَا تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا عَجَّلْتَ لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَأَكُونَ قَدْ شَقِيتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وَ سَعِدَ غَيْرِي بِمَا كَرِهْتُ. (2) وَ إِنْ يَكُنْ مَا ظَلِلْتُ فِيهِ أَوْ بِتُّ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِيَةِ بَيْنَ يَدَيْ بَلَاءٍ لَا يَنْقَطِعُ وَ وِزْرٍ لَا يَرْتَفِعُ فَقَدِّمْ لِي مَا أَخَّرْتَ، وَ أَخِّرْ عَنِّي مَا قَدَّمْتَ.
الصحيفة السجادية، ص: 90
(3) فَغَيْرُ كَثِيرٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْفَنَاءُ، وَ غَيْرُ قَلِيلٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْبَقَاءُ، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

اسرار خوشخواهی(دانشگاه استخاره)
علی ساعی(عبدالله مشکات)
110.141(903)
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